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د، متني با حروف الفبا مشخص فرمائيسال انتشار را در فهرست منابع و نيز در ارجاع درون 
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 چکیده

هاه جدید در هاه قرآن، از جمله روشنگاه سااااریاره سه ساااوره
اثبات اصااا ای  هاه ساشاادی ی ی از راههاه قرآن میسررساای سااوره

با ات نحوه  حث ارت سه س جه  نه روش اجراه آنت، تو موضاااون  
نقش  17هاه قرآن اساااتی ا عر علماه نحو، جملات درون ساااوره
ها سا مورد از ای  نقش 16اند، ارتباط نحوه سراه جملات ذ ر  رده

 لمات و جملات دیگر،  املاً روش  استی تنها نقش اسیینافیه است 
اشاادی در مجمون سااه نون جمله اساایینافیه وجود س ه محا چالش می

ناع  باط جملات اسااایی یدا یی ارت یانی و اس ناع تللیلی، س دارد؛ اسااایی

                                                 
 مسئول(. سندهی)نودانشگاه پیام نور تهران، ایراندانشیار گروه علوم قرآن و حدیث،  .1

Ma_najee@Pnu.ac.ir 
  .دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور تهران، ایران .2

morteza.fazel@yahoo.com 
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شندميدر جملات قبل  ستيناف ابتدائي با ، اما در خصوص جملات ا

عداد اين به آخرين جمله ق 28495گونه نيســـت. از ت با توجه  رآن (
ــمارش عملي)، در مورد  ــتيناف ابتدائي بودن  428ش جمله، ادعاي اس

ست. علماي اِعراب قرآن، چون در ظاهر ارتباطي ميان آن ها و شده ا
ـــتيناف ابتدائي ذكر جملات ديگر نديده اند اين موارد را به عنوان اس

 ت همهاند و از طرف ديگر، هدف اصــلي ايشــان يافتن ارتباطاكرده
جملات نبوده است، اما با بررسي دقيق تك تك اين موارد مشخص 

كه نقش ـــد  كه ميش توان در مورد اين هاي ديگري نيز وجود دارد 
به  . لذاباشــدميها جملات در نظر گرفت و اولويت نيز با همين نقش

ـــورهرســـد هيچ جملهنظر مي كه اي در س ندارد،  هاي قرآن وجود 
با جملات  باط آن،  باشـــد. در مجموع از منظر ارت ـــن ن ما قبل روش
سوره ستحكمي ارتباطات نحوي،  سيار م هاي قرآن داراي ارتباطات ب

  .توان ادعا نمود كه ساختار بسيار منسجمي دارندباشند كه ميمي
  

  هاي كليدي:واژه
سوره ها، ارتباطات نحوي، جملات استينافيه، جملات انسجام دروني 

  . استينافيه ابتدائيه

  و طرح مسئله مقدمه
بندي كلي، مفسران و محققان قرآني دو ديدگاه در مورد ارتباط آيات درون در يك تقسيم

ـــلمان و  ـــوره دارند؛ برخي از محققين مس ـــلمانيك س ـــوره،  غيرمس كه س باورند  بر اين 
اند و هاي مختلف و به دلايل مختلف نازل شـــدهباشـــد كه در زماناي از آيات ميمجموعه

ـــوعات مختلفي صـــحبت ميآيات  ـــوره از موض كنند و لزوماً ارتباطي با هم درون يك س
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ندارند. اما برخي ديگر از علما اعتقاد دارند كه ميان آيات يك ســـوره ارتباط وجود دارد و 

 توان گفت سوره داراي يك انسجام و نظام است.اين ارتباط به حدي است كه مي

هاي قرآن و علم مناسـبت، شـوكاني رهاز جمله مخالفان سـرسـخت سـاختارمندي سـو
سير  شدمي فتح القديرصاحب تف سبت علمى پرزحمت و با ست كه علم منا شان معتقد ا ، اي

-85، صص1ق، ج1414 شوكاني، :نتيجه است كه هيچ سودى بر آن مترتب نيست. (نكبى
ن اباشــد. ايشــهاي قرآن امين خولي مي). از ديگران مخالفان بحث انســجام دروني ســوره87

پراكنده در قرآن طرح شــده اســت و آيات آن جدا  صــورتبهمعتقد اســت كه موضــوعات 
سوره  شد كه تفسير  ساس براي ناظر در قرآن كريم روشن خواهد  جدا آمده است. بر اين ا
ـــد خود را  ـــوره و جزء به جزء قرآن، فهم دقيق و درك صـــحيحي از معاني و مقاص به س

ش). از جمله ديگر مخالفان اين موضوع محمد 1387مقاله طيب حسيني،  :رساند. (نكنمي
  ). 15، ص 1ق، ج1424مغنيه،  :است (نك الكاشفجواد مغنيه، صاحب تفسير 

ها هســـتند و برخي از مســـتشـــرقان نيز قائل به عدم وجود نظم در آيات درون ســـوره
سوره صحبت ميمعتقدند  سجام ندارند. برخي اهاي قرآن از موضوعات مختلفي   زكنند و ان

در مورد قرآن  حضارة العربم)، در كتاب 1931-1841؛ (1ايشان عبارتند از: گوستاو لوبون
ست و در اكثر موا ست كه خالي از ترتيب ا ست كه، قرآن كتابي ا سياق، و  د فاقدرمعتقد ا

لوبون،  :اين به خاطر كيفيت تأليف قرآن است كه بر اساس مقتضيات زمان بوده است. (نك
م)، در مقدمة ترجمة قرآن خود، سبك قرآن 1952-1876؛ (2يچارد بل). ر121م، ص 2012

  ش).  1378(نك بل،  داندميهاي اصيل قرآن را پراكنده دانسته و اين موضوع را از ويژگي
جان آربري مه قرآن 1969-1905؛ (3آرتور  مه خود بر ترج قد ـــى از م م)، در بخش

  نويسد: مى

                                                 
1  Gustave Le Bon 
2  Richard Bell 
3  Arthur John Arberry 
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قرآن از هر انسجامى كه مربوط به ترتيب نزول باشد و نيز از انسجام «

ــت. خواننده قرآن  ــى به دور اس ــد به  ويژهبهمنطقى بس اگر ناچار باش
ـــناختى  يك ترجمه اكتفا كند، هرچند كه آن ترجمه از نظر زبان ش

ها بســـيارى از ســـوره نظمبياز حالت ظاهراً  شـــكبيدقيق باشـــد، 
  )143ش، ص 1374(فقهي زاده، » شودمى زدهحيرت

سوره ساختارمندي  سوره قرآن يك در مقابل موافقان  هاي قرآن، اعتقاد دارند كه هر 
باشد. ايشان معتقدند متن منسجم و داراي نظم و ساختار بوده و داراي يك يا چند محور مي

ستند. سوره ه صيل محور يا محورهاي هر  سوره به دنبال تبيين و تف لبته ا كه همه آيات يك 
 ختلافات نسبتاً زيادي وجودهاي قرآن، ميان موافقان آن ادر مورد روش يافتن ساختار سوره

  دارد:
جزئي، پيوند ميان آيات متوالي را -نظم انديشان كهن با روش خطي«

حال آنتبيين كرده ند  با روش كه قرآنا ـــر  ـــلمان معاص پژوهان مس
ـــجام قرآن پرداخته-تحليلي به اثبات انس ندتركيبي  توكلي  :(نك» ا

  ش).1398محمدي و مكوند، 
هاي قرآن، انسجام شود؛ وحدت موضوعي سورهاز اين روش با عناوين مختلف ياد مي

هاي قرآن، ساختار هندسي و ... . همه اين عناوين با هاي قرآن، ساختمان سورهدروني سوره
ستند و آن اينتفاوت سهاي اندك به دنبال تبيين يك چيز ه سوره را ير قرآن بكه در تف ايد 

صحبت مي ضوع در آن  ست كه در مورد يك يا چند مو سته دان د. شويك واحد به هم پيو
اند اما برخي از علماء شــيوه دانشــمندان زيادي در مورد اين موضــوع مطالبي را مطرح نموده

سجام ساختاري يا ان سير  شان را بر مبناي تف سيري سير زمند قرار دادهتف مات حاند و در اين م
 كاشففسير تأليف سعيد حوي، ت الاساس في التفسيراند، مانند تفسير بسياري را متحمل شده

شيرازي، تفسير  سيد محمد باقر حجتي و بي آزار  سيد قطب،  تأليف في ظلال القرآنتأليف 
  ..تأليف محمود بستاني و .. التفسير البنائيتأليف امين احسن اصلاحي،  تدبر قرآن
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ست و كتابدر مورد دلايل ا شده ا سياري مطرح  و  هاثبات يا رد اين روش، مباحث ب

ست به اين منابع  ضوع بهتر ا صيلي مو سي تف ست، براي برر شده ا سياري تدوين  مقالات ب
رجوع شود، در اين مقاله، بنا نيست دلايل اثبات يا رد، مطرح و بررسي شود. بلكه اين مقاله 

ــد. اما فقط چبحث ارتباطات نحوي ميبه دنبال اثبات عملي اصــل موضــوع از طريق  ند باش
ــده در اين زمينه نام برده ميمورد از كتاب ــود: ها و مقالات تأليف ش ــته قرآنش  چهره پيوس

يازي، ( ية فى القرآن الكريم )،1378بازرگان، ( نظم قرآن، )ش1379ا ـــوع  الوحدة الموض
سوره، )ق1390حجازي،( سجام در قرآن، )ش1386گر، خامه( هاي قرآنساختار هندسي   ان
ــتنصــر( ــوره تح«، ش)1392، مس ــتگي س ــتمپيوس ــير قرآن در قرن بيس ايي، آق( »ولي در تفس

وحدت « )،ش1387 حسيني،( »تفسير اصلاحي در-انسجام قرآن؛ رهيافت فراهي« )،ش1386
  .)ش1394مكوند، (» در ترازوي نقد هاي قرآنموضوعي سوره

دليل براي اثبات انســجام يك متن مكتوب، اثبات ارتباطات نحوي در آن  ترينبزرگ
سوره شود كه كل  ست. چرا كه وقتي اثبات  سيار كلام ا هاي قرآن داراي ارتباطات نحوي ب
ها اثبات شــده اســت. هر چند در مورد منســجمي هســتند در واقع ســاختارمندي همه ســوره

لبد اما طشـود كه آن نيز بحث مفصـلي مييكيفيت سـاختار هر سـوره در اين مقاله بحث نم
سوره ساختارمند بودن  صل موضوع  شده تا ا سورهسعي  هاي قرآن داراي ها و اين كه همه 

 يك متن منسجم هستند از طريق بحث ارتباطات نحوي، اثبات شود.

  انواع ارتباطات نحوي در زبان عربي .1
هاي قرآن از منظر آيات، از باشــد. هر يك از ســورهســوره مي 114قرآن كتابي متشــكل از 

شده شكيل  ست. از آنجا كه تعدادي آيه ت شده ا شكيل  اند. و هر آيه نيز از تعدادي كلمه ت
اند و برخي از آيات، خود يك جمله هســـتند، برخي از آيات از چند جمله تشـــكيل شـــده

شي از يك جمله مي شند، لذا واحد كوچكبرخي از آيات نيز بخ سوبا ه، رتر از آيه در هر 
  باشد نه جمله. كلمه (اعم از فعل، اسم و حرف) مي
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سيم سورهدر يك تق سوره قرآن ها از منظر جملات، ميبندي ديگر از  توان گفت، هر 

نند ي كلمه. لذا قرآن نيز مادباشد و هر جمله نيز متشكل از تعدامتشكل از تعدادي جمله مي
هر چند اين موضوع بديهي است هر متن مكتوب ديگر، متشكل از جملات و كلمات است. 

سوره گشاست. البته بايد دقت داشت هاي قرآن راهاما اين نوع نگاه، در بحث منسجم ديدن 
ــورهتقســيم ــيار زيادي دارد كه بايد در جاي خود بندي س ها از منظر آيات، خود خواص بس

ستند اما برخي ديگر شود. اين كه چرا برخي از آيات، يك جمله ه يات، از آ بدان پرداخته 
بحث  جا كهاســت. اما از آنجمله مســتقلي نيســتند. اين مســئله به نظر داراي دليل و حكمت 

هاي قرآن، در واقع نگاه به قرآن به عنوان يك متن مكتوب است، لذا در مندي سورهساختار
ـــوره قرآن از چند  وهله اول ما بايد جملات را ملاك قرار دهيم. لذا از منظر جملات، هر س

  تشكيل شده و هر جمله نيز از چند كلمه.  جمله
ها با در علم نحو، همه كلمات و جملات داراي يك نقش هســـتند، و ارتباط اين نقش

ـــكيل مي يك كلام را تش ـــاختار  يك متن يكديگر در واقع س دهند، ارتباطات نحوي در 
شـــود؛ ارتباطات نحوي كلمات و ارتباطات نحوي منســـجم، خود به دو دســـته تقســـيم مي

جملات. البته موضوعي به نام مصادر مؤول نيز وجود دارد، كه اين موارد ذيل بحث كلمات 
  گيرند.قرار مي

كه، ما براي اين كه بتوانيم ارتباطات نحوي تذكر يك نكته ضــروري اســت، و آن اين
هاي قرآن بررســـي و تحليل كنيم نياز به اطلاعات كاملي از كلمات و جملات را در ســـوره

ملات قرآن داريم، در ادامه مقاله، اطلاعات خاصـــي از كلمات و جملات در كلمات و ج
اب نظير بوده و در هيچ كتشود، بخشي از اين اطلاعات، كم نظير و يا حتي بيقرآن داده مي

ــده  -و منبعي ــال -تا جائي كه مطالعه ش وجود ندارد. اين اطلاعات محصــول بيش از پنج س
ـــتمر يك تيم تحقيقاتي م ـــد. در اين پروژه، همه كلمات و جملات قرآن يفعاليت مس باش

هاي ذكر كامل تفكيك شـــده، و براي همه كلمات و جملات قرآن، تمام نقش صـــورتبه
ــده و ميان اين نقش ــته ش ــده در كتب مطرح اعراب قرآن، نوش ها ارتباطات نحوي كاملي ش
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سيار زياد مي شده در اين پروژه ب ست. (البته كار انجام  شده ا شاءااللهبرقرار  شد كه ان   بايد با

  در فرصت مبسوطي به تبيين آن پرداخته شود)
اين اطلاعات در قالب يك نرم افزاري به مخاطبين عرضه شده است. نرم افزاري جامع 
ـــتر در مورد آن،  ـــب اطلاعات بيش ـــي به نرم افزار و كس ـــترس با عنوان (بالقرآن). براي دس

مراجعه نمائيد. بخشــي از كار  www.belquran.irتوانيد به ســايت مربوطه به نشــاني مي
ـــئول اين مقاله بوده، و به  ـــنده مس مربوط به بخش نحو اين پروژه تحقيقاتي، بر عهده نويس

تبه بيش از پنج مر تاكنونتوان گفت، بعد از نوشــتن نحو همه كلمات و جملات، جرأت مي
لاعاتي كه در كامل ويرايش و بررســي شــده اســت. برخي از اط صــورتبهكل نحو قرآن، 

ــود در واقع محصــول اين پروژه تحقيقاتي ميادامه مقاله ارائه مي ــد و يك كار عملي ش باش
  است كه انجام شده است.

  ارتباطات نحوي جملات در قرآن .2
ـــوره و  114قرآن داراي  ـــمارش كوفي) مي 6236س ـــد (نك راميار، آيه (بر مبناي ش باش

كه در . ه دارد؟) اما قرآن چند كلمه و چند جمل570ش، ص1369 كار عملي  طبق آخرين 
ـــم و حرف بر روي هم  ـــده، تعداد كلمات قرآن اعم از فعل و اس نرم افزار بالقرآن انجام ش

باشد. البته اين تعداد بر اساس تفكيك كامل كلمات بوده است، به عنوان كلمه مي 129358
ه حسوب شده، كلم) دو كلمه مهذاهاي اشاره تفكيك شده است يعني كلمه (مثال همه اسم

) ســه كلمه محســوب شــده كه عبارت اســت از؛ حرف اشــاره (ذا)، حرف بعُد لام و ذلك(
ها از هم تفكيك شــده اســت حتي در مواردي حرف خطاب. و يا اين كه همه فعل و فاعل

) دو كلمه هبتُذكه فاعل ضمير بارز متصل و يا حتي ضمير مستتر باشد. به عنوان مثال فعل (
  باشد. كلمه مي 129358ذا قرآن داراي محسوب شده. ل

ـــود كه حولالبته در برخي از منابع، آمار متفاوتي در مورد تعداد كلمات داده مي و  ش
) كه اين موضـــوع به دليل نوع 573ص ،ش1369هزار كلمه اســـت (نك راميار،  77حوش 
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سمشمارش مي شد. در اين منابع عمدتاً ا شاره و فبا صل مفعولها و عل و فاعلهاي ا هاي مت

ــدهو ــمارش ش ــماري چندين باره و تفكيك ... به عنوان يك كلمه ش ــرش اند. آمار فوق با س
  باشد.كامل مي

ـــان، در زبان عربي هر كلمه داراي يك نقش مي ـــش ـــد و كلمات با توجه به نقش باش
باشـد. به عنوان مثال نقش فاعل، مبتدا، خبر، اسـم ارتباطاتشـان در جملات كاملاً روشـن مي

شان كاملاً روشن است و محل بحث نيست. سخ و .... ارتباطات سخ، خبر نوا سئله م نوا همي م
ــوره ــاختارمندي س ــت، كه در بحث ارتباطات نحوي كه به بحث س هاي قرآن نيز مرتبط اس

سيبحث ارتباط نحوي جملات مي شد. در قرآن طبق آخرين برر شده با  28495هاي انجام 
  جمله وجود دارد.
ـــرط و  اين تعداد با ـــت. به عنوان مثال جمله ش تفكيك كامل و ريز همه جملات اس

جواب شــرط دو جمله محســوب شــده، اذاي شــرطيه يك جمله مســتقل محســوب شــده، 
شمارش  ستقل  ست، جملات خبريه م شده ا ستقل محسوب  شده و م صله تفكيك  جملات 

شترين جملات در بي باشد.جمله مي 28495جملات قرآن  تعدادشده اند، لذا با اين تفاصيل، 
باشـــد. جمله مي 4جمله و كمترين جملات در ســـوره ناس و قريش با  2311ســـوره بقره با 
باشــند اما از ســوره قرآن از حيث آيات ســوره كوثر و عصــر مي ترينكوچكجالب اســت 

  باشند.حيث جملات سوره ناس و قريش مي
، تعداد نقش جملات باشددر زبان عربي مانند كلمات داراي يك نقش مي ايجملههر 

نقش پرداخته و نوع ارتباطات  17باشــد. در ادامه به بررســي اين نقش مي 17در زبان عربي، 
، اگر ارتباطات نحوي ميان جملات كنيممينحوي آن نقش جمله با جملات ديگر را روشن 

درون هر ســوره قرآن با يكديگر روشــن شــود، در آن صــورت اثبات شــده كه آن ســوره، 
شُبهه بيداراي مت ست و  سجم و منظم ا سورهني من سجام، به  هاي قرآن وارد نظمي و عدم ان
  .نيست
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ه يا جمل كه كنندتعريف مي نيچننيادانشـــمندان علم  نحو و بلاغت، جمله را معمولاً 

كلام، چيزي اسـت كه از دو كلمه يا بيشـتر تشـكيل شـده و براي آن معناي مفيد و مسـتقلي 
  : باشد

الكلام، هي ما تركّب من كلمتين أو أكثر، و لها معنى مفيد الجملة، أو «
  ).326ش، ص1367(يعقوب، » مستقل

هاي بسياري مطرح است مانند جملات صغري و كبري، البته براي جملات دسته بندي
شود. ه نميها پرداختبه آن نجايا... كه در و غير طلبي، خبري و انشائي و اسميه و فعليه، طلبي

شتر بر روي نقش جملات توجه ميبا توجه به  ود. در شموضوع مورد بحث در اين بخش بي
  شوند؛ مجموع نقش جملات با توجه به بحث اِعراب به دو دسته تقسيم مي

سته اول: شت مورد مي د شند كه عبارتند جملاتي كه محلي از اعراب دارند كه ه با
ستثني، مضاف ا شرط جازم همراه باز: جمله خبريه، مفعول به، وصفيه، حاليه، م ا ليه، جواب 

  .)325همو، ص  :(نك اي كه محلي از اعراب داردز جملهفاء و جمله تابع ا
باشــند كه عبارتند از: جملاتي كه محلي از اعراب ندارد كه نهُ مورد مي دسـته دوم:

شرط جازم اما غير  سم، جواب  صله، جواب ق سيريه،  ضيه، تف ستيناف، اعترا جمله ابتدائيه، ا
تابع از جمله همراه جازم و جمله  ـــرط غير  فاء، جواب ش ندارد. با  كه محلي از اعراب  اي 
   .)323همو، ص :(نك

طهراني،  حســـيني :دانند (نكالبته برخي از افراد جمله ابتدائيه و اســـتيناف را يكي مي
رســد با توجه به توضــيحاتي كه خواهد آمد، اين دو، ) كه به نظر مي598، ص2ش، ج1364

ند.دو جمله م ـــت فاوت هس كه محلي از اعراب دارند،  ت باطات نحوي جملاتي  در مورد ارت
به كلمه يا جملاتي وصل هستند كه از  هاآنبحث خاصي وجود ندارد، چرا كه هر كدام از 

  ها ارتباطشان با كل متن روشن است.طريق آن
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ــخ، جمله مفعول به، به فعل  ــم يكي از نواس ــت يا به اس ــل اس جمله خبريه به مبتدا وص

باشند متصل هستند. جمله وصفيه به موصوف و جمله از مشتقات (قال) مي عمدتاًمربوطه كه 
ليه هستند احاليه به ذوالحال و جمله مستثني به مستثني منه متصل هستند. جملاتي كه مضاف

س صل ه شان مت ضاف صلند. جملاتي هم كه به م شان مت شرط شرط نيز به  تند، جملات جواب 
تابع هســتند قاعدتاً به متبوع خود وصــل هســتند. بدين ترتيب جملاتي كه محلي از اعراب 

  دارند، اتصالشان در يك متن روشن است. 
ست به  شن ا شان به اجزاي ديگر متن رو صال جملاتي كه محلي از اعراب ندارند نيز ات

ــتينافيه دارند. جمله ابتدائيه، در ابتداي كلام مي جز جملاتي كه اقع آغاز آيد و در ونقش اس
ست كه در  شتر و رفع ابهام از ابهامي ا ضيح بي سيريه به دنبال تو ست، جمله تف كننده كلام ا
جملات يا كلمات قبلي وجود دارد. جملات جواب قسم نيز به قسم وصل هستند، جملات 

ل هستند، جملات تابع نيز به متبوع خود. جملات اعتراضيه جواب شرط نيز به شرطشان متص
 آيد براي تقويت كردن كلام يا براي نيكو ساختننيز در واقع ميان دو جمله مرتبط به هم مي

  آن. در تعريف جمله اعتراضية در كتاب علوم العربية چنين آمده است: 
 :(نك» ينهســــــــهى الواقعة بين شــــــــيئين مرتبطين لافادة تقوية الكلام او تح«

  .)599، ص2ش، ج 1364حسيني طهراني، 
شاهده مي      ست، همه جملات درون يك متن رابطه همان طور كه م شود و واضح ا

تنگاتنگي با همديگر دارند به جز جملات اســتيناف. البته تبيين ارتباطات نحوي هر كدام از 
ها آن جا كه، ارتباطاتهاي فوق، نياز به توضــيحات و تفصــيل بيشــتري اســت اما از آننقش

  ها پرداخته شد.روشن است فقط به حد ضرورت به ارتباط آن نقش
به مطالب گفته شـــده،  يك متن،  17نوع جمله از  16با توجه  نوع جمله ممكن در 

ارتباطشـــان در يك كلام كاملاً روشـــن اســـت. (چه آن كلام، قرآن باشـــد و چه هر كلام 
مورد اين جملات و نوع اتصــالشــان در كتب مربوطه  ديگري) البته مباحث بســيار زيادي در

ـــود. اما در اين  در علم نحو و علم معاني وجود دارد كه بايد در جاي خود به آن پرداخته ش



 11                   51 ياپي، پ1400 پاييز، 3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
هاي قرآن هســتيم. نقش جملات در نوشــتار به دنبال يافتن ارتباطات جملات درون ســوره

شد. نقش، نمي 17هاي قرآن نيز خارج از اين سوره شان  17ش از اين نق 16با نقش، ارتباطات
هاي قرآن، كاملاً روشن است. تنها نقشي كه نياز به كاوش و جستجو براي يافتن درون سوره

  باشند.باشيم، جملات استيناف ميارتباطات آن مي
سوره با جملات قبلي آن روشن به نظر مي ستيناف در يك  رسد اگر ارتباط جملات ا

برقرار شــده اســت و ما با يك متن بســيار منســجمي رو به رو شــود، در واقع ارتباط كل متن 
دليلي كه باعث شده است برخي از متفكران قائل به عدم وجود ساختار در برخي از  هستيم.
شوند نيز در واقع همين جملهسوره ست. جملههاي قرآن  ستيناف ا ستيناف هاي ا هايي كه ا

  .رند در صورتي كه در واقع اين طور نيستهستند يعني ظاهراً به ماقبلشان اتصال روشني ندا

  ها و ارتباطات نحويشانبررسي جملات استيناف و انواع آن .3
جملات اســتيناف در واقع حلقه گمشــده اتصــال كل جملات درون يك ســوره به يكديگر 

شد، چرا كه همانمي شخص با ساير جملات م شد ارتباطات نحوي و مفهومي  طور كه بيان 
س شده و انواع آن عي مياست. لذا در ادامه  شتر توضيح داده  شود، در مورد اين جملات بي

  ها نيز بيان گردد.نيز ذكر گردد و ارتباطات نحوي آن
ريشه  در معناي اين مقاييس اللغةباشد، ابن فارس در كلمه استيناف از ريشه (انف) مي

  گويد؛ چنين مي
 أحدهما :كلّها الباب مسائلُ  يتفرَّع منهما أصلان الفاء و النون و الهمزة«

ق، 1404(ابن فارس،  »أنَْف ذى أنَْف كلِّ  الثانی و أوّلهِ، من الشــئِ  أخْذ
  ). 377، ص8ج

ست؛ يكي گرفتن يك چيز از  شه (انف) قائل ا شان در واقع دو اصل معنايي براي ري اي
سان د نيز ابن منظور اولش و ديگري معناي مصداقي رايج اين ريشه كه همان بيني است. ر ل
  كند؛ العرب نيز غير از معناي بيني، معناي ديگري را شبيه مقاييس ذكر مي



 فاضلو  امين ناجي» / ...قرآن  هايهسور ياثبات انسجام درون«علمي ـ پژوهشي:  مقاله               12

 

 »اســـــــتأْنفت الشـــــــيء إذا ابتدأتْه. و فعلت الشـــــــيء آنفِاً أَي في أَول وقت«
  .)14، ص 9ق، ج1414(ابن منظور، 

قائل به اين است كه معناي اصلي اين ريشه هر چيزي است  التحقيقمصطفوي نيز در  
جا كه بيني اولين عضــوي اســت كه ان مرحله اول قرار دارد. و از آنكه در مقابل نگاه در هم

شكار مي سان و حيوان لذا به اين دليل به آن (انف) گفتهآ صورت ان ششود از  ان اند. لذا اي
، 1ش، ج1368مصطفوي،  :(نكدانند.اين ريشه ميتبعات معنايي معاني ابتداء و شروع را از 

 .)178ص 

شه (انف) در لغت در دو معناي مرتبط با  شابه، ري ساير موارد م با توجه به اين موارد و 
شروع. در هم به كار مي سان و حيوان) و ديگري ابتداء و  ضوي از بدن ان رود؛ يكي بيني (ع

دا معناي شروع، مقدم و اول هر چيز از واقع بيني، معناي مصداقي يا حسي كلمه است كه بع
شود. لذا معناي اصلي اين  صورت ديده مي  شده است، چرا كه در جلو و ابتداي  آن گرفته 

 باشد.ريشه همان ابتداء و شروع مي

سخ  ستند كه به دنبال پا ستيناف درعلم بلاغت، جملاتي ه از نظر مفهومي نيز جملات ا
ستند كه از كلام قبلي به  سؤالي ه ست. تعريفي كه عمده بلاغيون در بحث به  وجود آمده ا

ست كه تنوخي بيان مي ستند همان ا ستيناف قائل ه سخن كندا ي بعد از اتمام كلام، آوردن 
   :شودكه از آن جواب سؤال مقدر فهميده مي

وب، (مطل »هو الاتيان بعد تمام كلام بقول يفهم منه جواب ســـؤال مقدر«
  ).61تا، صبي

صدد پس در واقع جملا صال محكمي به ماقبل خود دارند، چرا كه در  ستيناف، ات ت ا
سؤالي هستند كه از مطالب پيشين به وجود آمده است، به همين دليل است كه در  پاسخ به 
علم معاني، جايگاه بحث اســتيناف در مباحث وصــل و فصــل و در مواردي اســت كه به آن 

صال (نك شبه كمال ات شمي،  :مي گويند  ). يعني علماي بلاغت ميان 116ش، ص 1381ها
  جملات استيناف و ماقبلشان، اتصال بسيار زيادي قائل هستند.
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شت مي ستند كه از جملات قبل بردا سؤالي ه ستيناف در واقع جواب  د، شوجملات ا

سؤال مي سبب و علت حكم ما قبل  ست؛ يا از  سؤال در واقع دو نوع ا شود و يا ابهامي اين 
ـــتر كلام قبلي دارد. البته  در كلام قبل وجود دارد و ـــؤال براي تبيين بيش مخاطب در واقع س

ــؤال براي رفع ابهام نيز  ــؤال از ســبب خود انواعي دارد مانند ســبب خاص و عام و ... و س س
امين شـــيرازي،  :انواعي دارد كه در كتب بلاغت به آن بســـيار پرداخته شـــده اســـت (نك

ياني، بي141ش، ص 1371 بام ، 1تا، ج؛ ابن يعقوب مغربي، بي101، ص 3تا، ج؛ محمدي 
  .)561ص

لذا با اين اوصــاف ما دو نوع از جملات اســتيناف را داريم؛ اســتيناف تعليلي بدان معنا 
كه شما از متكلم مي خواهيد علت موضوعي را كه بيان كرده بگويد و استيناف بياني كه در 

ن ميان ح دهد. البته در ايواقع شــما از متكلم مي خواهيد آن چيزي را كه گفته بيشــتر توضــي
ند كتاب  مان ـــافي،  الجدول في اعراب القرآندر برخي از كتب نحوي  تأليف محمود الص

شـــود، كه در واقع آن ها به انواع ديگري نيز از اســـتيناف در خلال اعراب جملات ذكر مي
ــتيناف تقريري يا دعائي يا قولي يا تأكيديهمين دو مورد اصــلي باز مي ... و گردد، مانند اس

  كه اين ها در واقع همان استيناف بياني هستند.
سوم ديگري نيز در كتب  شود كه  اعراب قرآننوع  سير ادبي ديده مي  و برخي از تفا

عبارت است از استيناف ابتدائي. در واقع در اين نوع از استيناف، ادعا بر اين است كه جمله 
، بلكه شود نيستبل برداشت ميگفته شده، در صدد پاسخ به سؤال خاصي كه از جملات ق

ضوع جديدي را آغاز مي سوره، اديبي قائل  كند.متكلم مو لذا اگر در اعراب جملات يك 
به نقش استيناف ابتدائي شد، يعني قائل شده است كه در واقع ارتباط خاصي ميان اين جمله 

وعات موض و جملات قبل وجود ندارد، بلكه متكلم در صدد بيان چند موضوع بوده، يكي از
  تمام شده و اينك به دنبال بيان موضوع جديد است.

تدائيه را يكي  ـــتيناف و اب ـــمندان علم نحو، جملات اس از نظر مفهومي برخي از دانش
سته ستيناف همان جملات ابتدائيه هستند، دان اند. در واقع در نظر برخي از نحويان، جملات ا
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ستينافية، شده دو نام براي يك موضوع در نظر گرفت در كتاب مغني نيز جملات ابتدائية و ا ه 

هاي اســتينافية دو نوع هســتند؛ يكي جملاتي كه در اســت، البته ابن هشــام قائل اســت جمله
اطي آيند و از نظر لفظي ارتبهايي كه در ميانه كلام ميآيند و ديگري جملهابتداي كلام مي

  ).382ص ،2تا، جابن هشام، بي :با قبل ندارند و منقطع هستند (نك
اين دو نوع دانســـتن جملات اســـتينافيه، همان تفاوت ظريفي اســـت كه ميان جملات 
ستيناف ابتدائي  شام قائل به اين است كه يك ا ستيناف و ابتدائية وجود دارد. در واقع ابن ه ا
ستيناف غير ابتدائي. به همين علت است كه ايشان بلافاصله بعد از اين بحث،  داريم و يك ا

ـــراغ تعر ـــتيناف ميبه س ـــمندان علم بيان از جمله اس ـــدرود و چنين مييف دانش  هك نويس
اي كه جوابي باشــد براي ســؤال مقدر، مخصــوص دانشــمندان علم بيان اســتيناف را به جمله

  : كنندمي
(همو، » و يخص البيــانيون الاســــــــــــــتئنــاف بمــا كــان جواʪ لســــــــــــــؤال مقــدر«

  .)383ص
ستيناف ابتد شمندان علم نحو، ا تداي نامند، چه در ابائي را همان ابتدائية ميدر واقع دان

اف است، اي استينكنند نقش جملهكلام آمده باشد و چه در اثناي كلام. ايشان وقتي بيان مي
منظورشـــان همان اســـتيناف ابتدائي يا ابتدائية اســـت، يعني ارتباط لفظي با ما قبل ندارد. اما 

ستينافاي اكنند نقش جملهعلماي بلاغت وقتي بيان مي شان غير از ا ست، منظور  ستيناف ا
  ابتدائي و ابتدائية است بلكه استيناف بياني يا تعليلي را مدنظر دارند.

ــتيناف ابتدائي داريم يا كه آيا در علم نحو، جملهدر مورد اين ــتيناف غير از اس هاي اس
ـــت همان ـــتيناف دو نه؟ بايد اذعان داش نوع طور كه در كتاب مغني آمده بود، جملات اس

  هستند: يك نوعشان استيناف ابتدائي هستند و دسته ديگرشان غير از استيناف ابتدائي هستند
ـــتيناف و ابتدائية ميدر يك جمع ة توان گفت كه؛ جملات ابتدائيبندي از مباحث اس

ـــتند كه در ابتداي هر كلام مي ـــورهجملاتي هس ـــتيناف ابتدائآيند، مانند ابتداي س ي ها، اس



 15                   51 ياپي، پ1400 پاييز، 3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
ـــتند ك ـــان ه در غير از ابتدا ميجملاتي هس آيند و از نظر لفظي و دلالي از جملات ماقبلش

  .مي خواهد بحث جديدي را آغاز كند منقطع هستند، در واقع در استيناف ابتدايي متكلم
ـــتيناف بياني و تعليلي، ارتباط نحوي ميان جمله جديد و جملات قبل  در جملات اس

رتباط در واقع ســؤال مقدر اســت. يعني جمله نيســت اما ارتباط دلالي وجود دارد كه اين ا
سؤالي  شود را پاسخ مي دهد،  سؤال مقدري كه از جملات قبل برداشت مي  ستيناف دارد  ا
سؤال از علت حكم ما قبل است يا تبيين  شود يا  كه توسط جملات استيناف پاسخ داده مي 

  حكم ما قبل.
ــتيناف ابتدائي و جملات ابتدائيه تفا به  وتي وجود دارد؟ در پاســخآيا ميان جملات اس

اند، هدانند و يكي گرفتاين ســؤال بايد چنين گفت كه، اغلب دانشــمندان اين دو را يكي مي
ــاً علماي علم نحو و برخي از مؤلفين كتب اِعراب القرآن مانند  الجدول في اعراب خصــوص

ــافي،  :(نك القرآن و ... البته ق) 1415درويش،  :، (نكاعراب القرآن و بيانهق) و 1418الص
ــتيناف در علم بلاغت و دقت در كلام بزرگان اين علم  ــايد با دقت در مفهوم جملات اس ش

ضوع فعلاً چندان تفاوتهاي ظريفي ميان اين دو پيدا كرد اما به نظر ميتتفاو سد اين مو ي ر
ارد دلذا يك نوع جمله ابتدائية وجود  كند.را در بحث انسجام يا عدم انسجام متن ايجاد نمي

ـــتيناف؛ ابتدائي، بياني و تعليلي. ارتباط جملات تعليلي و بياني با ما قبل  ـــه نوع جمله اس و س
ستند در ظاهر، با جملات قبل هيچ ارتباطي  ستيناف ابتدائي ه ست، اما جملاتي كه ا روشن ا

  ندارند. يعني شبيه جملات ابتدائيه هستند.

  تهاي قرآن از حيث ارتباطات نحوي جملابررسي سوره .4
سوره ستند، ارتباط همه اين جملات با هاي قرآن داراي نقشجملات درون  هاي مختلفي ه

ماقبلشــان روشــن اســت، به جز در مورادي كه نقش جمله، اســتيناف ابتدائي باشــد، در اين 
هاي قرآن به چه حالت در واقع نوعي از انقطاع وجود دارد. حال بايد ديد وضـــعيت ســـوره

  صورتي است.



 فاضلو  امين ناجي» / ...قرآن  هايهسور ياثبات انسجام درون«علمي ـ پژوهشي:  مقاله               16

 
در قرآن مانند همه متون عربي داراي يك نقش واضح و روشن و بدون عمده جملات 

ــتند، اما در خصــوص نقش برخي از جملات اختلافاتي وجود دارد. همان طور  اختلاف هس
شمارش عملي،  ساس آخرين  شد، تعداد جملات قرآن بر ا باشد. جمله مي 28495كه گفته 

ميان علماي اعراب قرآن نيســت، اما  جمله هيچ اختلافي 23540از اين تعداد در مورد نقش 
فات دو  4942اختلاف نقش در مورد  له وجود دارد. در مورد برخي از جملات اختلا جم

سه مورد و در اندك مواردي چهار يا پنج مورد اختلاف وجود  ست در برخي موارد  مورد ا
ـــد از جملات اختلاف وجود دارد. البته 17دارد. اين يعني در مورد نقش حدود  اين  درص

اختلافات در برخي از موارد تاثير جدي در ترجمه دارند. اما در اغلب موارد تاثيرشان خيلي 
  كه در حدي باشند كه مفهوم دگرگون شود، نيست.زياد و اين

جمله فقط گفته شده كه آن جمله استيناف  124جمله، در مورد نقش  28495از تعداد 
ـــت. و در مورد  ـــده كه كي از نقشجمله هم در ي 428ابتدائي اس هاي آن جمله، عنوان ش

اســتيناف ابتدائي اســت. يعني براي آن جمله، چند نقش توســط علماي نحو مطرح شــده كه 
ـــتيناف ابتدائي در آن مواردي كه اختلافي يكي از آن ـــتيناف ابتدائي اســـت. نقش اس ها اس

ـــت، يعني  ـــم ا«اولين و دومين جمله بعد از جمله، همگي مربوط به  124نيس الله الرحمن بس
اشــد). بدر هر ســوره اســت (البته به جز ســوره توبه كه اولين جمله آن، ابتدائيه مي»  الرحيم

جمله ابتدائية است و اولين جمله بعد از آن،  »بسم االله الرحمن الرحيم«ها، يعني در همه سوره
االله) در  ماســتيناف ابتدائي اســت. البته در برخي از كتب اعراب قرآن، جمله اول بعد از (بســ

  ). 23، ص 1ق، ج1418الصافي،  :دانند (به عنوان نمونه نكابتداي سوره را نيز ابتدائيه مي
سوره قرآن، ندارند.  سجام متن يك  ستيناف ابتدائي خللي در ان اين جملات ابتدائية و ا

ـــروع كنند.چرا كه در ابتداي كلام آمده ر ما دا اند و بنا دارند انتقال مطلب به مخاطب را ش
سورهجمله 428مورد  سط  ستيناف ابتدائي دارند و در و ، بايد اندها قرار گرفتهاي كه نقش ا

شد، در مورد همه اين موارد  صورتبهمطرح كرد كه همه اين موارد  مورد به مورد بررسي 
ف شد نقش جمله را استيناهاي ديگري غير از استيناف هم ذكر شده و يا اين كه مييا نقش
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بياني يا نقش ديگري نيز گرفت. اما در هر صــورت برخي قائل به اســتيناف ابتدائي تعليلي يا 

  بودن اين جملات هستند.
 هاي قرآن به ترتيب از بيشــتر به كمتردر ادامه، كل موارد اســتيناف ابتدائي همه ســوره

  باشد.ها ميگردد. البته اين موارد به غير از استيناف ابتدائي آغاز سورهذكر مي
ستيناف ابتدائي دارند ( 10هايي كه بيش از سوره اول؛دسته  سوره): بقره؛  10مورد ا

عام؛ 63 ئده؛ 24، توبه؛ 27، اعراف؛ 32، نســـاء؛ 36، آل عمران؛ 38، ان ما ، 16، يونس؛ 20، 
  .11و انفال؛  13اسراء؛ 

سوره): هود؛  15مورد استيناف ابتدائي دارند ( 10تا  5هايي كه بين سوره دسته دوم؛
، 6، انبياء؛ 6، رعد؛ 8، احزاب؛ 8، عنكبوت؛ 8نحل؛  ،8، حجر؛ 9، مريم س؛ 10، كهف؛ 10

  .5و نمل؛  5، نور؛ 5، طه؛ 5، قصص؛ 5، فرقان؛ 6سبأ؛ 
سوم سوره)؛ ابراهيم؛  27مورد استيناف ابتدائي دارند ( 5هايي كه كمتر سوره ؛دسته 

، 2، جاثيه؛ 2، شـــوري؛ 2غافر؛ ، 2، لقمان؛ 2، شـــعراء؛ 2، يوســـف؛ 3، فصـــلت؛ 3، حج؛ 4
ــافات؛ 1، يس؛ 1، فاطر؛ 1، روم؛ 1، مومنون؛ 2، علق؛ 2الرحمن؛  ، محمد ص؛ 1، زمر؛ 1، ص

  .1و انسان؛  1، قيامة؛ 1، مزمل؛ 1، مجادله؛ 1، تحريم؛ 1، صف؛ 1، حشر؛ 1، ق؛ 1، فتح؛ 1
ـــتيناف ابتدائي بودهمان طور كه ملاحظه مي ر ه و دشـــود جملاتي كه داراي نقش اس

ــوره ــط س ــوره مي 52ها قرار دارند، فقط وس ــند يعني در مورد س ــوره قرآن، هيچ  62باش س
ــوره صــفر مي ــتيناف ابتدائي آن ها در وســط س ــاختلافي نيســت يعني تعداد اس د. يعني باش

ها برقرار است، اين يعني در مورد هايي هستند كه ارتباط كامل نحوي ميان اجزاي آنسوره
ـــد  54بيش از  ـــورهدرص ـــاختارس مندي وجود دارد. اما در مورد هاي قرآن، قطعا بحث س
مورد اســتيناف  10شــود تنها ده ســوره بيش از هاي ديگر، همانطور كه ملاحظه ميســوره

  دارد.  ها نيزابتدائي دارند. باقي موارد زير اين عدد است و اين نشان از انسجام متن اين سوره
ا هر از ده مورد اســتيناف ابتدائي در وســط ســورههايي كه كمتبا احتســاب آمار ســوره

هاي درصد سوره 90شود كه در مورد بيش از هاي منسجم، ملاحظه ميدارند به عنوان سوره
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ـــوره وجود دارد.  قرآن، با توجه به بحث ارتباطات نحوي، ارتباطات كاملي ميان جملات س

صورت همه اين موارد  شدند و  صورتبهدر هر  سي  در مورد همه اين موارد جداگانه برر
شد و روابط آن شن گشت كه نظرات تكميلي يافته  شد، و رو شخص  ها با جملات ديگر م

اي از قرآن وجود ندارد كه نشــود ارتباط آن را هيچ اســتيناف ابتدائي در وســط هيچ ســوره
ها شده كه ادعاي استيناف ابتدائي در مورد آن ايجمله 400مشخص نمود. در عمده حدود 

شد استيناف بياني يا تعليلي گرفت، در واقع آن جملات در صدد رفع ابهام از برخي ، ميبود
  خواستند علت برخي از احكام قبل را مطرح كنند. مباحث قبل بودند و يا مي

  بررسي چند آيه قرآن و تبيين نوع ارتباطشان با آيات قبل .5
تند هاي ابتدائي هسشده استيناف در اين قسمت به عنوان نمونه، چند مثال از مواردي كه ادعا

  د؛شوشود و نوع ارتباطشان مشخص ميباشند، آورده ميو از موارد نسبتاً سخت نيز مي
رائيلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتىِ الَّتىِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُم وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِى أوُفِ بِ « :1مثال عَهْدكُِمْ وَ ʮَبَنىِ إِســــــــــــْ

ارْهَبُونِ  ىَ فـــَ َّʮِتدائي بودن آن . )40بقره: » (إ ناف اب ـــتي به اس ئل  قا يه نيز برخي  در مورد اين آ
سبت ميان  شدت هر نوع ارتباط و منا شوكاني در فتح القدير كه به  ستند، از جمله جناب  ه

  ).85، ص1ق، ج1414كند (الشوكاني، اين آيه و آيات قبل از آن را رد مي
سخ به اين موضوع بايد گفت؛ اين آيه بعد  شد )ع(از اتمام ماجراي آدم در پا ه مطرح 

ـــود. در حالي كه با كمي دقت، و در ظاهر ارتباطي ميان اين آيه و آيات قبل ديده نمي ش
شــود. در آيات قبل، صــحبت از هاي ارتباط و اتصــال اين آيه با آيات قبل روشــن ميحلقه

وند بعد از . خداتقوا، خلافت رب، رفتار اشــتباه كفر و تكذيب، تبعيت از هدايت و ... اســت
صحبت مي )ع(ماجراي آدم  سرائيل  كند، چون اين قوم، جزو اقوامي هست كه از قوم بني ا

ي هاي بسياري قرار گرفتند، ماجراهايبيشترين نعمات بر ايشان عرضه شد، در معرض هدايت
صحبت  ست خداوند از اين قوم  شان اتفاق افتاد، و ...، حال به جا شبيه ماجراي آدم براي اي

  كند. 
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ـــان ها صـــحبت مي 39و  38و  35وقتي خداوند در آيه  كند و از ماجراي هبوط انس

به تبعيت از هدايت  ها را دعوتكند، و انسانهايي كه از ايشان دارد را مطرح ميدرخواست
ــؤالكرده و از كفر و تكذيب آيات برحذر مي ــياري دارد، قطعاً در ذهن مخاطب س هاي بس

ـــان ها بعد از هبوط و در مقابل هدايتايجملهآيد، از پيش مي ها و نعمات ن كه رفتار انس
ـــي از بني 40چگونه بود؟ لذا خداوند از آيه  كند، ميآدم را به بعد در واقع تبيين رفتار بخش

شان هدايتآن بخش از بني سياري براي آدم كه بر اي شت و نعمات ب سياري جاري گ هاي ب
  دهند.را دارند انجام مي 39و  38به بعد تبيين آيه  40ايشان قرار داده شد. لذا خداوند از آيه 

ئَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَ الحَْجّ « :2مثال  يْسَ الْبرُِّ ϥَِن Ϧَتْوُاْ الْبيُُوتَ وَ لَ  يَســــْ
ا وَ لاَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّـقَى (بقره: » عَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَ أتْوُاْ الْبيُُوتَ مِنْ أبَْـوَاđـــَِا وَ اتَّـقُواْ اللهََّ لَ  مِن ظهُُورهِـــَ

س. )189 شده ا ستيناف ابتدائي بودن  از  ت، دو بخشيكي از آياتي كه در مورد آن ادعاي ا
 وَ ليَْسَ الْبرُِّ «سوره بقره است. هم در خصوص ابتداي آيه و هم در خصوص قسمت  189آيه 

ق، 1415، درويش :محي الدين درويش (نك اعراب القرآندر  »ϥَِن Ϧَتْوُاْ الْبيُُوتَ مِن ظهُُورهَِا
به79، ص1ق، ج1425دعاس،  :) و همچنين اعراب القرآن دعاس (نك277، ص1ج اين  ) 

شمندان علم نحو ميان بخش اول آيه و آيات قبل  شده است. در واقع اين دان شاره  موضوع ا
  اند.ارتباط خاصي مشاهده نكرده

 183گردد، از آيه اما با بررســي و تعمق در اين آيه و آيات قبل، ارتباطات روشــن مي
س شده ا شده، و احكام آن بيان  شروع  ضان  سؤال سوره بقره بحث روزه و ماه رم ت، لذا 

مهمي كه در خصــوص آن مطرح اســت، روش پيدا كردن ابتداي شــهر رمضــان اســت، لذا 
ــت، لذا اين آيه در كه از پيامبر ص در مورد هلالاين ــن اس ــؤال كنند امري روش هاي ماه س

شور  ضان. اين ارتباط را جناب ابن عا ست براي آيات مربوط به ماه رم ستيناف بياني ا واقع ا
  )190، ص2تا، جابن عاشور، بي :اند (نكنيز متذكر شده
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ـــاده مي ـــيد اما ارتباط جمله تا اينجاي بحث، به نظر ارتباط س ُّ ϥَِ «رس ن Ϧَتْوُاْ وَ ليَْسَ الْبرِّ
است  هاي ماه ابزاريفرمايد هلالبا ماقبل كمي دشوار است. خداوند مي »الْبيُُوتَ مِن ظهُُورهَِا

ستن اوقات مختلف براي مر شما در زندگي بر براي دان سائل مختلف  دم و براي حج. يعني م
شــود و البته مناســك ريزي ميآيد برنامههاي ماه به دســت ميهايي كه از هلالاســاس زمان

ـــاس هلال به حج بر اس ماه تعيين ميحج. يعني امور مربوط  مه هاي  خداوند در ادا ـــود.  ش
اقبل . ارتباط اين بخش از آيه با مهانكه وارد بيوت شويد از پشت آفرمايد: بِرّ اين نيست مي

ــت؟ به نظر مي ــد در اينچيس ــلام پرده رس ــلي برخي از احكام اس ــفه اص جا خداوند از فلس
ـــيدن به مقام كند. اينبرداري مي رّ و بِكه احكام مختلف از قبيل روزه و حج و ... براي رس

ست. و اين زمان ابرار شد، لذا با تقيد ها مييگاهها و احكام در واقع درب ورود به اين جاا با
 خواهيد از پشت بيوت،شويد و با عدم تقيد كامل، گوئي ميها از درب وارد ميكامل به آن

  وارد بيوت شويد.
ــت براي  ــتيناف تعليلي اس . در »جِّ هِىَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَ الحَْ «در واقع اين بخش از آيه، اس

ـــؤال ايجاد مي ـــود، واقع مخاطب برايش س ها هاي ماه به دقت همه زمانچرا بايد با هلالش
شود، احكام باطل مي شود، اگر كمي جا به جا  صد  شود، نمي توان روزه را زودتر افطار ر

كرد، نماز را زودتر خواند، احكام عرفه و مشعر و مني و ... به شدت منوط به زمان هستند. با 
) خداوند در واقع به اين سؤال مقدر پاسخ ه ها باب ورود بدهند. كه در واقع اينمي بحث (بِرّ

  بيوت خدايي هستند.
طَى: «3مثال  لَوةِ الْوُســْ لَوَاتِ وَ الصــَّ يكي . )238(بقره: » وَ قُومُواْ للهَِِّ قَانتِِينَ  حَافِظوُاْ عَلىَ الصــَّ

ـــتيناف ابتدائي را مطرح كرده ، آيه انداز آيات ديگري اغلب علماي نحو براي آن نقش اس
ــ 238 ه باره در ميانوره بقره اســت، قبل و بعد اين آيه در مورد احكام طلاق اســت. به يكس

آيات طلاق، صـــحبت از محافظت بر نمازها و نماز وســـطي مطرح شـــده و امر به قيام براي 
  شود. واقعاً ارتباط اين آيه، با آيات قبل چيست؟خداوند در حالت قنوت مي
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ــوع را كاملاً تبيين نموده، خداوند حدود طلاق را در آيات قبل تو ــيح داده، و موض ض

سؤالي برايش مطرح مي ست، مخاطب اين آيات  ضوع خالي ا شود، و آن اما جاي يك مو
د جا كشيده است و خداونايم كه طلاق بگيريم، اما امروز كار به اينكه: ما ازدواج نكرهاين

ـــود؟ راهكار احكامش را مطرح كرده، اما من بايد چه كنم كه زندگيم به اين جا منتهي نش
ست؟ به نظر مي سيدن به موضوع طلاق چي ستحكام آن و نر شتن زندگي خدايي و ا سد ردا

ـــخ مي ـــؤال پاس ـــت و هدفش خداوند در اين آيه به اين س دهد. (حافظوا) باب مفاعلة اس
ـــال ميان اين آيه و آيات قبل كه از دو  ـــاركت. باب مفاعله در اين آيه، خود حلقه اتص مش

  باشد.مي ت مي كند،طرف صحب
ي اراهكار اين اســت كه مشــاركت كنيد با هم بر محافظت از نمازها. وقتي در خانواده

ـــكلات كمتر و كمتر مي ـــود و اين نماز، محافظت بر همه نمازها انجام گيرد، قاعدتاً مش ش
ستند، باز ميآن شترين عامل طلاق ه شا و منكر كه بي لاةَ «دارد: ها را از فح عَنِ  نْهىت ـَ إِنَّ الصــــَّ

صال زيادي به آيات قبل دارد، و 45(عنكبوت: » الْفَحْشـــــاءِ وَ الْمُنْكَرِ  ). لذا اين آيه در واقع ات
وقتي بر همين منوال، همه جملاتي كه در ســوره  اســتيناف تعليلي اســت براي احكام طلاق.

ـــتيناف ابتدائي بودن وجود دارد، بررســـي ميبقره در مورد آن ـــود،ها ادعاي اس ملاحظه  ش
آيات و آيات قبلشان وجود دارد. در واقع آن  شود كه اتصال و ارتباط تامي ميان همه آنمي
ستيناف ابتدائي بودن در مورد آنجمله 63 سوره بقره وجود دارد، هيچ اي كه ادعاي ا ها در 

 عامل انقطاع و به هم ريختن نظام موجود در سوره نيستند. كدام،

ولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ وَ إِن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِ ا الϩَيَهُّ : «4مثال  التََهُ رَّســــــــــُ ...»   ســــــــــَ
ـــرين، مدعي عدم ارتباط آن با آيات ايجملهاز . )67(مائده:  اتي كه برخي از محققين و مفس

سقبل هستند، اين آيه هست. چرا كه مدعي ه ت و اين آياند آيات قبل در مورد اهل كتاب ا
ــان امر ميبه يك ند. با كنند كه (ما انزل اليك) را تبليغ نمايباره با خطاب به پيامبر ص به ايش

 شود. دقت در اين آيه و كل آيات سوره مائده، ارتباط اين آيه با ساير آيات روشن مي
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، )يا ايها الرسولجالب است در اين آيه چند موضوع پر رنگ است؛ خطاب با عنوان (

شدن ما انزل اليكتبليغ ( )، ربوبيت خداوند، رسالت رسول االله ص، خطر طغيان مردم، كافر 
شويم، متوجه مي شويم كه اين برخي از افراد و ... . از طريق هر كدام از اين موارد كه وارد 

 49باشـــد. خصـــوصـــاً وقتي در آيه آيه در واقع تكميل زنجيره برخي موضـــوعات قبل مي
ُ إِلَ «فرمايد كه الله ص ميخداوند به رســـول ا و  ؛»يْكَ وَ احْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِنُوكَ عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ اللهَّ

كه تو را در مورد بعضــي از آن چيزي كه خداوند به ســوي تو از ايشــان بر حذر باش از اين
ل باشد كه حامخاطب كاملاً مترصد اين موضوع مي .)49(مائده: » نازل كرد، دچار فتنه كنند

ـــول االله ص چكار بكنند؟ در واقع آيه  به نوعي تبيين اين آيه و برخي از آيات  67بايد رس
اوند هاي خدباشد. در سوره مائده، رفتارهاي ناشايست اهل كتاب با نازلهديگر در سوره مي

ايد، ها درس بگيرد و دقيق و صحيح رفتار نمتبيين شده، رفتارهايي كه بايد امت اسلام از آن
) در امت اسلام صحبت شود، قبل و بعد آن، ما انزل اليكه جاست وقتي قرار است از (لذا ب

  رفتارهاي اهل كتاب به عنوان انذار مطرح گردد. 
ماجرا  رويم،وقتي با نگاه اتصال و ارتباط آيات يك سوره، سراغ آيات يك سوره مي

يه، شود. در همين آياد ميبسيار زشود و ميزان معارف به دست آمده، بسيار زيبا و جالب مي
ـــدت به دنبال ( مخاطب متفكر،  خواهد ببيند كدام آيه ياگردد. مي) ميما انزل اليكبه ش

  آيات، در صدد تبيين اين موضوع هستند.
مُواْ بَ الجْ اوʭَْهُمْ كَمَا بَـلَوʭَْ أَصــحْ إʭَِّ بَـلَ « :5مثال  رمُِنهَّ نَّةِ إِذْ أقَْســَ بِحِينَ ليََصــْ . )17(قلم: » ا مُصــْ

آيه ديگري كه در مورد ارتباط آن با آيات قبلش، ادعاي اسـتيناف ابتدائي شـده اسـت، آيه 
). يعني ادعا شده كه اين آيه با 40، ص29ق، ج1418الصافي،  :باشد، (نكسوره قلم مي 17

ـــتر در اين آيه و آيات قبلش، با دقت بيش ما  ندارد. ا باطي  باط واضـــآيات قبلش ارت ح ارت
  شود.مي

صحبت از  سول االله ص مي »خُلُق عظيم«خداوند در آيات قبل  شان را براي ر كند و اي
از عذاب  16كند كه از بدان اطاعت نمايد. پس از تبيين اوصـــاف اين بدان، در آيه نهي مي
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صحبت مي مُهُ عَلىَ الخْرْطوُمِ «شود: اين افراد  نَســِ صحبت از اين م». ســَ شود يو بلافاصله بعدش 
گونه كه اصـــحاب آن باغ را آزمايش كرديم. و ها را آزمايش كرديم هماناً آنكه ما قطع

ها را بيان شــود و رفتارها و اوصــاف آنخداوند با اين طليعه، وارد ماجراي صــاحبان باغ مي
  كند.ها را تشريح ميكند و رفتار خودش در قبال آنمي

ضمير (همُ) در (بلوناهم)، ارتباط  شده است. در در اين آيه با آمدن  با ما قبل مشخص 
ـــميري با ما قبل وجود دارد، وقتي در آيه  صـــحبت از عذاب اين بدان  16اينجا ارتباط ض

ها عذاب خواهند شــد؟ آيا آن گيرد، چرا اينشــود، ســؤالي در ذهن مخاطب شــكل ميمي
شده؟ لذا خدبدان مورد آزمايش قرار گرفته صت داده  شان فر وند ااند؟ به اندازه كافي به اي

گونه كه اصـــحاب آن ها را آزمايش كرديم همانكند. ما قطعاَ آنها را تبيين ميماجراي آن
   باغ را آزمايش كرديم.

ـــت براي آيه  17لذا آيه  ـــتيناف تعليلي اس و ماجراي بدان. خدايا! چرا  16در واقع، اس
ت كافي صــها را بارها آزمايش كردم و فرها را عذاب كني؟ چون كه من آنخواهي آنمي

ـــان دادم ـــماير يكي از راههاي يافتن ارتباط آيات،  .براي اصـــلاح به ايش توجه به مرجع ض
ـــميري در آيهمي ـــد، وقتي مرجع ض گردد، قطعاً ميان آن آيه و اي به آيات قبل باز ميباش

  سد.رآيات قبل ارتباطي وجود دارد و استيناف ابتدائي دانستن آيه صحيح به نظر نمي
عُواْ الــذكِّْرَ وَ يَـقُولُونَ وَ : «6 مثال ا سمَِ ارهِِمْ لَمــَّ  إِنــَّهُ إِن يَكــادَُ الــَّذِينَ كَفَرُواْ ليَُزلِقُونـَـكَ ϥِبَْصـــــــــــــــَ

فرمايد: نزديك اســـت كافران هنگامى كه آيات در اين آيه خداوند مي. )51(قلم: » لَمَجْنُونٌ 
. اين »او ديوانه است!«ويند: گشنوند با چشم زخم خود، تو را از بين ببرند، و مىقرآن را مى

 :نك( اي اســتيناف ابتدائي بودن شــده اســتاتي اســت كه در مورد آن ادعايجملهآيه نيز از 
 .)373، ص3ق، ج1425و دعاس، 186، ص10ق، ج1415و درويش؛  55، ص29همو، ج 

آيه اين ســوره  13باشــند، در مخاطب مســتقيم و اصــلي اين آيه، رســول االله ص مي
صلي و شده مخاطب ا سول االله ص ذكر  ستقيم ر ضمير مورد خطاب واقع م شان به  اند و اي
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جالب  .51و  48، 46، 44، 40، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 3، 1اند. اين آيات عبارتند از: آيات شده

مستقيم رسول االله ص مورد خطاب  صورتبهآيه دارد،  52آيه از سوره قلم كه  13است! در 
هاي بســيار مهم در يافتن يات ســوره. بحث خطاب يكي از راهآ %25اند، يعني در واقع شــده

باشد. لذا ارتباط داشتن اين آيه با آيات قبل واضح است، اما بايد ديد از ارتباطات آيات مي
  تواند داشته باشد.نظر نحوي، اين آيه چه نقشي مي

صبر در مقابل حكمرسول االله ص را به دو چيز امر مي 48خداوند در آيه   رب و كند: 
برِ لحِكْمِ رَبِّكَ وَ لاَ تَكُن  «) انجام ندادن: اري مانند صـــاحب ماهي (حضـــرت يونسرفت فاَصــــــــــــْ

احِبِ الحْوتِ إِذْ ʭَدَى وَ هُوَ مَكْظوُمٌ  را اين آيد، چقاعدتاً براي مخاطب ســؤال پيش مي». كَصــــــَ
شان انجام مي شان دو امر به اي ست چه اتفاقي بيافتد كه اي ن دو امر امر به ايشود؟ مگر قرار ا

سؤالات مي 51شوند؟ خداوند در آيه مي سخ دهد. ايندر واقع به اين  اي كه عدهخواهد پا
ــما با عمل و قول بر ميكافر مي ــوند و به دنبال اذيت كردن ش ا آيند لذا بايد آن دو فعل رش

  هستند.  48در واقع استيناف بياني آيه  51مراقبت كني و انجام دهي. لذا آيه 
رَبوُنَ مِن كَأْسٍ كاَنَ مِزاَجُهَا كَافُوراً: «7ثال م رَبُ  * إِنَّ الأْبَْـراَرَ يَشــــــــــــــْ  đِا عِبَادُ اللهَِّ عَيْنًا يَشــــــــــــــْ

رُوĔاَ تَـفْجِيراً سان: » يُـفَجِّ شين قرآن، آيات ايجملهاز . )6-5(ان سيار دلن سان  6و  5ات ب سوره ان
ــد، در اين آيات صــحبت از ابرار و مي ــده بر ايشــان باش عباداالله و برخي از نعمات جاري ش
ـــود، در خصـــوص نقش نحوي آيه مي ـــمندان اِعراب القرآن، قائل به 5ش ، برخي از دانش

ق، 1425دعاس،  ؛184، ص29ق، ج1418 ،: الصافي(نك شونداستيناف ابتدائي بودن آن مي
  .)406، ص3ج

ستيناف ابتدا سي كرد، واقعاً نقش اين آيات ا ست؟ و ارتباطي مياما بايد برر ان آن ئي ا
  ردد. گو آيات قبل وجود ندارد؟ با بررسي اين آيات و آيات قبل از آن، ارتباطات روشن مي

سان سؤال مهمي را از ان سان دورهها ميخداوند در آيه اول  سد: آيا بر ان اي از زمان پر
انسان  ذهن. هرآمده كه او شيء مذكوري نبوده باشد؟ سؤالي بسيار چالشي و درگير كننده 
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سؤال به فكر فرو مي شنيدن اين  سخ آن ميعاقلي با  ند در گردد. لذا خداورود و به دنبال پا
  باشد. آيات بعد به دنبال پاسخ به اين سؤال مي

صحبت مي سان  صحبت از در آيه دوم خداوند از كيفيت خلقت ان سوم  كند، در آيه 
 ها شاكر هستند و برخيه برخي از انسانكشود و اينهدايت كردن انسان توسط خداوند مي

ـــت. در آيه چهارم عاقبت و  ـــان آيه اول اس ـــتر از انس كفور. اين آيه نيز در واقع تبيين بيش
ها آماده كرده است، هايي خداوند براي آنكه چه عذابسرانجام كافرين مطرح شده، و اين

ـــان  هاي خداوند كفَورايتهاســـت كه در مقابل هدلذا اين آيه تبيين عاقبت بخشـــي از انس
  هستند.

صحبت از ابرار مي شخص در ادامه  ست؟ م شود، حال ارتباط اين آيه با آيات قبل چي
ها كه در مقابل خواهد از وضــعيت خوبان صــحبت كند، هماناســت در اين آيه خداوند مي

 در واقع اســتيناف بياني اســت براي انســان 6و  5هاي خداوند شــاكر هســتند، لذا آيه هدايت
شــاكر در آيه ســوم. جالب اســت اين افراد به مســكين و يتيم و اســير وقتي ايشــان را اطعام 

كُوراً إِنمَّا نطُْعِمُكمُ «گويند: كنند چنين ميمي سان:  »لِوَجْهِ اللهَِّ لاَ نرُيِدُ مِنكُم جَزاَءً وَ لاَ شـــُ ) ما 9(ان
انند دمه نعمات را از خداوند ميخواهيم. به واقع اين افراد شاكر هستند و هاز شما تشكر نمي

  دانند. درود خداوند بر اين بزرگواران.و فقط او را مستحق شكر مي
ديگري  هايها چند مثال بود براي تبيين مســـئله. به علت جلوگيري از اطناب، مثالاين
شود، با كمي تأمل در آيات، ارتباطات همه آيات شود. همان طور كه ملاحظه ميزده نمي
هايي كاملاً منسجم و هاي قرآن، مجموعهشود، سورهك سوره با يكديگر روشن ميدرون ي
سراغ ساختار سريع به  سوره،  مند هستند. نياز نيست با كمترين اختلافي در موضوعات يك 

ستمداد از  شتر و دقت در كلمات و جملات قرآن و ا ستيناف ابتدائي برويم، بلكه با تأمل بي ا
  شف اين ارتباطات بود.خداوند بايد به دنبال ك

ـــد كه به توفيق الهي تمامي جملاتي كه در مورد آن دعاي ها ادر پايان بايد متذكر ش
د. و ها كشــف شــاســتيناف ابتدائي شــده بود، مورد بررســي قرار گرفت و ارتباطات همه آن
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سوره سم االله الرحمن الرحيم«هاي قرآن غير از جمله اول بعد از مشخص گرديد در   ، هيچ»ب

  وردي از استيناف ابتدائي وجود ندارد.م
  
  تحقيق يجانت

ـــوره ـــدههر كدام از س ـــكيل ش اند و خداوند در قالب اين هاي قرآن از تعدادي جمله تش
ـــر منتقل نموده اســـت. وقتي از نگاه علم نحو به  جملات، مطالب و معارف عظيمي را به بش

ملات مند. همه جمنسجم و ساختارهاي قرآن نگريسته شود، هر سوره متني است بسيار سوره
درون يك سـوره از نظر نحوي به يكديگر اتصـال تام دارند و يك سـوره بسـان يك پيكره 

  باشد.واحد مي
سوره سير فتح القدير يا برخي از هاي قرآن آنلذا  شوكاني در تف گونه كه برخي مانند 

ستند. ايشان پندامي) 19، ص1جش، 1357 گلدزيهر، :مستشرقين مانند گلدزيهر(نك رند، ني
ها داراي پراكندگي هسـتند و از انسـجام لازم برخوردار نيسـتند. دقت در معتقدند كه سـوره

سوره سورهارتباطات نحوي جملات درون  سجم بودن  ست بر اثبات من اي هها خود دليلي ا
  قرآن. 

ــوره ــد، از طريق بحث ارتباطات نحوي درون س ــعي ش ــجام در اين پژوهش س ها، انس
ـــوره ـــده، به نظر ميس ـــود. لذا با توجه به مطالب بيان ش ـــد بحث هاي قرآن اثبات ش رس
سورهساختار صحيح و قابل اثبات اما در مورد تفصيل اين نظر مندي  هاي قرآن، بحثي است 

ري تو اين كه نوع ســاختار هر ســوره به چه شــكلي اســت، نياز به تحقيقات بيشــتر و وســيع
ــد. هر چند كه برخي از دانمي ــمندان تلاشباش ــف كيفيت اين ش ــيعي را براي كش هاي وس

ــاختار نموده ــد با وجود همه اين تلاشاند اما به نظر ميس ــورهرس ــاختار س هاي ها، بحث س
تر شدن آن، نياز به فعاليت علمي قرآن، هنوز در مرحله طفوليت خود قرار دارد و براي عميق

ستفاده از علوم تر، علم آمار مانند كامپيوو ابزارهاي روز  بيشتري است. البته فعاليت هايي با ا
  .مندي بود نه جزئيات آندر واقع اين پژوهش به دنبال اثبات اصل ساختارو ... 



 27                   51 ياپي، پ1400 پاييز، 3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
  منابع

 .قرآن كريم .1

  يخ.: موسسه التارروتي، بالتحرير و التنوير ،)تا	يب(عاشور، محمد بن طاهر،  ابن .2
  مكتب الاعلام الاسلامي.، قم: معجم مقاييس اللغة، )ق1404(فارس، احمد،  ابن .3
الفكر للطباعة و : دار روتي، بلســـان العرب، )ق1414(، منظور، محمد بن مكرم ابن .4

  .النشر و التوزيع
 ياالله مرعشــ تيقم: كتابخانه آ ،مغني اللبيب ،)تا	يب( ،هشــام، عبد االله بن يوســف ابن .5

  .ينجف
تاح في  ،)ات يب(يعقوب مغربى، احمد بن محمد،  ابن .6 ــرح تلخيص مواهب الف ش

  ،ةي: دار الكتب العلمروتي، بالمفتاح
  .نا	ي، بآئين بلاغت: شرح مختصر المعانى، )ش1371(احمد،  ،يرازيش نيام .7
شاه ؛چاردير بل، .8 ، قم: مركز قرآن خيبر تار يدرآمد )،ش1382( ،نيبهاءالد ،يخرم

  ترجمه قرآن، چاپ اول.
ند، محمود ؛نرگس ،يمحمد يتوكل .9 ـــ« )،ش1398( ،مكو  يخيتار ليو تحل يبررس

 ،43ره شـــما ،ثيعلوم قرآن و حد قاتيتحق ،»ميمتن قرآن كر يوســـتگيپ شـــهياند
  . 125-91صص

  .ديتهران: مف ،ةيعلوم العرب ،)ش1364( ،طهرانى، هاشم حسينى .10
  .السلام	، قاهره: دارالاساس فى التفسير، )ق1424( د،يسع ،يحو .11
شاد، چاپ هيسور ،انهياعراب القرآن و ب ،)ق1415( ،محيى الدين درويش، .12 : دار الار

  چهارم.
سم دانيو حم دعاس .13 شق: دار المن ،مياعراب القرآن الكر ،)ق1425( ،و قا و دار  ريدم

  .يالفاراب
  .ريكب ري، تهران: امقرآن خيتار، )ش1369(محمود،  ار،يرام .14



 فاضلو  امين ناجي» / ...قرآن  هايهسور ياثبات انسجام درون«علمي ـ پژوهشي:  مقاله               28

 
ــاذلي  .15 ــيد بن قطب بن ابراهيم ش ــيد قطب، س ، قاهره: ظلال القرآن يف ق)،1412( ،س

  .الشروق دار
و دمشق: دار ابن كثير و دار  روتيب  ،ريفتح القد ق)،1414( ،يمحمد بن عل ،يشوكان .16

  الكلم الطيب.
ـــافى، .17 ـــق، الجدول فى اعراب القرآن ق)،1418(محمود بن عبد الرحيم،  ص ، دمش

  .مانيمؤسسه الا د،ي: دار الرشروتيب
ـــ بيط .18 ـــ ،ينيحس ـــ هاي	و مؤلفه يخَول نيام« ،)ش1387( ،محمود ديس  ،»يادب ريتفس

  .45-24، صص99، شماره مشكوة
  .يتهران: جهاد دانشگاه ،پژوهشى در نظم قرآن ،)ش1374( ،يزاده، عبدالهاد يفقه .19
 ،يمنزو ينقي، ترجمه: علدرباره اســلام هايي	درس ش)،1357( گناس،يا گلدزيهر، .20

  .ريچاپ دوم، تهران: كمانگ
ــارة العرب ق)،2012( ،گوســـتاو لوبون، .21 قاهره: مؤســـســـه . تريترجمه: عادل زع ،حض

  .يهنداو
ــر المعاني  روس في البلاغةد ،)تا	يب(باميانى، غلامعلى،  محمدى .22 ــرح مختص (ش

  : مؤسسه البلاغ.روتي، بللتفتازاني)
صطفو .23 سن،  ،يم  ، تهران: وزارتالتحقيق في كلمات القرآن الكريم ش)،1368(ح

  فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  تهران: دار الكتب الإسلامية. ،الكاشف ريتفس ق)،1424( ،محمد جواد ه،يمغن .24
ــاحة البلاغة المعاني ،)تا يب(احمد،  مطلوب، .25 ــاليب بلاغية الفص : وكالة تي، كوأس

  المطبوعات.
  .هيحوزه علم تيري، قم: مركز مدجواهر البلاغة ش)،1381(احمد،  ،يهاشم .26
: دار العلم روتي، بموســوعة النحو و الصــرف و الإعراب ش)،1367(اميل،  يعقوب، .27

  للملايين.



 29                   51 ياپي، پ1400 پاييز، 3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
28. www.belquran.ir .  

 
 
 
Bibliography:  
1. The Holy Qur’an. 

2. Ibn ‘Āshūr, Muhammad ibn Tāhir (nd), Al-Tahrīr wal-Tanwīr, 
Beirut: Institute of History. 

3. Ibn Fāris, Ahmad (1404 AH), Maqāyīs al-Lugha, Qom: Maktabat 
'A'lām al-Islāmī. 

4. Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukrim (1414 AH), Lisān al-Arab, 
Beirut: Dar al-Fikr - Dar al-Sādir. 

5. Ibn Hishām, Abdullah bin Yusuf (nd), Mughnī al-Labīb, Qom: 
Library of Ayatollah Mar'ashī Najafī. 

6. Ibn Ya'qūb al-Maghribī, Ahmad ibn Muhammad (nd), Mawāhib al-
Fattāh, Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Ilmīyya. 

7. Amin Shirazi, Ahmad (1413 AH), Rhetoric:Aan Explanation of 
Mukhtasar al-Ma'ānī, Np. 

8. Bell, Richard and Khorramshahi, Baha’uddin (2003), An 
Introduction to the History of the Qur’an, Qom: Qur’an Translation 
Center, First Edition. 

9. Tavakoli Mohammadi, Narges and Makvand, Mahmoud (2019), 
“Historical study and analysis of the idea of text continuity of the 



 فاضلو  امين ناجي» / ...قرآن  هايهسور ياثبات انسجام درون«علمي ـ پژوهشي:  مقاله               30

 
Holy Qur’an,” Research in Qur’anic and Hadith Sciences, Fall 43: 
91-125. 

10. Hosseini Tehrani, Hashem (1985), Arabic Sciences, Tehran: 
Mofid. 

11. Hawā, Saeed (1424 AH), Al-Asās fi al-Tafsīr, Cairo: Dar al-Salam. 
12. Darwīsh, Mohi al-Din (1415 AH), 'I'rāb al-Qur’an wa Bayānih, 

Syria: Dar al-Irshad, fourth edition. 
13. Duās, Hamidan and Qāsim (1425 AH), 'I'rāb al-Qur’an al-Karim, 

Damascus: Dar Al-Munīr and Dar Al-Fārābī. 
14. Ramyar, Mahmoud (1990), History of the Qur’an, Tehran: Amir 

Kabir. 
15. Sayed Qutb, Sayed ibn Qutb ibn Ibrahim Shazelī (1412 AH), Fī 

Zilāl al-Qur’an, Beirut-Cairo: Dar al-Shorouq. 
16. Shawkānī, Muhammad ibn Ali (1414 AH), Fath al-Qadir, Beirut 

and Damascus: Dar Ibn Kathir and Dar al-Kalam al-Tayyib. 
17. Sāfī, Mahmoud ibn ‘Abd al-Rahīm (1418 AH), Al-Jadwal fī 'I'rāb 

al-Qur’an, Damascus, Beirut: Dar al-Rasheed, Institute of Faith. 
18. Tayeb Hosseini, Seyed Mahmoud (2008), “Amin Khouli and the 

components of literary interpretation," Meshkat 99: 24-45. 
19. Feqhizadeh, Abdul Hadi (1995), Research in the order of the 

Qur'an, Tehran: Jahad-e Daneshgahi. 
20. Goldziher, Ignas (1978), Islamic Studies, Persian Translation by: 

Alinaghi Monzavi, second edition, Tehran: Kamangir. 
21. Lubon, Gustav (2012), Hadārat al-Arab, Arabic Translation by: 

Adel Zu'aytar, Cairo: Hindawī Institute. 
22. Mohammadi Bamyani, Ghulam-Ali (nd), Lessons in Rhetoric, 

Beirut: Al-Balāgh Institute. 
23. Mustafawī, Hassan (1989), Al-Tahqīq fī Kalimāt al-Qur’an, 

Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. 
24. Mughnīyeh, Mohammad Jawad (1424 AH), Al-Kāshif, Tehran: Dar 

al-Kutub al-Islāmīyya. 



 31                   51 ياپي، پ1400 پاييز، 3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
25. Matlūb,  Ahmad (nd), Asālib Bilāghīyat al-Fasāha Al-Balāghat al-

Ma'ānī, Kuwait: Wikālat al-Matbū’āt. 
26. Hashemī, Ahmad (2002), Jawāhir al-Balāghah, Qom: Seminary 

Management Center. 
27. Ya'qūb, Imīl (1990), Mawsū’at al-Nahw wal-Sarf wal-I'rāb, 

Beirut: Dar al-‘Ilm lil-Malā’īn. 
28. Bil-Qur’an Software, Available at: www.app.belQur’an.ir. 



 



 

  (سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 
 51 ياپي، پ1400 زيي، پا3سال هجدهم، شماره 

  67-33پژوهشي، صص –مقاله علمي 
  

  اطبائي تحليل روش علامه طب
  در سياق خاص عام و مطلقدر تفسير آيات 

 1نسبحامد شريفي

   2زادهعبدالهادي فقهي
DOI : 10.22051/TQH.2021.34049.3045 

	01/09/1399تاريخ دريافت: 

  11/12/1399تاريخ پذيرش: 
  چكيده

ــياق خاص قرار گرفته اند عام و مطلق در آيات قرآن كريم گاه در س
شــود كه آيا ملاك تفســير اين گونه در نتيجه اين ســؤال مطرح مي

آيات، تنها ادوات عام و مطلق اســت و از اين رو، اين گونه آيات را 
بايد به خارج از ســياق و فضــاي نزول تعميم داد، يا آنكه لازم اســت 

در چارچوب ســياق و فضــاي نزول خود تفســير  عمومات و اطلاقات
شوند. با توجه به جايگاه الميزان، واكاوي روش علامه طباطبائي (ره) 

ـــودمند تلقي گونه آيات ميدر مواجهه با اين ـــيار مهم و س تواند بس
شان در اشود؛ به ويژه آنكه در نگاه ابتدائي، به نظر مي ين رسد كه اي

ه اين ترتيب كه گاه با اســتناد به زمينه، متعارض عمل كرده اســت؛ ب

                                                 
 h.sharifinasab@chmail.ir         دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران، تهران، ايران.(نويسنده مسئول) .1
 faghhizad@ut.ac.ir        استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران، تهران، ايران. .2
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ست و  سته ا سبي دان سياق، دلالت الفاظ عام و يا مطلق را محدود و ن
ـــياق  ـــتناد به الفاظ عام و يا مطلق، دلالت آيه را فراتر از س گاه با اس
سياقِ  تفسير كرده است. در پژوهش حاضر آيات عام و مطلق داراي 

ته ن مورد مطالعه قرار گرفاي در تفسير الميزامحدود با روش كتابخانه
هايي كه منعكس كنندة عملكرد متفاوت علامه طباطبايي در و نمونه

سپس اين نمونه ست؛  شده ا ست، گزارش  سته از آيات ا ها با اين د
تحليلي، واكاوي و ارزيابي شده و اين نتيجه حاصل  -روش توصيفي

ــيري علامه طباطبايي در اين زمينه، كاملاً ــت كه روش تفس ــده اس  ش
صورت كليّ، گسترة ضابطه شان به  مند و به دور از تناقض است و اي

دلالت ادوات عام و مطلق را داخل در چارچوب سياق و فضاي نزول 
كند، مگر آنكه خصــوصــيّت ســياق و فضــاي نزول احراز تفســير مي

نشــود؛ يا دليل عقلائي يا روايي بر تعميم و الغاء خصــوصــيّت وجود 
  .داشته باشد

  
  كليدي:هاي واژه

آيات عام، آيات مطلق، علامه طباطبايي، ســياق آيات، فضــاي نزول، 
  . تعميم، روش تفسير

  و طرح مسئله مقدمه
ــته ــتة غيرلفظي دانس ــتة لفظي و پيوس ــياق را اعم از قرائن پيوس اند برخي از محققان، قرينة س

صدر،  صرفاً به عنوان يك قرينة90، ص1، ج1405( سياق را  ستة پي ) و برخي ديگر قرينة  و
). چه قرائن 120، ص1388؛ بابايي و ديگران، 92، ص1383اند (رجبي، لفظي تعريف كرده
ستة غيرلفظي،  شود يا نامي ديگر مثل » سياق«پيو ضاي نزول«ناميده  شود، بر آن گذ» ف شته  ا
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شامل آن نيز مي ضر  ستة لفظي و غيرلفظي كه توان ايجاد تحقيق حا شود؛ يعني هر قرينة پيو

ر گسترة دلالت عمومات و اطلاقات داشته باشد، در بحث داخل خواهد بود و محدوديت د
ــوع اين بحث قرار  ــاي نزول، موض ــياق و فض ــبت به خارج از آن س ــمول عام و مطلق نس ش

 ).148 -127، ص1388خواهد داشت (براي مطالعة بيشتر در مورد سياق نكـ: تقويان، 

ـــياري از عمومات و اطلاقات قرآن كريم، هي ـــياق و در بس ـــوي س چ محدوديتي از س
فضاي نزول متصور نيست كه احتمال نسبيّت يا انحصار به مورد نزول در آنها مطرح باشد. به 

يْ   إِنَّ اللهََّ عَلى«عنوان نمونه، آياتي چون  إِنَّ اللهََّ  «و ...)،  109، 106، 20(البقرة: » ءٍ قَديرٌ كُلِّ شــــــــَ
هادَةِ «)، 33(النساء: » ءٍ شَهيداً كُلِّ شَيْ   كانَ عَلى و ...)،  9؛ الرعد: 73(الانعام: » عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّ

عيفاً « نْســانُ ضــَ ) و بسياري آيات ديگر، فاقد محدوديّت احتمالي از سوي 28(النساء: » خُلِقَ الإِْ
ست و در نتيجه، در عموميت يا اطلاق چنين آياتي، هيچ تخصيص و  ضاي نزول ا سياق و ف

  سوي سياق يا فضاي نزول متصور نيست.تقييدي از 
ــاي خاص  ــياق و فض ــتمل بر عام و مطلق در س در مقابل، برخي آيات قرآن كريم مش

اي كه اگر تنها آن ادوات عام و مطلق، ملاك تفسير دانسته شود، دائرة شمول است به گونه
اي سياق و فضشود؛ اما اگر اين دسته از آيات، خارج از سياق و فضاي نزول را نيز شامل مي

نزول نيز در دلالت آيه نقش داشته باشند، لازم است عموميّت آيه نسبيّ و تنها در چارچوب 
 سياق و فضاي نزول، تفسير شود.

بر اين اســـاس محل بحث در پژوهش حاضـــر، مواردي اســـت كه خصـــوصـــياّت و 
ــد و احتمال دخالت آنها درمحدوديت ــياق و فضــاي نزول مطرح باش  هايي در چارچوب س

انعقاد نسبيّ عام و مطلق، وجود داشته باشد كه با توجه به جايگاه ويژة تفسير الميزان در ميان 
ـــر، عملكرد علامه طباطبايي در مواجهه با اين گونه آيات، مورد تحليل قرار  ـــير معاص تفاس

  گرفته است.
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  پيشينه و روش تحقيق

در آثار متعددّ قرآني و اصـــول فقهي، همواره مورد » مطلق و مقيّد«و » عام و خاص«بحث 
توجه محققان قرار داشته است؛ اما در خصوص عام و مطلق در سياقِ محدود و روش تفسير 

باني شود. از طرف ديگر تبيين ماين دسته از عمومات و اطلاقات، تحقيق مستقلي يافت نمي
منتشر شده  نيز آثار متعددّي الميزاني و روش تفسيري ايشان در تفسير فكري علامه طباطباي

ق، گونه آيات عام و مطلاست؛ اما در خصوص روش و عملكرد تفسيري ايشان نسبت به اين
  شود.اثري يافت نمي

د، اناز آنجا كه آيات عام و مطلقي كه در ســـياق و فضـــاي نزول خاصـــي به كار رفته
ندفراوان نها عددّي از اينهاي ، نمو نهمت خا تاب با روش ك يات  نه آ اي گردآوري و مورد گو

مطالعه قرار گرفت و براي درك روش تفسيري علامه طباطبايي، عملكرد ايشان به خصوص 
ـــترة دلالت آن اختلاف نظر دارند، مورد  ـــران در تعيين گس در آيات عام و مطلقي كه مفس

ينه اســتخراج شــد و تحليل و ارزيابي شــد. هاي متعددّي در اين زمتوجه قرار گرفت و نمونه
هايي هاي مشــابه، به تشــريح نمونهدر پژوهش حاضــر با توجه به عدم ضــرورت تكرار نمونه

شده است كه هر كدام با توجه به خصوصيات خود، يكي از ابعاد مختلف عملكرد  پرداخته 
ـــتواند بازتابي كامكند و مجموع آنها ميعلامه طباطبايي را منعكس مي يري ل از روش تفس

بيشتر در  هايهاي متفاوت، تلقي شود (براي مطالعة نمونهايشان نسبت به هر نوع از اين نمونه
  ).252 -202، ص1399نسب، اين زمينه نكـ: شريفي

  
  هاي تفسير نسبي آيات عام و مطلق در تفسير الميزان. نمونه1

 هاي سياق و فضاي نزول، معناي عاممحدوديتعلامه طباطبايي در موارد متعددّي با تكيه بر 
سياق و فضاي نزول تفسير كرده است و دلالت  صورت نسبي و در چارچوب  و مطلق را به 

اي از اين عام و مطلق را شــامل معناي خارج از ســياق و فضــاي نزول ندانســته اســت. نمونه
  موارد بدين شرح است:
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  . وحياني بودن نطق پيامبر اكرم (ص)1-1

ـ: بهجتاي مكي و از سورهورة نجم كه سورهدر س ، 1392پور، هاي آغازين بعثت است (نك
ست: 330ص احِبُكمُ وَ النَّجْمِ إِذَ «) چنين آمده ا لَّ صـــــَ طِقُ عَنِ ؛ وَ مَا ينَوَ مَا غَوَى ا هَوَى؛ مَا ضـــــَ

ـــركان مكه از همان  ).4-1(النجم: » الهْوََى؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ يوُحَى ابتداء، براي انكار الهي مش
بودن قرآن كريم اتهاماتي چون شعر، كهانت، جنون و سحر را به ساحت قرآن كريم نسبت 

ـــورهمي ـــركان مكه و تنها در س هاي مكي انعكاس دارد و دادند. اين اتهامات از جانب مش
شود كه چگونگي تقابل و مواجهة مشركان بازتابي از فضاي نزول در شهر مكه محسوب مي

  دهد.با قرآن كريم و شبهات آنان را نشان مي
سورهسورة نجم نيز چنان شده، اولين  صورت علني بر عموم كه نقل  ست كه به  اي ا

ــده اســت؛ 26، ص19، ج1417مردم مكه قرائت شــد (طباطبايي،  ) و در همين فضــا نازل ش
 احِبُكمُ صَ ا ضَلَّ مَ «كه عباراتي از اين سوره بر مخاطب بودن مشركان دلالت دارد، مانند چنان

  ).12(النجم: » مَا يَـرَى أَ فـَتُمَارُونهَُ عَلىَ «) و 2	(النجم:» وَ مَا غَوَى
شركان، مخاطب اين  ست كه م سياق آيات آن، گواه آن ا سورة نجم و  ضاي نزول  ف

اند؛ مشــركاني كه الهي بودن قرآن كريم را نپذيرفته بودند و رســالت پيامبر اكرم آيات بوده
سياق، تعبير در ابلاغ دين و قرآن كريم انكار مي (ص) را ضاي نزول و  كردند. به رغم اين ف

ا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى ؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ يوُحَى« يامب» وَ مــَ ر اكرم از نظر لفظي اطلاق دارد و نطق پ
ـــت؛ يعني از نظر الفاظ، وحياني بودن ن ـــده اس ق ط(ص) بدون هيچ قيدي، وحياني معرفي ش

پيامبر اكرم (ص) اختصــاص به نطق قرآني ايشــان ندارد؛ بلكه شــامل نطق غير قرآني ايشــان 
كه برخي از مفســران با اســتناد به همين شــود؛ چناناعم از احاديث و ســخنان روزمره نيز مي

ـــته ، 9، ج1422اند (ثعلبي، اطلاق لفظي، مطلق نطق ديني پيامبر اكرم (ص) را وحياني دانس
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ـــي، 301، ص4، ج1420 ؛ بغوي،136ص عالبي، 262، ص9، ج1372؛ طبرس ، 5، ج1418؛ ث
  ).3406، ص6، ج1412؛ سيّدقطب، 322ص

سته صرفاً ناظر به وحياني بودن قرآن كريم دان آن را به  اند واما برخي ديگر اين آيه را 
؛ 301، ص4تا، ج؛ طوســي، بي159، ص4، ج1423اند (مقاتل، صــورت مطلق تفســير نكرده

  ).236، ص28، ج1420؛ فخررازي، 355، ص9، ج1371ميبدي، 
ــياق و فضــاي نزول آيه، اطلاق آيه را نســبت به مطلق  علامه طباطبايي نيز با تكيه بر س
ــوي خداوند يا  ــركان به س ــود از نطق را دعوت مش ــت بلكه مقص احاديث نبوي نپذيرفته اس

  خصوص قرآن كريم تفسير كرده و بر آن است كه: 
ست« ست  نطق هرچند مطلق ا و نفي به طور مطلق به آن تعلق گرفته ا

و مقتضـــاي آن، نفي هواي نفس از مطلق ســـخنان پيامبر اكرم (ص) 
ست كه دعوت  شركان ا ست، اما از آنجا كه اين آيات خطاب به م ا

يامبر (ص) بر آنان مي كه پ يامبر (ص) و قرآني را  كذب و پ ند،  خوا
ـــت كه خواندند، پس به قرينة مقاافتراء بر خداوند مي م، مراد اين اس

پيامبر (ص) در دعوت شما به سوي خداوند متعال يا در تلاوت قرآن 
گويد؛ بلكه اين بر شــما، از روي هواي نفس و نظر خود ســخن نمي

، (طباطبايي »سخنانش چيزي است كه خداوند بر او وحي كرده است
  ).27، ص19، ج1417

ـــت، قيالبته علامه طباطبايي با توجه به رواياتي كه آن  ـــمرده اس ـــتفيض بر ش د را مس
ــاره به نوع خاصــي از وحي،  ديگري نيز به اطلاق اين آيات افزوده اســت و اين آيات را اش

اي، دانسته است كه خداوند رو در رو و مستقيم (بدون واسطه و حجاب) يعني وحي مشافهه
ـــب معراج، وحي الهي چنين بود؛كند؛ چنانبر پيامبر اكرم (ص) وحي مي د هرچن كه در ش

  ).26، ص19، ج1417اين نوع وحي، نسبت به همة قرآن، كليّت ندارد (طباطبايي، 
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  . جامعيّت و تبيان بودن قرآن كريم1-2

  عَثُ فيوَ يَـوْمَ نَـبْ «اينگونه بيان شــده اســت: » الكتاب«در دو آية قرآن كريم، وصــف جامعيّت 
هِمْ وَ  هيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْـفُســـــــِ هيداً عَلى كُلِّ أمَُّةٍ شـــــــَ نا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياʭً هؤُلاءِ وَ نَـزَّلْ  جِئْنا بِكَ شـــــــَ

يْ  رىلِكُلِّ شــــــَ لِمينَ  ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَْةً وَ بُشــــــْ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ وَ لا «)؛ 89(النحل: » للِْمُســــــْ
يْ طائرٍِ يَطيرُ بجَِناحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثالُكُمْ ما فـَرَّ  رُونَ  ثمَُّ إِلى ءٍ طْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شـــــَ (الأنعام: » رđَِِّمْ يحُْشـــــَ

38.(  
تواند به قرآن كريم اشــاره داشــته باشــد، در اين دو آيه همانطور كه مي» الكتاب«واژة 

ـــ: طباطبايي، » لوح محفوظ«تواند به مي اشاره داشته باشد به خصوص نسبت به آية دوم (نكـ
با عنوان ) چنان81، ص7، ج1417 عدد ديگري نيز از لوح محفوظ  كتاب «كه در آيات مت
ها إِلاَّ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُ «و جامع تمام علوم و جزئيات عالمَ ياد شــده اســت: » مبين

قُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُ  ظلُُماتِ الأَْرْضِ وَ لا  حَبَّةٍ في ها وَ لاهُوَ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ الْبرَِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَســـْ
أْنٍ وَ ما تَـتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ  وَ ما تَكُونُ في«)؛ 59(الأنعام: » كِتابٍ مُبينٍ   رَطْبٍ وَ لا ʮبِسٍ إِلاَّ في  شــــَ

ونَ فيهِ وَ م هُوداً إِذْ تفُيضــــُ زُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ ا يَـعْ وَ لا تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شــــُ
غَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبرََ إِلاَّ في ماءِ وَ لا أَصـــــــــــْ ). 61(يونس: » ينٍ كِتابٍ مُب  فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ الســـــــــــَّ

توان در بســياري از آيات قرآن كريم مشــاهده مشــابه اين اوصــاف براي لوح محفوظ را مي
سبأ: 75نمل: ؛ ال6كرد (نكــــ: هود:  ؛ فاطر: 70؛ الحج: 52؛ طه: 22؛ الحديد: 49؛ الكهف: 3؛ 

  و ...). 6؛ الأحزاب: 58؛ الإسراء: 11
صود از  يْ «كه با » الكتاب«به هر حال اگر مق  الْكِتابِ مِنْ ما فـَرَّطْنا فيِ «و » ءٍ تبِْياʭً لِكُلِّ شـــــَ

علوم و جزئيات عالم است، وصف شده است، همان لوح محفوظ باشد كه جامع تمام » ءٍ شَيْ 
ست؛  شده ا صراحت بيان  بحثي در آن مطرح نيست، زيرا اين مضمون در آيات متعددي به 

شمول و عموميت اين دو تعبير محل »الكتاب«اما اگر مقصود از  شد، گسترة  ، قرآن كريم با
  تأمل و دقت است.
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يْ «تعبير  ــتعمال ادات عام (ك» ءٍ تبِْياʭً لِكُلِّ شــــــــَ ) و تعبير به دليل اس رَّطْنا فيِ الْكِتابِ ما ف ـَ«لّ
يْ  ستعمال نكره (» ءٍ مِنْ شــــَ يْ به دليل ا سياق نفي (ءٍ شــــَ ظي دلالت )، بر عموميت لفما فـَرَّطْنا) در 

ـــبت به تمام علوم و جزئيات  دارند؛ اما آيا عموميت اين دو تعبير بر جامعيت قرآن كريم نس
ــترة اين ع ــتي دلالت دارد يا آنكه گس ــير جهان هس ــياق تفس موميت را بايد در چارچوب س

  كرد؟
سياق يك جمله، عموميّت اين آيات به نظر مي رسد تناسب حكم و موضوع به عنوان 

ــبي مي ــبت به قرآن كريم، نس ــأن هدايتي را نس كند؛ زيرا حكم جامعيت، براي كتابي كه ش
ــأن ــئوني چون علوم مختلف نظري و عملي) اقتضــاء جامعيّت آن در ش متناســب  دارد (نه ش

شود كه كتاب  شكي، گفته  ست نه بيش از آن. براي مثال اگر در مورد يك كتاب پز خود ا
سبي در خصوص علم پزشكي و مطالب  ست، فهم عرفي از اين وصف، جامعيّت ن جامعي ا

سيرة متداول عقلاء در فهم محاورات، هيچ ساس  ست و بر ا شتمال آن مورد نياز طبي ا گاه ا
  شود.ندسي، رياضي، شيمي و ... توهم نميبر ساير علوم همچون مه

بنابراين به اقتضــاء ضــابطة عقلائي تناســب حكم و موضــوع (كه ســياق جمله به شــمار 
ــيف قرآن كريم به مي يْ «آيد)، توص يْ ما فـَرَّطْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ «و » ءٍ تبِْياʭً لِكُلِّ شــــــــــَ ، به »ءٍ  شــــــــــَ

آنچه در امر هدايت، مورد احتياج مردم  معناي جامعيّت اين كتاب آســـماني نســـبت به تمام
است خواهد بود، مانند معارف مربوط به مبدأ، معاد، مكارم اخلاقي، شريعت الهي و مواعظ 

  حكيمانه.
  گويد: مي» ءٍ ما فـَرَّطْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شَيْ «علامه طباطبايي ذيل آية 

اي د جقرآن كريم باشد، كه خداوند در چن» الكتاب«اگر مقصود از «
ناميده اســت، در اين صــورت معناي آيه اين » كتاب«ديگر قرآن را 

است كه قرآن مجيد از آنجا كه كتاب هدايت است و بر اساس بيان 
صريح و حقيقت محض، چاره شاد به حقِ  اي جز و معارفي كه در ار
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ستقيم هدايت مي صراط م ست، به  ه كند، در بيان تمام آنچبيان آن ني

شان متوقف بر آن است، تفريط نكرده يا و آخرتسعادت مردم در دن
يْ  وَ نَـزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياʭً لِكُلِّ «كه فرموده است: است؛ چنان  »ءٍ شــَ
  .)82-81، ص7، ج1417(طباطبايي، 

ـــان  يْ «ذيل آية ايش رىةً وَ بُ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَْ وَ نَـزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياʭً لِكُلِّ شــــــــــــــَ  شــــــــــــــْ
  نويسد: مينيز ) 89(النحل: » للِْمُسْلِمِينَ 

از آنجا كه قرآن كتاب هدايت براي عموم مردم است و شأن قرآن، «
ـــت كه مراد از  ـــت ظاهر آيه آن اس ـــيء«همين اس ، تمام آن »كل ش

ـــت، مانند  كه در امر هدايت، مورد احتياج مردم اس ـــت  اموري اس
ق فاضله، شرائع الهيه، قصص معارف واقعي متعلق به مبدأ، معاد، اخلا

ـــت  (طباطبايي، »و مواعظ حكيمانه؛ پس قرآن تبيان همة اين امور اس
  ). 325-324، ص12، ج1417

سير مي سترة جامعيت قرآن را در بعُد هدايت تف كند، علامه طباطبايي اين معنا را كه گ
ار بته رواياتي قرداند. در مقابل اين ظاهر و ســـياق، المعناي ظاهر و مســـتند به ســـياق آيه مي

گيرند كه بر اشــتمال قرآن بر علوم گذشــته و آينده دلالت دارند. ايشــان معناي آيه را بر مي
  كند: فرض صحت اين روايات، چنين توجيه مي

اش آن اگر اين روايات صــحيح باشــند (لو صــحت الروايات) لازمه«
ــت كه مراد از  ــت كه از طريق دلالت» تبيان«اس  اعم از آن چيزي اس

ــايد از راهي غير از لفظي (از الفاظ قرآن كريم) به دســت مي آيد؛ ش
هايي راه دلالت لفظي، اشاراتي وجود داشته باشد كه از اسرار و نهفته

ـــف مي  »كند كه فهم عادي و متعارف، نتواند آن را درك كندكش
  ).325، ص12، ج1417(طباطبايي، 
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ر، ظاهر در جامعيت علوم مربوط به هر حال اگر اين روايات بعد از احراز صحت صدو

به هدايت نباشـــد و در جامعيت تمام علوم حتي مانند علوم رياضـــي، شـــيمي، فيزيك و ... 
شود؛ زيرا اقتضاء سياق و ظاهر آيه، به ويژه ظهور داشته باشد، معناي باطني آيه محسوب مي

  ز آن.ه بيش ا، جامعيّت نسبيّ قرآن نسبت به امور هدايتي است؛ ن»تبيان«واژگاني چون 
شده  سي (ع) وارد  ضرت مو ست كه در مورد الواح ح شابهي ا شاهد اين امر، تعبير م

وَ  «)؛ 154(الأنعام: » ءٍ ثمَُّ آتَـيْنا مُوسَى الْكِتابَ تمَاماً عَلَی الَّذي أَحْسَنَ وَ تَـفْصيلاً لِكُلِّ شَيْ «است: 
يْ  يْ ءٍ مَوْعِ كَتَبْنا لَهُ فيِ الأْلَْواحِ مِنْ كُلِّ شـــَ ). طبعاً تفصيل 145عراف: (الأ» ءٍ ظَةً وَ تَـفْصـــيلاً لِكُلِّ شـــَ

كل شــيء بودن براي الواح حضــرت موســي (ع)، امكان ندارد به تفصــيل تمام علوم بشــري 
شود؛ چنان شدن موعظهتفسير  اي از هر چيز در جهان هستي، در الواح حضرت كه مكتوب 

  موسي (ع)، امكان عادي ندارد.
يْ «در » مِن«ن است بعضيةّ بودن در عين حال، ممك اوت ، موجب تف»ءٍ مَوْعِظَةً مِنْ كُلِّ شــَ

: تعبير  اين آيه با آيات جامعيت قرآن دانســته شــود؛ اما اين تصــور صــحيح نيســت، زيرا اولاً
يْ « ست و ثاني» مِن«به خصوص در آية نخست با » ءٍ تَـفْصـــيلاً لِكُلِّ شـــَ ضيةّ تبعيض همراه ني : بع اً

ست و لفظ » كلُ«كنندة معناي قضن» مِن«بودن  همچنان بر عموميت دلالت دارد؛ به » كلُ«ني
شت كه  شياء«به معناي » مِن کُلّ شـــــیء«عبارت ديگر نبايد پندا شد» مِن بعض الأ كه ؛ چنانبا

ـــكار  »جئنی من بعض الکتب ورقةً «با تعبير » جئنی مِن کُلّ کتابٍ ورقةً «براي مثال  تفاوت آش
  بعضيهّ است.» مِن«مثال نيز  دارد، هرچند در اين

  
  . برگزيدگي حضرت مريم بر تمام زنان1-3

سورة آل ست: در  ضرت مريم (س) آمده ا شأن ح وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئكَةُ ʮَمَرْيمَُ إِنَّ «عمران در 
طَفَاكِ عَلىَ  طَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصــــْ اءِ الْعَالَمِينَ  اللهََّ اصــــْ طَفَاكِ عَلىَ «تعبير ). 42عمران: (آل» نِســــَ  اصــــْ

اءِ الْعَالَمِينَ  شان بر تمام زنان جهانيان » نِســــَ خطاب به حضرت مريم (س) بر گزينش و تقدم اي
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طَفَاكِ «دلالت دارد در حالي كه برگزيده و مقدّم بودن  از نظر لفظي فاقد قيد اســـت و » اصــــــــــــْ
اءِ الْعَالَمِينَ «كه شــود؛ چنانمطلق محســوب مي ع مضــاف اســت بر عموميت نيز كه جم» نِســـــــَ

كه حضـــرت مريم (س) از تمام  ـــاس معناي آيه چنين خواهد بود  دلالت دارد؛ بر اين اس
ست و بر  شتگان چه آيندگان، مقدم ا ضائل بر تمام زنان جهان، چه گذ جهات و در جميع ف

  آنان برتري دارد.
شأن خاص و منحصر به فرد حضرت مريم (س) در به دنيا آوردن حضرت  حال آنكه 

شده محسوب مي شناخته   شد وعيسي (ع) كه نزد عموم مردم و مخاطبان قرآن كريم امري 
اين سوره نيز به اين جريان منحصر به فرد اشاره شده است، نشان  49تا  45در سياق و آيات 

شان براي مي ضرت مريم (س) بر تمام زنان جهان، انتخاب اي صطفاء ح صود از ا دهد كه مق
شأن انحصاري ايشان است كه از ميان ولادت خارق العادة ح ضرت عيسي (ع) است و اين 

شهرت و  سو  ست. به تعبير ديگر، از يك  شده ا شان براي اين واقعه برگزيده  زنان جهان، اي
سي (ع) در اذهان مخاطبان، به عنوان يك قرينة لبيّ در  شناخت عمومي ولادت حضرت عي

جوار، مانع از انعقاد ر ســياق و آيات همفضــاي نزول و از ســوي ديگر اشــاره به اين ماجرا د
طَفَاكِ «اطلاق براي  شان بر همة زنان جهان مي» اصــْ شود و در نتيجه اين فراز دلالتي بر تقدّم اي

  از جميع جهات ندارد.
سياق آيات و ديگر قرائن را مانع از انعقاد اطلاق در  طَفَاكِ «علامه طباطبايي  دانسته  »اصــْ

  گويد: و مي
صطف«كلمة « ست كه » علي«وقتي با » اءا شود به معناي تقدّم ا متعدي 

ست؛ » علي«عاري از » اصطفاء«متفاوت از  سليم ا است كه به معناي ت
قديم آن  هان، ت نان ج فاء حضـــرت مريم (س) بر ز ـــط نابراين اص ب
ست يا  ست. حال آيا اين تقديم، از جميع جهات ا ضرت بر آنان ا ح

ـــخن خداوند پس  ـــت؟ ظاهر س از اين آيه كه از جهت خاصـــي اس
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رُكِ بِ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ ʮ مَرْيمَُ «فرمايد: مي نْهُ اسمُْهُ كلَ إِنَّ اللهََّ يُـبَشــــــــــــــِّ مَةٍ مِّ
يحُ عِيســــــــــىَ ابْنُ مَرْيمََ  نَتْ وَ الَّتيِ أَ «و همچنين آياتي چون » الْمَســــــــــِ حْصــــــــــَ

(الأنبياء: » لْعالَمِينَ آيَةً لِ فـَرْجَها فـَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْـنَها 
نَتْ فـَرْجَها فـَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُ «) و 91 وحِنا وَ وَ مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرانَ الَّتيِ أَحْصـــَ

ا وَ كُتبُِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانتِِينَ  ِّđَقَتْ بِكَلِماتِ ر دَّ ) كه 12(التحريم:  »صــــــــــــــَ
صي به حضرت  صا شتمل بر امر انحصاري و اخت مريم (س) از بين م

سيح (ع)،  شان در ولادت حضرت م شأن عجيب اي ست؛ مگر  زنان ني
دهد كه وجه اصطفاء و تقدّم ايشان بر زنان جهان، همين امر نشان مي

ساير مطالبي كه آيات در قصة حضرت مريم (س) مشتمل  است. اما 
بر آن است مانند تطهير و تصديق به كلمات و كتب خداوند و قنوت 

ضرت مريم (س)  و محدثّه صي به ح صا ست كه اخت بودن، اموري ا
شان نيز يافت مي ، 3، ج1417(طباطبايي،  »شودندارد؛ بلكه در غير اي

  ).189ص
  
  . نهي حضرت ابراهيم (ع) از شرك1-4

در جريان بناء كعبه به دســت حضــرت ابراهيم (ع) دســتوراتي از جانب خداوند متعال به آن 
ــود: حضــرت ابلاغ مي يْ بَـوَّأʭَْ لاِبْـراَهِيمَ مَكاَنَ الْبَ وَ إِذْ «ش ركِْ بیِ شـــــــــَ رْ بَـيْتیِ يْتِ أَن لاَّ تُشـــــــــْ  ا وَ طَهِّ

جُودِ ( قَائمِينَ وَ الرُّكَّعِ الســــــــــــــُّ  كُلّ   توُكَ رِجَالاً وَ عَلىَ ϩَْ  أذَِّن فیِ النَّاسِ ʪِلحْجّ  ) وَ ۲۶للِطَّائفِينَ وَ الْ
امِ  مٍ مَّعْلُومَتٍ ۲۷يقٍ (عَمِ  فَجّ  رٍ ϩَتِْينَ مِن كلُ ضــَ َّʮَمَ اللهَِّ فیِ أ هَدُواْ مَنَافِعَ لهَمُْ وَ يَذْكُرُواْ اســْ   عَلىَ ) ليَِّشــْ

مَةِ الأْنَْـعَمِ فَكلُواْ مِنهْ مَا رَزَقـَهُم مِّ  بَائسَ الْفَقِيرَ (ن đَيِ واْ تَـفَثَهُمْ وَ لْيُوفُواْ ۲۸ا وَ أَطْعِمُواْ الْ ) ثمَُّ لْيَقْضــــــــــــــُ
  ).29-26(الحج: » )۲۹وَ لْيَطَّوَّفُواْ ʪِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (نذُُورَهُمْ 
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شرك يْ «ورزي و امر به تطهير كعبه در تعبير نهي از  ركِْ بیِ شـــَ رْ بَـيْتیِ ا وَ أَن لاَّ تُشـــْ از »  طَهِّ
تفسير  1نظر لفظي به قيد خاصي تقييد نخورده است و ممكن است معناي آن را معنايي مطلق

كرد و مقصــود از نهي از شــرك ورزيدن را، شــامل نهي از شــرك در عقيده و شــرك در 
ند هاي ظاهري (مانعبادت معنا كرد و مقصـــود از امر به تطهير كعبه را، تطهير آن از پليدي

  ها) تفسير نمود.نجاسات) و معنوي (مانند بت
آن را  را نپذيرفته است و دلالتاما علامه طباطبايي با استناد به سياق، اطلاق اين آيات 
ــير كرده اســت. وي در تنها به نهي از شــرك در عبادت و امر به تطهير معنوي از بت ها تفس

  گويد: تفسير بخش ابتدائي آيه و اختصاص نهي به نهي از شرك در عبادت مي
تبوئه و مرجع قرار دادن مكان كعبه براي ابراهيم (ع) به اين معناست «

ـــخص  كه آن مكان را ـــت ... و مش براي عبادت، مرجع قرار داده اس
صود از مي يْ «شود كه مق ركِْ بیِ شـــــَ سياق قرا» أَن لاَّ تُشـــــْ ر كه در اين 

هرچند مطلق شــرك [در غير از -دارد، نهي از مطلق شــرك نيســت 
شرك در اين آيه،  -اين آيه] مورد نهي است بلكه مقصود از نهي از 

به كه  بادت اســــت؛ زيرا آن  ـــرك در ع به مي ش يارت كع رود ز
مقصــودش عبادت اســت. به عبارت واضــح، نهي در اين آيه، نهي از 

بت ـــرك در اعمالِ حج از قبيل تلبيه براي  ها و ش ها، اهلال براي آن
  ).368-367، ص14، ج1417(طباطبايي،  »امثال آن است

رْ بَـيْتيَِ «علامه طباطبايي در تفسير امر به تطهير در     نيز معتقد است:» طَهِّ
ـــت تا به تطهير، پاك كردن كثافات و پليدي« ـــيء اس ها از يك ش

ضافه كردن  ضاي آن حالت را دارد. ا حالتي برگردد كه طبع اولي اقت
                                                 

شَيً«جملة  .1 شْرِكْ بيِ  شريك، داراي » الا تُ سبت به مفعولش يعني  سي» اشَيً«است زيرا نكره عموميت ن اق نهي در 
شْرِكْ« ست زيرا به » لا تُ شموليتش از باب اطلاق ا شرك،  سبت به مادة فعل يعني  دلالت بر عموميت دارد؛ اما ن

 شرك در عقيده يا شرك در عبادت، مقيّد نشده است.
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نيز به معناي آن اســت كه اين بيت مخصــوص » بيَتْيَِ«به خود: » بيت«

ـــت و تطهير معبد از جهت معبد بودنش (معبد بما هو  عبادت من اس
عمال پليد و زشـــت اســـت كه عبادت را فاســـد معبد)، تنزيه آن از ا

كند و اين اعمال پليد و زشت، همان شرك و مظاهر شرك است. مي
نوي هاي معپس (امر به) تطهير كعبه، يا خصـــوص تنزيه آن از پليدي

شده كه براي مردم  ضرت ابراهيم (ع) امر  ست؛ به اين معنا كه به ح ا
، آلودگي شرك باشد طريقة عبادت را به نحوي كه خالي از پليدي و

ست؛ تعليم دهد همان شده ا گونه كه خودش نيز به چنين عبادتي امر 
ــت؛ اما  ــات از كعبه اعم از ظاهري و معنوي اس يا زدودن مطلق نجاس
آنچه سياق با آن سازگار است، پليدي معنوي است. پس نتيجة تطهير 

ند، آيهاي معنوي براي عابداني كه به زيارت كعبه ميمعبد از پليدي
اين است كه (مناسك و) عبادتي وضع كند كه براي خداوند خالص 
سبحان را به اين  شد تا خداوند  شركي در آن نبا شائبة  شد و هيچ  با

ند نده ـــركي راه  ند و در آن هيچ ش بادت كن بايي،  »طريق ع باط (ط
  2.)368، ص14، ج1417

  
  سير الميزانفهاي تفسير عام و مطلق فراتر از سياق و فضاي نزول در ت. نمونه2

به رغم اهتمام فراوان علامه طباطبايي به تفســـير عام و مطلق در چارچوب ســـياق و فضـــاي 
شود كه ايشان گسترة معناي اطلاقات و عمومات را فراتر نزول، در برخي آيات مشاهده مي

  آيد:هايي از اين موارد در ادامه مياز سياق و فضاي نزول تفسير كرده است. نمونه
  

                                                 
  .)230 -216، ص1399نسب، شريفي(هاي مشابه، نكـ: ها و ديگر نمونهبراي مطالعة بيشتر در رابطه با اين نمونه .2
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  وجوب پرداخت خمس غنيمت. 2-1

هايي دســت يافتند آيات مربوط به وجوب خمس پس از جنگ بدر كه مســلمانان به غنيمت
شد:  اَ غَنِمْتُم مِّن شـــیَ وَ اعْلَمُو «چنين نازل  ولِ وَ لِذِ اْ أنمََّ هُ وَ للِرَّســـُ  وَ الْيَتَامَى ی الْقُرْبىَ ءٍ فَأَنَّ للهَِِّ خمُُســـَ

اكِينِ وَ ابْ  بِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم ʪِللهَِّ وَ مَا أنَزَلْنَا عَلىَ وَ الْمَســــــــــــــَ بْدʭَِ يَـوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ الْتَقَی عَ  نِ الســــــــــــــَّ
ُ عَلىَ  الجَْمْعَانِ    ).41(الأنفال: » ءٍ قَدِيرٌ شیَ  كُلّ   وَ اللهَّ

اَ غَنِمْتُم«در » ما«واژة  ـــم » أَنمَّ ـــت مطابق نظر اكثر علماء ادبيات عرب، اس موصـــول اس
حاس،  ـــري، 98، ص2، ج1421(ن ؛ 178تا، ص؛ عكبري، بي221، ص2، ج1407؛ زمخش
سته6، ص4؛ ج1415درويش،  شرط دان سم  صافي، ) و برخي نيز آن را ا ، 10، ج1418اند (

  ) كه در هر صورت به عموم يا اطلاق، بر شموليت دلالت دارد.224ص
ــتغنيمت در كتاب ــقت هاي لغت، به دس ــده اســت يابي بدون مش به يك چيز معنا ش

، 5، ج1414بن عباد، ؛ صــاحب141، ص8، ج1421(ازهري، » ء من غير مشــــــقّةالفوز ʪلشــــــي«
). برخي نيز معناي 123، ص4تا، ج؛ فيروزآبادي، بي445، ص12، ج1414منظور، ؛ ابن93ص

ستهاصلي اين ماده را فائده و به دست د كه انآوردن چيزي كه پيش از آن مالكش نبوده، دان
ت شــود، اختصــاص يافته اســســپس به آنچه از مشــركان با قهر و غلبه (در جنگ) گرفته مي

ـــة 397، ص4، ج1404فارس، (ابن ـــتقاقي از » غنُمْ«يعني » غنيمت«). برخي ديگر ريش را اش
صلي آن را دست» غنَمَ« سبه معناي گوسفند معرفي كرده و معناي ا اند تهيابي به گوسفند دان

سپس براي د ست (راغب، كه  شده ا ستعمال  شمن ا شمن يا غير د ستيابي به هر چيزي از د
ــت615، ص1412 ــلي مادة غنيمت را به دس آوردن چيزي كه پيش از ). برخي نيز معناي اص

سته شامل هديه و آن مالكش نبوده دان شد؛ پس  شروط به آنكه نتيجة عمل و تلاش با اند؛ م
  ).273-272، ص7، ج1368شود (مصطفوي، عطايا و ارث نمي

صود از  ست و مق شده، بدون هيچ ترديدي ناظر به جنگ بدر ا به هر حال، آيات ذكر 
عابيري چون  انِ «ت انِ يَـوْمَ الْتَقَی الجَْمْعـــَ يه و » يَـوْمَ الْفُرْقـــَ ا وَ هُم إِذْ أنَتُم ʪِ «در همين آ نْـيـــَ دْوَةِ الـــدُّ لْعـــُ
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وَى ضاع جنگ ب» ʪِلْعُدْوَةِ الْقُصـــــْ سمت بلندر آية بعد، به او شركان در ق شاره دارد كه م د در ا
رس و زمين زير پايشــان ســفت و محكم بود، فروده آمده بيابان در جايي كه آب در دســت

آب، اردو بودند؛ اما مؤمنان با افراد اندكشــان، در قســمت پايين بيابان در زميني ريگزار و بي
ـــت يتر از آنان مزده بودند و به قافلة تجاري قريش هم كه پايين فَ«گذش ـــْ لَ وَ الرَّكْبُ أَس

  دسترسي نيافتند و ابوسفيان توانست قافله را دور از ديد مسلمانان عبور دهد.» منِكمُْ
يوَمَْ «اند و مقصـــود از عموم مفســـران نزول اين آيات را در شـــأن جنگ بدر دانســـته

اَنِ بدر معرفي كرده» الفُْرقْ تل، را روز جنگ  قا ند (م ، 1412ي، ؛ طبر116، ص2، ج1423ا
ـــي، بي361، ص4، ج1422؛ ثعلبي، 8، ص10ج ، 2، ج1420؛ بغوي، 125، ص5تا، ج؛ طوس
ـــري، 298-297ص ؛ 531-529، ص2، ج1422عطيــه، ؛ ابن223، ص2، ج1407؛ زمخش

، 8، ج1364؛ قرطبي، 486، ص15، ج1420؛ فخررازي، 837-836، ص4، ج1372طبرســي، 
  ؛ و ...).204، ص5، ج1415؛ آلوسي، 60، ص3، ج1418؛ بيضاوي، 20ص

ـــت كه زمان نزول اين آيات، حدود يك ماه پس از جنگ  البته واقدي نقل كرده اس
ـــــ: زمخشــري، بدر و در غزوة بني ؛ فخررازي، 222، ص2، ج1407قينقاع بوده اســت (نكـ

  ).323، ص5، ج1420؛ ابوحيان، 60، ص3، ج1418؛ بيضاوي، 486، ص15، ج1420
قينقاع، در هر صورت ت، جنگ بدر باشد يا غزوة بنيبه هر حال چه زمان نزول اين آيا

ـــت كه موجب مي ـــاره دارد و ناظر به حوادث آن اس ـــياق آيات به جنگ بدر اش ـــود س ش
سياق آيه، مانع از انعقاد اطلاق »غنيمت« شد؛ به تعبير ديگر  شته با ، ظهور در غنائم جنگي دا

 ول اين آيات، شاهد ديگريشود. از سوي ديگر فضاي نزغنيمت در غير از غنائم جنگي مي
سلام در عصر جاهليت، رُبع غنائم  ست؛ زيرا پيش از ا بر مقصود بودن غنائم جنگي در آيه ا

دادند و در اســلام، اين مقدار به خُمس كاهش مِرْباع) را به رئيس قبيلة تحويل مي جنگي (=
يل يدا كرد (خل قدي، 133، ص2، ج1409احمد، بنپ دريد، ن؛ اب18-17، ص1، ج1409؛ وا

ــد جنگي، چنين اقدامي انجام نمي		)؛ اما در غنائم غير1241، ص3؛ ج867، ص2، ج1987 ش
و از اين رو، ارتكاز مسلمانان در فضاي نزول، تنها پرداخت بخشي از غنائم جنگي به رئيس 
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با چنين  مت ديگر. در چنين فضــــاي نزولي و  ـــود و غني نه س نه هر گو و رهبر خود بود؛ 

ـــياق آيات جنگ، وجوب پرداخت غنيمت را مطرح ميارتكازاتي، وقتي   كند،آيه در س
  شود.ناگزير ظهور ديگري براي آن جز در غنيمت جنگي منعقد نمي

(ع)، بيتالبته با نگاه به حكم فقهي و فارغ از بحث تفسيري، بر طبق روايات متعدد اهل
سود كسب و تجارت، سودي همچون  سبت به هر فائده و  گنج و  وجوب پرداخت خمس ن

ـــ: كليني، معادن طلا و نقره و آهن و ... تعميم داده مي ؛ 548-539، ص1، ج1407شود (نكـ
سي،  شريع يا تبيين )؛ اما از آنجا كه اهل124-121، ص4، ج1407طو شأن ت بيت (ع) داراي 
ــريعت ــيص اند و همانش ــأن آن را دارند كه عمومات آيات قرآن كريم را تخص طور كه ش

ـــ: كليني، بزنند و مثلاً رب اي بين پدر و پسر را از آيات متعدد حرمت ربا تخصيص بزنند (نكـ
شأن آن را 137-135، ص18، ج1409؛ حرعاملي، 147، ص5، ج1407 صورت  )، به همين 

ـــوعات ديگر تعميم دهند و در اين آيه نيز حكم وجوب  دارند كه احكام قرآني را به موض
ساير پرداخت خمس را كه در قرآن كريم براي غنيمت  سبت به  ست، ن شده ا جنگي مطرح 

سود تجارت، گنج و معادن و ... تعميم دهند كه اين البته تعميم حكم آيه است؛  غنائم مانند 
  نه تفسير موضوع آيه.

سود حاصل از  به هر حال علامه طباطبايي در تفسير اين آيه، معناي غنيمت را هرگونه 
به حســب مورد نزول، منطبق بر غنيمت تجارت، كار يا جنگ دانســته اســت و هرچند آن را 

ـ: طباطبايي،  ) اما در نهايت اين سياق را مخصّص 89، ص9، ج1417جنگي دانسته است (نك
  نويسد: ندانسته و مي
كه ظاهر ظاهر آيه اين اســت كه مشــتمل بر حكم ابدي اســت؛ چنان«

ست كه  ست و همچنين ظاهر آيه اين ا شريعي قرآن همين ا احكام ت
شود تعلق گرفته حكم وجوب خم سود و فائده ناميده  س، به هر چه 

شود؛ چه در غير جنگ به دست  ست؛ چه در جنگ از كافران اخذ  ا
بيايد و از نظر لغت، ســـود و غنيمت بر آن صـــدق كند؛ مانند ســـود 



 زادهيهفقو  نسبيفيشر / »... اتيآ ريتفس در  يروش علامه طباطبائ ليتحل«مقاله علمي ـ پژوهشي:       50

 
ــتي ــي يا كش ــب و كار يا غواص ــتخراج گنج و معادن؛ كس راني و اس

د توانيرا مورد نميهرچند مورد نزول آيه، تنها غنيمت جنگي است؛ ز
  ).91، ص9، ج1417(طباطبايي،  »مخصّص باشد

فَالُ للهَِِّ وَ لُونَكَ عَنِ الأْنَفَالِ قُلِ الأْنَيَس ــْ«مشابه اين آيات، آية مربوط به حكم انفال است: 
ولِ  ـــاي نزول آن را در 1(الانفال: » الرَّســــــــــــــُ ـــياق و فض ) كه به رغم آنكه علامه طباطبايي، س

را شــامل » انفال«)، 8-7، ص9، ج1417ي دانســته اســت (طباطبايي، خصــوص غنائم جنگ
ـــتر رودخانهغنيمت جنگ و فيء يعني آنچه مالك ندارد، مانند قلة كوه اي هها، خانهها، بس

ـــي كه وارث ندارد و غير ايناش از بين رفتههايي كه اهاليويران، آبادي ها اند و اموال كس
ـــت (طباطبايي،  ـــته اس ـــاي نزول اين آيه 6-5ص، 9، ج1417دانس ـــياق و فض ) و دربارة س

  گويد: مي
اختصاص آيه به حسب موردش به غنيمت جنگ، موجب تخصيص «

ص نيســـت، پس حكم آيه به اين مورد نمي شـــود، زيرا مورد مخصـــّ
ناميده شــود به جاي خود » نفل«اطلاق حكم آيه نســبت به هر آنچه 

  3).8-7، ص9، ج1417(طباطبايي،  »باقي است
مثال ها و اها و بيابانها و قلة كوهن حال، بر اساس روايات، شكي در تعلّق جنگلدر عي

آنها به ملك امام وجود ندارد؛ اما مسئله اين است كه آيا اين حكم مستقيماً مدلول خود آية 
از  آيد يا آنكه نوعي تعميم حكمانفال است و بدون تعبّد به روايات، از اين آيه به دست مي

  .به موضوع ديگر در روايات است؟يك موضوع 
  
  

                                                 
علامه طباطبايي در خصوص غنائم جنگي بر اين باور است كه اين غنائم همانند ساير انفال غير جنگي، در ملك  .3

ست؛  شده ا صرف در غنائم جنگي براي مجاهدين پس از پرداخت خمسش تجويز  ست؛ هرچند ت سول ا خدا و ر
  ).10، ص9، ج1417طباطبايي، كيّت خدا و رسولش باقي است (مل اما ساير انفال غير جنگي به صورت كامل در
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  . امانِ پيراستگان از ظلم2-2

سورة انعام پس از اشاره به اعتراض حضرت ابراهيم (ع) بر آزر در بت  پرستي و ماجرايدر 
شان از اين شيد و رويگرداني اي ستاره و ماه و خور ستش ظاهري  شركپر اج ها، احتجگونه 

هُ قـَوْمُهُ قَالَ أَ تحُ  وَ «ايشان بر نفي شرك، چنين نقل شده است:  دَئنِ وَ یِ اللهَِّ وَ قَدْ هَ ف جُّونیّ حَاجَّ
اءَ رَبیّ  كُونَ لاَ أَخَافُ مَا تُشــرْ  عَ رَبیّ  بِهِ إِلاَّ أَن يَشــَ يْا وَســِ نَ؛ وَ كَيْفَ مًا أَ فَلاَ تَـتَذكََّرُو ءٍ عِلْ كُلَّ شــیَ   شــَ

أَحَقُّ  لْطنًَا فَأَیُّ الْفَريِقَينْ لَيْكُمْ ســــــُ لْ بِهِ عَ أَشــــــركْْتُم ʪِللهَِّ مَا لمَْ ينُزَّ  لاَ تخاَفُونَ أنََّكُمْ  كْتُمْ وَ أَخَافُ مَا أَشــــــرْ 
واْ إِيماَ مُ الأَْمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُونَ؛ وَ لئَكَ لهُ نَـهُم بِظلُْمٍ أوُْ ʪِلأَْمْنِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ؛ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِســُ

اءُ إِنَّ رَبَّكَ  تُنَا ءَاتَـيْنَاهَا إِبْـراَهِيمَ عَلىَ تلِْكَ حُجَّ  (الأنعام: » حَكِيمٌ عَلِيمٌ  قـَوْمِهِ نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشــــــــــــــَ
80-83.(  

واْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ «در تعبير » ظلم«از آنجا كه  ــياق نفي»لمَْ يَـلْبِســــــــُ اســت، از نظر  ، نكره در س
اما آيا گســترة اين عموميّت را بايد در چارچوب ســياق و به لفظي بر عموميت دلالت دارد؛ 

ـــرك معنا كنيم، چنان ـــرك به معناي نياميختن ايمان به هرگونه ش كه در قرآن كريم از ش
شده است  رْكَ لَظلُْمٌ عَظيمٌ «عنوان ظلم بزرگ ياد  ) يا آنكه عموميّت آن را 13(لقمان: » إِنَّ الشــِّ

  اه بدانيم؟شامل هر فعل و عمل معصيت و اشتب
ستاره و ماه و خورشيد سياق آيات هم جوار اين آيه، همچون ماجراي عبادت ظاهري 

شرك و همچنين محاجة با قوم مشركش،  سپس تبريّ وي از  توسط حضرت ابراهيم (ع) و 
وْلئَكَ أُ صريحاً به مسئلة شرك اختصاص دارد؛ به ويژه آنكه حكم مطرح شده در همين آيه (

افُ مَا وَ كَيْفَ أَخَ «رابطة متقابل با حكم صـــريح آية ســـابق دربارة خوف اســـت: ) مُ الأَْمْنُ لهَ 
 فَأَیُّ الْفَريِقَينْ «و پاسخ به سؤال » نًالْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَ لاَ تخاَفُونَ أنََّكُمْ أَشركْْتُم ʪِللهَِّ مَا لمَْ ينُزَّ  كْتُمْ وَ أَشرْ 

أَحَقُّ  أَیُّ الْفَريِقَينْ فَ «شود. به دلالت سياق، مقصود از محسوب مي» ونَ أَحَقُّ ʪِلأَْمْنِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُ 
ـــتحق امنيت معرفي » ʪِلأَْمْنِ  ـــت كه در آية بعد موحّد، مس ـــرك و موحّد اس نيز دو فرقة مش
  ». مُ الأَْمْنُ انَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلئَكَ لهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِسُواْ إِيمَ «شود مي
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بر اين اساس، اين آيات تنها در مقام مقايسة شرك و ايمان و سفارش به توحيد است؛ 

صود از در نياميختن  صيه به تقوا و ترك مطلق گناه و ظلم. پس مق در » ظلم«ه ب» ايمان«نه تو
اين سياق، در توحيد در ايمان به خدا ظهور دارد و سياق آيه، مانع از ظهور آن در توصيه به 

ـــت كه امنيّت از عذاب الهي، هرگونه گناه و ظلم ميتقوا و ترك  ـــكي نيس ـــود. البته ش ش
مشــروط به تقوا و اجتناب از معصــيت و ظلم اســت، اما اين آيه به قرينة ســياق، در مقام بيان 

  اين مسئله نيست.
سياق  تر از شرك كهدر اين آيه را به معنايي گسترده» ظلم«به هر حال علامه طباطبايي 

دارد، تفســير كرده و با اشــاره به مراتب مختلف ظلم، اعم از شــرك تا گناهان بر آن دلالت 
شقاوت ابدي يا عذاب  كبيره و مكروهات و همچنين مراتب مختلف ايمان، اعم از نجات از 

  گويد: موقت يا محروميت از قرب الهي، مي
وا إِيمانَـهُمْ بِظلُْمٍ «آية « راتب ظلم، داراي ث ماز حي» الَّذِينَ آمَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِســـُ

ــت؛ اما اطلاقي اســت كه متناســب با مراتب ايمان مختلف  اطلاق اس
است؛ و از آنجا كه مقام آيه، مقام احتجاج با مشركان است اين ظلم 

ــود و اماني كه از عدم آميختگي ايمان با فقط بر شــرك منطبق مي ش
شــود، امان از خوف و شــقاوت ابدي و عذاب شــرك حاصــل مي

پوشــي از خصــوصــيت مورد، از حيث اما آيه با چشــم جاويد اســت؛
ست و اين معنا را مي ستقل ا ساند كه امان و هدايت وقتي از بيان، م ر

ــت مي ــاند و هايي كه ايمان را ميآيد كه جميع ظلمايمان به دس پوش
هان مي نداثر آن را پن ـــو ند، منتفي ش بايي،  »ك باط ، 7، ج1417(ط

  ).202ص
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  . سؤال از اهل ذكر2-3

ا وَ مَا أرَْسَلْنَ «هاي مكي قرآن كريم، به سؤال از اهل ذكر امر شده است: در دو سوره از سوره
وَ مَا أرَْسَلْنَا «)؛ 43(النحل:  »لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِی إِليَهْمْ فَسْ مِن قـَبْلِكَ 
دًا لاَّ لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ؛ وَ مَا جَعَلْ نُّوحِی إِليَهْمْ فَســــــــــــــْ جَالاً قـَبْلَكَ إِلاَّ رِ  نَاهُمْ جَســــــــــــــَ

  ).8-7(الأنبياء: » ϩَْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كانَوُاْ خَلِدِينَ 
سوره  سومين  سورة انبياء، هفتاد و  سوره و  سورة نحل از نظر ترتيب نزول، هفتادمين 

شده333، ص1392پور، اند (بهجتشده معرفي اند. فضاي عصر نزول در ) كه در مكه نازل 
آيد، آن بود كه مشــركان در اصــل مكه آنگونه كه از ديگر آيات قرآن كريم به دســت مي

راء كه در سورة اسكردند؛ چنانمبعوث شدن يك انسان براي رسالت، ابراز و القاء ترديد مي
) 332، ص1392پور، ق بر سورة نحل و انبياء است (نكـــ: بهجتهاي مكي و سابكه از سوره

ما مَنَعَ  وَ «مانع اصلي ايمان آوردن مشركان، همين انكار بعثت يك انسان معرفي شده است: 
ولاً؛ قُلْ لَوْ كانَ  النَّاسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الهْدُى راً رَســــــــــــــُ ُ بَشــــــــــــــَ فيِ الأَْرْضِ  إِلاَّ أَنْ قالُوا أَ بَـعَثَ اللهَّ

ولاً  ماءِ مَلَكاً رَســـــــــُ ونَ مُطْمَئِنِّينَ لنََزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ الســـــــــَّ ــ» مَلائِكَةٌ يمَْشـــــــــُ ) در آيات 95-94راء: (الاس
ست:  شده ا شركان نقل  سورة انبياء نيز همين امر از زبان م رٌ «ابتدائي  ثْلُكُمْ هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشـــــَ »  مِّ

  ).3(الانبياء: 
سورة نحل و انبياء بر مياز ظاهر آ سان، جهل يا غفلت يات  آيد كه دليل انكار بعثت ان

مشركان به سابقة بعثت انسان در ساير اديان الهي است كه در اين آيات نيز ابتداء به رسالت 
و » هِْ◌مْ يوَ مَا أرَْسَلْنَا (مِن) قـَبْلِكَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِی إِلَ «شود يك بشر در ساير اديان الهي اشاره مي

ــركان تذكر مي ــپس به مش ــماني دهد كه اگر اين حقيقت را نميس دانيد از عالمان اديان آس
ه انســانِ عادي بودن و در ســورة انبياء ب» لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ فَســــــْ «پيشــين بپرســيد 

دًا لاَّ ϩَْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَ وَ مَا جَعَلْنَاهُ «كند رسول الهي در همة اديان نيز اشاره مي ا كانَوُاْ مْ جَســَ
  ).8(الأنبياء: » خَلِدِينَ 
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علماء  »أَهْلَ الذكِّْرِ «دهد كه مقصود از بر اين اساس، فضاي نزول و سياق آيات نشان مي
ست كه مي شين ا شاهل كتاب و اديان وحياني پي سالت گواه با سان به ر  ند.توانند بر بعثت ان

اراي اطلاق د» أَهْلَ الذكِّْرِ «چشــم پوشــي از فضــاي نزول و ســياق، صــرفاً از نظر لفظي البته با 
ساير كتاب» الذكر«است و  صادق است بر قرآن كريم نيز كه همانطور كه بر  سماني  هاي آ

صدق مي ست،  صداق كاملي از ذكر الهي ا د ، از جهت لفظي مقي»الذكر«كند؛ بلكه حتي م
ست پس » ذكر اللهّ«به  سبت به مي» اهل الذكر«ني شود كه ن سته  شخصي دان شامل هر  تواند 

سؤال از يك مطلب آگاه است و مي صورت امر به  تواند آن را به جاهل تذكر دهد. در اين 
تواند نسبت به هر آنچه مورد جهل است و به آن علم حاصل ) ميلُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ فَسْ اهل ذكر (

  ) تعميم داده شود. ونَ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُ نشده (
براي مثال بر اســاس اطلاق اين آيه، جاهل به احكام دين بايد از عالم ديني، احكامش 

ـــد و جاهل به معناي لغت بايد به كتاب هاي اهل لغت رجوع كند و جاهل به علوم را بپرس
  طبي، بايد به پزشك مراجعه كند و همينطور نسبت به ساير علوم.

را با توجه به مورد نزول، اهل كتاب دانســـته » اهل الذكر«از  علامه طباطبايي مقصـــود
ست؛ بلكه آيه را 254، ص12، ج1417است (طباطبايي،  سته ا )؛ اما آيه را محدود به آن ندان

صل كليّ عقلائي معرفي مي شاد به يك ا كند كه همان وجوب رجوع جاهل به اهل خبره ار
ـــت (طباطبايي،  بندي ديدگاه خود ذيل رواياتي كه ). وي در جمع259، ص12، ج1417اس

ـــياق آيه و مخاطب بودن را به اهل» اهل الذكر« ـــاره به س ـــت با اش بيت (ع) تطبيق داده اس
  نويسد: پرست، ميمشركان بت
يامبر (ص) را « كه كلام پ جا  ـــركان از آن كه مش ـــخص اســـت  مش

پذيرفتند، معنا ندارد كه به اهل قرآن ارجاع داده شوند؛ زيرا آنان نمي
شخص ميق شود با رآن كريم را به عنوان ذكر نپذيرفته بودند. پس م
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عنه، اهل كتاب به خصـــوص توجه به مورد آيه، مقصـــود از مســـئول

  ).285، ص12، ج1417(طباطبايي،  »يهود است
  د: نويسدهد و ميعلامه طباطبايي اما به دنبال آن، آيه را به خارج از سياق تعميم مي

ئَلُوا أَهْ «وقتي « سه و با قطع نظر را في» لَ الذكِّْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ فَســـــْ نف
ــأن قرآن همين اســت و مشــخص -از مورد آن در نظر بگيريم  كه ش

ست صّص ني ست كه مورد مخ سائل و  -ا صورت، از حيث  در اين 
شــود؛ پس ســائل هر عنه، كلامي عام محســوب ميمســئول و مســئول

چيزي از معارف حقيقي و  شخص و مكلفي است كه ممكن است به
سئول شد و م شته با سائل، جهل دا ست م سائلي ا عنه، همة معارف و م

شته باشد. مسئول نيز هرچند  شخصي به آن جهل دا كه ممكن است 
به حســب مفهوم عام اســت اما به حســب مصــداق، خاص اســت كه 

هل يامبر اكرم (ص) ميهمان ا يتِ پ ند؛ زيرا مراد از ذكر اگر ب ـــ باش
سورة طلاق به ايشان ذكر ر (ص) باشد، چنانشخص پيامب كه در آية 

بيت (ع) اهل الذكر (به معناي گفته شــده اســت، در اين صــورت اهل
كه آل پيامبر (ص)) خواهند بود و اگر مراد از ذكر، قرآن باشد، چنان

در آية زخرف به قرآن كريم ذكر گفته شــده اســت، پس قرآن براي 
ص) يا (		بيت (ع) نيز از قوم پيامبرپيامبر و قومش ذكر اســـت كه اهل

بيت (ع) اهل ذكر خواهند از با تقوايان قوم ايشــان هســتند، پس اهل
ـــئول خواهند بود ، 12، ج1417(طباطبايي،  »بود و در نتيجه آنان مس

  ).285ص
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  . حفظ قرآن از تحريف2-4

ذِی نُـزّلَِ ا الَّ ϩَيَهُّ وَ قَالُواْ «در قرآن كريم در خصــوص حفظ اين كتاب آســماني، آمده اســت: 
ادِ  عَلَيْهِ الذكِّْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ؛ لَّوْ مَا Ϧَتْيِنَا ʪِلْمَلَئكَةِ إِن كُنتَ   الْمَلَئكَةَ إِلاَّ ʪِلحْقّ  لُ قِينَ؛ مَا ننُزَّ مِنَ الصـــَّ

  ).9-6(الحجر: » )۹افِظوُنَ (هُ لحَ ا الذكِّْرَ وَ إʭَِّ لَ نُ نَـزَّلْنَ إِذًا مُّنظَريِنَ؛ إʭَِّ نحَ  وَ مَا كانَوُاْ 
شركان ادعا مي شد كه م ضايي نازل  شياطين سورة حجر در مكه و در ف كردند جن و 

ـــابق بر اين آيه نيز به اين كنند؛ چنانقرآن را بر پيامبر اكرم (ص) الهام مي كه در آيات س
ست كه پيامبر (ص) را از جهت نزول قرآن بر  شده ا شاره  شركان ا شان، اتهام م » مجنون«اي

ناميدند؛ يعني كسي كه جن بر او مسلط شده و سخناني با وزن و قالبي شگفت بر زبان او مي
ــــ: پرويني و ديگران، جاري مي شريفي؛ طيب91-78، ص1394كند (نكـ سيني و  سب، ح ن

  ).122-101، ص1396؛ كلباسي و احمدنژاد، 126-121، ص1395
ذِی نُـزّلَِ عَلَيْهِ ا الَّ ϩَيَهُّ «به همراه اشاره به نزول قرآن بر او  »نٌ إِنَّكَ لَمَجْنُو «ايراد اتهام جنون 

ينَا لَّوْ مَا Ϧَتِْ «و در خواســـت آوردن ملائك براي تصـــديق وســـاطت ملائك در نزول  »الذكِّْرُ 
ادِقِينَ  ــان مي»ʪِلْمَلَئكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصــــــــَّ ــركا، نش ن دهد اين آيات ناظر به همان باور رايج مش

رســي به اخبار آســمان و ملأ اعلي اســت؛ مبني بر دخالت جن و شــياطين در نزول و دســت
مَاءِ وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فیِ ا«كه ادامة اين آيات نيز در مقام دفع همين پندار مشركان است: چنان لســَّ

يْطَ  ينَ؛ وَ حَفِظْنَاهَا مِن كلُ بُـرُوجًا وَ زَيَّـنَّهَا للِنَّاظِرِ  مْعَ فَأتَـْبَعَهُ شـــهِ ؛ إِلاَّ مَنِ اســـْ نٍ رَّجِيمٍ شـــَ ابٌ ترَقَ الســـَّ
  ).18-16(الحجر: » مُّبِينٌ 

سياق آيات، بر اين دلالت دارد كه مقصود از  إʭَِّ لَهُ « در» حفظ«بنابراين فضاي نزول و 
ـــوي خداوند متعال بر پيامبر اكرم (ص) » افِظوُنَ لح ــَ ناظر به حفظ در مرحلة القاء وحي از س

ين معنا كه جن و شياطين هيچ دخالت و تصرف و تحريفي در القاء وحي به پيامبر است؛ به ا
ست » نَـزَّلْنَا«كه تعبير اكرم (ص) ندارند؛ چنان شاهد آن ا سب حكم و موضوع،  ضاء تنا به اقت

ت را من فرزند«كه مقصود از حفظ، حفاظت در مرحلة نزول است؛ كه اگر شخصي بگويد 
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به اقتضاء تناسب حكم و موضوع، تنها » و خودم محافظ او هستمآورم از مدرسه به خانه مي

  بر محافظت در مسير مدرسه تا خانه دلالت دارد؛ نه زمان و مكان ديگري.
بنابراين فضــاي نزول و ســياق آيه، بيانگر آن اســت كه آيه ناظر به مطلق حفظ قرآن 

د ام ربوبي اســـت؛ هرچننيســـت، بلكه تنها ناظر به حفاظت قرآن در مرحلة القاء از جانب مق
تاريخي و عقلي بر مطلق حفظ قرآن در دســـت  عددّ ديگري اعم از دلائل نقلي،  دلائل مت

  است و ترديدي در سلامت قرآن از تحريف وجود ندارد.
  علامه طباطبايي اما مقصود از آيه را به مطلق حفظ تفسير و تصريح كرده است: 

اينكه زوال يابد يا از قرآن كريم، ذكري زنده و جاودان اســـت و از «
اصل به فراموشي رود، مصونيّت دارد؛ از افزوده شدن چيزي كه ذكر 
بودن آن را باطل كند محفوظ اســـت و از چنين نقصـــي نيز مصـــون 
صفت ذكر خدا و  سياقش به طوري كه  صورت و  ست؛ از تغيير در  ا
صــفت مبين معارف حقيقي بودنش تغيير كند، مصــونيّت دارد. پس 

يه دلا خداي اين آ ند از جهت ذكر  خداو كه كتاب  لت دارد بر اين
به جميع اقســـام آن اســـت حان بودنش، محفوظ از تحريف  ـــب  »س

  4.)102، ص12، ج1417(طباطبايي، 
  
  . تحليل روش علامه طباطبايي در تفسير آيات عام و مطلق قرآن كريم3

سترة دلالت عام و  ست و گ ضاي نزول ا سياق و ف صورت كليّ پايبند به  علامه طباطبايي به 
ند؛ اما كمطلق را داخل در همين چارچوب و متناسب با سياق و فضاي نزول آيات تفسير مي

عام و مطلق را فراتر از  خاص، دلالت  يل وجود وجوه و دلايلي  به دل خاص و  در مواردي 

                                                 
  ).249 -230، ص1399نسب، شريفي(هاي مشابه، نكـ: ها و ديگر نمونهبراي مطالعة بيشتر در رابطه با اين نمونه .4
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ــ ــاي نزول تفس ــياق و فض ــت كه اهمّ آنس ــرح ير كرده اس ها به لحاظ اختلاف موارد، به ش

  اند:ذيل
  
  عدم احراز يا عدم پذيرش خصوصيّت سياق و فضاي نزول ؛وجه اول. 3-1

ــير  ــاي نزول تفس ــياق و فض برخي از مواردي كه علامه طباطبايي، عام و مطلق را فراتر از س
ل از نظر ايشــان احراز نشــده يا كرده، به اين دليل اســت كه خاص بودن ســياق و فضــاي نزو

ـــت. به عبارت ديگر، به رغم توجه علامه طباطبايي به  ـــان قرار نگرفته اس مورد پذيرش ايش
ـــياق و فضـــاي نزول به عنوان يك كبراي كليّ، در برخي  ـــير عام و مطلق در داخل س تفس

شده و  شان، احراز ن صغراي عملكرد اي سياق و فضاي نزول به عنوان  ر دآيات، خاص بودن 
نتيجه، عام و مطلق در چارچوب ســياق و فضــاي نزول، محدود نمانده اســت. نحوة عملكرد 

ـــير آية  ) و مواردي از 9(الحجر: »افِظوُنَ ا الذكِّْرَ وَ إʭَِّ لَهُ لحَ نُ نَـزَّلْنَ إʭَِّ نحَ «علامه طباطبايي در تفس
  اين قبيل، بر اين اساس و ناشي از همين علت باشد.

  
  ميم فراسياقي مطابق ضوابط عقلائي و متداولتع ؛وجه دوم. 3-2

برخي از مواردي كه علامه طباطبايي، عمومات و اطلاقات را فراتر از ســياق و فضــاي نزول 
تفســير كرده اســت، به دليل جريان داشــتن ضــوابط عقلائي و عرفي تعميم اســت؛ ضــوابطي 

صيّت، تنقيح مناط و ... كه بهره صو  نها در ميان عقلاء امريگيري و اعتبار آهمچون الغاء خ
پذيرفته شــده اســت. بنابراين در برخي آيات با اينكه خاص بودن ســياق و فضــاي نزول نزد 
ستناد به روش  سياقي، با ا سير درون  شان پس از تف ست، اما اي شده ا علامه طباطبايي احراز 

ست ضاي نزول آن تعميم داده ا سياق و ف مونة . نعقلائي و متداول عرفي، آيه را به خارج از 
سير آية  ست كه علامه 7؛ الأنبياء: 43(النحل: » لُواْ أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ فَســــْ «آن، تف ) ا

ـــاي نزول در ارادة اهل كتاب از  ح تصـــري» اهل الذكر«طباطبايي ابتدا به خاص بودن فض
سياق و فضاي نزول، آن رمي  ا ارشاد به يك اصلكند؛ اما در نهايت با الغاء خصوصيّت از 
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ـــير مي ـــت. تعميم آية كليّ عقلائي تفس كند كه همان وجوب رجوع جاهل به اهل خبره اس

واْ إِيمَ « ) نيز بر همين 82(الأنعام: » نَ مُ الأَْمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُو انَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلئَكَ لهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِســُ
ست؛ زيرا از منظر عرف،  ساس ا ست، به ظلم ا ظلمي كه مانع امان از عذاب و مانع هدايت ا

ـــاص ندارد و در نگاه عرف، هر چه ظلم؛ چه ظلم اعتقادي، چه  ـــرك اختص اعتقادي و ش
  عملي؛ كمتر باشد هدايت و امان از عذاب بيشتر خواهد بود.

  
سوم؛3-3 ضابطه به جهت وجود دليل خاص  . وجه  تعميم فراسياقي خارج از 

  بر تعميم
طباطبايي در برخي از موارد؛ خاص بودن ســـياق و فضـــاي نزول را پذيرفته اســـت و  علامه

خاص بر  به جهت وجود دليل روايي  ما  ندارد؛ ا ـــوابط عقلائي تعميم نيز در آن جريان  ض
تعميم، آيه به خارج از ســـياق و فضـــاي نزول تعميم داده شـــده اســـت. به عبارت ديگر در 

ــيّ ــوص ت بي(ص) و اهل		ت اطمينان ندارد، روايات پيامبرمواردي كه عرف به ملغا بودن خص
صيّت موجود در آن حكم را ملغا معرفي كنند؛ چنان صو شأن آن را دارند كه خ كه در (ع) 

ــافر در حين جنگ:  رُ «آية نماز مس رَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ فـَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَـقْصـــــــــُ وا مِنَ وَ إِذا ضـــــــــَ
تواند شرط خوف در جنگ ) عرف نمي101(النساء: » أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُواالصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ 

لق مســـافر ) در حكم ملغا معرفي كند و حكم آيه را به مطإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوارا (
يامبر اكرم (ص) و اهل ـــنت قطعي و روايات متعددّ از پ ما س كه در  بيت (ع)تعميم دهد، ا

دهند مي اند، نشاناند و نماز مطلق مسافر را شكسته معرفي كردهجوامع فريقين گزارش شده
شرعي ملغا  سافر، از نظر  ستن نماز م شك صيّت (خوف در جنگ) براي  صو كه اين قيد و خ

  شود و دخالتي در حكم ندارد.محسوب مي
اَ غَنِمْتُم مِّن شـــــوَ اعْلَمُو «نمونة ديگر، آية  هُ وَ للِرَّســـــُ یَ اْ أنمََّ (الأنفال: ...»  ولِ وَ ءٍ فَأَنَّ للهَِِّ خمُُســـــَ

ولِ يَســــــــــــــْ «) و آية 41 ـــت كه علامه 1(الأنفال: » لُونَكَ عَنِ الأْنَفَالِ قُلِ الأْنَفَالُ للهَِِّ وَ الرَّســــــــــــــُ ) اس



 زادهيهفقو  نسبيفيشر / »... اتيآ ريتفس در  يروش علامه طباطبائ ليتحل«مقاله علمي ـ پژوهشي:       60

 
ــياق به غنائم و انفال جنگي را پذيرفته اســت و عرف با نگاه  ــتن س طباطبايي اختصــاص داش

تواند به عدم دخالت اين خصوصيّت و ملغا بودن آن، حكم كند و آيه را آيه، نميصِرف به 
سياق و فضاي نزول (غنائم و انفال جنگي) تعميم دهد؛ اما دليل روايي خاص بر  به خارج از 

  شود.ملغا بودن اين خصوصيّت وجود دارد كه موجب تعميم حكم به خارج از سياق مي
سياقبنابراين علامه طباطبايي در  صورت كليّ پايبند به  سير اطلاقات و عمومات به   تف

و فضاي نزول است و گسترة دلالت ادوات عام و مطلق را داخل در همين چارچوب تفسير 
كند؛ مگر آنكه خصوصيّت سياق و فضاي نزول احراز نشود؛ يا دليل عقلائي يا روايي بر مي

  الغاء خصوصيّت و تعميم وجود داشته باشد.
  

  قيقتح نتايج
سير عام و  .1 شود كه علامه طباطبايي در تف صوّر  ست چنين ت در نگاه ابتدائي ممكن ا

ساس،  ست و بر اين ا شته ا ضاي خاص، عملكردي دوگانه و متناقض دا سياق و ف مطلق در 
ستناد به  ست و گاه با ا سته ا سياق، دلالت الفاظ عام و يا مطلق را محدود دان ستناد به  گاه با ا

مطلق، محدوديت ســياق و فضــاي نزول را ناديده گرفته اســت؛ اما واكاوي و  الفاظ عام و يا
شان مي شان با اين آيات، ن ضابطهتحليل مواجهة اي شان در اين زمينه،  مند و دهد كه روش اي

  به دور از تناقض است.
علامه طباطبايي به صورت كليّ پايبند به سياق و فضاي نزول است و گسترة دلالت  .2

ــير  ــاي نزول آيات تفس ــياق و فض ــب با س عام و مطلق را داخل در همين چارچوب و متناس
ـــبي آياتي همچون آيات نطق وحياني پيامبر (ص) (النجم: مي ـــير نس )، آيات 4-3كند؛ تفس

عمران: )، آية برگزيدگي حضـــرت مريم (س) (آل38م: ؛ الانعا89جامعيّت قرآن (النحل: 
ـــرك42 هايي از اين روش ) تنها نمونه26ورزي (الحج: ) و آية نهي حضـــرت ابراهيم از ش

  كليّ علامه طباطبايي است.
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عام و  .3 خاص، دلالت  به لحاظ وجود دلايلي  علامه طباطبايي در مواردي خاص و 

اند كه اهمّ آنها به لحاظ اختلاف موارد، ير كردهمطلق را فراتر از ســياق و فضــاي نزول تفســ
شده  شان احراز يا پذيرفته ن سياق نزد اي صيّت  صو ست: مواردي كه خ يكي از وجوه ذيل ا

ضوابط عقلائي مانند الغاء خصوصيتّ 9است، مانند آية حفظ قرآن (الحجر:  )؛ مواردي كه 
) و آية 7؛ الانبياء: 43ذكر (النحل: يا تنقيح مناط جريان داشته باشد، مانند آية پرسش از اهل 

عام:  ـــتگان از ظلم (الان مانِ پيراس غاء 82ا يل روايي معتبر بر ال كه دل جام مواردي  ـــران ) و س
صورت پذيرفته باشد، مانند  خصوصيّت وجود داشته باشد و تعميم، مبتني بر تعبّد به روايت 

  .)1) و آية انفال (الانفال: 41آية غنيمت (الانفال: 
  

  منابع
 .قرآن كريم .1

  .ةيالعلم: الكتبروتيب ،يروح المعانق)، 1415محمود ( ،يآلوس .2
  .نيي: دارالعلم للملاروتي، بجمهرة اللغةم)، 1987حسن (محمدبن د،يدر ابن .3
  .ةيالعلم: الكتب روتيب ،زيالمحرر الوجق)، 1422غالب (بنعبدالحق ،ياندلس هيعط ابن .4
عبدالسلام محمد هارون،  قي، تحقاللغة سييمعجم مقاق)، 1404فارس (بناحمد فارس، ابن .5

  .يقم: مكتب الاعلام الاسلام
  سوم.: الفكر، چاپروتي، بلسان العربق)، 1414مكرم (بنمحمد منظور، ابن .6
  الفكر.: دارروتيب ،ريالتفس يف طيالبحر المحق)، 1420( وسفيمحمدبن ،ياندلس انيابوح .7
  .يالتراث العرب اءي: داراحروتي، باللغة بيتهذق)، 1421احمد (بنمحمد ،يازهر .8
، قم: پژوهشگاه حوزه و قرآن ريتفس يشناسروشش)، 1388( گرانيدو  ؛اكبريعل ،ييبابا .9

  چهارم.دانشگاه، چاپ
  .يالتراث العرب اءي: احروتيب ،ليمعالم التنزق)، 1420( مسعودبننيحس ،يبغو .10
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ــش)، 1392( ميعبدالكر پور،بهجت .11 گاه ، تهران: پژوهشــنزول) بي(به ترت يليتنز ريتفس

  .ياسلام ةشيفرهنگ و اند
تراث ال اءي: داراحروتيب ،ليواسرار التاو ليانوار التنزق)، 1418عمر (بنعبداالله ،يضاويب .12

  .يالعرب
ـــ«ش)، 1394( گرانيد و ؛ليخل ،ينيپرو .13 ناس ـــ ناش به پ يمع هام جنون  با تكامبريات بر  هي(ص) 

-77، صص7، ش4، سالقرآن يشناختزبان يهاپژوهش، »اتهام نيقرآن به ا يهاپاسخ
99.  

سگونه«ش)، 1388عباس ( ان،يتقو .14 س اقيس يشنا صورتزانيالم ريدر تف ، »و كاركرد يبند: 
  .148 -127، صص12، ش6سال ،ثيعلوم قرآن و حد قاتيتحق

ــان فق)، 1418عبدالرحمن بن محمد ( ،يثعالب .15 ــ يجواهر الحس : روتي، بالقرآن ريتفس
  .يالتراث العرب اءياراحد

ــف و البق)، 1422محمد (بناحمد ،يثعلب .16 ـــور، بابن قيتحق ،انيالكش  اءي: داراحروتيعاش
  .يالتراث العرب

سن (بنمحمد ،يحرعامل .17 شق)، 1409ح سائل ال ص يإل عةيو شر ليتح سائل ال قم:  ،عةيم
  (ع). تيالبآل

  چهارم.دارالارشاد، چاپ :هيسور ،انهياعراب القرآن وبق)، 1415( نيالدييمح ش،يدرو .18
  : دارالقلم.روتي، بمفردات ألفاظ القرآنق)، 1412( محمدبننيحس ،ياصفهان راغب .19
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قرآن ريروش تفسش)، 1383محمود ( ،يرجب .20
  سوم.چاپ ،ي: الكتاب العربروتي، بالكشافق)، 1407عمر (محمودبن ،يزمخشر .21
  هفدهم.قاهره: دارالشروق، چاپ-روتي، بظلال القرآن يفق)، 1412( ميابراه دقطب،يّس .22
ــترش)، 1399حامد ( نســـب،يفيشـــر .23  م؛يدلالت اطلاقات و عمومات قرآن كر ةگس

در  ييعلامه طباطبا يريتفســ يهادگاهيد يمورد ي(بررســ هادگاهيو د يمبان
  دانشگاه تهران. تهران: ث،يعلوم قرآن و حد يدكتر ة، رسال)زانيالم

  : عالم الكتب.روتي، باللغة يف طيالمحق)، 1414( لياسماع عباد،بنصاحب .24



 63                   51 ياپي، پ1400 زيي، پا3، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
موســـســـة : روتي، بالقرآناعراب يالجدول فق)، 1418( ميعبدالرحمحمودبن ،يصـــاف .25

  چهارم. چاپ مان،يالا
  : دارالمنتظر.روتي، بعلم الاصول يدروس فق)، 1405محمدباقر ( صدر، .26
س يف زانيالمق)، 1417( نيدمحمدحســيّســ ،ييطباطبا .27 مدرســين  ة، قم: جامعالقرآن ريتف

  پنجم.علميه قم، چاپ ةحوز
  سوم.ناصرخسرو، چاپ :تهران ،انيمجمع البش)، 1372حسن (بنفضل ،يطبرس .28
  : دارالمعرفة.روتيب ،انيجامع البق)، 1412( ريجرمحمدبن ،يطبر .29
سان، تهران: الكتب قي، تحقالاحكام بيتهذق)، 1407حسن (محمدبن ،يطوس .30  ة،يالعلمخر

  چهارم.چاپ
  .يالتراث العرب اءيداراح :روتيب ،القرآن ريتفسيف انيالتب)، تايحسن (بمحمدبن ،يطوس .31
ــ«ش)، 1395( ، حامدنســب يفيشــر؛ ينيحســبيط .32 ــناس  ،»ميمجنون در قرآن كر ةواژ يمعناش

  .128-107، صص23، ش13سال ،يقرآن يهاآموزه
ـــبنعبداالله ،يعكبر .33 الافكار  تي: باضير-عمان ،القرآن اعراب يف انيالتب)، تاي(ب نيحس

  .ةيالدول
  سوم.چاپ ،يالتراث العرب اءي: احروتيب ،بيالغ حيمفاتق)، 1420عمر (محمدبن ،يفخرراز .34
  دوم.قم: هجرت، چاپ ،نيكتاب العق)،1409( احمدبنليخل ،يديفراه .35
  .ةي: دارالكتب العلمروتيب ،طيالقاموس المح)، تاي(ب عقوبيمحمدبن ،يروزآباديف .36
  ، تهران: ناصر خسرو.الجامع لاحكام القرآنش)، 1364احمد (محمدبن ،يقرطب .37
 يريناپذفينهم ســـوره حجر بر تحر هيدلالت آ«ش)، 1396( رياحمدنژاد، ام ؛زهرا ،يكلباســـ .38

  .125 -101، صص17، ش7سال ،ميكتاب ق ،»ميقرآن كر
  .يةالاسلامتهران: دارالكتب ،يالكافق)، 1407( عقوبيمحمدبن ،ينيكل .39
ـــن ( ،يمصـــطفو .40 مات القرآن الكر يف قيالتحقش)، 1368حس تهران: وزارت  ،ميكل

  .يفرهنگ و ارشاد اسلام
  التراث. اءي: داراحروتيب ،مانيمقاتل بن سل ريتفسق)، 1423( مانيسلبنمقاتل .41
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ش ،يبديم .42 شف ش)، 1371( سعدياحمد بن اب نيالد دير سرار وعدة الابرارك ، تهران: الأ

  پنجم.چاپ ر،يركبيام
  .ةي: دارالكتب العلمروتي، باعراب القرآنق)، 1421محمد (احمدبن نحاس، .43
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   .سومچاپ
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وي در  هايروشو » احمد بن محمد بن صديق الغماري«
   (ص)كشف و تصحيح علل سندي روايات نبوي
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  چكيده

صر اهل  صديق الغماري محدث و فقيه معا شيخ احمد بن محمد بن 
ت دفاع از ســن منظوربهســنت اســت كه با اعتقاد به پالايش حديث و 

ـــده و » علل الحديث«نبوي به  را از » المداوي لعلل الحديث«وارد ش
علل الحديثي ابن صــديق بر  يمطالعهخود به جاي گذاشــته اســت. 

استوار شده و او با احاطه بر منابع و علوم » روايت ضابطهبيعدم طرد «
 حديثي به كشــف علل و تصــحيح حداكثري آنها اقدام كرده اســت.

ـــيخ احمد چون  هايويژگي  يهمهعدم اعتقاد به عدالت «علمي ش
ـــحابه نقد آراء حديثي «، »عدم دخالت مذهب در جرح راويان«، »ص

ستي يروحيه«، »گرايش به تصوف«، »بزرگان متقدمين صبي  و » زينا
                                                 

  tabibi@araku.ac.ir -a   مسئول) سندهي(نوايران.  اراك، دانشگاه اراك، گروه علوم قرآن و حديث،دانشيار  .1
  vnl1351@gmail.com                    ايران. اراك، دانشگاه اراك، ،دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث .2
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ــنت » تفضــيل علي(ع) بر خلفا« ــر اهل س او را در ميان محدثان معاص

ست بدين متمايز كرده و بر آراء حديثي  ست بوده ا وي نيز اثرگذار ا
ـــيعي  ـــي آثار وي در جوامع علمي ش جهت، طرح نظريات و بررس

شان رسدميضروري به نظر  سندگان مقاله ن ي و دهدمي. بررسي نوي
ـــمندانه به علل حديثي پرداخته و با تخريج دقيق روايات، نقد  روش

 ديآراء محدثان و توســل به اجتهاد و اســتدلال بســياري از علل ســن
وارد بر احاديث نبوي را كشف و با تصحيح، آنها را از ضعف خارج 

اء تحليلي با هدف بررسي آر-كرده است. اين مقاله با روش توصيفي
» المداوي«علل سندي و تصحيح آنها با تكيه بر كتاب  يزمينهوي در 

  .نگارش يافته است
  

  هاي كليدي:واژه
ـــديق الغماري، علل  الحديث، المداوي لعلل احمد بن محمد بن ص

  . الحديث، علل سندي، تصحيح روايات

  طرح مسئله
سير« شرح بر »فيض القدير«و » التي صغير، دو  سط  جامع ال ست كه تو بد الرئوف ع«سيوطي ا

شته است.  952-ق1031( »المناوي سنت  نگا احمد بن محمد بن «ق) از علماي حديث اهل 
ت نارسايي شروح مناوي و اشكالات وارد محدث معاصر اهل سنت، به عل» صديق الغماري

ـــرحي المناوي«بر آن، اقدام به تأليف  ـــت. » المداوي لعلل الجامع الصـــغير و ش نموده اس
شده و » المداوي« شته  سي علل نو ست كه در برر حاوي نكات، فوائد، تعليقات و زوائدي ا

  . رودميحديث پژوهي جهت طالبان حديث به شمار  يدورهيك 
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مفصل به بررسي طرق احاديث و علل  طوربهشش جلدي  يدورهالغماري در اين  ابن

ــناد پرداخته اســت. اين كتاب در بين مجموع تصــنيفات   ينهچهار صــدگاوارد بر متن و اس
شده است. از آنجا كه بروز علل از  ترينبرجسته عنوانبهوي، عموماً توسط محققان  اثر ياد 

صو ست و در  ضعف حديث ا شته  هاييروشرتي كه موجبات  براي جبران آنها وجود ندا
ـــتفاده از آنها در معارف دين منتفي  ـــده امكان اس ـــد روايات طرد ش ، اهميت گرددميباش

ع براي دفا درواقع. شــودميعلل الحديثي محدثاني چون احمد بن صــديق نمايان  هايتلاش
ـــف و تصـــحيح روايات معلول، جه ت بازگرداندن از حديث نبوي، پالايش احاديث و كش

 تراث نبوي ضروري است.  يمجموعهآنها به 

با  ـــيخ احمد، كتابي تحت عنوان  هايتلاشدر ارتباط   الحافظ أحمد ابن«حديثي ش
ــته » من خلال اجزائه الحديثية		خدمة الحديث		في		و جهوده		و أعماله		الصــديق الغماري نوش

سال سط دارالكتب العلميه منت1971علياء محمد زحل كه در  ستم تو شده ا  اين كتاب .شر 
حديثي را  هايتلاشابن الغماري  يدرباره ايمقدمهضـــمن  وي در جهت نگارش اجزاء 

الحافظ أحمد بن الصـــديق ومنهجه في النقد «نيز با عنوان  ايرســـاله  بررســـي كرده اســـت.
ية بدا حاديث ال ية في تخريج أ هدا به ال تا حديثي من خلال ك قد » ال ـــي روش ن به بررس كه 

 پرداخته است.» الهداية في تخريج أحاديث البداية«وي در كتاب الحديثي 

شي  شيعه هيچ كار پژوه صورت  يدربارهاما در ميان حديث پژوهان  ضر  ضوع حا مو
ـــت. ـــاره كرد. كتاب» علل الحديث«به  توانمياز ميان آثار مرتبط  نگرفته اس  بهبودي اش

بد الجبار اثر عادل ع» يخ الطوسيعلل الحديث في تهذيب الأحكام للش«ديگري نيز با عنوان 
سال  شاطي در  صل را به 2013ثامر ال ست كه مؤلف در آن، دو ف شده ا شر  م در بيروت منت

سوم احاديث معلول در  صل  صاص داده و در ف سيالتهذيب كليات در علم علل اخت  را برر
 نموده است. 

از علي محمد ميرجليلي اشـــاره » راه شـــناخت علل الحديث«به  توانمياز مقالات نيز 
سال ست و در آن موارد 1390كرد كه در  سيده ا شانهاز  گانهششش به چاپ ر علت  هاين
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شده است سنت تفكيك . در حديث بررسي  شيعه و اهل  در اين مقاله بحث علل از ديدگاه 

  ايزدي و مظاهري نيز با عنوان يمقالهمختلط آورده شــده اســت.  صــورتبهنشــده و مطالب 
ش 1394در سال» بهبودي محمدباقرعلت در حديث و موازين شناخت آن از ديدگاه استاد «

سيده و در آن  علل الحديثي بهبودي با اتكاء بر كتاب علل وي، مورد  هايديدگاهبه چاپ ر
 بررسي قرار گرفته است. 

تحليلي، ضــمن بررســي نظريات حديثي احمد بن  -پيش رو با روش توصــيفي يمقاله
سندي  صديق الغماري در علل الحديث، به استخراج رويكرد وي در كشف علل  محمد بن 

 تصحيح آنها پرداخته است. هايروشو  

	. ادبيات نظري تحقيق1

ـــدِّيق الغُماَريِ، أبو الفيض ( و محدث مغربي  ق) فقيه 1320 -ق 1380أحمد بن محمد الص
است. وي در خانداني از سادات حسني مشهور به علم و داراي گرايشات صوفيانه نشو و نما 
يافت. تحصــيلات خود را در طنجه زير نظر پدر و اســاتيدي چون شــيخ الســيد العربي بودُرَّة 

سال سلامي و حديث 1339 آغاز نمود و پس از هجرت به مصر در  ساتيد خود علوم ا ق از ا
وخت و از بسياري از آنها اجازه روايت گرفت و پس از تكميل تحصيلات، به استادي را آم

شتر عمر علمي خود را در تدريس، تحقيق و پژوهش پيرامون  صديق بي شد. ابن  الازهر نائل 
ساير  علوم مختلف حديث و خصوصاً علل الحديث گذرانده است با اين حال وي در فقه و 

  . اثر باقي مانده است چهارصدته است و از او نزديك به علوم ديني نيز تبحر خاصي داش
بزرگان علما از مشـــايخ وي و ديگران به فضـــل او اعتراف كرده و بر حفظ، وســـعت 

و به ســبب » شــاب الشــيخ«اطلاعات و تقدم او در علم حديث شــهادت داده او را در جواني 
و  اطلاعات حديثي يامنهدو او را در وسعت و  انددادهلقب » سيوطي عصر«كثرت تأليفات 

ـــخاوي  يپايههمقدرت نقد و اجتهاد  ـــتهبزرگاني چون ابن حجر و س نددانس (نك: ابن  ا
  .)100- 89م، صص 2007؛ ابن الغماري، »مقدمه«، 51-112م، صص1996الغماري، 
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خاص، احمد بن صديق مورد توجه جامعه علمي اهل سنت، شيعه  هايويژگيبه سبب 

 .انددادهنسبت به شخصيت و آثار وي از خود بروز  ايويژهسيت بوده و وهابيون حسا

	حديثي معاصر هايجريانابن الغماري و . 1-1

ــوفيه از  ــوفيانه در جريان حديثي ص ــات ص ــبب گرايش ــديق را به س  هايجرياناحمد بن ص
ـــنت قرار  ـــر اهل س ـــفيعي، 10ش، ص1383(مهريزي، انددادهحديثي معاص ش، 1397؛ ش

اما بر اساس روش وي كه بر اساس اجتهاد، پرهيز از تقليد، پيروي از دليل و نگرش  ،)68ص
وي به  رســدميبه نظر  .)36م،ص1971(علياء محمد زحل، شــده اســت  ريزيپايهمنتقدانه 
 است.  ترنزديكمعاصر  گراياناعتدال هايشاخصه

قه چون حلاج و  هرچند فاع از بزرگان اين طري يه و د ـــوف به ص ابن عربي و گرايش 
به  نسبت دادن وي رسدميالغماري و آباء وي ثابت است اما به نظر  براي ابن هابدانمحبت 

براي تخريب اين محدث و تحذير  ايحربه درواقعغلو تصــوف و اعتقادات نادرســت آنان، 
وي به مخالفت با برخي از اصول اهل سنت چون زيارت  چراكهاز مراجعه به تأليفات اوست 

صحابه قبور و  صصمعاويه پرداخته است  ازجملهعدالت  ) و در آثار خود به 74و37(همان، 
يه، چون معاو ايصــحابهصــراحت به محبت علي(ع) و تفضــيل وي بر خلفا اعتراف و به ذم 

عمروعاص، مغيره بن شعبة و سمرة بن جندب اقدام كرده و اهل بيت(ع) را بدون هيچ شك 
يامب مت پس پ هه، برترين مردم ا ـــب ماري،  ر(ص) معرفي كرده اســـتو ش م، 2007(ابن الغ

 .)39-40صص

	روش علمي شيخ احمد بن صديق در حديث پژوهي. 1-2

شمار  سنت به  صديق از منتقدان محدثان بزرگ اهل  . او عقيده دارد برخي رودمياحمد بن 
از اهل حديث بلكه بيشــتر آنان از فهم مدارك شــريعت و حل اشــكالات وارد بر روايات 
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بدين جهت به جاي حل مشـــكلات عارض بر حديث، به وارد كردن طعنه بر  اندبودهناتوان 

  :گويدمي. وي تقليدگرايي حديث پژوهان را نيز مورد انتقاد قرار داده اندكردهراويان اقدام 
اعتماد  اندگفتهآنان بر اســاس عادتي ناپســند، به آنچه قبل از ايشــان «

ـــائل اهل تحقيق اندازندنمي و فكر خود را به كار كنندمي ، و در مس
سناد توجه دارند و زماني كه  ستند، آنها فقط به روايت و ا ستدلال ني ا

شينيان چون أحمد و ابن معين  و أبي حاتم و أبي  شنوندمي يكي از پي
ـــخني  عة س بارهزر ته اســــت  يدر يك راوي گف يا  حديث  يك 

ـــيار كنندميو به آن اعتماد  پذيرندمي ـــبب بس ث ي از احاديبدين س
بدون دليل و برهان رد  حديث  كنندميصـــحيح را  نا «چنانكه در  أ

نة العلم ندكردهچنين » مدي ماري، » ا ؛ 72، ص1م، ج1996(ابن الغ
 .)363، ص5همو، ج

ــديق بر ناقد حديث لازم  ــتدلال روي آورد و با پرهيز از  داندميابن ص به تحقيق و اس
شكل  صرف وجود م صلاح آنها همت گمارد و  ضمن كشف علل، به ا تقليدگرايي مذموم 

 در إسناد يا گزارش ضعف از متقدمان، او را به سمت تضعيف روايت سوق ندهد.  

	حديث مُعلََّل. 1-3

صحت آن آسيحديثي را گويند كه مشتمل بر عيب» معلول«يا » معَُلَّلُ« ب ي پنهان است كه به 
اين تعريف در  .)91ق، ص1406(ابن الصـــلاح، آيد ظاهر آن صـــحيح به نظر  هرچندميزند 

شيخ بهايي ني ست چنانكه والد  شترك ا شبين محدثان فريقين م اره كرده ز به همين تعريف ا
  است: 

والعلة عبارة عن سبب غامض خفي مضعف للحديث اما في متنه أو في «
مع أن ظاهره الســـــلامة، وانما يتفطن لها غالباً الماهر في فن الحديث ســـــنده 

 .)111ش، ص1360(العاملي، » طرقه ومتونه و مراتب روايته
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 عللي و دارقطن عللالحديث چون 		با توجه به تاريخ نگارش اولين متون مرتبط با علل

ســـوم هجري، اين  رســـد از نيمة نخســـت ســـدهميق)، به نظر 327ابن أبي حاتم الرازي (م
ق، 1427ابن ابي حاتم الرازي،  (نك: وارد شــده اســت		حديثي		موضــوع در حوزة مطالعات

ساس تعريف، علت همان . »)مقدمه محقق«، 6ص ،1ج ضهبر ا سناد و متون  يعار پنهان در ا
صحيح به نظر  ست كه ظاهراً  سندميرواياتي ا سناد مانند  ر اما محدثان اختلاف آشكار در إ

صار و ادراج و تغيير معنا و...  رفع و وقف سال و... يا اختلاف در متن مانند اخت صل و ار و و
ساس علت را بر دو نوع  اندكردهرا نيز در علل داخل  ستهو بر اين ا آنها  تأكيد هرچند انددان

 بر عوارض پنهان در سند و متن بوده است.

 نها قابل تصـــوربســـياري براي آ هايصـــورت چراكهنيســـتند  مندضـــابطهعلل پنهان 
جز از  اندگفته) و تشــخيص آنها چنانكه عاملي و ديگران 16ق، ص1425اســت(الصــياح، 

 .»لها غالباً الماهر في فن الحديث وانما يتفطن« :آيدنميعهده ماهران اهل فن بر 

 حديث از منظر الغماري علل بنديتقسيم. 2

صلاح علل را به اعتبارات مختلفي  ستهمحدثاني چون ابن  ساس ، گاهي باندنموده بنديد ر ا
سند است و گاهي بر اساس  علل  بودن زاآسيبيا غير  زاآسيبمحل وقوع علت كه متن يا 

احمد بن صديق در  .)10ق، ص1424(الحلاف،  اندداشته مدنظرو گاهي نيز هر دو گزاره را 
ــندي، متني، » المداوي« ــته و علل س ــيببه هر دو نوع توجه داش ــيبر و غي زاآس  را بر زاآس

اين  بنديتقســيمســيوطي مورد بررســي قرار داده اســت.  جامع صــغيراســاس ترتيب روايات 
ساس محل و موضعي است كه  صلاح بيان كرده بر ا صار، طبق آنچه ابن  مقاله به جهت اخت

 علت در آن روي داده است.

 علل مربوط به سند. 2-1

مولاً ، اين علل معدهندميرا تحت تأثير قرار إسناد  ايگونهاز علل حديثي كه به  ايمجموعه
سند روايتي كه  ستند  ظاهربهدر  ست، مخفي ه ضير، جسالم ا شاهده23، ص13(الخ  در ، م
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15/1/1399 ،https://shkhudheir.com .(گاهي موجب ضـــعف  هايعلت ـــندي  س

ت، بيان كرده اســ» عنعنه«كرده و حديث را » تدليس«روايت نيســتند مانند زماني كه فردي 
سبب توقف در حديث  اما اگر حديث از طرق ديگري كه در آن تصريح  شودمياين علت 

شود، علت را تصحيح » سماع«به  نوع  .)747، ص2ق، ج1404(ابن حجر،  كندميشده نقل 
سيبسندي  هايعلتديگر  ستند و موجب عيب بر روايت و توقف در آن  زاآ ، دشونميه

 تبديل راوي به راوي ديگر. مانند إبدال در سند و

سراغ علل عارض  سي علل الحديثي روايات، ابتدا به  صديق الغماري در برر احمد بن 
 ربر سند رفته سپس متعرض علل متن شده است. روش وي در كشف و تصحيح علل مبتني ب

اســت، وي ضــمن طي مراحلي هشــتگانه با جســتجوي راويان، طرق حديث،  شــناســيروش
شكار و به  ضبط آنها، علت را در حديث آ سي اعتبار راويان و ميزان حفظ و  سانيد و  برر ا
تصحيح آن مبادرت نموده و در صورت عدم امكان تصحيح، روايت را مردود معرفي كرده 

 است. 

 ارسال در سند. 2-2

سال« ست كه تابعي  »إر سند آن ا سول االله - كه پيامبر را درك نكرده -در   ...بگويد: قال ر
ل«) در اين صــورت حديث را 35، ص1م، ج1996(ابن الغماري،  ــَ ميگويند. احمد بن » مرس

ل با منقطع،  صــديق از ميان تعاريف مرســل، اين تعريف را بدان جهت كه ســبب تمايز مرســَ
 دانندنميمرسلات را ضعيف  يهمهاهل حديث ده است. ، ترجيح داگرددميمعضل و معلق 

أَصَحُّ الْمَراَسِيلِ « :اندگفتهمرسلات دانسته و  ترينصحيحبراي مثال مراسيل سعيد بن مسيب را 
  .)26ق، ص1397(الحاكم النيسابوري، » مَراَسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 

اين  ازجمله؛ نمايندميخل آنها با حصــول شــرايطي مرســل را در صــحيح يا حســن دا
شان  اينهقريشرايط آن است كه تابعي مرسِل، ثقه بوده و جز از ثقات نقل نكرده باشد، يا  ن

 متصل از طريق صورتبهدهد كه حديث داراي اصلي بوده است. اين قرينه يا همان روايت 
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ل ا لي ديگر غير از مرســِ ت حابي اســول و يا موافقت با قول صــديگر اســت و يا روايت مرســِ

ــرايط  .)88-89، ص1ق، ج1401(عمر فلاته،  ــول ش ــورت حص ــديق نيز در ص احمد بن ص
 مذكور مرسلات را پذيرفته است. 

ــاحب  ــلات ابن وهب ص ــاس وي مرس را به في الأحكام، 		لابن وهب		الجامعبر اين اس
ته اســـت» صــــــــــــــحيح لا شــــــــــــــــك فيــه«علت وثاقت وي  ـــ ، 4م، ج1996(ابن الغماري،  دانس

ضعيف كرد، امكان . )467و465صص سلي را ت صديق عقيده دارد اگر ناقد، حديث مر ابن 
ارسال نبوده پس لازم است براي پيدا كردن علت تضعيف،  به خاطردارد تضعيف وي صرفاً 

 موارد ديگر بررسي شود.

سال خارج  ستدراك قرائن از ار سلات را با ا ست كه مر براي  كندميروش وي آن ا
ى اللهََّ، وكفى ʪلمرءِ جِهلاً أن يعُجَبَ بنِفســـــــــــــهِ كفَى ʪلم«نمونه وي روايت  كه  »رءِ عِلمًا أن يخَشـــــــــــــَ

، ثنا ا«مرسل از مسروق نقل شده را با سند متصل  صورتبه ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ لحُْسَينُْ بْنُ حَدَّ
دَ  دِ الِله بْنِ يوُنُسَ، ثنـــا زاَئـــِ دُ بْنُ عَبـــْ اتُ، ثنـــا أَحمـــَْ لِمٍ، عَنْ ةُ، عَنِ الأَْعْ جَعْفَرٍ الْقَتـــَّ مَشِ، عَنْ مُســــــــــــــْ

رُوقٍ، ) تخريج نموده و صـــحيح 95، ص2م، ج1974(أبو نعيم، حلية الاولياءاز ...»  قَالَ   مَســــــــــــْ
 .)28، ص 5م، ج1996(ابن الغماري، دانسته است 

شيعه چون امام صادق(ع) از  حديث اهل سنت، حديث برخي از ائمهبر اساس قواعد ت
صحابه نيست تا حديث وي مرفوع  چراكه شودميمحسوب  پيامبر(ص)، مرسل ايشان جزء 
ن حديث او را تا بتوا باشــدنمي) و از تابعين نيز 19ق، ص1427(القاســمي،  محســوب شــود

ابن صــديق عقيده دارد آنچه  .)209م، ص1984صــبحي الصــالح، مقطوع به حســاب آورد (
ــد،  يدرباره ــل گفته ش ــدق م يدربارهموقوف و مقطوع و مرس ــادق(ع) ص نقولات امام ص
و امام صــادق(ع) غالباً از آباء  گرددبرمياحاديث ايشــان به حديث علي(ع)  چراكه كندنمي
 .)88، ص 5م، ج1996(ابن الغماري،  كندنميجز از طريق متصل روايات  خود

 عدم دخالت مذهب در وثاقت راوي. 2-3
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و در صـــورتي كه علل ديگري  داندنمياحمد بن صـــديق، مذهب را در وثاقت راوي مؤثر 

ساب  ضعيف روايت به ح سباب ت شد، آن را از ا شده با رح و ج آوردنميبراي راوي ثابت ن
؛ وي چون همفكرانش محمد سعيد داندميالتفات  غيرقابلراوي را به سبب عقيده، مردود و 

به  قائل  ـــدمي» فــالعبرة بصـــــــــــــــدق الراوی لا بمــذهبــه« ينظريهممدوح  ، ق1416(ممدوح،  باش
واصـب ن يپرداختهاو با اســتناد به اقوال ابن حجر، بيشــتر اين اتهامات را ســاخته و  .)154ص

صص8و ج226، ص7، ج1326؛ همو، 439، ص4ق، ج1390(ابن حجر،  داندميشام   ،302 
 .)306و 

ابن صـــديق، ذهبي را تشـــديدگر اين رخداد معرفي كرده و عقيده دارد ذهبي به هيچ 
ـــيعي برخورد نكرده مگر  ـــت كهآنراوي ش ـــعفا داخل كرده اس (ابن الغماري،  او را در ض

شيع«علاوه بر ). 563، ص1جم، 1996 صديق اعتقاد و گرايش به »ت و يا  »غلو«، »قدريه«، ابن 
ضع» خارجي گري« شمار را نيز موجب ت ضعف  آوردنمييف راوي به  صورت اثبات  و در 

سب »مذهب و عقيده«راوي، آن را به عاملي غير از  ست كه كندمي، منت ستدلال وي آن ا . ا
شده و جرح آنها  صحيحين ثبت  شيعه، خوارج و حتي نواصب در  روايت بسياري از راويان 

ــديق در برخورد با رجال  ــيخ احمد بن ص ــت. ش ــيعي چون أبان بن نيز داراي معارض اس ش
ـــم بن بريد، حبة عرني و محمد بن حميد از آنان دفاع  تغلب، محمد بن خلف، على بن هاش

، 2م، ج1996(نك: ابن الغماري، وارد شده بر آنان خدشه كرده است  كرده و در تضعيفات
  .)427و 82و54، صص5و  ج 538، ص3و ج367ص

ابن  (نك: ب را توثيق كردهوي همچنين بَرد بن ســـنان و يحيى بن بســـطام قدري مذه
) و اتهام غلو در عقيده را نيز كه متوجه راويان 436، ص2وج169، ص2م، ج1996الغماري، 

شيعي و قدري است در بيشتر موارد اثبات نشده انگاشته است. وي به استناد قول ذهبي گفته 
ين ديده ابعاســت كه اين غلو، بدعت آور نيســت و مانند آن در بســياري از تابعين و اتباع ت

  .)5، ص1ق، ج1382؛ الذهبي،367، ص2م، ج1996(ابن الغماري،  شودمي
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 إختلاط راوي. 2-4

دَ  فلان أي  اختلط«ســاد عقل اســت، ابن منظور گفته اســت: در لغت به معني ف» إختلاط« فَســــــَ
) و در 294، ص7ق، ج1414،ابن منظور(» العقل  مخالط  الخلاطة، أحمق  بَـينّ   خَلط  عقله، و رجلٌ 

ــطلاح أهل حديث  ــهاص ــت كه عموماً در اواخر عمر براي برخي از راويان ثقه  ايعارض اس
؛ رجاليون در ترجمه اين افراد شـــدندميو به ســـبب آن دچار ســـوء حفظ  شـــدهميحادث 

 .)310ق، ص1427(ابن حجر، اندكردهرا ذكر » اختَلَطَ ϥَِخَرَةٍ «معمولاً عباراتي چون 

ــت كه احاديث وي  حكم ــورتي كه از ثقات بوده بدين گونه اس اختلاط راوي، در ص
قبل از اختلاط قابل قبول است اما آنچه را كه بعد از اختلاط نقل كرده يا امر آن مبهم است 

ـــخص كرد مربوط به قبل از اختلاط ي تواننميو  ـــت مش ـــت، قابل قبول نيس ا بعد از آن اس
ـــاده نيســـت تشـــخيص چ .)34م، ص1988(الحلبي،  آن  يلازمه چراكهنين امري چندان س

بررســي ترجمه و شــرح حال راوي قبل و بعد از اختلاط اســت كه نيازمند منابع تاريخي و 
 رجالي و تسلط ناقد حديث بر آنهاست.

ق) از اين دسته هستند كه 136راوياني مانند عطاء بن ســائب بن مالك ثقفي كوفي (م 
 .)19، ص1399شكوري،  (نك: آهنگ و اندشدهر اختلاط پاياني عمرش دچا هايسالدر 

به همين جهت تنها روايات افرادي چون ســــــفيان ثوري و شــــــعبه كه قبل از اختلاط از او 
، 20ق، ج1400(المِزيّ، ه اســت ، از طرف محدثان، مورد پذيرش قرار گرفتاندنمودهســماع 

 .)8ص

از اختلاط را مطرح كرده اســـت و  بحث» هلال بن خباب«ابن الغماري، در يادكرد از 
مذكور، عقيده دارد اگر راوي در آخر عمر دچار اختلاط شــده، در  يقاعدهضــمن پذيرش 

شته باشد كه  ايقرينهصورتي كه  ط آن بتوان احاديث قبل و بعد از اختلا يوسيلهوجود ندا
ـــودميرا تميز داد، بدين گونه عمل  ـــد،  ش ابل ق تواننميكه اگر در نقل حديث منفرد باش

ماري، (ابن الغفق باشــد نبايد جرح را مؤثر دانســت احتجاج نيســت اما اگر با نقل ثقات موا
ــلاح  .)500، ص5م، ج1996 ــيخ احمد، مخالف روش محدثاني چون ابن ص بدين ترتيب ش
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عمل نموده كه در اين موارد به روايات فرد مختلط كه در صــحيحين يا يكي از دو صــحيح 

ـــلم آمد يا مس يا كردندميه اعتماد بخاري  نا بر آنكه اين روا به قبل از اختلاط ب ت مربوط 
 .)499ق، ص1423(ابن الصلاح، آنهاست 

 انفراد . 2-5

رد مطلق در ؛ مفاندكردهو به مفرد مطلق و نســبي تقســيم  اندگفتهحديث مفرد را غريب نيز 
ه دور از سند متصل و بسند اتفاق ميافتد و منظور از آن خبر آحادي است كه توسط ثقه و با 

ست كه با  سبي آن ا ست؛ اما مفرد ن صحت ا شد، حكم اين نوع  شده با شذوذ نقل  علت و 
ـــاهد ـــد و يا ش (ابن حجر، ي از صـــحابي ديگر آن را تأييد كند حديث ديگري موافق باش

شــاره ا» تفرد به فلان عن فلان«در مواردي كه محدثان به حديثي با . )722، ص4ق، ج1418
ــعيف را  نمايند اين ــاره، تض ــاندنمياش ) مگر آن كه به 120، ص4ق، ج1423(البيهقي،  رس

 ضعف يكي از منفردين تصريح شده باشد. 

صديق قرار گرفته و براي نمونه حديث را ..» .إنما الأعمال«		اين قاعده مورد پذيرش ابن 
م، 1996(ابن الغماري، صحيحترين احاديث محسوب كرده است  با وجود انفراد در نقل، از

إنفراد، دلالت بر ضعف نيست مگر آن كه 		وي بر اين عقيده است كه صرف .)390، ص6ج
شد يا تابعي  ست چه مفرد نقل كرده با شد و هنگامي كه راوي ثقه ا ضعيف با راوي منفرد، 

 استناد او در اين زمينه به مفردات ثقاتي چون .رساندنميداشته باشد، به صحت حديث ضرر 
ــفي ــعبة و س ــنيفات بزرگان حديث چون دارقطنى، أبو نعيم و مالك و ش ــت كه در تص ان اس

ـــدهطبراني ذكر  ـــدهو از طرف آنان معلل، منظور  اندش ، 6م، ج1996(ابن الغماري،  اندنش
 .)239ص

 تعدد مخرجين و نقش آن در جبران انفراد . 2-6

راهنمايي به جايگاه حديث در مصادر اصلي است بدين گونه كه حديث غير مسند 		تخَريج،
يا  صحت، ضعف و يدربارهمسند، نسبت داده شود چه مخُرِّج  صورتبهبه كتاب يا اصول، 
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رد و قبول روايات حكم كرده و يا فقط به نســبت دادن حديث به اصــول، اكتفا كرده باشــد 

ـــــ14ق، صـــص 1414(ابن الغماري،   ابن صـــديق به شـــيوه محدثيني چون ســـيوطي. )13ـ
سيوطي، سبب قوت طريق واحد 486، ص5ق، ج1401(ال ) عقيده دارد كه زيادي مخرجين، 

د مانند هر هزار مور چراكهضعيف نيست حتي اگر هزار مخرج بر آن اتفاق نظر داشته باشند 
 اخراج يك نفر است.

حديث  به  ا لا يُ أَكثرُ النــَّاس ذُنوʪً ي ـَ« براي نمونه وي  ا فيمــَ ةِ أكْثَرُهُم كلاَمــً » عنِيــهِ وْمَ القِيــامــَ
ه در ك دهدمياشاره كرده كه مناوي آن را به علت تعدد طرق صحيح دانسته است. او تذكر 

و اين امر ســبب انجبار حديث ضــعيف نيســت (ابن  اندشــدهاين موضــع، مخرجين متعدد 
  ه است:وي در رد نظر مناوي گفت .)154، ص2م، ج1996الغماري، 

أنه زعم أن في اســــتيعاب المخرجين قوة، و ذلك من جهله ʪلصــــناعة فإن «
 »تعدد المخرجين لا يفيد قوة أصلاً... وإنما القوة في تعدد المخارج و الطرق

  .)186، ص5م، ج1996(ابن الغماري، 
ضعف روايت را جبران  شده و  صورتي قوت محسوب  ساس تعدد مخارج در  بر اين ا

 كه به همراه تعدد طرق باشد. كندمي

 عدم اشتهار راوي به كذب . 2-7

ـــت و ابن جزري آن را در مرتبه چ» كذاب«يا » دروغگو« هارم از از الفاظ جرح راوي اس
به عقيده ابن صديق اثبات كذب . )125م، ص2001(السخاوي، مراتب جرح قرار داده است 

ست اما اگر راوي را بدون اثب ضعف حديث ا سبب  ضعفاء ذكر راوي،  شمار  ات كذب در 
   :شودميكرده باشند، با وجود شاهد از ضعف خارج 

فليس كل ما يرويه الكذاب كذʪً لاســـــيما إذا دلت القرائن وشـــــهد الواقع «
 .)366، ص6م، ج1996(ابن الغماري، » بصدقه
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ـــخن ؛ »... عَرَضَ عَلَى رَبىِّ « براي نمونه او پس از نقل روايت ابي امامه از پيامبر(ص) س
، وي اندشــدهكه در آن على بن زيد، قاســم، و عبيد بن زحر تضــعيف  كندميعراقى را نقل 

  : گويدمي
ــند اما كذاب و منكر  هرچند« ــه نفر ضــعيف باش ممكن اســت اين س

شان متماسك ستند پس حديث شاهدي بر آن  الحديث  ني ست و اگر  ا
، 4م، ج1996(ابن الغماري، » وجود داشــته باشــد، حســن مي شــود

  ).446صص
ساس  يكجا رد كرد  صورتبهروايات راوي متهم به كذب را  يهمه تواننميبر اين ا

شد چراكه ست در مواردي دروغ نگفته با سن بن  .ممكن ا براي نمونه روايت محمد بن الح
دن، در بو ود كذابصحيح است و او با وج »مَنْ عيرََّ أخَاهُ بِذَنْبٍ لمَْ يمَُتْ حَتىَّ يَـعْمَلَهُ « أبي يزيد

 .)365، ص6م، ج1996(ابن الغماري، اين حديث راست گفته است 

 تضعيف حديث به علت وجود رجالي از اهل بيت(ع) در سند. 2-8

برخي از محدثان اهل ســنت چون ذهبي، مناوي و آلباني، وجود رجال شــيعي در ســند را از 
يك قاعده در نقد اســـناد به كار  عنوانبهموجبات ضـــعف حديث به شـــمار آورده و آن را 

شده البته گاهي نيز بدان تص» کان يتشــيع«. اين اتهام عموماً تحت عنوان اندگرفته ريح مطرح 
ضا(ع) و رجال از  سي الر شيعه چون علي بن مو ست. برخي چون مناوي، حتي ائمه  شده ا ن

ن صــديق در اب. )462، ص5ق، ج1391(المناوي، اندكردهخاندان اهل بيت را نيز تضــعيف 
ــور دارند  ــنادي كه افرادي از خاندان اهل بيت در آنها حض مقابل اين گروه، با قدرت از اس

ق طري«ها را كه طرق آن ايگونهدفاع كرده و آنان را از رجال شـــيعي متمايز كرده اســـت به 
 ).286، ص6م، ج1996ناميده است (ابن الغماري، » اهل بيت

بْحَان« علي(ع)القدير درباره حديث  مناوي در فيض : ســـــُ ، و  أَكْثِرُوا من قـَوْلِ القَريِنَتَينِْ اللهَّ
سيوطي،  »بحَمْدِه ست كه209،ص1ق، ج1429( ضعيف كرده و  )گفته ا سيوطي حديث را ت
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ـــت  ـــت كه در وثاقت آنها ترديد اس ـــند اس ـــيعه در س وجه آن وجود جماعتي از رجال ش

سيوطي. )111، ص2ق، ج1391(المناوي، ضعيف  شاهده جماعتي از اهل  وي با ديدن ت و م
ــتاويز آنها را به عدم و ــوب نموده تا بدين دس ــيعه محس ــند، آنان را رجال ش ت ثاقبيت در س

فراد ا را در معلل خواندن روايت تذكر داده و گفته است مناويمتهم كند، ابن صديق اشتباه 
شيعه بلكه از اهل بيت(ع) هستند كه در  سند نه از رجال  آنان  ضعفا از هايكتابحاضر در 

   :به خاطر علت در متن بوده استياد نشده و اگر سيوطي روايت را تضعيف كرده 
فهؤلاء الأشـــــراف المذكورون هم الذين يقصـــــد الشـــــارح أĔم شـــــيعة متكلم «

ماري،  »فيهم، فـــاعجـــب لهـــذه الأمـــانـــة والـــدʮنـــة! ، 2م، ج1996(ابن الغ
  .)172ص

ضا(ع) توسط برخي از ضعيف علي بن موسي الر شدت  ت سنت را نيز به  محدثان اهل 
شرح حديث ست جايي كه مناوي در  صديق قرار گرفته ا ونُ ما كانَ ولا يك« مورد انتقاد ابن 

ـــيوطي، » إِلى يومِ القيامةِ مؤمنٌ إلا و لَهُ جارٌ يؤُذِيه ) آن را به علت 503، ص2ق، ج1401(الس
سته و از قول اب سند، معُلل دان ن طاهر نقل كرده كه ايشان از وجود على بن موسى الرضا در 

شدت . )462، ص5ق، ج1391(المناوي، كندميپدرانش چيزهاي عجيب نقل  صديق به  ابن 
  به وي تاخته و گفته است:

حديث را ضــعيف دانســت؟!  توانميآيا به علت وجود عَليٍِّ الرضــا «
ضل خطور  سان فا ضا را متهم كند؟! كه كندميآيا به ذهن ان ن (اب» ر

 .)497، ص5م، ج1996الغماري، 

شيعي به خرج  سبت به رجال  شدتي كه ن سرزنش دهدميذهبي به دليل   و بارها مورد 
 يارهدربپس از نقل ســخن ابن طاهر  المغني في الضــعفاءشــيخ احمد قرار گرفته اســت، در 

  علي بن موسي الرضا(ع) گفته است:
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الذهبي، ( »الشـــــأن فی صـــــحة الإســـــناد اليه فانه کُذِبَ عليه و علی جَدِّه«
 .)26، ص2م، ج1994

 انقطاع در سند. 2-9

صورت گرفته را  سند آن انقطاع  و « :اندفتهگگويند و در تعريف آن » منقطع«حديثي كه در 
انقطاع . )130ق، ص1427(القاسمي، » هو ما لم يتصل إسناده، سواء سقط منه صحابي أو غيره

ست و پنهان در سند است و كشف آن مهارت، توانايي و تسلط بسيار طلب زاآسيباز علل 
سناد،  مقابله .كندمي سياري از علل حديثي مورد  هاييروش ازجملها شف ب ست كه در ك ا

 ).35و37، صص1394و مظاهري،  (نك: ايزدي استفاده پژوهشگران قرار گرفته است

ــديق در كشــف و مداواي انقطاع نيز  ــي طبقات راويان«و » همقابل«روش ابن ص  »بررس
ـــت؛ وي گ ـــناد، و زماني با توجه به طبقه راوي و  اهي با تخريج روايت و مقابلهبوده اس اس

من  أَكْثِروا« . براي نمونه وي در روايتكندميمروي عنه، موضع يا مواضع انقطاع را مشخص 
هدُه الملا هودٌ تَشــــــــْ لاة عليَّ في يوم الجمُعةِ، فإنَّه يومٌ مَشــــــــْ لي عليَّ إلا ئكةُ، وإنَّ أحدًا لن يصــــــــالصــــــــَّ

سيوطي، » عُرضـــــتْ عليَّ صـــــلاتهُ حين يفْرغُ منها سيوطي از ابي 209، ص1ق، ج1401(ال ) كه 
ست ابتدا به تخريج روايت از  دام كرده طبراني اق الكبيرابن ماجه و  سننالدرداء نقل كرده ا

ــع، منقطع و با مقابله ــان داده كه حديث در دو موض ــند نش ــت. دو س ابن ماجه روايت را  اس
  چنين نقل كرده است:

حدثنا عمرو بن ســــــــــــــواد المصــــــــــــــري ثنا عبد اللهَّ بن وهب عن عمرو بن «
الحارث عن ســـعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نســـي عن 

ـــنن ابن ماجه » ... قال رســــــــــــــول اللهَّ   أبي الدرداء قال: ، 2ق، ج1430(س
 .)556ص

  است:نقل طبراني نيز چنين 
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ثنا يحيى بن أيوب العلاف ثنا ســــــــــــعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن «
اني، (الطبر» خالد ابن يزيد عن ســــــــــــــعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء به

 .)216، ص1، ج1415

از ســـند طبراني حذف » زيد بن أيمن«و » عبادة بن نســـي«علت انقطاع آن اســـت كه 
هـــ متولد شده 70ت كه سعيد بن ابي هلال كه در سال؛ استناد احمد بن صديق آن اساندشده

ستهنمياست  سال  توان خلافت عثمان درگذشته،  هــــجري و زمان32از أبي الدرداء كه در 
كه ابن  ينمونهروايت كند.  بة بن مغيرة از أبي هريرة اســـت  ديگر، روايت يعقوب بن عت

ـــته  ـــل و منقطع دانس ـــديق آن را مرس ا درك نكرده و هيچ يعقوب، أبي هريره ر چراكهص
، 2م، ج1996؛ ابن الغماري، 248ق، ص1397(ابن أبي حاتم الرازي، روايتي از صحابه ندارد 

 .)358ص

 قلب در سند. 2-10

ضعيف است و عبارت ست از حديثي است كه در بخشي از ا مقلوب يكي از انواع حديث 
د و يا متن ن است در سنآن تقديم، تأخير و يا تبديل اتفاق افتاده باشد، قلب در حديث ممك

صورت كه نام راوي كه در سند		روي دهد بدين  سله  شود و يا عبارتي از 		سل جابجا آورده 
ضوع  شد. حديث مقلوب را، مو شده با ستهمتن پس و پيش  در آن راوي، چه  چراكه انددان

بســا ســند يك حديث را براي متني غير از آن قرار داده و حديثي مركب ســاخته اســت و يا 
 عدم ضبط ينشانهجاي راوي غير مشهور را با يك راوي مشهورتر عوض كرده است. قلب، 

ــنجش قدرت حفظ يك محدث،  ــت اما گاهي نيز جهت س ــورتبهراوي اس عمد مورد  ص
ساتيد قرار  ستفاده ا ست  گرفتهيما سمي، ا ، 1م، ج1996؛ ابن الغماري، 31ق، ص1427(القا

 .)82-83ص

ابن صديق در علل، كشف احاديث مقلوبه است، براي نمونه روايت  هايتلاشيكي از 
سلام و سيوطي آن را حسن دانسته نقل كرده است		يوسف بن عبد اللَّه بن  گر ا عائشة را كه 
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ــكالي ندار ــما توانايي دارد اش ــي از ش ــي غير از لباس كارش كس د كه براي نماز جمعه لباس

   :فراهم كند
وَى ثوبىَ « ما على أحدكِم إنْ وجدَ ســــــــــعةً أن يتخذَ ثَوبينِ ليوم الجمعةِ ســــــــــِ

 ).92، ص3ق، ج1423(السيوطي، » مهنتِه

ست وي شانهكه  سپس گفته ا شاگرد   ين سعد  سى بن  ست كه مو سند آن ا قلب در 
چنانكه هيثمي و  ،)489، ص5م، ج1996(ابن الغماري،  تمحمد بن يحيى بن حبان بوده اســ

بدان اشــــاره  ندكردهمزي نيز  ، 26ق، ج1400؛ المزي، 309، ص2ق، ج1411(الهيثمي،  ا
  .)607ص

 راويان شاهد واقعه . 2-11

عِيدُ بْنُ دَاوُدَ « احمد بن صــديق ضــمن بيان روايت رٍ، حدثنا ســـــــَ ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ نَصـــــــْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حدثنا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ أَبيِ حَازمٍِ، وَ ابْنُ الدَّراَوَرْدِيِّ قَالاَ: إʭَِّ لجَلُُوسٌ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ 

فْيَانُ فَأَذِنَ  تَأْذَنَ عَلَيْهِ ســــُ يَ اللهُ عَنْهُمْ إِذِ اســــْ ينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضــــِ لَّمَ ثمَُّ لَ الحُْســــَ هُ فَدَخَلَ فَســــَ
، أمَْرٌ   وَمَنْ حَزَّبهَُ   جَلَسَ فـَقَالَ: مَنْ أنُعم عَليه نعْمة فليَحْمدِ اللهَّ ومن اســـــــــتْبطأَ الرزِقَ فليَســـــــــتغْفرِ اللهَّ

لْ: لا حَوْل و لاَ قوةَ إلا ʪللهَِّ  ـــيوطي، 154، ص2ق، ج1423(البيهقي،  از بيهقي» فليَقـــــُ ؛ الس
ـــند پرداخته و آن را چنين تبيين  يقاعدهبه يك  )583، ص2ق، ج1401 ـــي س فني در بررس

  كرده است:
ـــده و هر « روايت از عبدالعزيز بن أبي حازم و ابْنُ الدَّراَوَردْيِ نقل ش

ماجرا  هد  ندبودهدو شــــا ْدُ العَْزيِز ا به جهت عبَ يت را  ناوي، روا ؛ م
م همت» ســوء الحفظ«تضــعيف كرده و در مورد او گفته اســت وي به 

ستناد  صديق در چنين مواردي آن است كه با ا شده است. روش ابن 
ـــارحان دور مانده  يقاعدهبه يك  تخصـــصـــي كه از نظر برخي ش

وده ب ايقضيههنگامي كه دو راوي، شاهد  .كندميحديث را تصحيح 
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ضعيف يكي از راويان بدون وجه  شند ت و آن را با هم روايت كرده با

، 6م، ج1996(ابن الغماري، » ارداست و در ضعف حديث دخالت ند
  .)219ص

 » وقف« علت محسوب شدن. 2-12

بودن  ضعيف يدرباره، اما اندگفتهمحدثان، حديث صحابي پيامبر(ص) را موقوف و مرفوع 
ـــت » رفع«ع، تصـــريح به لفظ در مرفوموقوف بين آنها اختلاف وجود دارد.  ـــروري اس ض

   :اندگفتهدر تعريف مرفوع لذا  )209م، ص1984(صبحي الصالح، 
وَاء  « ة من قَول أَو فعل أَو تَـقْريِر، ســـَ الْمَرْفُوع هُوَ مَا أضـــيف إِلىَ النبى خَاصـــَّ

عِيف  لا، أَو مُنْقَطِعًا، وَيدخل فِيهِ الْمُرْســـــل وَنحَْوه ويشـــــمل الضـــــَّ كَانَ مُتَّصـــــِ
 .)159م، ص2001(السخاوي،  »وَغَيره

صحاب ست كه از  شده چه قول، فعل يا تقريراما موقوف روايتي ا سند ي نقل  آن  و چه 
شد يا منقطع  صل با سمي، مت  يزمرهبرخي از محدثان موقوف را در  .)133ق، ص1427(القا

ى ليس بحجة عل		والموقوف«چنانكه جرجاني گفته اســـت:  اندكردهاحاديث ضـــعيف ذكر 
ــح ــيل 86ق، ص1407(الجرجاني، » الأص ــده) اما برخي ديگر قائل به تفص از نظر اين  .اندش

عامل ضــعف باشــد، ممكن اســت احاديث موقوف، ضــعيف  تواندنميگروه صــرف وقف 
باشــند اما ضــعف آنها ناشــي از وقف نيســت يعني به ســبب موقوف بودن، ضــعيف شــمرده 

شذوذ يا اضطراب جستجو كرد  شوندنمي ا بررسي ب وگرنهبلكه علت را بايد در عللي چون 
سن  سند و متون آنها، قابل صحيح و ح ستند و مانند مرفوع به  سه با احاديث مرفوعه ه مقاي

  .)209م، ص1984(صبحي الصالح،  شوندميتوصيف 

محدثاني است كه در ضعف حديث موقوف، قائل به تفصيل است،  ازجملهابن صديق 
ضعيف  سبب وقف، ت صرفاً به  شارحاني كه حديث را  ق، 1391(المناوي، اندكردهوي نظر 

  ورد انتقاد قرار داده و در اين باره گفته است:) م24، ص5ج
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، بلكه زماني علت به حساب شودنميعلت محسوب  نفسهيفوقف، «

مرفوع نقل كرده باشــد  صــورتبهكه يك راوي، حديث را  آيدمي
موقوف از او نقل كند، در اين  صورتبهسپس راوي ديگري آن را 

نده اســت اما صــورت روايت وقف كننده، علت براي روايت رفع ده
ــد، در اين صــورت وقف،  ــده باش اگر روايت از ابتدا موقوف نقل ش

ـــاب  ـــت آيدنميعلت به حس (ابن » و حديث به قوت خود باقي اس
  .)56، ص5م، ج1996الغماري، 

در صــورت بروز اختلاف، قاعده نزد احمد بن صــديق آن اســت كه رفع را بر غير آن 
شد و يا راوي  ايقرينه؛ البته در زماني كه داردميمقدم  شته با دلالت كننده بر رفع وجود ندا

صحيحين اخذ كرده كه  سلم در  شد. وي اين روش را از بخاري و م به رفع تصريح نكرده با
 ندشدنميدر موارد اختلاف ميان رفع و وقف يك حديث، مرفوع را ذكر و متعرض موقوف 

 .)237، ص5م، ج1996(ابن الغماري، 

 شروط لازم جهت تقويت حديث تعدد طرق و. 2-13

ف حديث ضعيمعتقد است انجبار ضعف روايت تعدد طرق است. قاسمي  هايروشيكي از 
 (القاســمي، شــودميو مورد قبول و عمل واقع  يابدميحســن ارتقاء  يدرجهبا تعدد طرق به 

ـــعيف را منتفي  .)112ق، ص1427 ـــورتي امكان انجبار حديث ض ـــديق در ص احمد بن ص
از ضعف باشد. بنابراين اگر مشكل، ضبط راوي باشد در صورتي  ترقوي» جابر«ه ندانسته ك

ضعف را  شد، به جهت قدرت جابر،  شده با ضابطين نقل  كه روايت از طرق ديگري توسط 
؛ وي در اين موارد به دهدميارتقاء » حســن لغِيَرهِ«را به » ضــعيف«مرتفع دانســته و حديث 

جاج  ندنميطريق مفرد احت كه  ك هدميقرار  موردنظرمجموع طرق را بل ته،  د (عمر فلا
 ).67، ص1ق، ج1401
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ضعيف خود به اعتبار رجال و  صديق عقيده دارد برخي محدثان چون ترمذي در ت ابن 

عمل آنها صحيح است اما بايد توجه داشت كه روايت  هرچند. اندگفتهوضعيت سند، سخن 
ر وي اگر حديثي ضــعيف باشــد اما ممكن اســت به طرق ديگري نيز نقل شــده باشــد. به نظ

شد از طرف  شده با شي ن ضع، نا ضعف آن محتمل بوده و از كذب روايان و اتهام آنها به و
ديگر، متن از امور ناشــناخته و غرابتي كه ســبب باطل شــدن حديث شــود به دور باشــد، اين 
حديث با مجموع طرق آن قطعاً صــحيح اســت و شــكي در آن نيســت، زيرا ترس از وهم و 

ـــوء حفظ راوي و  ـــي از س وي، يا وجود اختلاط با تعدد طرق حديث،  توجهيبيغلط ناش
ـــودميبرطرف  ، 4م، ج1996الغمــاري،  (ابن رودميو ظن وقوع غلط در آن از بين  ش
 ).414-415صص

 وضع در حديث. 2-14

مدي ع صورتبه، ساخت و اختلاق حديث و نسبت دادن آن به پيامبر(ص) است چه »وضع«
سهوي  ضع و ارتباط  .)107، ص1ق، ج1401(عمر فلاته، و چه  صديق در زمينه و احمد بن 

 آن با سند به موارد زير توجه نموده است:  

 تفاوت ميان وضاع با متهم به وضع. 2-14-1

ــع		اتهم«چون  هاييعبارت ــع		متهم«و يا » الحديث		بوض ــع		متهم«، »الحديث		بوض ز ا» بالوض
نك: (بوده است » وضاع« موردنظرطرف رجاليون و ناقدان حديث بيانگر آن است كه راوي 

ــديق عقيده دارد .)8، ص4ق، ج1414؛ الهيثمي، 496، ص1ق، ج1326ابن حجر،   اما ابن ص
ــع« كه ــاع«با » متهم به وض ــت » وض ــع، ارتكاب آن  يلازمه چراكهمتفاوت اس اتهام به وض

ستدلال وي  ست؛ ا شود و نتوان ني ضع براي يك راوي ثابت ن سا اتهام و ست كه چه ب آن ا
، 4م، ج1996(ابن الغماري،  شــودنميقرائني براي آن يافت پس حديث او از اعتبار ســاقط 

   .)568ص
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و حديثشــان » وضــاع«بن موســى الوجيهى را  و عمروي راوياني چون هارون بن زياد، 

 شده كه در كتب رجالي و حديثي استعمال»نٌ ʪِلوَضـعرَماهُ فلا«باطل دانسته اما عباراتي چون 
صديق با استفاده  متفاوت دانسته است.» وضاع«) را با 501، ص1ق، ج1404(ابن حجر،  ابن 

ابن ( از منابع رجالي و بررسي دقيق رجال متهم به وضع، بسياري از آنان را تبرئه كرده است
 ).168، ص6م، ج1996الغماري، 

 »متهم به كذب«آن با  يرابطهو » متهم به وضع«تبيين مفهوم . 2-14-2

مَن حدَّثَ عنيِّ حديثاً وَ هوَ يرى أنَّهُ كذِبٌ فَهوَ أحدُ «، روايت »موضـــوع«قاســـمي هنگام ذكر 
ست عنوانبهرا » الكاذِبينَ  ستندات آورده ا سمي،  يكي از م احمد بن  .)150ق، ص1427(القا

وسط محدثان ت» متهم به وضع«ه گرفته كه از استعمال لفظ صديق از چنين كاربردهايي نتيج
وده است. ب» متهم به كذب«كه منظور آنها خصوص وضع نبوده بلكه  شودميچنين برداشت 

. از نظر وي اتهام به كذب براي كردندميچرا اگر منظور آنها وضــع بود، به صــراحت بيان 
ــناد بدان دچا ــوندمير اكثر راويان اتفاق ميافتد و يا در اس  مثلاً راوي كه ادعاي ملاقات با ش

سماع نكرده، به كذب متهم  شته و يا از او  ا اين ام شودميشيخي كرده كه با وي ديدار ندا
، 3م، ج1996(ابن الغماري، بر(ص) تفاوت اساسي دارد موارد با وضع و اختلاق حديث پيام

 .)418ص

ــي منابع رجالي تلاش  ــواهدي براي  كندميوي با بررس ــع ش تبرئه راويان متهم به وض
جســتجو كند و يا با تبديل آن به متهم به كذب، اين اتهام را رفع نمايد تا بتواند حديث را از 

 علت، مبرا سازد.

 تعدد طرق و نقش آن در انجبار وضع. 2-14-3

ــمي در بحث از  ــت:قاعده» طرُقُهُ  تَعددت  الضـــــــــعيفُ إذا«قاس ــده اس  أعلمُ أنَّ « اي را متذكر ش
عفِ و تقاعُدِ هذا الجابرِ االمثاثلةِ لهَلقُوةِ   طرُقِة  بتَِعددِ   الضــعيفَ لِكذبِ راويه أو لفِســقه لا ينجَبرِ  » لضــَّ
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ـــمي، قاس كار گرفته 112ق، ص 1427(ال به  ـــي علل  قاعده را در بررس ـــديق اين  ) ابن ص

  :گويدمي
ـــده و « ـــواهد متعدد وارد ش با طرق و ش ها ا يهمهاگر روايت  ز آن

ـــند، از طرف ديگر متن نيز حاوي  ـــاعين باش روايات كذابين و وض
ـــد، روايت را از موضـــوع بودن خارج  ركاكت لفظي و معنوي باش

 .)524، ص1م، ج1996(ابن الغماري، » كندنمي

ـــاس آن  ـــت كه عروة بن رويم از علي(ع) نقل كرده كه بر اس از اين نمونه روايتي اس
(ابن الغماري،  داده كه درخت نخل را گرامي بدارند!پيامبر(ص) به همه مســـلمانان دســـتور 

سانيد  .)186، ص2م، ج1996 ضعف ا ضمن بيان  ست معتقدمناوي  ضعيف  يهمه ا سانيد  ا
 ودشــميهســتند و در برخي از آنها انقطاع وجود دارد اما حديث به علت تعدد طرق تقويت 

طرق اين روايت  يههمابن صــديق، چون ابن جوزي  .)187، ص2م، ج1996(ابن الغماري، 
ضعيف ضعي 184، ص1ق، ج1386(ابن الجوزي،  را  كه تعدد طرق  داندمي) و حديث را و

 .)189، ص2م، ج1996(ابن الغماري، آن را تقويت كند  تواندنمي

 (مركب إلاسناد) حديث موضوع با سند صحيح. 2-14-4

يكي از ترفندهاي واضــعان نقل حديث صــحيح و ترتيب دادن ســند براي آن اســت، آنها با 
سناد و يا قلب و تركيب آنها احاديثي جعلي  شر در ميان مرد سازندميسرقت ا م، تا هنگام ن

شده و مورد پذيرش و قبول قرار بگيرند. معمولاً تشخيص اين احاديث  شته  داراي اصل پندا
واضــعان براي احاديث خود به  چراكهاختلاف بين محدثان نيز شــده  يمايهآســان نيســت و 

اين روايات را  .)52، ص2ق، ج1401(عمر فلاته،  اندكردهجعل متابع و طرق متعدد اقدام 
ق، 1427ن معنا كه اســناد آنها ســاختگي اســت (القاســمي، بدي اندگفتهنيز » مركب الاســناد«
  ين بيان كرده است:احمدبن صديق اين قاعده را چن). 154، ص1ج
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أن مجرد ثقة الرجال لا تدل على صــــــــــــــحة الســــــــــــــند لاحتمال وجود علل «
  .)460، صص5م، ج1996(ابن الغماري، » أخرى تمنع من ذلك

ــلمة بن نفُيل ــت كه وي با نقل روايت س ــام اس ــلام، ش ــ، بهترين خانه براي اس يح توض
صحيح آورده دهدمي سند  ) آورده 53، ص7ق، ج 1415(الطبراني،  كه طبراني حديث را با 

. )246،ص 7ق، ج1432(الصــنعاني،رجال آن را موثق معرفي كرده اســت  يهمهو هيثمى، 
ست  سته ا سن دان سيوطي، سيوطي نيز آن را ح اما نقل اين افراد 		)156، ص2ق، ج1401(ال

ـــودنميلزوماً به صـــحت حديث منجر  ممكن اســـت يك راوي در مراتب بالاي  چراكه ش
شودوث صحت آن  ابن ( اقت قرار داشته باشد اما در حديث علتي وجود داشته باشد كه مانع 

صص4م، ج1996الغماري،  ساخته 453،  صحيح  سند  ضعان، حديثي را با  ) مانند آن كه وا
شند؛ چنانكه در احاديث  شام«با ضل ال شكر عراق، راويان را بر » ف بني اميه جهت برتري بر ل
  .)567، صص4م، ج1996، ابن الغماري( اندردهكساختن آن روايات مجبور 

 سرقت حديث. 2-15

مفهومي صحيح و حكيمانه يا  يدربردارندهسخني را كه چه بسا داراي اصل است و  ايعده
اخلاقي و يا اعتقادي اســـت از كســـي اخذ كرده و با ترتيب دادن إســـناد براي آن،  اينكته
صحابه نقل  صورتبه صاحبان اصلي آنها كه  درواقع. اندكردهمرفوع از زبان  سخنان از  اين 

سرقت  صوفيه و ... هستند،  سند اندشدهمحدثان، مورخان،  سرقت حديث از علل مرتبط با   .
، 2ق، ج1401(عمر فلاته،  شودمياست و سرقت إسناد، قلب إسناد و تركيب إسناد را شامل 

   .)39ص
ــ يپديده ــعيف، منكر و موض ــرقت، معمولاً در احاديث ض ــورت س و  گيردميوع ص

ست كه براي آنها متابعي بيابد تا بتواند حديث خود را تقويت كند يانگيزه ابن  .سارق آن ا
  انجبار دانسته است غيرقابلالغماري، سرقت حديث را از انواع وضع محسوب كرده و آن را 

براي نمونه وي اصـــل  .)440، ص1و ج 481، ص5و ج 417، ص2م، ج1996(ابن الغماري، 
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اقَ   مَا« ديث منقول از أنَسح ) را از 498، ص 2ق، ج 1401(الســيوطي،» بمِتَُحَابَّـينِْ   مجَْلِسٌ   ضــــــــَ
  .)557، ص10ق، ج1423(البيهقي، قول بيهقي، متعلق به ذو النون مصري دانسته است

 اضطراب . 2-16

سند، متن و يا  شودميبه خبري اطلاق » مضطرب« شده است. اضطراب در  كه مختلف نقل 
ند، ر ســـهر دو واقع مي شـــود اما كمتر اتفاق ميافتد كه محدثي بدون توجه به اضـــطراب د

صورتي كه قرينه بر ترجيح ). 136ق، ص1427حكم به اضطراب در متن دهد (القاسمي، در 
حديث از اضــطراب  يكي از منقولات موجود باشــد و يا امكان جمع وجود داشــته باشــد،

صحيح داخل  سام حسن يا  ضبط  شودميخارج و در يكي از اق صورت به عدم  در غير اين 
شاره دارد و معلل محسوب  صص 1ق، ج1424السخاوي،( شودميراوي يا راويان ا  ،296-

290.( 

ست، به نظر او وقتي گفته  ابن شده ا ضبط ارتباط قائل  ضطراب و عدم  الغماري، بين ا
ضطربةأحاد« شودمي ست، پس در » يثه م ضابط ا ست كه راوي غيرحافظ و غير بدان معني ا

ضطراب و اختلاف واقع  سيله؛ اما شودميحديث او ا ضطراب  تواننمياين مطلب  يو بر ا
روايات وي حكم كرد مگر آن كه ثابت شود اضطراب، به علت عدم ضبط وي بوده  يهمه

ابراين ابن صـــديق تنها با حصـــول دو بن. )280-281، ص2ق، ج1996(ابن الغماري،  اســـت
 داندميشرطِ اثبات عدم ضبط و عدم وجود معارض در جرح، اضطراب راوي را ثابت شده 

 .آوردميو روايت را ضعيف به حساب 

 تصحيف . 2-17

 ، عبارتست از آنشودمينقل حديث محسوب  يمرحلههاي تصحيف در سند كه از آسيب
سند يا متن  شي از  ست كه بخ شبا ابن (يه آن يا نزديك به آن، تغيير كند حديث، به چيزي 

صلاح،  صحيفات واقع در  .)237، ص 1ق، ج1411؛ مامقاني،279ق، ص1406ال شخيص ت ت
 . كندميسند از عواملي است كه در احراز صدور حديث به ناقد كمك 
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ضعيف با  سا راوي ثقه و راوي  سند از آنجا اهميت دارد كه چه ب بررسي تصحيف در 
سنن نقل كرده  صواب تغيير كند. براي مثال ترمذي در  شده و حكم حديث به نا شتباه  هم ا

ست: ثَـنَا أبَوُ عَقِيلٍ ا« ا رِ قَالَ: حَدَّ ثَـنَا أبَوُ النَّضــــْ رِ قَالَ: حَدَّ ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ النَّضــــْ لثَّقَفِيُّ قَالَ: حدَّ
ثَـنَا أبَوُ فـَرْوَةَ يزَيِدُ بْنُ سِنَ  ثَنيِ بُكَيرُْ بْنُ فـَيرْوُزَ، قَ حَدَّ الَ: سمَِعْتُ أʪََ هُرَيْـرَةَ، يَـقُولُ: انٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّ

نْزلَِ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهَِّ   بَـلَغَ   أدَْلجََ   وَمَنْ   أدَْلجََ، خَافَ   قَالَ رَسُولُ الله(ص):مَنْ 
َ
 غَاليَِةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهَِّ الم

شارحان ). 633، ص4ق، ج1395(الترمذي، » نَّةُ الجَ  سنان«برخي  سنان«را با » يزيد بن   »بَرد بن 
ـــتباه اندكردهكه هر دو از بكير بن فيروز نقل  عيف، اما ، ضـــ»بَرد«در حالي كه  اندگرفته، اش

ــت، ثقه » يزد« ــند حديث ترمذي موجود اس ــدميكه در س ، 6م، ج1996(ابن الغماري،  باش
 ).265ص

 تحقيق ايجنت

احمد بن صــديق الغماري از محدثان و فقيهان معاصــر اهل ســنت اســت كه به ســبب كثرت 
شيخ هايزمينهشهرت يافته است. يكي از » سيوطي زمان«تأليفات به  ، در آن تخصصي كه 

»  علل الحديث«ورود كرده و اثري شگرف بر حديث پژوهي معاصر اهل سنت بر جاي نهاده 
وي را  نمودي جامع از » لل الجامع الصــغير و شــرحي المناويالمداوي لع«اســت. محققان 

آنچه از اين مقاله حاصــل شــده را  .اندكردهكاربردي او در علل الحديث معرفي  هايتلاش
 در موارد زير خلاصه نمود: توانمي

صديق  )1 سنت  يقاعدهاحمد بن  اتفاق اهل الحديث علي «متداول بين محدثان اهل 
 را در بسياري از موارد نقض كرده است. » شيء يكون حجة

روحيه عدم تقليد، انتقاد از بزرگان حديث اهل سنت، گرايش به تصوف و از همه  )2
ضيل علي يروحيه ترمهم شديد، تف ستيزي  صبي  ت ويژه بر خلفا، محب (ع)و اهل بيت (ع)نا

 بوده است. اثرگذاربيت(ع) و ... در نقد حديث وي به اهل 
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ـــته تا از يك طرف  )3 ـــاس مباني خود به پالايش حديث نبوي اعتقاد داش وي بر اس

شود و از طرف ديگر آنچه از روايات  شته  ست كنار گذا سول االله(ص) ني سب به ر آنچه منت
ستدلال  سطهبهكه بدون ا شارحان و حديث يوا ضعف پژو سهو و يا خطاي ناقدان،  هان به 

شده و به  ضوابط، جبران  شده با رعايت قواعد و   تراث نبوي بازگردانده يمجموعهمنسوب 
 شود.

صديق به علل حديث مبتني بر  )4 سيروشورود احمد بن  س شنا ست، او با كارب ت ا
صحيح  صورت امكان ت شكار و در  صورت  كندميمراحل زير، علت را در حديث آ و در 

 :دهدميعدم امكان تصحيح  به رد آن نظر 
 .كندمينقل شارح يا ناقد را ذكر  -

شارح را در عللي كه بر حديث وارد كرده و يا حديث معللي را كه  - نقدهاي وارد بر 
 .كندميمورد غفلت قرار داده، بيان 

 .كندميبه تخريج روايت از مصادر اوليه اقدام   -

 .پردازدميطرق  به شرح و توضيح -

  .كندمياقوال بزرگان علم حديث را در علت روايت بيان  و احياناً از آنها انتقاد  -

 .كندميعلتي را كه بر آنها پوشيده مانده ذكر  -

 . دهدميقول برتر را ترجيح  -

ضروري  هايغلطنظر تكميلي را بيان كرده و به  - رايج در نقد حديث و برخي قواعد 
 . كندميا رفع علل اشاره در كشف و ي

شيخ احمد بن صديق در بررسي علل، قواعدي را اصل قرار داده كه برخي از آنها  )5
ست اما در برخي ديگر  سنت هماهنگ ا عدم دخالت مذهب « ازجملهبا قواعد محدثان اهل 

توثيق اهل بيت(ع) و پذيرش «و » صـــحت طرق اهل بيت(ع)«، »و عقيده در وثاقت راوي
 و ... با بيشتر آنان مخالفت دارد. » مسند صورتبهروايات آنان 



 خواهوطنو  طبيبي» / ... يو يهاو روش يالغمار قياحمد بن محمد بن صد«مقاله علمي ـ پژوهشي:       96

 
سياري از روايات پيامبر(ص)، ائمه شيعه(ع) علل الحديثي ابن صديق ب هايپژوهش )6

  .از ضعف خارج كرده است يت(ع)خصوصاً در فضائل اهل ب و رجال شيعي را
  

  تحقيق منابع
ــكر االله ، المراســيلق)، 1397، أبو محمد الحنظلي، (ابن أبي حاتم الرازي .1 المحقق: ش

  نعمة االله قوجاني، بيروت: مؤسسة الرسالة.
، تحقيق: فريق من الباحثين العلل)، ق1427(ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد الحنظلي،  .2

: مطابع جايبإشراف وعناية سعد بن عبد االله الحميد و خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ب
  الحميضي. 

ضوعاتق)، 1386حمن بن علي بن محمد، (الجوزي، جمال الدين عبد الر ابن .3 ، المو
  تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: المكتبة السلفية.

ــلاح، عثمان بن عبد الرحمن، ( ابن .4 : عبد قي، تحقمقدمة ابن الصــلاحق)، 1423الص
  : دار الكتب العلمية.روتيماهر ياسين الفحل، ب -اللطيف الهميم 

ـــقلاني، ابن .5 ، الهند: مطبعة دائرة المعارف تهذيب التهذيبق)، 1326( حجر العس
  النظامية.

ـــقلاني، ابن .6  ، المحقق: دائرة المعارف النظاميةلســان الميزان)، ق1390( حجر العس
  .الثانية الطبعة للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة: الهند، بيروت

ع بن ، المحقق: ربيالنكت على كتاب ابن الصلاح)، ق1404( ،حجر العسقلاني ابن .7
  هادي عمير المدخلي، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

صطلح اهل الاثر ينخبة الفكر فق)، 1427( ،حجر العســقلاني ابن .8 : دار روتي، بم
  ابن حزم.
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، المحقق: سنن ابن ماجه)، ق1430محمد بن يزيد القزويني، (ماجة، أبو عبد االله  ابن .9

  : دار الرسالة العالمية.روتيلأرنؤوط، بشعيب ا
ـــادر، الطبعة لســان العربق)، 1414منظور، محمد بن مكرم، ( ابن .10 ، بيروت: دار ص

  الثالثة.
ـــحاق بن  ،نعيم أبو .11 ـــبهاني، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إس ـــى بن مهران الأص موس

  ، مصر: السعادة.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)، ق1394(
بررســي اصــالت روايت منقول از امام «ش)، 1400( ،يمجتب ،يشــكور ؛يعل آهنگ، .12

 –علي(ع) درباره اهميت شــناخت ناســخ و منســوخ با اســتفاده از روش تحليل اســناد 
  .1-31صص ،1، شماره 18سال  ،ثيقرآن و حد قاتيتحق ،»متن

 نيو مواز ثيــعلــت در حــد«، )ش1394، (بهــاره ،يتهران يمظــاهر ؛يمهــد ،يزديا .13
ستاد  دگاهيشناخت آن از د سال  ،ثيقرآن و حد قاتيتحق ،»يبهبود محمدباقرا

  . 26-53، صص 4، شماره 12
ــعب الإيمان)، ق1423أبو بكر، ( البيهقي، .14 : عبد العلي عبد الحميد حامد، قي، تحقش

  : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ بومباي: الدار السلفية.اضير
ــنن الترمذي)، ق1395( الترمذي، .15 تحقيق وتعليق: أحمد محمد شـــاكر، مصـــر: ، س

  شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية.
ــول الحديثق)، 1407علي بن محمد بن علي، ( الجرجاني، .16 لة في أص ، رســـا

  المحقق: علي زوين، الرياض: مكتبة الرشد.
ـــام بن عبد العزيز، ( الحلاف، .17 ـــر ، الرياض: التعريف بعلم العللق)، 1424هش الناش

  المؤلف. 
لدين، ( الحلبي، .18 هان ا بالاختلاطم)، 1988بر باط بمن رمي من الرواة  ، الاغت

  المحقق: علاء الدين علي رضا، القاهرة: دار الحديث.
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ــ .19 ــير،شــرح بلوغ المرام تا)،(بي م،يعبدالكر ر،يالخض ــارح: عبد الكريم الخض  ، الش

  https://shkhudheir.comدروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير، 
ميزان الاعتدال في )، ق1382عبد االله محمد بن أحمد، (شــمس الدين أبو  ،يالذهب .20

  ، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.نقد الرجال
ضعفاءم)، 1994(شــمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد،  ،يالذهب .21 ، المغني في ال

  إحياء التراث.المحقق: نور الدين عتر، قطر: إدارة 
 ،فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي)، ق1424(شمس الدين،  السخاوي، .22

  المحقق: علي حسين علي، مصر: مكتبة السنة.
ــخاوي، .23 ــمس الدين، ( الس  ،الغاية في شــرح الهداية في علم الروايةم)، 2001ش

  عائش عبدالمنعم إبراهيم، مصر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث.المحقق: أبو
  .: الطبعة الثانيةجاي، بالمَدخَلُ إلى فَهْمِ علم العلَِلق)، 1431ابوهمام،( ،يالسعد .24
ـــيوطي، .25 ــغير في ق)، ال1401( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الس جامع الص

  ، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.أحاديث البشير النذير
ــيوطي، .26 الفتح الكبير في ضــم )، ق1423(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  الس

  .رالفك دار: ، المحقق: يوسف النبهاني، بيروتالزيادة إلى الجامع الصغير
ـــف .27 ـــع ،يعيش در  يپژوه ثيو حد ثيگوناگون به حد يكردهايرو«ش)، 1397( د،يس

  .  2شماره ،20سال  ،ثيعلوم حد، »دوران معاصر
صالح، إبراهيم، ( صبحي .28 صطلحهم)، 1984ال  العلم دار: ، بيروتعلوم الحديث وم

  . عشر الخامسة: الطبعة للملايين،
شَرحُْ )، ق1432بن صلاح بن محمد الحسني، (محمد بن إسماعيل  الصنعاني، .29 التَّنويرُ 

  .، المحقق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الرياض: مكتبة دار السلامالجاَمعِ الصَّغِيرِ
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ـــ .30 ، جهود المحدثين في بيان علل الأحاديثق)، 1425( ،يعبداالله عل اح،يالص

  : دارالمحدث.اضيالر
مد بن أ الطبراني، .31 مان بن أح ـــلي ـــم، (س قاس  المعجم ،)ق1415يوب الطبراني أبو ال

سط : قاهره الحســيني، محســن - معاذ أبو محمد بن االله عوض بن طارق: المحقق ،الأو
  .الحرمين دار

صمد، ( العاملي، .32 صول الأخبارش)، 1360حسين بن عبد ال ، وصول الأخيار إلى ا
  المحقق: السيد عبداللطيف الكوهكمري، قم: مجمع الذخائر الإسلامية.

ؤسسة : مروتيب ؛يدمشق: مكتبه الغزال ،ثيالحد يالوضع ف)، ق1401فلاته، ( عمر، .33
  مناهل العرفان.

باصول  جيحصول التفر)، ق1414(الحسني، أحمد بن محمد ابن الصديق،  الغماري .34
) ريتص في(ك جيالتخر   .ةي: الطبراضي، رمحدثاً

المداوي لعلل الجامع م)، 1996الحســني، أحمد بن محمد ابن الصــديق، ( الغماري .35
  ، قاهره: دار الكتبي.    الصغير و شرحي المناوي

ـــديق،  الغماري .36 ـــني، أحمد بن محمد ابن الص قاهره:  ،قيالبحر العمم)، 2007(الحس
  . يدارالكتب

ــطلح ق)، 1427( محمد جمال الدين، القاســـمي، .37 قواعد التحديث من فنون مص
  : دار النفائس.، بيروتالحديث

قم: مؤســـســـة آل  ،ةيعلم الدرا يف ةيمقباس الهداق)، 1411عبداالله، ( ،يالمامقان .38
  التراث. اءيلاح تيالب

ــديق م)، 1971( اء،يزحل، عل محمد .39 الغماري وجهوده الحافظ أحمد ابن الص
  . هي: دارالكتب العلمروتي، بفي خدمة الحديث
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تكميل النفع بما لم يثبت به وقف و لا )، ق1410عمرو بن عبداللطيف، ( محمد .40

  .العربي التراث الإسلاميةلإحياء التوعية مكتب: مصر ،، الجيزةرفع
سف بن عبد ،يالمز .41 سف، (يو سماء في الكمال تهذيب ،ق)1400الرحمن بن يو  أ

  : بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة. قي، تحقجالالر
ـــعيد،  ممدوح، .42 ــل و )، ق1416(محمود س رفع المنارة لتخريج أحاديث التوس

  ام النووي.الإم دار: ، الأردنالزيارة
سعيد، ( ممدوح، .43 سة م)، 1995محمود  صحيح حديث اتقوا فرا شارة المؤمن بت ب

  .ي، عمان: دار الرازالمؤمن
لدين محمد ،يالمناو .44 ــغير)، ق1391( ،زين ا جامع الص ــرح ال قدير ش ، فيض ال

  .   ةيالمعرفه، الطبعة: الثان: دارروتيب
سنت يثيحد هايجريانبه  ينگاه«ش)، 1383( ،يمهد ،يزيمهر .45 صر اهل  علوم ، »معا

  .3-13، صص34شماره  ،ثيحد
، علوم الحديثمعرفة )، ق1397(االله الحاكم محمد بن عبد االله، أبو عبد النيسابوري، .46

  المحقق: السيد معظم حسين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية.
ـــن نور الهيثمي، .47 ـــليمــان، أبوالحس موارد )، ق1411(الــدين علي بن أبي بكر بن س

 . ةي، دمشق: دار الثقافة العربالضمĤن

سليمان، (الدين عأبوالحسن نور الهيثمي، .48 ائد مجمع الزو)، ق1414لي بن أبي بكر بن 
  ، المحقق: حسام الدين القدسي، القاهرة: مكتبة القدسي.منبع الفوائد و
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  چكيده

برخي از روايات ائمه اطهار (ع) تنها در منابع اهل ســـنت قرار دارد و 
ــه ذهن ميهــايي در بهرهترديــد ــــد؛ برداري از اين روايــات ب رس
ــيعي يا ترديد ــوي محدثان ش هايي همچون پالايش اين احاديث از س

كه  –رو، اگر دلايل عدم نقل اين احاديث ها؛ ازاينعدم اعتماد به آن
شي از تقي ست. گاه نا شيعي ارائه گردد، اين ترديد -ه ا ها از در منابع 

ـــيعي توجه كرد. به توان بدانبين خواهد رفت و مي عنوان ميراث ش
تأثير مي يات  كه بر محتواي روا يه افزون بر اين به گتق نام گذارد،  م

ــاختن برخي از شــخصــيت ــيعه نيز منتهي ميس شــود و هاي روايي ش
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ـ چنانمحدود مي مراجعه راويان شيعي را به آنان كه اين مورد سازد. 

به يان ثوري  ـــف يات س به روا عه  و  ترينمهمعنوان يكي از در مراج
ـــــ ازاينپركارترين محدثان اهل ســنت ديده مي رو، تقيه را شــود. ـ

بهمي تهتوان  ـــ نهعنوان يكي از برجس تاريخي در اين ترين زمي هاي 
ر اســـناد و متون انحصـــار ياد نمود. اين جســـتار با رويكرد تحليلي د

 هايهاي رجالي و گزارشروايات ســفيان در منابع شــيعي، توصــيف
 شــناســد كه با تقيه پنهانتاريخي فريقين، ســفيان را راوي امامي مي

ست. چنان  شيعي  آيدبرميمانده ا سفيان در منابع  كه روايات مذمت 
 وي و راويان» جامع«براي محافظت از وي بيان شده و آنچه بر كتاب 

ــفيان با آن  ــت كه س ــايان ذكر اس ــت. ش ــته مؤيد اين مورد اس گذش
؛ چرا كه موضع سياسي گيردنمياصحاب حديث در يك گروه قرار 

وي با عقايد اصــحاب حديث در اعتقاد قيام به ســيف در يك راســتا 
  .قرار ندارد

  
  هاي كليدي:واژه

ـــنت، تقيه،  ـــار روايات، منابع اهل س روايات ائمه اطهار (ع)، انحص
  . ثوري سفيان

  و طرح مسئله مقدمه
ـــيعي نقش مهم و قابل ـــنت دارند. چنانراويان ش كه ذهبي توجهي در منابع حديثي اهل س

سنت نبوي به ما رجال شيعي نبودند،  ست كه اگر راويان  سنت بر آن ا شهور اهل  شناس م
ـــيد (الذهبي، نمي به5، ص1م، ج1963رس ـــيعه (ع)  عنوان ). در ميان اين راويان، امامان ش

شمار مي ترينمهمعان از صحابه، تابعان و اتباع تاب شيعه به  اي تردهآيند كه حجم گسراويان 
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شود. اين روايات نسبت به روايات مذكور در از منقولاتشان، در منابع اهل سنت مشاهده مي

هاي گوناگوني دارند؛ بخشــي از اين روايات بين فريقين مشــترك هاي شــيعه حالتكتاب
سنت باقيبوده و قسمتي ديگر از اين روايات در ان ار مانده است. اين انحصحصار منابع اهل 

 شود.شامل اصل و يا بخشي از روايت مي

ه اعتمادي محدثان شــيعي ببي رســيد كه پالايش حديث و در نگاه نخســت، به نظر مي
ها در منابع شيعي بوده است اماّ با واكاوي بيشتر مشخص شد روايات باعث عدم ذكر آن اين

ه پالايش حديث به دليل مقايســ شــود.هاي متفاوتي پذيرفته نميديدگاه كه اين دو عامل از
ن ها و همچنياجمالي اين روايات با جوامع حديثي شــيعه، عدم مخالفت با مضــامين كلي آن

اعتمادي محدثان شـــيعي نيز به دليل ناهماهنگي با عرضـــه بر قرآن، ســـنت، تاريخ و ... . بي
كه جواز شـــيعه در تعامل با راويان اهل ســـنت؛ چنان هاي موجود در ميراث حديثيواقعيت
  گيري از روايات آنان از سوي ائمه (ع) صادرشده است. بهره

تنها جواز، بلكه به وجوب عمل به روايات عامي شـــيخ طوســـي با اشـــاره به روايتي نه
صورت كه اگر روايتي موافق يا مخالف روايت راوي عامي وجود نداشت معتقد است. بدين

ـــد، عمل به آن حديث واجب و ر ـــيده باش اوي مورد اعتماد بود و جرحي در مورد او نرس
حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا  بكم إذا نزلت«كه امام صادق (ع) فرموده است: است. چنان

ـــي، بي» عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي (ع) فاعملوا به ). همچنين 149، ص 1ج تا، (الطوس
ز كنند، ابه راويان عامي صــاحب كتاب كه از ائمه هدي (ع) نقل روايت مياعتماد متقدمان 

سوب گردد. كتابي ترديد در بهرهبين برنده شبرداري از اين روايات مح ستي  يعه هاي فهر
شاهد بر اين امر، راوياني  سنت است.  شيعي با مؤلفان اهل  بيانگر اين تعامل حديثي متقدمان 

فص بن ) و ح207ش، ص1365النجاشي، ؛ 256ق، ص 1420الطوسي، ون طلحة بن زيد (چ
ــت (ا ــي، غياث اس ها و اطلاع از دفاتر ي ديگر نمونه). (براي مطالعه158، ص ق1420لطوس

  ).252ص ،1393غير شيعي از امامان ر.ك: رحمتي، 
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ها و شــواهد ذكرشــده حاكي از اعتماد اجمالي محدثان به رواياتي از اگرچه اســتدلال

اّ ابهاماتي در بهره ـــت ام ـــنت اس كه راوي آن از اهل س هدي (ع)  برداري از روايات ائمه 
سنت باقي مي  توان با توجه به اهتمامماند. چگونه ميانحصاري ائمه اطهار (ع) در منابع اهل 

شيعيان به  شگي  صورت گرفته را توجيههمي صار  كرد؟  ثبت و انتقال منقولات ائمه (ع) انح
صالت اين روايت صحت و ا سخ دقيق به اين پرسشاعتماد به  ها ها چه ميزان خواهد بود؟ پا

ث، پيامد مثبت اين بح ترينمهممنوط به دليل عدم نقل اين روايات در منابع شـــيعي اســـت. 
شيعه از ائمه اطهار (ع) است (براي  سنت در گسترش ميراث حديثي  بهره بردن از منابع اهل 

سوي،  شيعي در منابع عامه ر.ك: مددي مو شناي با ميراث  صص 1ش، ج  1393آ  ،256-
257.(  

سنت، مي سايي اين روايات در منابع اهل  شنا ستاي  شمند با در را توان به پژوهشي ارز
ـــانيد العامة و «نوان ع ـــيعة أو أحاديث الأئمة الطاهرين بأس ـــائل الش ـــتدرك الثاني لوس المس

شاره كرد. اين اثر، زمينه» المخالفين صو ا سوي محمود قان سايي اين روايات را در از  شنا ي 
شيعي  سنت فراهم كرد ولي درصدد بررسي دلايل عدم نقل اين روايات در منابع  منابع اهل 

ــنت، انجام  هايپژوهش نيســت. ديگري نيز در مورد روايات ائمه اطهار (ع) در منابع اهل س
ست. برخي از آن سنت در مقام نقل روايات اهلگرديده ا ع) بيت (ها معتقدند كه منابع اهل 

ـــان نداند. در اين زمينه مي ) در بيت (عروايات اهل«توان به مقاله آنگونه كه بايد توجه نش
سنت ساس 1387اميني (از نوروز » منابع اهل  شاره كرد. اين مقاله بر ا منابع اهل  ترينمهم) ا

ــنت  ــتار مذكور نگاهي جامع به منابع اهل س ــده اســت. با توجه به اينكه نوش ــنت انجام ش س
ــته اســت، نمي توان آن را معياري براي داوري صــحيح در اين موضــوع دانســت؛ زيرا نداش

ـــنت از ابت داي نگارش مطرح نبوده و در طول تاريخ اهميت و جايگاه برخي از منابع اهل س
كسب شده است (براي تفصيل بحث در رابطه بااهميت منابع اهل سنت و نظريه كتب سته و 

  ).46 -21، صص 2ش، ج  1391ها نك: پاكتچي،تداول آن
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قيه كه ي آن تدهد، تنگناهاي سياسي و درنتيجهمباحث تاريخي حديث شيعه نشان مي

شيعيان را مدن توانسته اين انحصار را ايجاد كرده باشد. اين نوشتار ظر داشت، ميحفظ جان 
شيعه و انحصار برخي از روايات  بر آن است كه به بررسي تأثير تقيه بر انتقال ميراث روايي 

ي شده، هويت وسان، يكي از راويان ناقل اين احاديث گزينشائمه اطهار (ع) بپردازد. بدين
خواهد ســـفيان را اين پژوهش نمي ت تقيه مشـــخص گردد.شـــود تا ميزان دخالواكاوي مي
ــيعه جلوه ــازد. بلكه مي ش ــتند س خواهد تقيه وي را عاملي معرفي دهد كه روايت وي را مس

ــت و مي ــيعه اس خواهد دريابد عدم كند كه باعث عدم انتقال روايات امامان (ع) در منابع ش
  بوده يا از عوامل ديگر؟نقل روايات، متأثر از عدم پذيرش محدثان متقدم شيعه 

  تقيه و ميراث روايي ائمه اطهار (ع) .1
ــتمراري راهمثابهتقيه در زمان صــادقين (ع) نمود بيشــتري پيدا كرد و به حيات  حلي براي اس

ـــيحي را از امام باقر (ع) در  ـــتا، زارة بن اعين توض ـــيعي ارائه گرديد. در اين راس جامعه ش
ــيعي ضــروري و آن را براي حفظ و بقاي جامعهكند اختلاف احكام و روايات بيان مي ي ش

). جالب توجه است كه زراره، در ضمن پرسشي 165، ص 1ج هـــ،  1429داند (الكلينى، مي
ـــابه ـــخي همانند امام باقر (ع) را دريافت كرد (همان). به نظر  مش ـــادق (ع)، پاس از امام ص

(ع)  آنگونه كه ياران ويژه امامانرسد، تقيه از مباحث ترديدآميز ميان شيعيان بوده است. مي
ده در شــداشــت. شــايد بتوان وجه ترغيب بيانميرا به واكاوي هرچه بيشــتر اين موضــوع وا

ـــت؛ بهروايات به تقيه را ازاين ـــنديده و گونهجهت دانس اي كه عمل و اخذ به آن، امري پس
شده است (براي  سبب گناه معرفي  ستلزم پاداش و ترك آن  لينى، ك: الكمطالعه حديث نم

  ).164، ص 1ج ، ق1429
شيعه دارد؛ يا ناظر به محتواي  ابزار دفاعي تقيه پيامدهايي چند در انتقال ميراث حديثي 

ـــازي اصـــل روايات كند، يا ناظر به پنهانروايت اســـت كه روايات متعارض ايجاد مي  -س
ــن –ها و احاديث كتاب ــت كه در اين زمينه روايت منقول از محمد بن حس ابي خالد از  اس
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) و يا نام راوي شيعه را 131، ص 1ج هـ،  1429دهد (الكلينى، امام جواد (ع) آن را نشان مي

صار پديد دارد كه باعث عدم توجه به وي و حديثش ميپنهان نگاه مي شود و در نتيجه انح
ــيم و با بهرهما مي آيد.مي ــناس ــده را بش به  آنان از روايات انحصــاري توانيم راويان پنهان ش
  ء ميراث شيعي اقدام كنيم.احيا

 گذارد و ســـبب احاديث متعارضاي كه بر محتوا تأثير ميلازم به ذكر اســـت كه تقيه
سيب زيادي را در  بهرهمي شيعي ايجاد نميشود، آ زيرا  كند؛برداري و تعامل با اين ميراث 

 وايات تقيهاز صدور ر هاي ناشيدر سيستم فكري شيعيان، قواعدي براي پيشگيري از آسيب
شيعه با يكديگر، تعيين صورت اختلاف و تعارض روايات  شكل كه در  ست؛ بدين  شده ا

ـــد (الكلينى،   1429روايتي موردپذيرش قرار خواهد گرفت كه با روايات عامه مخالف باش
ست و 167، ص 1هـــــ، ج ست كه طبق اين قاعده، روايات اختلافي مدنظر بوده ا ضح ا ). وا

شيعه از دايرهاحاديث غ ست و ميي امر تقيهير اختلافي با  ستناي بيرون ا  اد كرد.توان بدان ا
عنوان شخصيتي شاخص در حديث اهل سنت و حامل روايات در اين راستا، سفيان ثوري به

  گيرد.انحصاري ائمه (ع) موردمطالعه قرار مي

  سفيان ثوري و انتقال ميراث روايي ائمه اطهار (ع) .2
ــ) راوي مطرح اهل سنت و مورد وثوق آنان  161 - 97د بن مسروق ثوري (سفيان بن سعي هـ

نده» اميرالمؤمنين في الحــــديــــث«اســــت. وي را  ند (الزركلي، خوا ). از 104، ص 3م، ج  2002ا
ــ، ج 1407؛ ابن منجويه، 230، ص 7، ج ق1405ن زمان خويش (همان، الذهبي، بزرگا ، 1هـ

شش283ص  صاحبان مذاهب  ست (النووي، بي) و يكي از  شده ا ، ص 1تا، ج گانه معرفي 
ــيل بن عياض، خود را پيرو 223 ــتقلي بوده تا آنجا كه فض ). فقيه مجتهد و داراي مذهب مس

ـ، ص  1415مذهب وي ناميد (ر.ك: الدقر،  ؛ 104، ص 3ج م،  2002) (ر.ك: الزركلي، 8ه
 1410؛ ابن سعد،230، ص 7، ج هـ 1405؛ الذهبي، 244، ص هـ  1406ابن حجر العسقلاني، 
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ــــ ، ج ــــ، ج 1407؛ ابن منجويه، 92، ص 4تا، ج ؛ البخاري، بي350، ص6هـ ؛ 283، ص 1هـ

  ). 223، ص 1تا، ج النووي، بي
 اســلامي، المعارف بزرگبرخي ســفيان را از اصــحاب حديث برشــمردند (مركز دائرة

). ابن نديم هم وي را اصـــحاب حديث 61تا، ص ؛ ابن نديم، بي3596، ص 9ش، ج 1379
). وي صوفي قرن 61تا، ص آورد (ابن نديم، بيي زيديان به شمار ميداند و هم در زمرهمي

ــت (مركز دائرة ــده اس ــوب ش ــلامي، دوم نيز محس ، ص 1ش، ج  1362المعارف بزرگ اس
3585.(  

يعه با آنكه نام ســـفيان در ذيل اصـــحاب امام صـــادق (ع) ذكر شـــده اماّ در رجال شـــ
شــده كه وي را منحرف در دين ). با اين حال، روايتي نقل220هـــــ، ص  1415(الطوســي، 
ـــ، ج  1429كند (الكلينى، معرفي مي ). كشي نيز با نقل گزارشي از ميمون بن 309، ص 2هـ

يون با امام صادق (ع)، آن حضرت جوياي كند كه در اجتماع گروهي از بصرعبداالله نقل مي
احاديث مطرح در بصــره شــد. نقل رواياتي از امام علي (ع) و امام صــادق (ع) با روايتگري 
ســـفيان ثوري با محتوايي دروغين، باعث شـــد آن حضـــرت ناقلين اين روايات را به عذاب 

شي،  شدار داد (الك ــــ، ج 1404قيامت ه صص 2هـ ــــ  694،  هاي رش). علاوه بر گزا695ـ
ذكرشده، رواياتي از وي در منابع اهل سنت وجود دارد كه مخالف عقايد شيعه است، مانند 

  ).52، ص5هـ، ج  1422كفر ابوطالب كه در منابع اهل سنت نقل شده است (البخاري، 
ـ باواسطه و بي سلسلهحضور سفيان در  ـ در مناسناد روايات منقول از امامان  ابع واسطه 

است. برخي از اين روايات در منابع شيعي ذكر نشده است كه جايگاه  وجهاهل سنت قابل ت
اين  يســازد. نمونهســفيان را در انتقال ميراث روايي شــيعي از ائمه اطهار (ع) قابل توجه مي

  روايات چنين است:
بســياري از اين روايات متعلق به رواياتي اســت كه ســفيان به اســناد خود از امير  الف)

ـــاري امام علي (ع) منقول از . كند(ع) نقل ميمؤمنان علي  در اينجا يكي از روايات انحص
ــنت را به عنوان نمونه ذكر مي ــفيان در منابع اهل س »  اتتعيين موارد زك«كنيم. روايتي در س
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هاي متفاوتي در منابع اهل ســنت بيان كه يكي از مباحث مهم ابواب زكات اســت و با طريق

ست. در روايت، از خلي شده بود، فه دوم درباره مواردي كه براي آنشده ا ها زكاتي تعيين ن
ها زكات پرداخت كرد؟ خليفه دوم به دليل جديد بودن مسئله توان براي آنپرسيدند: آيا مي

آن را با اصحاب پيامبر (ص) به شور گذاشت. امام علي (ع) نيز نظر خويش را بيان فرمودند. 
ست. متن آن حضرت فرمودند چنانچه آن امر را  شمارند، زكات دادن از آن جايز ا واجب ن

  ها چنين آمده است:روايت با كمي تفاوت در نقل
قَالَ: مَ « نَا فِيهَا زكََاةٌ وَطَهُورٌ. فـَ نَا أمَْوَالاً: خَيْلاً وَرَقِيقًا، نحُِبُّ أَنْ تَكُونَ لَ بْ لَهُ إʭَِّ قَدْ أَصــــــــــــــَ ا فـَعَ

عَلَهُ. فَاسْتَشَارَ  هُوَ «يهِمْ عَلِيُّ فـَقَالَ عَلِيٌّ: أَصْحَابَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ صَاحِبَايَ فَأفَـْ
؛ 557، ص 1هـ، ج  1411(الحاكم النيسابوري،» راَتبَِةً حَسَنٌ إِنْ لمَْ تَكُنْ جِزْيةًَ يُـؤْخَذُونَ đِاَ بَـعْدَكَ 

ـ، ج  1419عبد الرزاق الصنعاني، ـ، ج  1416اوي، ؛ الطح481ص، 1ه ؛ أحمد بن 12، ص 2ه
  ).712، ص 8هـ، ج  1409؛ أبو بكر بن أبي شيبة، 596، ص 2هـ، ج  1403حنبل، 

ست، رواياتي كه وجوب زكات  سته روايت ا شامل دو د شيعه  موارد تعيين زكات در 
ـ 1390داند (الطوسي، را شامل نهُ چيز مي ـ، ج 1429؛ الكلينى، 11، ص 2، جه  )43، ص 7ه

ـــب نيز مي داند (الكلينى،  ـــامل اس و روايتي كه به نقل از اميرمؤمنان علي (ع) زكات را ش
ـ، ج 1429 ـ 1390؛ الطوسي، 99-98، صص 7ه ـ الف، ج 1407؛ همو، 11، ص 2، ج ه ، 4ه

ــ ب، ج 1407؛ همچنين ر.ك: الطوسي، 67ص  ). اگرچه در ظاهر وضع زكات 55، ص 2هـ
سب مخالف با روايت نه ست اما اين روايت قابل جمع بوده و دال گبر ا صاديق زكات ا انه م

سي،  ست (الطو صار آن را تبيين كرده ا ستب سي در ا شيخ طو ست. چنان كه  ستحباب ا بر ا
ــــ 1390 ستند (ر.ك: 11، ص 2، جهـ ضوع قائل ه ستحباب اين مو شيعه نيز به ا ) و فقهاي 

دو روايت با روايت منقول از ســفيان، ). بنابراين با مقايســه اين 51، ص 5، جه 1411عاملى، 
شد و اين روايت  شته با شيعي مخالفت دا ضمون  احتمال نمي رود، محتواي اين روايت با م

تواند مانند ماليات بر اســب در احكام ثانويه و در مســائل متناســب با اقتضــاي زمان به نيز مي
  كار رود.
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 » الحاكم  »الرقيق و الشــــــــــــــعير و غيرهاجواز الزکاة فيما لم يجب فيه الزکاة من الخيل و)
ــــ، ج  1411النيســابوري، ــــ، ج  1419؛ عبد الرزاق الصــنعاني،557، ص 1هـ ؛ 481، ص1هـ

ـ، ج  1416الطحاوي،  ـ، ج  1415؛ ابن عساكر، 12، ص 2ه ؛ أحمد بن حنبل، 410، ص 18ه
 ).712، ص 8هـ، ج  1409؛ أبو بكر بن أبي شيبة، 596، ص 2هـ، ج  1403

 »بواب البر فتقرب انت بعقلك الترغيب الى خالقهم الناس اذا تقربʪ« ) ،ـــاهين ابن ش
  .)84هـ، ص  1424
 »عبد  »علی الامام اصلاح طريق السلمين لکف الاذی عنهم و يقطع ما يخرج من الحد)

  .)72، 10هـ، ج  1403الرزاق الصنعاني،
 »لتنکيل ورد الشهاده التی لايثبت عليها الشهودʪ ديد الشهودē« ـــ،  140افعي، (الش هـ

  .)191، ص 7ج 
 » (يس) َريِنَ حَجَّةً مَنْ قـَرَأ ، ص 6ش، ج  1394(أبو نعيم الأصــبهاني،  »عَدَلَتْ لَهُ عِشــــــــْ

  .)206م، ص 2005؛ أبو العباس العصمي، 136، ص 7و ج  356
  اي نقل شده است رواياتي از امام صادق (ع) كه بدون هيچ واسطه ب)
 »تʮـــــ، ج  1416) (أبو عمرو الداني، 69-68 :(الواقعه »قول عند قراءة بعض ا ، 6هـ

  .)377، ص 2هـ، ج  1419؛ ابن القيسراني، 1284ص 
 » الكاتبأذن من القلم موضـــــــع وســـــــلم كان الســـــــواك من رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه« 

ـــ، ج  1422(الخطيب البغدادي،  ـــ، ص 1417؛ أبو الشيخ الأصبهاني، 585، ص 13هـ ): 95هـ
 .)94، ص 9هـ، ج  1418؛ ابن عدي الجرجاني، 61، ص 1هـ، ج  1424البيهقي، 

ضاي  ج) ضور دارد و در مورد ق سند آن ح سفيان در  سين (ع) كه  روايتي از امام ح
، 3هـ، ج 1415؛ الطبراني، 191، ص 6هـ، ج  1409بكر بن أبي شيبة، دين نقل شده است (أبو

  ).123ص 
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ــي از بي ــيعي، ناش ــايد در نگاه نخســت عدم نقل اين روايات در منابع ش ه اعتمادي بش

شود، آن ي وي آمده است؛ اماّ حضور وي هم برگرفته از نكوهشي كه دربارهسفيان تصور 
دهد (براي مطالعه برخي از اعتمادي را مشــكوك جلوه ميدر اســناد روايات شــيعي، اين بي

ـــ،  1429؛ الكلينى، 542و ص  481، ص 2ش، ج 1362اين روايات نك: الصدوق،  ، 2ج هـ
ــ، صص  1414 ؛ الطوسي،565 – 564، صص 8و ج  340-337ص  ؛ الطوسي، 512و  483هـ

ــ الف، ج  1407 ). حال چرا باوجود لعن صريح امام صادق (ع)، مؤلفان شيعي 327، ص 9هـ
كنند. آيا اين ناسازواري رجالي و نقل روايي ناشي از تقيه روايات سفيان را نقل ميبرخي از 

  آيد؟ چگونه؟است؟ آيا تقيه عامل اعتماد در نقل روايات انحصاري وي به شمار مي
اي كند نشان از عامي بودن وي دارد و به تشيع وي اشارهآثاري كه سفيان را معرفي مي

ــفيان الثوري أميرالمؤمنين في الحديث«نكرده اســت. آثاري همچون:  غني از عبدال» الإمام س
ــــ  1415الدقر ( ــــ)؛  1994 -هـ اثر عبدالحليم » ســفيان الثوري: أميرالمؤمنين في الحديث«مـ

منهج «و  Encyclopedia of Islamدر » Sufyān al-T̲h̲awrī«م)؛ مقــالــه  1970محمود (
 2011هـــ ـــ  32از محمد مختار المفتي (» سنادالإمام سفيان الثوري في العدالة و الضبط و الإ

  م).

  ي سفيان و مستندات آنتقيه .3
شده مستندات مورد بررسي تقيه شيعه نقل  سفيان گاه از طريق رواياتي است كه در منابع  ي 

صورت مي ستندات مذكور است و گاه از طريق بررسي كتاب وي  سمت، م گيرد. در اين ق
  گيرد.مورد واكاوي قرار مي

شيع دربردارنده ست از آنجا كه ت ست، لازم به بيان اين نكته ا ي معنايي عام و خاص ا
ه ت. شــيعيان امامي پيروان ويژاســ -امامي –كه تشــيع ســفيان به زعم نگارنده، تشــيع خاص 

شكار و چه پنهان اقرار علي ساس نص و وصيت چه آ ستند و به امامت و خلافتش بر ا (ع) ه
شـــود و اگر چنين شـــد يا به ه امامت از فرزندان او خارج نميكردند. آنان معتقد شـــدند ك
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ــده يا به تقيه ــته اســت ظلمي اســت كه در حق امام روا ش اي اســت كه امام مصــلحت دانس

ستاني، بي شهر شتر 146، ص 1تا، ج (ال ستردگي انواع تقيه، آنچه بي ). همچنين با توجه به گ
 كه البته پذيرش آن به -ياســي اســت. ي ســدر ارتباط با اين راوي مورد توجه اســت، تقيه
ـــت.  با قدرتتقيه -معناي نفي تقيه كلامي و اجتماعي نيس كه در هنگام مواجهه  هاى اي 

صفري، حاكم ظهور پيدا مي شنايي با انواع تقيه ر.ك:  صص  1381كند (براي آ -241ش، 
244 .(  

  
  واكاوي روايي .3-1

سفيان، تكيه ستندات در واكاوي تقيه  ست. مباحثي كه گاه ببر اولين م طور همباحث روايي ا
  رسيم.كند و گاه مباحثي كه پس از تحليل بدان ميصريح بر تقيه وي اشاره مي

سفيان درزمينه .1 صدوق روايتي را در معاني الاخبار از  شيخ  صريح؛  ي طرح مباحث 
صيه مي ضرت وي را به تقيه تو ست كه آن ح صادق (ع) نقل كرده ا سعيد از امام  كند. بن 

  متن روايت بدين گونه است:
فْيَانُ عَلَيْكَ « نَّةُ إِبْـراَهِيمَ الخْلَِيلِ  ʮَ ســــُ ولَ اللهَِّ ص كَانَ إِذَا أرَاَدَ  ع ... ʪِلتَّقِيَّةِ فَإِنَّـهَا ســــُ وَ إِنَّ رَســــُ

فَراً وَرَّى بِغَيرْهِِ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ أمََرَنيِ رَبيِّ بمِدَُاراَةِ النَّاسِ كَمَا أمََرَنيِ ϥِدََاءِ الْفَراَئِضِ وَ لَ  ســــــَ قَدْ أدََّبهَُ اللهَّ
رْوَةَ الْعُلْيَا مِنَ الْعِزِّ إِنَّ عِزَّ الْمُؤْمِنِ مَلَ التَّقِيَّةَ فيِ دِينِ اللهَِّ فـَقَدْ تَسَنَّمَ الذِّ ʮَ سُفْيَانُ مَنِ اسْتَعْ  ʪِلتَّقِيَّةِ ...

  ). 386هـ، ص  1403(الصدوق، » فيِ حِفْظِ لِسَانهِِ وَ مَنْ لمَْ يمَلِْكْ لِسَانهَُ نَدِمَ 
اند از: احمد بن حسن قطان از حسن بن علي سكري از سلسله اسناد اين روايت عبارت

محمد بن زكريا جوهري از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش (محمد بن عماره كندي) از 
سفيان. هويت محمد بن عماره كندي و جعفر بن محمد بن عماره در منابع فريقين نامشخص 

ــت ولي گويا باوجود برخي ق ــت. چنانرائن، مياس ــند را امامي دانس كه توان باقي راويان س
  ). 114، ص 2هـ، ج 1403محمد بن زكريا جوهري امامي ثقه است (الاردبيلى، 
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توان به قرينه اگرچه هويت احمد بن حســـن قطان نامشـــخص و مجهول اســـت اماّ مي

شيعي دانست. محتواي حديث يكي امحتواي نقل هاي ز راهكارشده در مبحث تقيه، وي را 
كه ميرداماد جهالت ناشي از تواند از اهمال و جهالت راوي بكاهد. چنانرجالي است كه مي

داند. وي حال راوي را از شــواهد عدم ذكر از ســوي رجاليان متقدم را نيازمند بررســي مي
ـــتعلام مي ـــايخ، اجازات، احاديث تاريخ و ... اس ـــانيد، مش كند متعددي چون طبقات، اس

  ).61، ص هـ 1311د، (ميرداما
يان پي .2 ـــف يه س به تق يل آن  با تحل كه  باحثي  يميدر طرح م حاد ث بريم؛ برخي از ا

شــده از ســفيان ثوري حاكي از تشــيع او اســت، چراكه نقل اين روايات از راويان عامي نقل
ــد. بهبعيد به نظر مي ــفيان روايتي را از امام صــادق (ع) در معناي حروف رس عنوان نمونه، س

شده است كه حاكي از فضاي تقيه است قطعه بيان ميم كند. در انتهاي روايت عباراتي نقل 
  ).22هـ، ص  1403(الصدوق، 
ـــت را براي د» عَلِّمْنيِ ممَِّا عَلَّمَكَ اللهَُّ «ثوري در ضـــمن اين روايت، تعبير  )الف رخواس

). ازآنجاكه 22هــــــ، ص  1403برد (الصــدوق، تعليم معارف از امام صــادق (ع) به كار مي
دانستند (ر.ك: الصدوق، راويان عامي، تعليمات آن حضرت را ناشي از صحيفه علي (ع) مي

ــــ، ج1996 ضرت آموخته 89، ص 1مـ سفيان از تعليم آنچه خداوند به آن ح ست  ). درخوا
سنت با  شيعيان و اهل  سنت است. همچنين تفاوت تعامل  است، مخالف ديدگاه راويان اهل 

اهل  هايكه در كتاباحاديث تأثيرگذار بوده اســت. چنان ، در شــكل انتقالعلم امامان (ع)
ت شود. اين در حالي اسسنت، روايات منقول از صادقين (ع) از صحابه پيامبر (ص) بيان مي

  ي سند از امام معصوم (ع) ندارند. كه شيعيان تقيدي به ارائه
ـــت، عنوان نمونه روايت حج پيامبر (ص) كه در منابع اهبه ـــده اس ـــنت ذكر ش ل س
صاري روايت ميبدين صادقين (ع) از جابر بن عبداالله ان سلم بصورت كه  ن كنند (ر.ك: م

هـــ، ج  1424؛ البيهقي، 251، ص 4تا، ج ؛ ابن خزيمة، بي886، ص 2هـــ، ج  1431الحجاج، 
ــ، ج  1408؛ ابن حبان، 93، ص 5 ية ). متقابلاً شيعه اين روايت را از طريق معاو253، ص 9هـ
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ست (الكلينى،  سند از آن حضرت نقل كرده ا صادق (ع) بدون ارائه   1429بن عمار از امام 

ــ، ج ). با توجه به اينكه روايت محل بحث از سفيان بدون ارائه سند يا استنادي 160، ص 8هـ
ست، مي شده ا شيع توان نحوهبه كتاب علي (ع) ذكر  شي از ت ست و نقل وي را نا ي درخوا

  وي دانست.
عِيدٍ لَوْ لاَ أنََّكَ أَهْلٌ للِْجَوَابِ مَا أَجَبْتُكَ « ب) صدو» فـَقَالَ ʮَ ابْنَ ســـَ هـــــ، ص  1403ق، (ال

سفيان را از ياران ويژه خود محسوب 22 صادق (ع)،  ست كه امام  شانگر اين ا )؛ اين تعبير ن
داند كه در صـــورت عدم كه او را شـــايســـته دريافت پاســـخ اين ســـؤال ميكند. چنانمي

  كرد.يت، از ارائه پاسخ خودداري ميصلاح
ـــ، ص  1403(الصدوق، » ثمَّ قَالَ ليِ قُمْ ʮَ سُفْيَانُ فَلاَ آمَنُ عَلَيْكَ « ج) )؛ اين دستور 22هـ

ــفيان اســت و ملاقات پنهاني با آن حضــرت را  حضــرت حاكي از نبود امنيت جاني براي س
فلا «يا » کفَلاَ آمَنُ ب«تعابير » عَلَيْكَ  فَلاَ آمَنُ «جاي دهد. در غير اين صــورت، بايد بهنشــان مي
  شد.استفاده مي» ائتمن بك

سفيان با آن حضرت خبر  .3 شده كه از ملاقات غيرعلني  سوي كليني نقل  روايتي از 
كند كه ســفيان از شــخصــي (نام او در روايت دهد. حكم بن مســكين روايتي را بيان ميمي

ص سفيان خواستار گفته نشده است) تقاضاي ديدار با امام  ادق (ع) را دارد. در اين ملاقات، 
سولبيان حديثي از خطبه ضرت عذري براي ي ر شد ولي آن ح سجد خيف  االله (ص) در م

بيان نكردن اين حديث آورد كه درنهايت، با درخواست مجدد سفيان آن را پذيرفت. سفيان 
ــ، ج 1429، دوات و قرطاسي براي ثبت و نگارش آن حديث درخواست كرد (الكلينى ، 2هـ

) و آن را پس از نوشتن بر امام (ع) عرضه كرد. پس از اين ديدار، سفيان نظر همراه 339ص 
شان مي شخص آگاه نيست. پس از آگاهي خود را پرسيد. اين نكته ن سفيان از نظر آن  دهد 

ـــ امام علي (ع) و اهل ـــ نوشته را سوزاند و از همراهش بر مقصود اصلي روايت ـ بيت (ع) ـ
  ).340، ص 2هـ، ج 1429واست، حديث را براي كسي نقل نكند (الكلينى، خ
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  واكاوي چرايي نابودي كتاب سفيان. 3-2

سفيان رهنمود كند، مطالعهاز مباحثي كه مي شتري در مورد تقيه  شناخت بي ي تواند ما را به 
سفيان به نابودي كتابطوريدر مورد آثار وي است. به ديم، ن خويش وصيت كرد (ابن كه 

ـــفيان، نتيجه315تا، ص بي ـــت  ي ندامت از احاديث). برخي برآنند رفتار س ـــده اس ذكر ش
دانند. (ر.ك: حمود ). برخي آن را برخاسته از زهد وي مي261، ص 7، جهـ 1405(الذهبي، 

  ). 232م، ص  2013هزاع ردمان، 
اشي از ترس اسود حارثي ني عبد االله بن عبد االله بن ابن جعد نيز آن را با استناد به گفته

داند. چرا كه پس از امنيت يافتن بر جان خويش، آن كتاب را به عبد االله و يزيد بن توبه مي
). 115، ص 1، ج هـــ  1271أبي حاتم،  ؛ ابن284هـــ، ص  1410(ابن الجعد،  مرهبي فرستاد

ــفيان در چاه براي بيان احاديثي در مور ــاهدي ديگر بر اين مدعا خروج كتاب س س مد خش
ست (ابن أبي حاتم،  ست كه 115، ص 1، ج هـــــ  1271ا سيف ا سفارش به عمار بن  ) و يا 
شته شدهآنچه با دوات نو صي را كه در آن ذكر شخا شور و ا كن (همان، اند، پاك شده را ب

  خواهد تا جانشان حفظ شود.). بدين سبب مي116-115صص 
ز اين روايات از طريق راويان توان به بخشــي اازآنجاكه اين كتاب موجود نيســت، مي

ـــي پيدا كرد (ر.ك: حمود هزاع ردمان،  ـــترس ـــفيان دس به 232م، ص  2013س با توجه   .(
شت كه كتاب  صل گ سفيان، انجام گرديد، اين نتيجه حا جامع «مطالعاتي كه در مورد آثار 

ســفيان در مورد مباحث فقهي و موارد اختلافي اســت (براي اطلاعات در مورد كتاب » كبير
ـــفيان به نك: عبداللطيف الطائي، بي ـــايد بتوان اين احتمال را مطرح 20تا، ص جامع س ). ش

ــد كه نيازمند پنهان  ــيعيان باش ــائل مطابق نظر ش كرد كه اين مباحث اختلافي در رابطه با مس
كه نشر اين روايات از سوي راوياني ي كوفي و بصره بود. چنانساختن محتواي آن از جامعه

اي كردند كه فضــد كه در فضــاي حديثي غير از كوفه و بصــره فعاليت ميشــومشــاهده مي
  فرما بود. اختناق شدت بيشتري در عراقين حكم
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ست. به سي حكومت بر روي كوفه ا سيا شار  ه چنان كه در كوفطوريگويا تمركز و ف

كردند ها حتي در مجامع عمومي به هم ســلام نميامر بر شــيعيان ســخت شــده بود كه آن
). مؤيد بر اين امر روايات تقيه و احكام فقهي آن است 200ش، ص  1391مقدسي،  (ر.ك:

ـــ،  1429كه از سوي راويان كوفي مانند زراره نقل شده است (الكلينى،  ). 165، ص 1ج هـ
  شود.در ادامه گزارشي از راويان كتاب سفيان ارائه مي

 تا، ســت (ابن نديم، بيابراهيم بن خالد صــنعاني ازجمله راويان كتاب جامع ســفيان ا
  ).284، ص 1تا، ج كرد (البخاري، بي). او در صنعا فعاليت مي315ص 
 تا، صحســـين بن حفص اصـــفهانى ازجمله راويان اين كتاب اســـت (ابن نديم، بي 
ــين بن ). او راوي 315 ــده اســت. حس كوفي اســت ولي فعاليت وي در اصــفهان گزارش ش

شغول ضاوت م صفهان به فتوا و ق ؛ أبو 356، ص 10ج  هـــــ، 1405بود (الذهبي،  حفص در ا
 ).369، ص 6هـ، ج  1400الحجاج القضاعي، 

 ـــت (البخاري،  بن عبد االله ). ابن 217، ص 5تا، ج بيوليد عدني از راويان مكي اس
  ).315تا، ص كند (ابن نديم، بيحوزه يمن محسوب مينديم او را از راويان كتاب جامع در 

 هـــ،  1400جدي نيز اهل حجاز است. (أبو الحجاج القضاعي،  عبدالملك بن ابراهيم
خاري، 280، ص 18ج  جامع 406، ص 5تا، ج بي؛ الب يان كتاب  نديم در معرفي راو ) ابن 

ــاره دارد  ــى اش ــفيان، به نام عبدالملك جدس ــى«گويا  ).315تا، ص (ابن نديم، بيس »  جدس
  است.» جدي«تصحيف شده 

 شـــجعي راوي كوفي اســـت كه تا پايان حياتش در بغداد عبيد اللهَّ بن عبيد الرحمن ا
  ).237، ص 7هـ، ج  1410زندگي كرد (ابن سعد، 

  ،ــت (الذهبي ــرزمين مغرب اس ــيوخ س ــي از ش ، ص 4م، ج  2003علي بن زياد تونس
). او اولين كسي است كه كتاب جامع سفيان را به مغرب وارد ساخت (القاضي عياض، 929

  ).80، ص 3هـ، ج  1966
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 بن ماهان مروزي از سرزمين خراسان است. در توصيف وي بدين امر اشاره  مصعب

سفيان نقل كرده كه معروف نيست (ابن عدي الجرجاني،  شده است كه متون و احاديثي از 
صص 8هــــ، ج  1418 شاهد 85-86،  سفيان  شناخته بودن منقولات وي از كتاب  شايد نا  .(

  محتويات آن باشد.ديگري بر تقيه سفيان و عدم انتشار گسترده 
  لداوودي، » جامع كبير«يزيد بن ابى حكيم نيز از راويان ، ص 1تا، ج بياســـت. (ا
ــت 315تا، ص ؛ ابن نديم، بي196 ــفيان در مكه دريافت كرده اس ). او احاديث خود را از س

  ).46تا، (عبداللطيف الطائي، بي
 ش،  1380شهرآشوب، سجستاني از اصحاب امام صادق (ع) (ابن  عبد االله بن حفص
) و از راويان كوفي اســت كه در ســجســتان ســكونت داشــت و قاضــي نيشــابور بود 44ص 

 ).315، ص 1هـ، ج  1406(سليمان بن خلف، 

از راويان كتاب سفيان، يك راوي كوفي شيعه به نام عبيداالله بن موسى است (الذهبي، 
ـ، ج  1405 ـ، ص  1406؛ ابن حجر العسقلاني، 217، ص 8ه  1422؛ مغلطاي بن قليج، 375ه

 1399ي سفيان بوده است (ابن معين، ) وي مورد مراجعه مردم در صحيفه171، ص 5، ج  هـ
د شناسنوء مي). برخي از رجاليان اهل سنت وي را به تخليط و احاديث س828، ص 3ش، ج 

 ستحال به نقل احاديث منكر نيز توصيف شده ا). درعين16، ص 3، جهـــ  1382(الذهبي، 
). ابن حجر، احاديث منكر وي را در مورد تشيع 68، ص 9، ج  هـــ 1422(مغلطاي بن قليج، 

). شايد بتوان اين روايات منكر در تشيع 28، ص 3هـ، ج 1326داند (ابن حجر العسقلاني، مي
ست كه اين منكر در جهت مخالف با عقايد را هم سفيان دان ستا با محتويات كتاب جامع  را

ـــنت  ـــد. چناناهل س ـــفيان، متهم به باش چه برخي از رجاليان عبيد االله را در مورد كتاب س
ـ 1422كنند (مغلطاي بن قليج، اضطراب قبيح مي اي كه گونه). به171، ص 5م، ج2001 - ه

 .ع سفيان را كوچك شمرده استجام

  
  عدم تشيع سفيان و مستندات آن. 3-3
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شــواهد ذكر شــده در اثبات تشــيع ســفيان قرار روايت و اخباري وجود دارد كه در مقابل 

به كمك گزارهمي جديد از روايت نكوهش گيرد. در اين بخش  ـــي  تاريخي خوانش هاي 
ــفيان ارائه مي ــود و برخي از داوريس ــحاب حديث و زيديان ها كه وي را در زمرهش ي اص

  گيرد.قرار دادند موردبررسي قرار مي
سفيان در كتاب كا .1 سفيان را از منحرفان در دين روايتي در مذمت  شده كه  في نقل 

ʮَ «ت: فرموده اسصورت است كه امام باقر (ع) به سدير معرفي كرده است. اين روايت بدين
؟ أفَأرُيِكَ سَدِيرُ،  ادِّينَ عَنْ دِينِ اللهَِّ انِ و فيِ ذلِكَ الزَّمَ  فْيَانَ الثَّوْريِِّ سُ أَبيِ حَنِيفَةَ وَ  ثمَُّ نَظَرَ إِلى ».الصَّ

  ).309، ص 2هـ، ج  1429(الكلينى، » ...الْمَسْجِدِ  فيِ  حَلَقٌ  هُمْ 
سوب  صادقين (ع) مح صحاب  شيعي كوفي و از ا صيرفي از راويان  سدير بن حكيم 

سي، مي ــــ، ص  1415گردد (الطو صاحبان كتب اربعه بوده ). روايات او قابل114هـ اعتناي 
كتب اربعه نقل شــده اســت (آمار بر اســاس  روايت از ســدير در 119كه طورياســت؛ به

). همچنين اين روايت به دو طريق از ســدير نقل شــده اســت 1,2افزار دراية النور نســخه نرم
ـــــ، ج  1429(الكلينى،  ســـادگي روايت وي را ناديده توان بهرو، نمي). ازاين309، ص 2هـ

  گرفت.
ســدير عصــيدة «ديده است: در مقابل روايتي در مذمت سدير از امام صادق (ع) نقل گر

ـــ، ج 1404(الكشي، » بكل لون سند آن را 469، ص 2هـ سخن را بر اساس نقد  ). خوئي اين 
كند شكل مثبت تفسير مي شمارد و باوجود روايات مدح در مورد سدير آن را بهضعيف مي

آوري رويجاي كنار نهادن اين روايت و ). شايد به39ص  8، ج هـــ  1413(ر.ك: الخوئى، 
هاي رجالي و تاريخي در مورد سدير به تأويل حديث، بتوان اين مذمت را بر اساس گزارش

توجيه كرد. بدين گونه كه اخباري در مورد دســتگيري وي از ســوي خلفاي عباســي وجود 
داشتند،  -ي خدا در طواف خانه -اي دارد كه امام صادق (ع) براي آزادي سدير دعاي ويژه

ــــ، ج 1404هايشــان روان بود (ر.ك: الكشــي، شــككه اطوريبه ). گويا اين 470، ص 2هـ
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ان منظور حفظ ججمع اســت كه آن حضــرت بهقابل ها با فضــاي تقيهگوناگوني در گزاره

  سدير به مذمت وي زبان گشوده است.
شايد بعيد نباشد كه لعن سفيان را با وضعيت موجود سدير در آن عصر مرتبط دانست 

 چه برخي از رجاليان معتقدند كه سفيانوايت را نيز ناشي از تقيه دانست. چنانو صدور آن ر
ـ، ص  1413شاگرد سدير بوده است (الخواجوئي،  ). روايات منقول سفيان از سدير از 329ه

عاني، الرزاق الصــناين دو راوي را تأييد بخشــد (عبد تواند ارتباط بينامام صــادق (ع) نيز مي
). در 62، ص 2و ج  181، ص 5هـــ، ج  1409بكر بن أبي شيبة، أبو ؛71، ص 1هـــ، ج  1403

نمايد كه اختناق حاكم بر راويان و شــاگردان ســدير صــورت پذيرش اين ارتباط، طبيعي مي
ــياســي با  تأثير گذارد و آنان را تحت تعقيب قرار دهد. ازآنجاكه خود ســفيان نيز ازلحاظ س

بهميحكومت وقت درگير بود، اين احتمال افزون  به طوريگردد.  نده  ـــفيان امر كن كه س
ــرزنش ملامتگران، اهانت و زنداني شــدن از ســوي معروف و نهي كننده از منكر بود و به س

توانســت در برابر ظلم ســكوت كند و اين امر، ســبب گرديد داد. وي نميحاكم اهميت نمي
صليب را براي وي  صور قرار گرفته و حكم اعدام با  پيش  صادر كند اماكه مورد تعقيب من

  ). 8، ص هـ  1415هلاكت رسيد (الدقر، از آن به 
سفيان نپذيرفت و مورد تعقيب  سفيان را تطميع كند.  سعي كرد كه  صور  مهدي بن من

شد و براي تحويل وي، جايزه ؛ براي آگاهي بيشتر از رابطه 9تعيين گرديد (همان، ص  واقع 
صادق (ع) در 183-180سفيان با واليان و خلفا ر.ك: همان، ص  ) همچنين روايتي كه امام 

تواند مؤيد اين فرض )، مي386هــــ، ص  1403سفارش به تقيه به سفيان فرمودند (الصدوق، 
ن راستا با يكديگر براي محافظت از جان سفياباشد كه روايت لعن سفيان از سوي سدير هم

سفيان را ازصادرشده باشد. چنان سنت،  فردي مقاوم در اعتراض  چه برخي از رجاليان اهل 
  ).407، ص 1هـ ، ج 1405كرد (العجلى، معرفي كرده است كه نزد حكومت تقيه مي

طوري كه امام شـــايان ذكر اســـت، روايتي وجود دارد كه مؤيد اين اختناق اســـت. به
ـــفيان ممانعت مي ـــادق (ع) از ملاقات س ـــي از طرد وي ص كند و عدم پذيرش وي را ناش
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سى، روايت از وجود ناظران بر آن حضرت خبر مي خواند، بلكه متننمي  1380دهد. (الطبر

ـــــ 1381؛ الإربلى، 148ش، ص  ). اين گزارش علاوه بر اينكه از فضـــاي 157، ص 2، جهـ
دهد، به موقعيت ســفيان ثوري نيز اشــاره دارد. خفقان در مراجعه به امام صــادق (ع) خبر مي

كه از بلاياي دنيوي چون حكومت در  كه آن حضـــرت ذكري را به وي آموزش دادچنان
  امان باشد (همان).

سفيان را محتمل برخي از گزارش .2 سفيان در بصره است و تقيه  ها حاكي از اختفاي 
ـــي گذراند. به دليل  17نمايد. او مي ـــال از زندگي خويش را تحت تعقيب خلفاي عباس س

سال  صور در  سوي من سپس  از كوفه خارج و در مدينه و 144تعقيب از  شد.  ساكن  مكه 
در  161). او در سال 104، 3م، ج  2002صورت مخفيانه در بصره زندگي كرد (الزركلي، به

سعد، خلافت مهدي عباسي به ). اين 350، ص6هــــ، ج  1410طور پنهاني از دنيا رفت (ابن 
كه مســئله بر فعاليت حديثي او تأثيرگذار بود و در مواردي به ســكوت او منجر شــد. چنان

صالح و عيسي بن زيد در مسئلهح سفيان به خاطر ترس سن بن  اي اختلاف پيدا كردند ولي 
ــ، صص  1431از سوي حكومت از بيان پاسخ خودداري كرد (أبو الفرج الأصبهاني،   350هـ

 -مامي ا –هاي شيعي ). برخي از محققان بر اين باورند كه اين اختفاء ناشي از ديدگاه351ـــ 
صره گريخت (ر.ك: الأمين،  وي بوده كه به خاطر  1403آن مورد تعقيب قرار گرفت و به ب

  ). 264، ص 7هـ، ج 
 اگرچه برخي از منابع اهل سنت نيز شيعي بودن سفيان را قبل از ورود به بصره گزارش

ـــ، ص  1358اند (الطبري، كرده ـــ، ج  1422؛ مغلطاي بن قليج، 142هـ ) اماّ از 393، ص 5هـ
ـــيع با جريان اصـــحاب حديث همخواني دارد. چنانديدگاه آنان گويا اين  چه وجه از تش

 ،9ج، 1379المعارف بزرگ اسـلامي، سـفيان را از اصـحاب حديث برشـمردند (مركز دائرة
ـــت كه جريان3596ص در  در كوفه حديث اصـــحاب در محافل غالب ). لازم به ذكر اس

 لاحدر اصــط بود كه علوي گرايش ،آنان ميان و تفاضــل» ختنين«برخورد با مســئله امامت 
  شد. مى خوانده» تشيع«روز  همان
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شمار مي شيع آنانسفيان در رأس گروهي به  ) بر (ععلى امام در حد تفضيل آمد كه ت

ــينيان محدود و امامت عثمان ــى تا خلفاي خلفا از پيش ــد.مى تلقى با احترام عباس همچنين  ش
سن شبا گراي آنان در تقابل ورزيد مى مخالفت سيف به و قيام جمعه ، با تركصالح بن ح
  ).3596، ص 9ش، ج  1379المعارف بزرگ اسلامي، (مركز دائرة

صورت  ست كه در مورد تحليل  شود لازم ا شخص  شيع م براي اينكه تمايز اين دو ت
  گرفته در وجه تشيع سفيان ثوري (تشيع عام) چند نكته مطرح شود:

شان ميبرخي از گزاره )الف سئله امامت هاي تاريخي ن سفيان در م دهد كه نوع رفتار 
شي از رفتار تقيه» ختنين« ضل ميان خلفا نا ست. به و تفا سفيان ا شي از كطوريآميز  ه گزار

ـــفيان ثوري وجود دارد كه آن را تأييد مي ـــلم از س ـــد. چنانعطاء بن مس كه وي نقل بخش
  ود: كند كه ثوري به او فرممي

ستي مناقب علي (ع) را بيان كن و زماني كه در « شام ه زماني كه در 
هــ، ج  1405(الذهبي، » ي، مناقب ابوبكر و عمر را نقل كنكوفه هست

  .)260، ص7
ـــ، ص  1415عطاء بن مسلم از اصحاب امام صادق (ع) معرفي شده است (الطوسي، هـ

ـــت (ابن حبان  هاي خوداي وجود دارد كه كتاب) در مورد وي گزاره260 را دفن كرده اس
سفيان به ). جالب توجه است كه اين رفتار را مي113، ص2هــــ، ج  1396 توان در وصيت 

؛ در رابطه با كتاب 315تا، ص نابودي مصــاحف خويش مشــاهده كرد (ر.ك: ابن نديم، بي
ي ســفيان در نقل احاديث، اخباري ســفيان قســمت قبل توضــيح داده شــد). در مورد شــيوه

ست كه ميموج شيوهتواند همود ا سفيان به عطاء در  صيه  ستا با تو شرا د. ي نقل روايات با
ه در ري كرد يا رواياتي ككرد در كوفه بيان نميكه رواياتي را كه در بصره نقل ميطوريبه

 كرد؛ بنابراين محتواي روايات سفيان دركرد، در شهرهاي ديگر ايراد نميو اصفهان بيان مي
  ).656هـ، ص  2016ي متفاوت، مشابه نبود (الرامهرمزي، هاسرزمين
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سب شيعيان در برشايد بتوان با توجه به گزارش مذكور، موقعيت منا خي تري را براي 

شام براي در امان  شيعيان به  سبت به كوفه در نظر گرفت. اخباري كه از فرار  شام ن از مناطق 
ـــاهد خوبي بر اي ه عنوان نمونن نكته خواهد بود. بهبودن از حكومت اموي حكايت دارد، ش

ـــائل اهل ـــام رفت و به نقل فض ـــيعي به ش ـــليمان بن مهران راوي ش بيت (ع) اقدام كرد س
). مؤيد ديگر بر اين ادعا، گزارشي از فرار امام كاظم (ع) به 93هــــ، ص  1431(اليغموري، 

ــ 1379مناطقي از شام است (ر.ك: ابن شهرآشوب،  ش، ص  1384؛ ليثي، 311، ص 4، جهـ
48(  

سيف خبر ميگزارهب) سفيان به قيام به  كه دهد. درحالياي وجود دارد كه از اعتقاد 
 سيف به مدر قيا صالح بن حسن سفيان با گرايش شده در تقابلاين خبر، مخالف نظر مطرح

و بكه برخي از اصحاب نزديك وي، در قيام ابراهيم بن عبد االله شركت داشتند (أاست. چنان
ـ، ص 1431الفرج الأصبهاني،  ). همچنين گزارش شده است كه او آرزوي قيام محمد 328ه

  ).184بن عبد االله بن حسن را در سر داشت (همان، ص
) 253ا، ص تداند (ابن نديم، بيكه گفتيم، ابن نديم سفيان ثورى را زيدي ميچنان ج)

 دهد اماّ طبق حديثي كه از امام شايد ديدگاه مخالف وي با خلفاي عباسي وي را چنين نشان
صدوق،  ست (ال سفارش نموده ا سفيان را به تقيه  شده كه در آن،   1403صادق (ع) روايت 

ــ، ص  گيرد. چرا كه زيديان مخالفان اصلي )، زيدي بودن سفيان مورد ترديد قرار مي386هـ
فاي عباسي ) و يكي از اصول آنان مبارزه با خل129ش، ص  1390تقيه بودند (كشتكارفرد، 

سفيان در است. وجود روايات تصريح شايستگي  صادق (ع) بر اهليت و  سوي امام  شده از 
  ).22هـ، ص  1403بخشد (ر.ك: الصدوق، اخذ معارف ويژه نيز امامي بودن وي را تأييد مي

همچنين ابن ابي الحديد، انتســاب ســفيان را به زيديه، نه به معناي زيدي بودن آن بلكه 
بهبه معناي مح با بعضـــي از اعمال		بيت (ع)اهل		بت  ي داند (ابن أبمي		اميهبني		و مخالفت 

)؛ بنابراين وجهي براي 274، ص 15و ر.ك: همان، ج 371، ص 6هـــــــ، ج 1404الحديد، 
  زيدي ناميدن وي وجود ندارد.
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  گيرينتيجه

ــار  ــيعه و انحص روايات در اين پژوهش، تقيه عاملي مهم در گمنام ماندن برخي از راويان ش
سفيان ثوري دارد كه  سي موردي بر  ست. برر شده ا سنت معرفي  امامان (ع) در منابع اهل 
ــيعه پيداســت. اين پژوهش در  ــازواري آرا رجالي و حديثي در ارتباط با وي در منابع ش ناس

ز نتايج پردازد. برخي اعامي بودن وي ترديد ايجاد نموده و به بيان دلايل تشيع و تقيه وي مي
  مستندات اين چنين است:بررسي 
هاي تاريخي توجيه پذير اســت. گويا اين روايات مذمت ســفيان با توجه به گزارش .1

ـــ نقل  حكيم روايت در جهت حفظ جان سفيان از سوي سدير بن ـــ استاد سفيان ـ صيرفي ـ
ــتباه از گرديده اســت. ازاين ــفيان، ســبب برداشــت اش رو، وجود روايات مذمت در مورد س
ه ك -د و پژوهشــگران را از مراجعه به ديگر روايات وي در منابع شــيعه شــخصــيت وي شــ

  بازداشت. -تري ارائه كند، توانست شناخت دقيقمي
سفيان به نابودي كتاببرخي از گزارش .2 صيت  شي از ترس جلوه  ها و خويش را نا

سي ديگر، چنين به مي شي از زهد وي. در برر شتر راودهد و نه نا سيد كه بي كتاب  ياننظر ر
تناق، كردند و احتمالاً با تشديد اخسفيان، در محيطي غير از كوفه و بصره فعاليت مي» جامع«

  ي بيشتري در نقل آن روايات در محيط عراقين داشتند.ملاحظه
سيف -عقايد غالب جريان اصحاب حديث  .3 سفيان در يك  -عدم اعتقاد قيام به   با 

ستا قرار ندارد و طبق گزارش شده در پژوهش، نام وي را نميهارا ي توان در زمرهي مطرح 
 آنان قرار داد.

شناسان به بازخواني مجدد در مورد راوياني كه حامل ميراث گردد، حديثپيشنهاد مي
حديثي شـــيعي در منابع اهل ســـنت هســـتند، اقدام كنند. چراكه اين عدم توجه و غفلت در 

 ) را استمرار خواهد بخشيد.بيت (عرجال شيعي، محروميت از احاديث اهل
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  منابع

 .قرآن كريم .1

ــــ  1404، (ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة االله .2 ، تحقيق: محمد شرح نهج البلاغة)، هـ
 .ابراهيم، قم: مكتبة آية االله المرعشي النجفي ابوالفضل

إحياء ، بيروت: دار الجرح والتعديل)، هـــــ  1271، عبدالرحمن بن محمد، (ابن أبي حاتم .3
  التراث العربي

، تحقيق: عامر أحمد حيدر؛ بيروت: مؤسسة مسند ابن الجعدهـ )،  1410ابن الجعد، علي، ( .4
  نادر.

، المحقق: أطراف الغرائب والأفراد)، هـــ  1419مد بن طاهر الشيباني، (ابن القيسراني، مح .5
  محمود محمد محمود، السيد يوسف حسن نصار، بيروت: دار الكتب العلمية.

المجروحين من المحدثين والضعفاء هــــ)،  1396حبان، محمد بن حبان البُستي، ( ابن .6
  ، المحقق: محمود ابراهيم زايد، حلب: دار الوعي.والمتروكين

ـــ  1408حمد بن حبان البُستي، (ابن حبان، م .7 صحيح (الإحسان في تقريب صحيح )، هـ
  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة. ،ابن حبان)

ــ)، 1326ن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، (اب .8 ، الهند: دائرة تهذيب التهذيبهـ
 المعارف النظامية،

، المحقق: تقريب التهذيبهــــ )،  1406ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، ( .9
  محمد عوامة؛ سوريا: دار الرشيد.

 ، بيروت: دار الفكر.بالآثارالمحلى هـ)،  1431ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، ( .10

ـــحاق، (بيابن خزيمة، أبو .11 ، المحقق: د. محمد صـــحيح ابن خزيمةتا)؛ بكر محمد بن إس
  مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي.

، تحقيق: محمد عبد القادر الطبقات الكبرى)، هـ  1410محمد بن سعد بن منيع، (ابن سعد،  .12
  عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.
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ـــاهين، ع ابن .13 الترغيب في فضــائل الأعمال )، هــــــ  1424مر بن أحمد بن عثمان، (ش

  ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت: دار الكتب العلمية.وثواب ذلك
شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، ( .14 ـــ 1379ابن  مناقب آل أبي طالب عليهم )، هـ

  : علامه.، قمالسلام
معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة )، هــــ  1380، (ابن شهرآشوب، محمد بن على .15

  : المطبعة الحيدرية.؛ نجف اشرفو أسماء المصنفين منهم قديما و حديثا
ـــ  1418الجرجاني، أبو أحمد، ( ابن عدي .16 ضعفاء الرجال)، هـ ، تحقيق: عادل الكامل في 

 الكتب العلمية. أحمد عبد الموجود ـ علي محمد معوض، عبد الفتاح أبو سنة؛ بيروت: دار

، المحقق: عمرو بن غرامة تاريخ دمشق)، هـ  1415القاسم علي بن الحسن، (ابن عساكر، أبو  .17
  العمروي؛ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ــــ  1399عين، أبو زكريا يحيى، (ابن م .18 ، المحقق: تاريخ ابن معين (رواية الدوري))، هـ
  : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.أحمد محمد نور سيف، مكة المكرمة

سلمهـــــ)،  1407ابن منجويه، أحمد بن علي، (  .19 صحيح م ، المحقق: عبد االله الليثي، رجال 
  بيروت: دار المعرفة.

  ، بيروت: دار المعرفة.الفهرست)، تا(بيابن نديم، محمد بن اسحاق  .20
تهذيب الكمال في )، هـ 1400أبو الحجاج القضاعي، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف، ( .21

 ، المحقق: بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة.أسماء الرجال

ـــ  1417مد عبد االله بن محمد، (أبو الشيخ الأصبهاني، أبو مح .22 ذكر الأقران وروايتهم )، هـ
  بيروت، دار الكتب العلمية.، المحقق: مسعد السعدني، عن بعضهم بعضا

م، ( .23 ــميم)،  2005أبو العباس العصــمي، رافع بن عصُــْ ، المحقق: جزء أبي العباس العص
  جاسم بن محمد بن حمود الفجي، الكويت: مكتبة أهل الأثر ـ دار غراس؛ الطبعة الثانية.

ـ)،  1431أبو الفرج الأصبهاني، علي بن الحسين، ( .24  يد أحمد، المحقق: السمقاتل الطالبيينه
  صقر، بيروت: دار المعرفة.
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ــعيد، ( .25 الســنن الواردة في الفتن وغوائلها هــــــ)،  1416أبو عمرو الداني، عثمان بن س

، المحقق: د. رضــاء االله بن محمد إدريس المباركفوري، الرياض: دار والســاعة وأشــراطها
  العاصمة.

صبهان .26 صفياءحلية الأولي)، هـــــ  1394ي، أحمد بن عبد االله، (أبو نعيم الأ  ،اء وطبقات الأ
  مصر: السعادة.

شيبة، عبد االله بن محمد (أبو .27 ــــ)،  1409بكر بن أبي  صنف في الأحاديث والآثارهـ ، الم
  المحقق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد.

ــــ 1403عبد االله أحمد بن محمد، (احمد بن حنبل، أبو  .28 صحابة)، هـ ضائل ال ، المحقق: د. ف
  يروت: مؤسسة الرسالة.وصي االله محمد عباس، ب

ـــ 1381، (الإربلى، على بن عيسى .29  ، محقق: سيد هاشمكشف الغمة في معرفة الأئمة)، هـ
  .رسولى محلاتى، تبريز: بنى هاشمى

جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق هـ)؛  1403، (الاردبيلى، محمد بن على .30
  ، بيروت: دار الأضواء.و الأسناد

ــــ 1405ن أحمد بن عبد االله، (لحســالعجلى، أبو ا .31 الثقات (معرفة الثقات من رجال )، هـ
 ، المحقق: عبدأهل العلم و الحديث و من الضــعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم)

 العليم عبد العظيم البستوي، المدينة المنورة: مكتبة الدار.

  ، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.أعيان الشيعة)، هـ  1403الأمين، محسن، ( .32
سماعيل، (ا .33 ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، صحيحهــــ)،  1422لبخاري، محمد بن إ

  بيروت: دار طوق النجاة.
سماعيل، (بي .34 ر ، مصحح: محمود محمد خليل، حيدالتاريخ الكبيرتا)، البخاري، محمد بن إ

  المعارف العثمانية.الدكن، دائرة :آباد
سين، (البيهقي، أحمد  .35 ــــ  1424بن الح سنن الكبرى)، هـ ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا؛ ال

  بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة.
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صوف«ش)،  1362( احمد، ،پاكتچي .36 سلامي دائرة ،»ت ، تهران: مركز المعارف بزرگ ا

  المعارف بزرگ اسلامي. دائرة
صحاب حديث«ش)  1379(پاكتچي، احمد،  .37 سلامي دائرة ،»ا ، تهران: المعارف بزرگ ا

 مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي.

سنت ش)، 1391پاكتچي، احمد، ( .38 ، تهران: پژوهشي پيرامون جوامع حديثي اهل 
 .)ع(دانشگاه امام صادق 

ــــ  1411ري، محمد بن عبد االله (الحاكم النيســابو .39 ، المســتدرك على الصــحيحين)، هـ
  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية.

ــوفين بالتدليس الثوري «م)،  2013حمود هزاع ردمان، وائل، ( .40 المعنن من حديث الأئمة الموص
 .267 -221 صص ،37، العدد مجلة الدراسات الإجتماعية، »مثالاً

، المحقق: الدكتور بشار تاريخ بغداد)، هـ  1422بكر أحمد بن علي، (أبوالخطيب البغدادي،  .41
  سلامي.عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإ

ـــــ)،  1413( الخواجوئى، اســماعيل بن محمدحســين، .42 ، الســيد مهدي الفوائد الرجاليةهـ
  الرجائي، مشهد: آستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية.

ـ  1413، (الخوئى، ابوالقاسم .43 ى ، بمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة)، ه
  نا، بى جا، الطبعة الخامسة.

  لمية.، بيروت: دار الكتب العطبقات المفسرينتا)، حمد بن علي بن أحمد، (بيالداوودي، م .44
ـ  1382د االله محمد بن أحمد، (الذهبي، شمس الدين أبو عب .45 ميزان الاعتدال في نقد )، ه

  ، تحقيق: علي محمد البجاوي؛ بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.الرجال
، المحقق: سير أعلام النبلاء)، هـ  1405أحمد، ( د االله محمد بنالذهبي، شمس الدين أبو عب .46

 شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة.

ــلام وَوَفيات م)،  2003الذهبي، شـــمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، ( .47 تاريخ الإس
  .ي، المحقق: الدكتور بشار عواّد معروف؛ بيروت: دار الغرب الإسلامالمشاهير وَالأعلام
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ـــن بن عبدالرحمن بن خلاد، ( .48 المحدث الفاصـــل م)،  2016الرامهرمزي، أبو محمد الحس

 ، تحقيق: محمد محب الدين أبو زيد، قم: دار الذخائر.بين الراوي والواعي

هاي حديثي عالمان متقدم امامي و دفاتر حديثي ديدگاه«ش)،  1393رحمتي، محمدكاظم، ( .49
  .272-251 صص ،12، شماره 6، سال پژوهي حديث؛ »ائمه شيعه به تدوين روات سني

، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعــة الأعلامم)،  2002الزركلي، خير الــدين بن محمود، ( .50
  الخامسة عشر.

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري )، هـــــ  1406بن خلف، أبو الوليد، (سليمان  .51
 .اض، دار اللواء للنشر والتوزيع، المحقق: د. أبو لبابة حسين، الريفي الجامع الصحيح

  ، بيروت: دار المعرفة.الأم)، هـ  1410شافعي محمد بن إدريس، (ال .52
: محمد ســيد ، تحقيقالملل والنحلتا)، الشــهرســتاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، (بي .53

  گيلاني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
ــالش)،  1362(بن بابويه،  الصـــدوق، محمد بن على .54 ، محقق: على اكبر غفارى، قم: الخص

  العلمية بقم. الحوزة في المدرسين جماعة
 ، كتابچى، الطبعة السادسة.، تهرانالأمالي)، ش 1376بن بابويه، ( الصدوق، محمد بن على .55

  مكتبة الداوري.، قم: علل الشرائع)، ش  1385بن بابويه، ( مد بن علىالصدوق، مح .56
ـــ)،  1403بن بابويه، ( الصدوق، محمد بن على .57 ، تحقيق: علي اكبر غفاري، معاني الأخبارهـ

  قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.
  ، قم: انتشارات بوستان كتاب.نقش تقيه در استنباطش)،  1381االله، (صفري، نعمت .58
سليمان بن أحمد، (الطبراني، أبو ال .59 سم  ، المحقق: حمدي بن المعجم الكبير)، هـــــ  1415قا

 عبد المجيد السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.

حمد ، مترجم: االآداب الدينية للخزانة المعينية)، ش 1380، (الطبرسى، فضل بن حسن .60
  : زائر.عابدى، قم

ــة منتخب من ذيل المذيلالهــــــ)،  1431الطبري، محمد بن جرير، ( .61 ــس ، بيروت: مؤس
  الأعلمي للمطبوعات.
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ـــلامة، (الطحاوي، أح .62 ، تحقيق: أحكام القرآن الكريم)، هـــــــ  1416مد بن محمد بن س

  الدكتور سعد الدين أونال؛ استانبول: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي.
ـــ ب 1407الطوسى، محمد بن الحسن، ( .63 سيد جواد  -تصحيح: على خراسانى ، الخلاف)، هـ

  .مهدى طه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم -شهرستانى
ـــ 1390الطوسي، محمد بن الحسن، ( .64 ق: ، تحقيالإستبصار فيما اختلف من الأخبار)، هـ

  ؛ تهران؛ دار الكتب الإسلامية.خرسان، حسن الموسوى
سي، محمد بن ال .65 سان، حسن تهذيب الأحكام)، هـــــ الف 1407حسن، (الطو ، تحقيق: خر

  .: دار الكتب الإسلاميهالموسوى، تهران
 ، تحقيق: حسن خرسان، قم: دار الثقافة.الأمالي)، ه 1414الطوسي، محمد بن الحسن، ( .66

سي، محمد بن الحسن، ( .67 ، المحقق: جواد القيومي الأصفهاني، قم: الرجالهـــــ)،  1415الطو
 لنشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.مؤسسة ا

سماء هــــ)،  1420الطوسي، محمد بن الحسن، ( .68 صولهم و أ شيعة و أ فهرست كتب ال
، تحقيق: عبد العزيز طباطبايى، قم: مكتبة المحقق المصـــنفين و أصـــحاب الأصـــول

 الطباطبائي.

لأنصاري ا ، تحقيق: محمدرضاالعدة في أصول الفقهتا)، الطوسي، محمد بن الحسن، (بي .69
  : محمد تقى علاقبنديان.القمي، قم

ـــوى، ( .70 مدارك الأحكام في شـــرح شـــرائع )، ه 1411عاملى، محمد بن على موس
 .، بيروت: مؤسسه آل البيت عليهم السلامالإسلام

صنعاني، أبو .71 صنفهـــــ)،  1403بكر عبد الرزاق بن همام، (عبد الرزاق ال ، المحقق: حبيب الم
  المجلس العلمي، الطبعة الثانية. الرحمن الأعظمي؛ الهند،

، محقق: تفسير عبد الرزاقهـــ)،  1419بكر عبد الرزاق بن همام، (عبد الرزاق الصنعاني، أبو .72
  محمود محمد عبده، بيروت: دار الكتب العلمية.

ـــين، (بي .73 مه تا)، عبداللطيف الطائي، رياض حس عال ته م يان الثوري منزل جامع ســـف
  نام.جا، بيبي ،رواياته
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ــل، (الق .74 ــي عياض، أبو الفض ـــــ  1966اض ــالك)، هـ ، ترتيب المدارك وتقريب المس

  المحقق: عبد القادر الصحراوي، المغرب: مطبعة فضالة ـ المحمدية.
محقق: السيد مهدي الرجائي، ، اختيار معرفة الرجال)، هـ  1404الكشي، محمد بن عمر، ( .75

  .لإحياء التراثمصحح: مير داماد الأسترآبادى، قم: موسسة آل البيت (ع) 
  ، تحقيق: دارالحديث، قم: دار الحديث.الكافي)، هـ  1429( الكلينى، محمد بن يعقوب .76
ـــتكارفرد، علي، ( .77 يان غيبت بررش)،  1390كش پا تا  ماميه و زيديه  ســـي رابطه ا

 .(ع)دانشگاه باقرالعلوم  قم:نامه ارشد، ، پايانصغري
ــميره مختار، ( .78 ــيعه در ش)،  1384ليثي، س ، مترجم: محمد دوره اول عباســيجهاد ش

 حاجي تقي، تهران: مؤسسه شيعه شناسي.

  شناسي شيعه.، قم: مؤسسه كتابنگاهي به درياش)،  1393مددي موسوي، سيد احمد، ( .79
ــ)،  1431مسلم بن الحجاج، أبو الحسن، ( .80 ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: صحيحهـ

 دار إحياء التراث العربي.

ـ 1422ج، (مغلطاي بن قلي .81  ، تحقيق: أبوإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال)، ه
ـــامة بن ابراهيم، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة  عبدالرحمن عادل بن محمد و أبو محمد أس

  والنشر.
ـــي، منصـــوره، ( .82 نامه ، پايانتحليل تاريخي تقيه در مكتب تشـــيعش)،  1391مقدس

 دانشگاه پيام نور. :كارشناسي ارشد، تهران

شرح الأحاديث )، ق 1311ميرداماد، محمد باقر بن محمد، ( .83 سماوية في  شح ال الروا
  ، قم: دار الخلافة.الإمامية

شي، احمد بن على، .84 شبيرى زنجانى، قم: جماعة الرجال)، ش 1365( النجا سي  ، تحقيق: مو
 المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.

شرف، (بيالنوو .85 سماء واللغاتتا)، ي، محيي الدين يحيى بن  شركة ، تحقيتهذيب الأ ق: 
 العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، بيروت: دار الكتب العلمية.

 نام.جا، بي، بينور القبسهـ)،  1431اليغموري، يوسف بن أحمد، ( .86
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 اممقارن با قيام ام» نشــانة«وي در جايگاه » قتل«و مســئلة » زكيهنفس«
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ah_moradkhani@qom-iau.ac.ir 
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  اين مقاله مستخرج از رساله دكتري است.* 
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 »فريقين«از ميان اخبار ملاحم و فتن » دوازده بخش«مهدي (عج) در 

دقيق قرار گرفت كه اين بحث و فحص » محاسبة«و » سنجيهم«مورد 
 ورود اين اخبار و توجه ويژة» مارش«و همچنين » تطبيق«بيانگر ميزان 

ها در مصادر و مراجع محدثان هر دو فرقة بزرگ اسلامي به ضبط آن
متقدم ايشان بود. در بادي امر در تحليل طرق اخبار و زنجيرة راويان، 

از خلال مدارك به » مهمل«يا » مجهول«، »واضــع«، »ضــعيف«روات 
ـــناد را از حيث اعتبار و حجيت در ـــت آمد كه اس ـــياري از  دس بس

ساقط مي هايگزاره سوي ديگر برخي اخبار، وابسته به آن  نمود و از 
سناد«يا » مرسل«، »موقوف« شده بود كه بر تحقق اين » بلا ا عدم «نقل 

افزود. در اين ميان، شماري از روايات و نارسايي مدركي مي» حجيت
كل  ـــ ـــورتبهو برخي ديگر » منفرد«به ش عارض« ص بب »م ـــ ، س

 »اتقان و اطمينان صــدوري«ر چه بيشــتر در فهم دقيق و ه» پيچيدگي«
شده بود. در نهايت امر و در برآيند پژوهش، اين » نشانة مهدوي«اين 

هاي كلي تصــريح و منتج شــد كه علاوه بر ضــعف صــورتبهمســئله 
نيز در هر بخش، » علامت«ابعاد گوناگون خبري اين » دلالت«سندي، 

نارســــايي يادين از داراي  نظر ورود و صــــدور بوده و اكثر هايي بن
به آن، جزمگزاره ـــيده  هاي خبري متوقف  به نظر نرس آور و قطعي 
  است.

  
  هاي كليدي:واژه

  . هيزكنفس ام،يق يها(عج)، نشانه يامام مهد امياخبار ملاحم و فتن، ق
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  و طرح مسئله مقدمه

حديث دومين منبع و ســند دين و ميراث ماندگار معصــومان(ع) اســت كه در كنار قرآن در 
). 80، ص1383دارد (بهار زاده،  انكارناپذيرشـناختن و شـناسـاندن و بالندگي اسـلام نقشـي 

يات  با اخبار و روا نه» ملاحم و فتن«مطابق  ـــگويي حوادث و فت  ها) در منابع و مراجع(پيش
ناه يا انســان گ(كشــته شــدن انســان بي» زكيهقتل نفس«و مبحث » خصتشــ«، »فريقين«متقدم 

ـــانة«و » علامت«پاك) در جايگاه  ـــاب » نش حتمي «مقارن با قيام امام مهدي (عج)، با احتس
با » سنتهلا«در بعضي روايات » وابستگي مستقيم«و همچنين » شيعه«در برخي اخبار » بودن

ـــت جهاني امام مهدي (عج)، مرتبة ممتا ز و برگزيدة آن را در ميان احاديث دو فرقة نهض
  دهد. بزرگ اسلامي نشان مي

سلامي، برخي » زكيهنفس«علاوه بر اهميت جايگاه   »  سازهاي تطبيقجريان«در اخبار ا
اي ظواهر بدوي، هر نوع نشانة شخصيتي مرتبط با ظهور و قيام امام معاصر كه به حسب پاره

ـــخاص گوناگون ـــي يا معنوي حمل مي مهدي (عج) را بر اش ـــياس نمايند، دليل و عامل س
با » علوم حديث«برانگيزندة ديگري در زمينة پرداختن علمي و اصــولي با ابزارهاي مجاز در 

ـــي» علامت«محوريت اين  تار بررس به، جهت بهرههاي دقيق و چنددر ســــاخ ندي جان م
ن بيقات ناصواب در ايو همچنين دفع و رفع انحرافات و تط» پژوهيمهدي«انديشوران عرصة 

شده است  ساخت اينشانهكه مسئلة نفس زكيه در مقام آن خصوصبهپژوهش  ار مهدوي در 
شيدگي شاكلة خبري خود، پيچيدگي و پو صنفان و  صات، م هاي فراواني دارد و با اين مخت
قتل «هاي مقارن قيام امام مهدي(عج)، به مســئلة مهدوي نيز عمدتاً به هر دليلي در بيان نشــانه

شكل » زكيهنفس هايي موجز و گذرا و بدون بررسي و گاهي تنها در حد گزاره» ضمني«به 
شته ستگي آن در بين روايات و فحص ابعاد مختلف آن اهتمام دا سبت به اهميت و باي اند و ن

سندي و همچنين  سني با متدي علمي و موشكافانه به تحليل متني و  اخبار » بةمحاس«شيعه و 
  اند. خود نپرداخته تأليفاتمنابع فريقين در آثار و » سنجيهم« وابسته و نيز
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ق) در كتاب ســترگ و مفصــل خويش كه مختص امام 1369» (نهاوندي«براي نمونه، 

مهدي (عج) به انجام رســانده و در چندين مجلد به طبع رســيده، تنها در دو خط به مســئلة 
  جا چنين نگاشته است: پرداخته و در آن» زكيهنفس«

ــرى از آل محمد (ص) ميان « ــدن پس ــته ش يكى از علايم ظهور، كش
است  »زكيهنفس«، »محمد بن حسن«است كه نام او » مقام«و » ركن«

)، االله (عجو در خبر ديگر، فاصــلة ميان قتل او و ظهور حضــرت بقيه
  ). 225، ص7، ج 1386(نهاوندي، » پانزده روز است

قتل «پژوهان معاصـــر در كتاب خود و در آغاز بحث ق) از ديگر مهدي1419( صـــدر
ـــدن نفس» زكيهنفس ـــته ش ـــت كش ـــته اس ـــيعه اختصـــاص داردنوش  زكيه تنها به منابع ش

با هم 503، ص2، ج1412(صــــدر، مة پژوهش پيش رو   تار در ادا كه اين گف حالي  ) در 
ـــنجي ـــود. با اين بيصـــورت گرفته به دفعات نقض مي هايس ان، علاوه بر رويكردهاي ش

صوص نفسغير صميمجامع در خ شكالات و ت شتابزده و همچنين برخيگيريزكيه، ا  هاي 
صحيح و دقيق آن را براي مخاطبان با انحراف و  احاديث معارض در اين خصوص، درك  

شتر راجع به اين  ست. بنابراين جهت فهم و تعمق بي ساخته ا ش«ابهام جدي روبرو  ، لزوم »انهن
ستار شد كه اميد است جاي در قالب پژوهشي علمي احساس مينگرانهبع و استقصاء ژرفتت

  حاضر تا سر حد امكان، متكفل حل و رفع اين نياز براي جامعه علمي باشد. 
در اين ميان، قبل از ورود به بحث، بيان اين امر ضروري است كه امكان خلط يا مشتبه 

ر (عج) با برخي موارد مشابه ديگ» ا قيام امام مهديزكيه مقارن بنفس«شدن مسئلة شخصيت 
سبتنيز وجود دارد كه تذكر اين  ست. براي نمونه در قرآن كريم،  هامنا سته ا سته و باي شاي

روزگار حضــرت موســي (ع) ياد هم» زكيهنفس«، خداوند از 74آيه » كهف«ســوره مبارك 
صل به ظهور و قيام امام  ايزكيهاز نفس» روايات ملاحم و فتن«نموده يا در برخي  در ايام مت

 به قتل» پشــت كوفه«در » صــالحان«از » هفتاد تن«مهدي (عج) ياد شــده اســت كه به همراه 
ق) از 145» (عبدااللهبنمحمد«هاي تاريخي، ) و در گزاره368، ص2، ج1372رسد (مفيد، مي
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) كه 220، ص1419 بوده است (اصفهاني،» زكيهنفس«نوادگان امام حسن (ع) نيز مشهور به 

قابل جمع  »زكية مقارن با قيام امام قائم (عج)تشخص و مبحث قتل نفس«جملگي با موضوع 
  و حمل نيستند. 

در تحقيق پيش رو، هندسة پژوهش بر اين روش استوار است كه در ابتدا، منابع اصيل 
به ترتيب  ـــده» تقدم زماني«دو فرقه  و  بيان ش
سناد آن  و تحليل متني ها مورد ارزيابيسپس ا

ــندي قرار مي »  رمتناظ«گيرد. براي هر خبر، و س
آن در منابع شـــيعي و همچنين در » معارض«يا 

ــنت، مورد منابع اهل ــپس » جووجســت«س و س
آن به طور » بســامد«شــود تا واقع مي» محاســبه«

يي هانمودار شود. نمونه» منابع اسلامي«كلي در 
ـــندي،  يا س ي زيابار ترشيپكه از نظر معنايي 

جهت عدم تطويل و تكرار در برخي اند بهشده
به بخش ـــين«هاي موارد  له » پيش در داخل مقا

 »پسين«هاي ارجاع داده شده يا آن كه به بخش
  شود. موكول مي

به آن » جداول«در هر بخش، از  مختص 
اسـتفاده شـده تا علاوه بر انتظام و اسـتواري در 
با  ســـاختار تحقيق، انتقال مقاصـــد علمي نيز 
ـــتري در فرايند مطالعات  ـــرعت و دقت بيش س
ـــر در  حاض يان، پژوهش  با اين ب پذيرد.  انجام 

نه، مطابق هاي دوازدهبخش جام » نمودار«گا ان
 گرفته است: 

نفس زكيه

اصل  	نام

القاب و صفات

  -دودمان -قبيله 
خويشان

سن دقيق

عملكرد

محل كشته شدن

ه كيفيت و نحو
قتل

مسبب قتل
ا ت» قتل«فاصله 
»  قيام«

)عج(امام مهدي 
روز و ماه قتل

تاثيرات و 
پيامد هاي قتل
ويژگي هاي 
نشانه اي
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 نام اصل .1

ـــخص بي«توان هم به معناي را مي» زكيهنفس«تركيب  اي و هم به معن» گناه و بدون جرمش
» محاسبه«بر اساس بررسي و » فريقين«در نظر گرفت و در ميان روايات » انسان پاك و پارسا«

شكل، نام اصل  سه خبر و به دو  شده، تنها در  صراحت و روشني، بي» زكيهنفس«انجام  ان به 
  است.و اخِبار شده 

  
  : نام اصل 1جدول 

بسامد   نام اصل فرقه
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

  شيعه

محمد بن 
  2  حسن

    .331، ص1، ج1359ابن بابويه،
» مهمل«، »اسماعيلبنعلي«و»عليبناسماعيل«

  ضعيف  هستند.

    .464، ص1425طوسي،
 »مجهول«، »ابراهيمبنسفيان«و»ابانبناسماعيل«

  ضعيف  هستند.

محمد بن 
  1  محمد

    .661، ص1426ميرلوحي،
د هستن» ثقه«، »حمرانبنمحمد«و»يحييبنصفوان«

  صحيح  ).359و ص 197، ص1365(نجاشي، 

يافت  -  سنتاهل
  -  -  نشد

  
با دو  صـــحتو در اعلا درجة » منفرد«، خبري »زكيهنفس«براي » محمدبنمحمد«نام 

شده است اما » موثق«واسطة   »ميرلوحي«آن توسط » تحمل روايت«از ناحية معصوم(ع) نقل 
ـــاس  ـــدة» نقل وجاده«(زنده در قرن يازده هجري) بر اس ـــخة مفقود ش كتاب  و از روي نس

ضل« ستين، اكنون از ميان رفته و 260» (شاذانبنف ست و چون اين منبع نخ شده ا ق) انجام 
سي ستر ضرو » تلخيص«محدود به  ها تنهاد ست، بال و » قدممنبع مت«آن در كتاب مير لوحي ا
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» بلةمقا«رود. از ســوي ديگر به علت كميابي و عدم امكان شــمار ميبه» شــيعه«براي » مرجع«

ـــوي ميرلوحي، عليرغم  خه از س ـــ ند«نس ـــ حت س نام » صـــ بار،  جه اعت بالاترين در در 
ـــت، چه در اين رواي» زكيهنفس«براي » محمدبنمحمد« ت، فاقد قطعيت و جزميت لازم اس

ل نام اصـ«بوده و » تحريف«و » تصـحيف«دچار آسـيب » ميرلوحي«بسـا نسـخه در دسـترس 
سنت، به نام » زكيهنفس شد. در هيچ يك از منابع اهل  سيده با ست وي نر به طرز دقيق به د

  اصل وي اشاره اي نشده است.

 . القاب و صفات2

سان روايات » زكيهنفس« ست، با اين حال در »فريقين«در ل شده ا ، غالباً با همين تركيب، ياد 
مشهوري نيز در خصوص او وجود دارد كه ندرتاً  ميان اخبار هر دو فرقه، القاب و صفات غير

 بر وي حمل و نسبت داده شده است.

  
  : القاب و صفات 2جدول

 فرقه
 بسامد مشهور

 منبع  خبر
 مشهورغير

  شيعه

  24  ةالزكيالنفس

، 65، ص1، ج1380، عياشي، 661، ص1426خبر (ميرلوحي،23
، 1397، نعماني، 128، ص1404، ابن بابويه، 310، ص8، ج1407كليني،

، 1419، اصفهاني،  290، ص264، ص262، ص257خبر)، ص2( 252ص
 649،ص 343، ص2، ج331، ص 1، ج1359، ابن بابويه، 220ص

، 445، ص437،ص 435، ص1425طوسي،  ،652، ص650خبر)، ص2(
 »نفس«)، استثناءاً، يك خبر با واژه 94، ص1384خبر)، نيلي، 2( 464ص

  ) نقل شده است.258، ص1397(نعماني، 

المذبوح، 
نفس حرام، 

  غلام و ...
16  

(كليني، » دم حرام«)، 92، ص1، ج1404(طوسي،»الزكيهالطيبهالنفس«
، 92، ص1، ج1404(طوسي، » المذبوح«)، 210و ص 37، ص8، ج1407

، 206، ص1424(ابن عقده، » نفس حرام«)، 469، ص1421حلي، 
، نعماني، 337، ص1، ج1407(كليني، » غلام«)، 258، ص1397نعماني، 
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» محمدغلام من آل«)، 342، ص2، ج1359، ابن بابويه،166، ص1397

(نيلي، » فتي«)، 464، ص1425، طوسي، 331، ص1، ج1359(ابن بابويه، 
، 1384، نيلي، 64، ص1، ج1380(عياشي، » رجل«)، 93، ص1384

  ) نقل شده است.368، ص2، ج1372(مفيد، » رجل هاشمي«) و 93ص

  سنتاهل

  12  ةالزكيالنفس

، ابن ابي شيبه، 236و ص228ص، 227، ص223، ص1423(ابن حماد،
، مقَدسي، 347و ص 275، ص1416، ابن طاوس، 514، ص7، ج1409

» زكيه«)، يك خبر بدون صفت 49، متقي هندي، ص160، ص1428
(ابن » الزاكيهالنفس« صورتبه)، يك خبر 275، ص1423(ابن حماد، 

 به هيات» شعر«بار نيز در ساختار )، استثناءاً يك124، ص1423حماد، 
  ).160، ص1428نقل شده است (مقدسي، » نفس بعد ذاك زكيه«

الدم الحرام، 
رجل هاشمي 

  و ...
  )137، ص2، ج1397(ابن قتيبه، » غرنوق من قريش«و » الدم الحرام«  2

  ).156، ص1428(مقدسي، » رجل هاشمي«

  
ـــمت  ـــهورالقاب غير«در قس ـــيعه، لقب » مش از » حلي«از كتاب » مذبوح«در منابع ش

ن در آ مؤلفتفحص شده است.  »مختصر البصائر«دانشمندان قرن هشتم هجري، موسوم به 
از  ق)664(» ابن طاوس«امام علي (ع) به خط  هايخطبهاين اثر روايي، از كتابي مربوط به 

ست و در  سترس ني صل كتاب در د ست كه اكنون ا شيعه، خبري را نقل نموده ا شمندان  دان
ـــوب به اميرخطبهآن،  ـــوم به  مؤمناناي منس بوده كه با زوال آن كتاب، » مخزون«(ع) موس

شيعه، اثر اخير ب متأخراكنون اين خطبه، منحصر به همان كتاب  ه حلي است، لذا براي طايفة 
براي اين خطبه و همچنين جهت نقل لقب مذكور به شمار » دست اول«و » منبع اصلي«عنوان 

سوب و منتسب به امام حسن (ع) و از ياري» حسني«. لفظ رودمي شخص من  كنندگان امام(
صر قيام و ظهور ) به صيت آن به جهت عدممهدي (عج) در ع شخ سبت و  قطعيت در بيان ن

بيان شــده  »بخش پنج«يقات مربوط به آن در بندي ذكر نشــد و تحقدر اين طبقه» زكيهنفس«
  است. 
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موسوم به » طاوسابن«از كتاب » لقب مشهور«سنت در قسمت در خصوص منابع اهل

 جهتقرن هفتم هجري، رواياتي نقل شــده اســت و اين به» شــيعه«از دانشــمندان » تشــريف«
در » ســنتاهل« ) از محدثان4(قرن» زكريا«) و 4(قرن» ســليلي«ضــبط اخبار دو كتاب مفقود 
   شود.تلقي مي» سنتمنبع متقدم اهل«و » مرجع«آن كتاب است كه بالضرور 

 347ســليلي و خبر دوم در صــفحه  »فتن«از كتاب مفقود  275خبر نخســت در صــفحه 
ست.» فتن«مربوط به كتاب مفقود  سمت  زكريا ا ش«در خصوص خبر آخر در ق » هورلقب م

ت شده ثب» زكيهنفس«، خبر نادري از »متقي هندي«از » برهان«سنت، در كتاب مربوط به اهل
 گونهيناسهواً به آن خبر ضميمه شده است يا » زكيهنفس«كه به احتمال قوي  لفظ و تركيب 

از آن نقل  »وجاده«نزد متقي هندي كه به طريق  بهتر است در اين زمينه تصور شود كه نسخة
ئده«خبر نموده داراي اين  ـــت زير» زا ـــل آن خبر بوده اس » حمادابن«را از كتاب فتن ا اص

ـــل و در روايات متناظر ديگر در منابع 229( ـــخة اص ق) نقل نموده و خبر مزبور در آن نس
ستار، واقع هاي اين جاين خبر ياد شده در بحثبراست. بنا» زكيهنفس«حديثي، فاقد تركيب 

سناد اخبار مذكور در اي شود.نمي بنديطبقهو  سين، ضمناً تمام ا ن بخش در خلال مطالب پ
  گيرد.مورد تحليل  و بررسي قرار مي

  
  خويشان -دودمان  -قبيله. 3

سه تن از » دودمان«زكيه، نفس» قبيله«به » فريقين«در اخبار  شان«و همچنين  نزديكان  و» خوي
ــخص مي ــت و  اين امر در ظاهر مش ــده اس ــاره ش ــيتي نمايد كه نفسوي اش ــخص زكيه، ش

  ز نسل پيامبر اسلام(ص) خواهد بود.و ا» تبارعرب«
 

  : قبيله 3جدول 

بسامد   هقبيل فرقه
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

    .206، ص1424ابن عقده، 2 قريش  شيعه
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  ضعيف  هستند.» مجهول«، »سيابهبنعبدالرحمن«و»مختاربنحسين«

    .258، ص1397نعماني،
  ضعيف نقل نموده است.» عقدهابن«همان طريق استاد خود،از

  2  قريش  سنتاهل

    .137، ص2، ج1397قتيبه،ابن
  ضعيف  است.»مقطوع«سند

    ).275، ص1423بيان شده است (ابن حماد، »كنايي«صورتبه
در پيشگاه رجاليان شيعه،  ق)200(»ابوالبختري«ناقل اصلي خبر،

) و در نزد رجاليان 430، ص1365(نجاشي، » بسيار دروغگو«
، 11، ج1417توصيف شده (بغدادي، » جاعل حديث«سنت، اهل
(نسائي،  ق)40() و او بدون درك محضر امام علي (ع) 459ص

  ) از ايشان نقل خبر نموده است.17، ص5تا، جبي

  ضعيف

  
  : دودمان 4جدول 

 بسامد  دودمان فرقه
  خبر

درجه   منبع
  تحليل سند  اعتبار

  شيعه

  1  رجل هاشمي
    .368، ص2، ج1372مفيد،

  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد

  1  حسني (ع)
    .220، ص1419اصفهاني،

  ضعيف  ).327، ص1420است (طوسي، »مجهول«،»موسيبنعمر«

  1  حسيني(ع)
   .65، ص1ج، 1380عياشي، 
  ضعيف  است.» مقطوع«سند

  سنتاهل

  1  رجل هاشمي
   .156، ص1428مقدسي، 
  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد

يافت  حسني (ع)
  -  -  نشد

يافت  حسيني (ع)
  -  -  نشد

    .160، ص1428مقدسي، 1
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بيت از اهل
  (ع)

از بل(متوفاي ق» بشاربنعبداالله«آن،»قائل اصلي«طريق خبر تا
بوده و » موقوف«و » مقطوع«)، 144، ص1422(بغدادي،  ق)68

  است.» مهمل«همچنين عبداالله بن بشار، 
  ضعيف

  
  : خويشان 5جدول 

بسامد   خويشان فرقه
  خبر

درجه  ويژگي
  تحليل سند  اعتبار

  شيعه

  پدر
2  

    براي وي ضبط شده است. »حسن«نام
  ضعيف  ».محمد بن حسن«قسمت نام،1ر.ك : جدول

1  
    براي وي ضبط شده است.»محمد«نام

  صحيح  ».محمد بن محمد«، قسمت نام1ر. ك : جدول

  1  برادر

روايت شده است » زكيهنفس«زمان با قتل، هم»مكه«قتل او در
    ). 464، ص1425(طوسي، 

ابن ). «293ص، 13، ج1417(بغدادي،»نصر بن ليث«در سند،
، ج 1328(ذهبي، » ابن لهيعه«) و 400، ص3، ج1328(ذهبي، » طلحه

سنت و در احكام رجاليان شيعه، ) همگي از روات اهل475، ص2
  است.  ق)37» (عمار«به » موقوف«هستند و روايت، » مهمل«

  ضعيف

  1  پسر عم
   ). 199، ص1421در مدينه به قتل مي رسد (برسي، 

ل، بوده و به طور ك» بدون قيد طريق«كاهن و»سطيح«پيشگويي
  ضعيف  ساقط است.» علمي«از درجة » گوغيب«كلام 

  سنتاهل

يافت   پدر
  -  -  نشد

  1  برادر

 روايت شده است (ابن» زكيهنفس«زمان با قتل، هم»مكه«قتل او در
    ). 236، ص1423حماد، 

، 9، ج1400(مزي،» رشدين«، در طريق»عمار«به»موقوف«سند
» تضعيف«) مورد 475، ص2، ج1328(ذهبي، » لهيعهابن«) و 193ص

  سنت است.رجاليان اهل
  ضعيف
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يافت  پسر عم
  -  -  نشد

  
ص در خصو سرايندة اشعار ملاحم در قرن اول هجري،، »بشاربنعبداالله«دو بيت شعر از

شده كه در منابع اهل» زكيهنفس« ست: سروده  شده ا ضبط  ش«سنت ثبت و  شته  دن در ك
شـــود/ يكي ديگر نزديك هاي حق اســـت نزد كســـي كه يادآور مينشـــانه» نفســـي پاك«
ـــد. او خدا] به تباهي به قتل مي»[خانه« ـــوي مي» قيام«رس  كند،دعوت مي» امام«كند و به س

). در دو خبر متناظر فريقين و مرتبط با 160، ص1428قدســي، (م» آنگاه كشــته خواهد شــد
) (او را در مكه به 236، ص1423حماد، (ابن »ةًضَيعَ ةَيقَتلُُ بِمكََّ«بر عبارت » زكيهبرادر نفس«

) (برادرش (هم زمان 464، ص1425(طوسي،  »أخَُوهُ بِمكََّةَ ضيَعْةًَ«يا رسانند) تباهي به قتل مي
سد] ) تباهي به [قتل مي با او در مكه) به شعر از  تأكيدر سوم اين  صراع  ست. اما در م شده ا

ضَيعَ«عبداالله بن بشار، عبارت  گردد ميباز »زكيهنفس«سروده شده است كه ظاهراً به  »ةًيقَتلُُ 
. با در اين مصراع نشده است»  زكيهبرادر نفس«اي به قتل و كيفيت آن در خصوص و اشاره

شعر و الفاظ آن  شخص عبداالله» حجت«اين همه،  ست،   شار، نيز بنني يان بوده و ب» مهمل«ب
ــعرگونه او  ــد اما از جنبة اعتبار ممكن اســت منبعث از روايات ب اگرچهش ــا» علمي«اش قط س

است. اگر واقعاً اصالت اين شعر اثبات شود فارغ از اصالت خبري، بيانگر اين حقيقت است 
  كه در قرن اول هجري، بحث نفس زكية مقارن قيام قائم (عج) شايع بوده است.

  
  . سن دقيق 4

و در ظاهر  اي نشده استارهشدن، اشزكيه به هنگام كشتهدر اخبار فريقين، به سن دقيق نفس
شده است كه دلالت بر  مه بودن وي در آن هنگا جوانروايات مربوط به او، تنها الفاظي قيد 

  دارد.
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  : سن دقيق 6جدول 

 بسامد  سن فرقه
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

  شيعه

  3  غلام

    .337، ص1، ج1407كليني،
  ضعيف  است.» مهمل«،»بن موسيعبداالله«

    .166، ص1397نعماني،
،1365است (نجاشي، » جاعل حديث«،»جعفر بن محمد«

  ضعيف  ).122ص

    .342، ص2، ج1359ابن بابويه،
و در سند » خالد بن نجيح«خبر سه سند دارد. در سند نخست،

محمد بن «هستند و در سند سوم، » مجهول«، »نوفلي«دوم، 
(طوسي، » عبداالله بن جعفر«)، 383، ص1365(نجاشي، » حسن

)، 49، ص1365(نجاشي، » علي بن محمد«)، 400، ص1373
» عبداالله بن بكير«)، 354، ص1373(طوسي، » حسن بن علي«

) 337، ص1373(طوسي، » زراره«) و 304، ص1420(طوسي، 
رده و او اعتنا نك» ضعيف«هستند. پس به دو سند » ثقه«جملگي 

  شود.پذيرفته مي» صحيح«روايت به عنوان  سند

  صحيح

غلام من 
آل 

محمد 
  (ص)

3  

    .661، ص1426ميرلوحي،
» ثقه«، »حمرانبنمحمد«) و 197، ص1365(نجاشي،»صفوان«

  صحيح  ).359، ص1365هستند (نجاشي، 

    .331، ص1، ج1359ابن بابويه،
  ضعيف  است.» مهمل«،»اسماعيل بن علي«

    .464، ص1425طوسي،
  ضعيف  است.» مجهول«،»سفيان بن ابراهيم«

  1  فتي
    .93، ص1384نيلي،
  ضعيف  است.»مرفوع«سند

  1  غرنوق  سنتاهل
    .137، ص2، ج1397ابن قتيبه،

  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد
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 عملكرد  .5

 روند اشـــتهار و همچنين در ميان اخبار اســـلامي، كيفيت اقدام و عملكردي كه به دليل آن،
ل شده نق» شعر«و يك » روايت«زكيه مهيا خواهد شد، تنها در يك اسباب كشته شدن نفس

  است.
 

  : عملكرد 7جدول 

بسامد   عملكرد فرقه
  خبر

درجه   منبع-خبر
  تحليل سند  اعتبار

سفير امام   شيعه
  1  (عج)

از ميان اصحاب خود، را»زكيهنفس«امام مهدي (عج)،«
عدم پذيرش » احراز«و » اثبات دلايل«، »اتمام حجت«براي 

فرستند و مكيان وي را بين ، به سوي آنان مي»مكيان«
    ).93، ص1384(نيلي، » برندمي، سر»مقام«و » ركن«

  ضعيف  است.»مرفوع«سند

كننده دعوت  سنتاهل
  1  به امام (عج)

او«آمده است: » عبداالله بن بشار«در مصراع چهارم از شعر
 كند آنگاه كشتهدعوت مي» امام«كند و به سوي مي» قيام«

  ).160، ص1428(مقدسي، » خواهد شد
  

  ضعيف  است.» مهمل«عبداالله بن بشار،
  

و در متن توســط ا» قرائت پيام«و بحث » زكيهنفس«در خبر مشــابه ديگري به تركيب 
شخصيتي موسوم به  شده و از لفظ و  شاره ن سوبان و نوادگان به امام ــــ  »حسني«خبر ا از من

ـــ حسن (ع) و از جملة ياري كنندگان امام مهدي (عج) در ايام ظهور و همچنين كليدواژه  ـ
ـــت،  »قيام« ـــده اس ـــتفاده ش ـــني، اس تل وي را به ق» مكيان«بدين ترتيب كه پس از قيام حس

سرش را به جانب مي (سفياني، از دشمنان امام مهدي (عج) در عصر قيام و » شامي«رسانند، 
سپس امام مهدي (عج) ظهور) مي ستند و  ،  224، ص8، ج1407نمايد (كليني، مي» ظهور«فر

  ). 270، ص 1397نعماني، 
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» يحســـن«و اگر قطع صـــورت گيرد كه ديگر مشـــكل اســـت تمايز اين دو خبر از يك

هاي مهدوي و اخبار ملاحم و فتن اســـت، روايت» زكيهنفس«مذكور در اين خبر همان 
ــني«مرتبط با  ــودقابل حمل و تطبيق مي» زكيهنفس«بر » حس ر، از اما چنين قطعي در ظاه ،ش

ست. خبر نخست را  صير«ادلة قوي جهت اثبات برخوردار ني از امام باقر(ع) و  ق)150(» ابوب
شخصيت  شابه ديگر را با محوريت  سني«خبر م سَراّج«، »ح صادق(ع) نقل » يعقوب  از امام 

)، پس سند 102، ص1422خوانده شده است (ابن غضائري، » ضعيف«وي، » حال«نموده كه 
  از اعتبار ساقط است. » حسني«خبر مرتبط با 

  
  محل كشته شدن  .6

شدن و  ه زكيه در اخبار فريقين، اختلافاتي جزئي و كلي بقتل نفسدر خصوص محل كشته 
  نظر مي رسد.

 
  : محل قتل 8جدول 

 فرقه
محل 
  قتل

بسامد 
  خبر

درجه   خبر–منبع
  تحليل سند  اعتبار

  7  مكه  شيعه

، نعماني، 36، ص8، ج1407(مكه) (كليني، »بلد حرام«دو خبر با لفظ
(طوسي، » بين ركن و مقام«پنج خبر با عبارت ) و 258، ص1397
، 1372، مفيد، 331، ص1، ج1359، ابن بابويه، 92، ص1، ج1404
  ).93، ص1384، نيلي، 469، ص1421، حلي،  368، ص2ج

  

بيان »احمد بن محمد«خبراول دو سند دارد: در سند نخست، مشايخ 
در سند خبر  است.» مجهول«، »ابراهيم بن هاشم«نشده و در سند دوم، 

) ، در 235، ص1373(طوسي، » مجهول«، »عبدالرحمن بن سيابه«دوم 
) ، در 44، ص1365(نجاشي، » مجهول«، »حسن بن خرزاذ«خبر سوم، 

و  »فاقد سند«، و خبر پنجم، »مهمل«، »اسماعيل بن علي«خبر چهارم ، 
  ت.اس» مرفوع«و خبر هفتم، » مجهول«، »فرج بن فروه«در سند ششم، 

  ضعيف
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  4  مدينه

جواني »قطعي«در سه خبر هم مضمون، امام صادق (ع) از كشته شدن 
تل به ق» سفياني«خبر داده است كه او به دست سپاهيان » مدينه«در 
وي ، آن جوان را از ر»فلانخاندان بني«رسد بلكه به تعبير ايشان نمي

» مهلت«كشُند و پس از آن، خداوند ديگر به آنان ستم و دشمني مي
(ظهور امام مهدي (عج) ) بود » فرج«اده و در آن هنگام بايد متوقع ند

، ابن بابويه، 166، ص1397، نعماني، 337، ص1، ج1407(كليني، 
 ،» سفياني«) و خبر چهارم، امام باقر (ع) فرمودند: 342، ص2، ج1359

را به » مردي«جا دارد و در آنگسيل مي» مدينه«لشگري را به سوي 
  ).64، ص1، ج1380عياشي، رساند (قتل مي

  

و در سند دوم، » مهمل«، »عبداالله بن موسي«در سند خبر نخست،
هستند. خبردوم ، دو سند ديگر نيز دارد » ضعيف«، »جعفر بن محمد«

، »احمد بن هلال«اولي همان سند خبر نخست است و در سند بعدي 
، 2، ج1404امام مهدي (عج) (طوسي، » مورد لعن«شخصيت 

قرار دارد. در خبرسوم، سه سند بيان شده است در سند  )816ص
د. هستن» مجهول«، »نوفلي«و در سند دوم، » عثمان بن عيسي«نخست، 

، 1365(نجاشي، » محمد بن حسن«روات سند سوم، همچون: 
علي بن «)، 400، ص1373(طوسي، » عبداالله بن جعفر«)، 383ص

، 1373، (طوسي» حسن بن علي«)، 49، ص1365(نجاشي، » محمد
» زراره«) و 304، ص1420(طوسي، » عبداالله بن بكير«)، 354ص

است. خبر آخر بدون » صحيح«و سند » ثقه) «337، ص1373(طوسي، 
  است.» طريق«قيد 

  ضعيف
(جز 
سند 
سوم 
خبر 
  سوم)

  3  مكه  سنتاهل

ماد، ح(مكه) (ابن» بلد حرام«زكيه را درخبر نخست، محل قتل نفس
نزديكي خانة «كه محل قتل وي را در  ) و يك شعر124، ص1423
) بيان نموده است و در خبر سوم، 160، ص1428(مقدسي، » خدا

) 1126، ص2، ج1422(ابن صباغ، » بين ركن و مقام«محل قتل، 
  روايت شده است.

  

» مجهول«و  ق)99(»حسن بن محمد«سند خبر نخست، موقوف به
» طريق«بوده و خبر سوم، بدون قيد » مهمل«است. شاعر خبر دوم، 

  است.
  ضعيف
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  3  مدينه

 شود وروا شمرده مى» مدينه«در آن هنگامه [كشتار در]«خبر نخست،
). خبردوم ، 223، ص1423رسد (ابن حماد، به قتل مي» نفس زكيه«

پس از » نهمدي«سوي به » سفياني«كشي خبر دوم، امام باقر (ع) به لشگر
» مدينه«تصريح شده كه پس از آن مردم » زكيهنفس«رسيدن خبر قتل 

).  خبر سوم، 228، ص1423حماد، كنند (ابنفرار مي» مكه«به جانب 
 شود و بينرهسپار مى» مدينه«سپاهي [از سوي سفياني] به جانب «

رود و فرو مي» زمين«[به سبب عذاب الهي] در  ١»جَماّويَن«
  ).227، ص1423(ابن حماد، » شودكشته مى» زكيهسنف«

  

است كه امام علي (ع) (ابن  ق)34(»كعب«به»موقوف«خبر نخست
، 4، ج1407) و امام باقر (ع) (كليني، 77، ص4، ج 1404ابي الحديد، 

 »جابر«خبر دوم، » ناقل اصلي«اند. دانسته» گودروغ«) وي را 240ص
) و 128، ص1365توصيف شده است(نجاشي، » مختلط« ق)128(

اند (ذهبي، دانسته» ضعيف«سنت نيز او را بسياري از رجاليان اهل
، »عبد العزيز بن صالح«). در سند خبر سوم، 380، ص1، ج1328

» ابن مسعود«به » موقوف«) و 230، ص2، ج1427(عيني، » مجهول«
  است. ق)32(

  ضعيف

  
در روايات شــيعه، ســه خبر » مدينه«زكيه در قتل نفس در خصــوص محل بيان شــد كه

مضمون از امام صادق (ع) روايت شده است، چون بخشي از امامت ايشان داخل در ايام هم
اند تهايشــان نخواســگردد و ظاهراً ميبه آنان باز» فلانخاندان بني«بوده، » عباسبني«خلافت 

ـــب ظاهر، مخاطب امام (ع)  ـــكارا نام اين دودمان را براي اصـــحاب بيان كنند و بر حس آش
ــويي متوجه منظور آن حضــرت (ع) بوده در روايات » مدينه«در » جوان مقتول«اســت. از س

شدهاهل ست اگر چه منافي آن نيز نميسنت از خاندان پيامبر (ص) بيان ن شد. در روايا ت با
ز قول ا» مكه«به » مدينه«سنت در خصوص قتل در مدينه، گريز مردم ظر با خبر دوم اهلمتنا

                                                 
  ).158، ص2، ج1995است (حموي، » مكه« به» مدينه«مسير » سمت راست«، رشته كوهي در »جَماّويَن«. 1
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شده كه در آن تركيب » جابر« ساً من آل«و از ناحيه امام باقر (ع) بيان   أكيدت(ص) » محمدنف

  است: شده و آمده 
آيد، رســـد كه لشـــگري به ســـوي آنان ميخبر مي» مدينه«به مردم «

ندان پيامبر (ص) اســت [از ترس كشــته شــدن] به كه از خاگاه هرآن
ـــوي  كه«س ندان مي» م خا نان]، فردي از  ـــم ـــپس [دش گريزد... س

ـــر مي» احجار الزيت«پيامبر(ص) را در [منطقه]  (ابن حماد، » بُرندس
  ). 225، ص 1423

شخصي  آن ياد  در طريق» شيخ«به نام » مبهم«سند خبر مزبور فاقد اعتبار است زيرا از 
روايت با فرض صــحت صــدور، در نهايت امر، پيشــگويي امام باقر (ع) درباره اســت. شــده

بوده كه در » زكيهنفس«ملقب به  ق)145(» عبدااللهبنمحمد«عصـــر خويش يعني » متمهدي«
صفهاني، » مدينه«در نزديكي » احجار الزيت«منطقه  ست (ا سيده ا ). 240، ص1419به قتل ر

مدعا اين هد  ندان شــــا ـــم لب«كه [برخي] دانش ندان ابوطا مان » خا كه او ه ند  قد بود معت
). خبر دوم در قســمت 207، ص1419[در روايات اســلامي] اســت (اصــفهاني،  » زكيهنفس«
ه آن باشد ك» زكيهنفس«و منتسب به پيروان همان » اخبار موضوعه«، ممكن است از »مدينه«

گريز «اند به ويژه بحث ساختهبر» زكية مقارن ايام قيام امام قائم (عج)نفس«را در ميان اخبار 
در  »نفس«و استعمال واژه » راهي شدن سپاه به سوي آن شهر«و » مردم از مدينه به سوي مكه

  شود.محسوب مي» مشتركات«هر دو خبر از 
  

  .كيفيت و نحوه قتل7
ــوص كيفيت و نحوه قتل  ــده  »فريقين«، روايات اندكي در منابع »زكيهنفس«در خص وارد ش

وجود » عنام«ميان آن ها در لفظ مربوط به كيفيت قتل نيز، اختلافي جزئي در  اســـت كه در 
  دارد.
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  : كيفيت و نحوه قتل 9جدول 

 فرقه
كيفيت 
  قتل

بسامد 
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

  ذبح  شيعه
  4  (سربريدن)

 يفتوص» سر بُريدن گوسفند«همچون»زكيهنفس«كشته شدن
    ).92، ص1، ج1404شده است (طوسي، 

  ضعيف  است.» مهمل«،»زيد بن معدل«
، 2، ج1372اشاره شده است (مفيد، »بريده شدن سر«تنها به

    ).368ص

  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد
(سر بريده شده) ياد شده است (حلي، »المذبوح«از او با صفت

    ).469، ص1421

  ضعيف هستند.» مجهول«، »مسعده بن صدق«و»فرج بن فروه«
، 1384اشاره شده است (نيلي، »بين ركن ومقام«به بريدن سر او

    ).93ص

  ضعيف  است.»مرفوع«سند

  2  ذبح-نحر  سنتاهل

» زكيهنفس«در شعر خود در خصوص كشته شدن »بشاربنعبداالله«
) و 160، ص1428استفاده نموده (مقدسي، » ينحر«از مضارع 

). 310، ص3، ج1409است (فراهيدي، » كشتن شتر«، »نحر«
ردن شي ضربه يا فرو ك«محتملاً  با استعمال اين لفظ، كيفيت قتل، 

  باشد. » زكيهتيز به گردن نفس

  

  ضعيف  ت.اس»مهمل«نيست و سراينده »حجت«در بيان مسائل ديني،شعر
،1428اشاره شده است (مقدسي، »بريده شدن سر«تنها به

    ).156ص

  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد
  

  مسبب قتل .8
سبب  قتل نفس سلامي در زمينه م شكاري ديده ميدر اخبار ا د كه در شوزكيه  اختلافات آ

 امر به نظر رسيده است. هر دو فرقه اين
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  : مسبب قتل 10جدول 

 فرقه
مسبب 
  قتل

بسامد 
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

  شيعه

  1  مكيان
، بين »مكيان«، پس از قرائت پيام امام مهدي (عج) توسط »زكيهنفس«

    ).93، ص1384شود (نيلي، سر بريده مي» مقام«و » ركن«

  ضعيف  است.»مرفوع«سند

  فلانبني
  3  در مكه

» نفس حرام«را كشته شدن » فلانبني«امام علي (ع) پايان حكومت
، 1424اند (ابن عقده ، بيان فرموده» شهر حرام«و در » روز حرام«در 

  ).258، ص1397، نعماني، 206ص
  

  ضعيف  است.» مجهول«، »حسين بن مختار«در هر دو سند،
 فلانبني
  3  مدينه در

    ، شيعه/ مدينه. 8ر.ك: جدول
  ضعيف همان.

  1  اميهبني

سنت لدر اه» اميهمهلت بني«، متناظر با روايت»فلان در مكهبني«خبر
 »اميهبني«، »فلانبني«است كه در انتهاي جدول قرار دارد و بدل 

، 1397، نعماني، 206، ص1424ضبط شده است (ابن عقده ،
  ).258ص

  

  ضعيف  است.» مجهول«، »حسين بن مختار«هر دو سند،در

  1  سفياني

سيل گ» مدينه«، لشگري را به سوي »سفياني«امام باقر (ع) فرمودند:
، 1، ج1380رساند (عياشي، را به قتل مي» مردي«جا دارد و در آنمي

  ).64ص 
  

  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد

  3  عباسبني

در خبر نخست، امام باقر (ع)، دو بار در يك خبر، مضموناً
ر اند بر سخون حرامي را نريخته» عباسيان«كه اند: تا زمانيفرموده

ه ب» خون حرام«بار نيز با ذكر لفظ قدرت باقي خواهند ماند و يك
). خبردوم، 210، ص8، ج1407اند (كليني،خودشان اشاره فرموده

را تا هنگامي بيان » عباسيان«ومت امام صادق (ع)، بقاي حك
و در » ماه حرام«در » خون حرامي«اند كه آنان مرتكب ريختن فرموده

). خبر سوم، امام علي 37، ص8، ج1407نشوند (كليني، » شهر حرام«
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(ع) از وقايع آينده تا قيام امام مهدي (عج) پيشگويي فرمودند و 

پاك مي نمايد، » رانستمكا«هنگامي را كه خداوند، دنيا را از وجود 
» اميهبني«ريخته شود، سپس از » خون حرام«اند كه زماني بيان فرموده

  ).274، ص1397ياد كردند (نعماني، » عباسبني«و 
توصيف شده » كذاب«، »علي بن ابي حمزه«در سند خبر نخست،

). خبر دوم، دو سند دارد. در سند 705، ص2، ج1404است (طوسي، 
است. در سند بيان نشده» احمد بن محمد«مشايخ  نخست آن، نام

وي » تعديل«و » جرح«واقع شده كه در » ابراهيم بن هاشم«دوم، 
 »مجهول«توسط رجاليان متقدم شيعي، حكمي در دست نيست و 

را بايد از » كافي«است. اگر وثاقت وي پذيرفته نشود بسياري از اخبار 
 ق)307(زنده در » راهيمعلي بن اب«اعتبار ساقط دانست زيرا پسرش 

بوده و از پدرش در آن كتاب بسيار نقل » كافي«شيخ صاحب 
است (ابن » ضعيف«، »علي بن احمد«است. در سند خبر سوم، نموده

  ).82، ص1422غضائري، 

  ضعيف

  سنتاهل

  1  اميهبني

و [حكومت] » گمراهي«چنان در هم»اميهبني«امام علي (ع) فرمودند:
را در » خون حرامي«كه شكوه خواهد ماند تا آن ايشان در جهان با

كه » قريش«بينم جواني از بريزند و قسم به خدا، گويي مي» ماه حرام«
كه اين كار را انجام زند. پس هنگاميدر خون خود دست و پا مي
نماند و حكومتشان نيز خواهي باقي نميدادند براي آنان در زمين عذر

  ).137، ص2، ج1397بن قتيبه، روز باقي نيست (ا 15بعد از 

  

  ضعيف  است.»مقطوع«سند

  3  سفياني
، 8). ر.ك: جدول228، ص227، ص223، ص1423حماد،(ابن

    سنت/ مدينه.اهل

  ضعيف  تحليل سند. –سنت/ مدينه ، اهل8ر.ك: جدول
  

حث  يك خبر از » فلانبني«در مب به  جه  با تو عه، مقصـــود از آن،  ـــي يات ش در روا
، مجدداً در همين بخش» شيعه«و با توجه به سه روايت » اميهبني«در همين بخش، » سنتاهل«

يا راويان از روي » عباسبني«دودمان  فاد» فلانبني«از لفظ » تقيه«اســـت. محتملاً  ـــت ه اس
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اد اند و در هنگام بيان، مردر جمعي چنين بيان فرموده» كنايي« صورتهباند يا امام (ع) نموده

ق به 40است. امام علي (ع) در سال و مقصود امام (ع) براي مخاطبان ايشان قابل درك بوده
سال  سيدند و در  ش» اموي«، خلافت »معاويه« ق41شهادت ر كيل داد و اين خلافت در را ت

ست اطلاق لفظ  ق132سال  شد. محتمل ا شه برچيده  در اين روايت » خون حرام«براي همي
شخص  سبت داده» اميهبني«در اواخر » مجهول«بر  صورت خارج از بحث ن شده كه در اين 

  است. » زكيهنفس«
شكل » عباسبني«در زمينه خبر نخست  شيعه در متن كامل خبر آن، دو بار به  در منابع 

سان« سي«و » اموي«در خصوص مدت بقاء و تداوم دو خلافت  ، قياس زماني»هم بيان »  عبا
شــده كه اين مســئله با توجه به مســتندات تاريخي نادرســت اســت زيرا از قول امام باقر (ع) 

سال به  2سال،  1روز و به ازاي هر  2اميه، خدا روز خلافت بني 1آمده است كه به ازاي هر 
ــيان« ــال ( 91، »امويان«خ، كند. به گواه تاريعطا مي» عباس ــيان«و  ق)132-41س  524، »عباس

ــال ( ــويي  2برابر اســت نه  5خلافت نمودند كه اين مدت بيش از  ق)656-132س برابر از س
ود در بيان شده تا خون محترمي از ما ريخته نش» عباسيان«بر قول منتسب به امام باقر (ع) به بنا

» متين«و » صحيح«جا نيز دلالت كلام  ) در اين210، ص8، ج1407آسودگي هستيد (كليني،
سكري (ع) به نظر نمي صادق (ع) تا امام ع سد زيرا از امام  ست خلفاي  ق)260(ر همه به د

به قتل رســـيدند با اين حال، چند قرن پس از شـــهادت ايشـــان نيز خلافت آنان » عباسبني«
  استمرار داشت. 

نيست و از امام صادق » مكه«جايي جز » شهر حرام«، غرض از »عباسبني«در خبر دوم 
شد (ع) تا امام عسكري (ع) هيچ سلسلة عباسيان منقرض  شهر به قتل نرسيدند،  كدام در آن 

شد و امام مهدي (عج) هيچگاه پس زكيهاما چنين اتفاقي هرگز روي نداد و نفس شته ن اي ك
 محل تأمل و اين دســته از اخبار،» وثوق صــدوري«از آن ايام، قيام و خروج نكرد. بنابراين 

  نظر است. 
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  امام مهدي (عج)» قيام«تا » قتل«فاصله  .9

زكيه تا قيام امام مهدي (عج) روزه از زمان كشــته شــدن نفس 15در اخبار فريقين، فاصــله 
  روايت شده است.

  
  : فاصله قتل تا قيام امام مهدي(عج)11جدول 

 فرقه
فاصله قتل 
  تا ظهور

بسامد 
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

  4  روز 15  شيعه

    .258، ص1397نعماني،
  ضعيف  است.» مجهول«،»حسين بن مختار«

    .649، ص2، ج1359ابن بابويه،
  ضعيف  است.» مجهول«،»عذراءصالح غلام بني«

    .374، ص2، ج1372مفيد،
ر امام باق» محبت«است. روايتي در »مجهول«،»صالح بن ميثم«

)  كه در همان 88، ص1402(ع) در حق او نقل شده (حلي، 
» مخلط«، از روات خبر، »عقيقي«روايت نيز شخصي به نام 

)  توصيف شده و پدرش  راوي ديگر 434، ص1373(طوسي، 
  است.» مجهول«نيز 

  ضعيف

    .445، ص1425طوسي،
  ضعيف  مجهول است.، »صالح«نامشخص و »فضل«تا»طوسي«مشايخ

  1  روز 15  سنتاهل
    .137، ص2، ج1397ابن قتيبه،

  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد
  
  

 . روز و ماه قتل10

شده است الا آن كه اين دسته از اخبار در روايات نادري به روز و ماه قتل نفس شاره  زكيه ا
  مبهم و غير دقيق  اين مسئله را بيان نموده است. صورتبه
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  : روز و ماه قتل 12جدول 
 فرقه

روز و ماه 
  قتل

بسامد 
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

روز حرام،   شيعه
  2  ماه حرام

    .206، ص1424ابن عقده،
  ضعيف  است.» مجهول«،»عبدالرحمن بن سيابه«

    .258، ص1397نعماني،
  ضعيف  نقل كرده است.» عقدهابن«از طريق شيخ خود،

  1  ماه حرام  سنتاهل
    .137، ص2، ج1397ابن قتيبه،

  ضعيف  است.» طريق«بدون قيد
  
رود و چه بسا مراد از آن، شمار ميدر روايات اسلامي به» نادر«اصطلاحي » روز حرام«

شد. » جمعه«روز محترمي چون روز  تاريخ دقيق قتل  ق)1333(» حائري«در ميان ايام هفته با
ــبه نموده» ذي حجه 25«زكية را نفس ). در اثبات 138، ص2، ج1422اســت (حائري، محاس

روز «مقدماتي لازم است. در پنج خبر، » زكيهروز كشته شدن نفس«اين مطلب و تعيين دقيق 
صادف با روز » شنبه«، »دقيق قيام امام مهدي (عج)  شوراء«م ست (ميرلوحي، » عا شده ا نقل 

ماني، 666، ص1426 يه،، 282، ص1397،  نع بابو يد، 654، ص2، ج1359 ابن  ، 1372، مف
  ). 453، ص1425، طوسي، 379، ص2ج

»  عاصـــم بن حميد«)، 332، ص1373(طوســـي، » احمد بن محمد«در ســـند نخســـت، 
) هر ســه توســط 324، ص1365(نجاشــي، » محمد بن مســلم«) و 301، ص1365(نجاشــي، 

سند دوم، شده» توثيق«رجاليان متقدم  سحاق«اند.  سي» ضعيف«، »ابراهيم بن ا ست (طو ، ا
ــوم، در طريق  .)414، ص1373 ــند س ــيار دروغگو«قرار دارد كه » علي بن ابي حمزه«س  »بس

سي،  ست (طو شده ا صيف  سند پاياني نيز  در ).705، ص2، ج1404تو محمد بن علي «سه 
). 823، ص2، ج1404بوده اســت (طوســي، » گويان مشــهوردروغ«قرار دارد كه از » كوفي
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سندي » ضعيف«پس استناد چهار خبر از پنج روايت،  » حيحص«و تنها روايت نخست از نظر 

  است. 
سي، » بدون طريق«سنت، اين خبر در مراجع اهل شده (مقد و  ) 98، ص 1428روايت 

ساقط است. اگر تك روايت  سندي  شود و امام مهدي (عج) در » صحيح«از اعتبار  پذيرفته 
شنبه  شد،  15، »زكيهنفس«محرم قيام كنند و اگر زمان قتل  10روز  روز پيش از آن تاريخ با

است و اگر ماه قمري » ذي حجه 26«، »شنبه«روزه، برابر با روز  30به شرط وجود ماه كامل 
شد كه روايات فاصلة تغيير مي» ذي حجه 25«، »شنبه«د به روز روزه باش 29  15يابد اما بيان 

ـــند برخوردار اســـت (ر.ك: » ضـــعف«تا قيام امام مهدي(عج) از » زكيهنفس«روزه قتل  س
  ).11جدول 
  

  ثيرات و پيامدهاي قتل أ. ت11
شدن  ساس روايات فريقين، كشته  سطح نثيرات و پيامدهاي گوناگوأت» زكيهنفس«بر ا ي در 

  كند.ايجاد مي» سياسي«و » معنوي«، »اجتماعي«هاي  صورتبهجهان 
  

  : تأثيرات و پيامدهاي قتل (منابع شيعي)13جدول 
تأثيرات و پيامدهاي 

 قتل 

بسامد 
  خبر

درجه   منبع-خبر
  تحليل سند  اعتبار

اثبات عدم نصرت 
امام مهدي(عج) 

  »مكيان«توسط 
1  

زكيه، در مقام سفير و پيام رسان حضرتاز قتل نفسپس
فرمايند: آيا به حجت (عج)، امام مهدي(عج) به ياران خود مي

، 1384خواهند (نيلي، ما را نمي» مكيان«شما نگفتم كه 
  )؟93ص

  

  ضعيف  است.»مرفوع«سند

  2  »فلانبني«انحطاط 
   .258، ص1397، نعماني، 206، ص1424ابن عقده،

  ضعيف است.» مجهول«،  در هر دو سند »عبدالرحمن بن سيابه«
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  2  »امويان«انحطاط 
بحث شد  پيشتر» اميهبني«همان خبر قبل است كه انتساب آن به 

  اميه).، شيعه/ بني10(ر.ك: جدول 
  

  ضعيف همان.

  3  »عباسيان«انحطاط 
    عباس.، شيعه/ بني10ر.ك: جدول

  ضعيف همان.

و  خشم آسمانيان
    زمينيان

رسانند براي آنانزكيه) را به قتل ميآنگاه كه او (نفس«
، عذر خواهي باقي خواهد ماند، نه در »آسمان«(قاتلان) نه در 

  ). 464، ص1425(طوسي، » ، ياوري است»زمين«

  

  ضعيف  است.» ابراهيم جريري«به»موقوف«

قيام امام مهدي 
  7  (عج)

،206، ص1424، ابن عقده، 661، ص1426(ميرلوحي،
، 649، ص2، ج1359، ابن بابويه، 258، ص 1397نعماني، 
و  445، ص1425، طوسي، 374، ص2، ج1372مفيد، 

  ). 464ص

  

).  درسند دوم و 1است (ر.ك: جدول »صحيح«سند نخست،
صالح  غلام «در سند چهارم، » حسين بن مختار«سوم، 

 و در سند ششم،» صالح بن ميثم«در سند پنجم، و » عذراءبني
 »جريري«به » موقوف«هستند. سند هفتم، » مجهول«، »صالح«

  است.

  ضعيف
(جز 
سند 

  نخست)

  
كه بيان شــد، روايتي از ناحية امام باقر (ع) در » خشــم آســمانيان و زمينيان«متناظر خبر 

توســط آنان، نقل شــده كه » خون حرام«بعد از ريخته شــدن » عباسبني«مورد زوال خلافت 
  اند: چنين فرموده
در آن زمان، زير زمين براى آنان بهتر از روى آن خواهد بود و در «

ـــت و نه » ياور«آن هنگام، نه در زمين  در » خواهيعذر«خواهند داش
  ). 210، ص8، ج1407(كليني، » آسمان

اند و آغاز خلافت رفتهق. (دوران امويان) از دنيا 114كه، امام باقر (ع) در سال حال آن
ق. اســت مگر بر پيشــگويي امام حمل شــود. در اين 656ق. و انحطاط آنان 132، »عباســيان«
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ـــاره » دم حرام«خبر، دو بار تركيب  ـــان اش ـــت، امام به خودش ـــده كه در مرتبه نخس بيان ش

ـــان در دوران اموي از دنيا رفتهفرموده د اولا پس مراد بايد فردي ديگر چه ازاند اند اما ايش
باشد و از جمله برترين آنان، امام عسكري (ع) است اما » طالبيان«معصوم ايشان و چه از تيره 

سلسلة  ستمرار داشت. اگر مطابق خبر » عباسيان«بعد از رحلت ايشان نيز  ، »جريري ابراهيم«ا
زم لا اســت. پس نتيجتاً خبر فاقد اتقانباشــد، چنين اتفاقي نيز روي نداده» زكيهنفس«غرض 

  د.شده باش» وضع«هاي سياسي موجود در جهان اسلام، است و دور نيست با نيات و انگيزه
   

  سنت): تأثيرات و پيامدهاي قتل (منابع اهل 14جدول 
تأثيرات و 
 پيامدهاي قتل

بسامد 
  خبر

درجه  منبع-خبر
 تحليل سند  اعتبار

عدم 
خواه در عذر

  زمين
1  

اي در زمين نيست (ابن قتيبه، ، عذرخواهنده»زكيهنفس«كشته شدنپس از
  از كشته شدن او است.» نفرت جهاني«). مراد 137، ص2، ج1397

  

  ضعيف  است.»مقطوع«سند

بخشي و ذلت
كنندگي خوار

  قريش
1  

كنم كه هنگام كشته شدن او، امام علي (ع) فرمودند: شخصي را آرزو مي
، 1423نمايد (ابن حماد، مي» خوار«و قاتل وي را » پست«را » قريش«خداوند 

  اشاره شده است. » زكيهنفس«). تلويحي به 275ص

  

  ضعيف  است.»مرسل«سند

انحطاط 
  1  »امويان«

و [حكومت] ايشان » گمراهي«چنان درهم»اميهبني«امام علي(ع) فرمودند:
» ماه حرام«را در » خون حرامي«كه در جهان با شكوه خواهد ماند تا آن

كه در خون خود » قريش«بينم جواني از بريزند و قسم به خدا، گويي مي
ن قتيبه، روز باقي نيست (اب 15زند و حكومتشان نيز بعد از دست و پا مي

  ).137، ص2، ج1397

  

  ضعيف  است.»مقطوع«سند

  1  نداي آسماني

» رامي«دهد كه از آسمان، ندا سر مي»منادي«زكيه،بعد از كشته شدن نفس«
، 1423(ابن حماد، » باشد و آن امام مهدي (عج) استمي» فلاني«شما 

  ). 236ص

  

  ضعيف  است.»عمار«موقوف به
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فرار مسلمانان 
  1  »مدينه« از

د (ابن گريزنمي» مكه«به سوي »مدينه«، مسلمانان از»زكيهنفس«پس از قتل
  ). 228، ص1423حماد، 

  

  ضعيف  ).380، ص1، ج1328است (ذهبي،»ضعيف«در سند»جابر«

خشم 
آسمانيان و 
  زمينيان

3  

» ينزم«و » آسمان«رسانند هر آنكه در را به قتل مي»زكيهنفس«كههنگامي
، ابن 514، ص7، ج1409شود (ابن ابي شيبه، است بر ايشان خشمگين مي
  ).347و ص 275، ص1416طاوس، 

  

  ضعيف  نيست.»معلوم«،»ناقل اصلي«

قيام امام 
  5  مهدي (عج)

، ابن طاوس، 514، ص7، ج1409مضمون (ابن ابي شيبه،در سه خبر هم
كشته شدن «) قيام امام مهدي(عج) ناظر بر 347و ص 275، ص1416

زمان  را مصادف با» زكيهنفس«تلقي شده است كه هنگامة قتل » زكيهنفس
). در خبر 160، ص 1428است (مقدسي، امام مهدي(عج) بيان نموده» ظهور«

روز بيان  15 -تلويحي –ه زماني قتل وي تا قيام امام مهدي (عج) پنجم، فاصل
  ). 137، ص2، ج1397(ابن قتيبه، شده است 

  

مشخص نيست. سند خبر  چهارم، »ناقل اصلي«در اسناد هر سه خبر آغازين،
است.  سند خبر آخر نيز » مهمل«بوده و او » عبداالله بن بشار«به » موقوف«

  است.» مقطوع«

  ضعيف

  
  ايهاي نشانه. ويژگي12

ساختار با ويژگي» زكيهقتل نفس« سه  شانه آخري«و » دقيق بودن«، »حتمي بودن«هاي در  ن ن
ــده اســت. در اين زمينه هشــت خبر در ب» بودن راي ظهور و قيام امام مهدي (عج) روايت ش

ط حتمي بودن ضــب» مفهوم«هاي پنجگانه) و با (نشــانه» خمس علامات«منابع شــيعه با عنوان 
شانه ست كه ن شمار هاي پنجگانهشده ا شام رودمياي قبل از قيام امام قائم (عج) به  ل: كه 

نداي «(از ياران امام مهدي (عج))، » قيام يماني«ان امام مهدي (عج))، (از معاند» قيام سفياني«
اه فرو رفتن سپ«(در حقانيت و حمايت از امام مهدي (عج) با نام ايشان و پدرشان)، » آسماني

ــفياني در زمين بيَداء ــته شــدن نفس«(بياباني بين مكه و مدينه) و » س مي باشــد كه  »زكيهكش
  بحث اصلي اين جستار است. 
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ـــود كه در متن، عيناً لفظ  ـــيعه يافت مي ش روايات هم معناي ديگري نيز در منابع ش

زكيه در قتل نفس» قطعي و حتمي بودن«(حتمي) اســتعمال شــده كه به تصــريح به » محتوم«
شده است كه به هر دو گروه از اين اخبار در ادامه و در  شاره  آستانه قيام امام مهدي (عج) ا

  شود:پرداخته مي» 15جدول «
  

  اينشانه: ويژگي هاي  15جدول 
 هايويژگي
 اي نشانه

 بسامد  فرقه
  خبر

درجه  منبع
  تحليل سند  اعتبار

حتمي بودن 
  »مفهوم«در 

(روايات 
خمس 
  علامات)

  8  شيعه

    .310، ص8، ج1407كليني،
 است. امام صادق (ع) در مورد وي»مجهول«،»عمر بن حنظله«

، ص 3، ج 1407(كليني، » بندداو بر ما دروغ نمي«اند: فرموده
 نقل شده كه وثاقت» يزيد بن خليفه«) اما روايت مزبور از 353

  شد.بانمي» عمر بن حنظله«وي ثابت نيست و مُثبتِ تعديل 

  ضعيف

    .128، ص 1404ابن بابويه،
  ضعيف هستند.» مجهول«، »محمد بن حكيم«، و»ميمون البان«

    . 252، ص1397نعماني،
  ضعيف  ).122، ص1365است (نجاشي، »جاعل«و»ضعيف«،»فزاري«

    .257، ص1397نعماني،
  ضعيف  است.» مجهول«،»حسين بن مختار«

    .289، ص1397نعماني،
،1422است (ابن غضائري، »ضعيف«،»محمد بن حسان«

  ضعيف  ).95ص

، 436، ص1425، طوسي، 650، ص2، ج1359ابن بابويه،
   .487، ص1413طبري، 

  ضعيف  است.» مجهول«، »عمر بن حنظله«در هر سه سند پاياني،
    .151، ص1428مقدسي، 1 سنتاهل
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داالله ابي عب«را سهواً بدل » قائل اصلي«است و»طريق«بدون قيد
ه ثبت نمود(ع) » ابي عبد االله الحسين بن علي«(ع)، » الصادق

  است.
 ضعيف

حتمي بودن 
  »لفظ«در 

(روايات 
  محتومات)

  6  شيعه

    .252، ص1397نعماني،
  ضعيف  ). 82، ص1422است (ابن غضائري، »ضعيف«،»بندينجي«

    .257، ص1397نعماني،
  ضعيف  خود را ذكر ننموده است.»مشايخ«، نام»قندي«

    .264، ص1397نعماني،
  ضعيف  است.» مرسل«سند،

    .7، ح650، ص2، ج1359ابن بابويه،
 ضعيف  است.» مجهول«،»عمر بن حنظله«

    .652، ص2، ج1359ابن بابويه،
  ضعيف  است.» مهمل«،»محمد بن موسي«

    .435، ص1425طوسي،
  ضعيف  است.» مجهول«،»ابن قتيبة نيشابوري«

  4  سنتاهل

» دهمقدر ش«در خبري با مفهوم »زكيهكشته شدن نفس«اصل
   است. » حتميت«) كه نشان از 228، ص1423آمده (ابن حماد، 

،1، ج1328است (ذهبي، »ضعيف«، ناقل اصلي»جابر«
 ضعيف  ).380ص

شته ك»زكيهنفس«كند تا زماني كه امام مهدي (عج) قيام نمي«
، 1416، ابن طاوس، 514، ص7، ج1409(ابن ابي شيبه، » شود

  ). 347و ص 275ص
 

 ضعيف  است.» بدون نام«، »ناقل اصلي«در هر سه سند،

ترين دقيق
  1  شيعه  نشانه

هر اگر«فرمودند: » هاي ظهورنشانه«امام صادق (ع) در مورد
 پيامبر خدا (ص)،» پيمان«شد، » انگيزشبهه«چيزي براي شما 

از فرزندان امام حسين » زكيهنفس«ايشان و » سلاح«، »پرچم«
، 1، ج1380(عياشي، » شودانگيز نمي(ع) هرگز براي شما شبهه

  ).65ص

  

  ضعيف  است.» مقطوع«سند
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يافت  سنتاهل
  -  -  نشد.

آخرين 
  نشانه

يافت  شيعه
  -  -  نشد.

  4  سنتاهل

براي قيام امام مهدي (عج) (مقدسي، »آخرين نشانه«تركيب
 65، ص1412، متقي هندي، 157و ص 153، ص1428

)  عين كلام معصوم (ع) نيست اما منبعث از رواياتي 67وص
 زكيه تا قيام حضرتاست كه فاصله بين كشته شدن نفس

  كند.مهدي (عج) را پانزده روز تعيين مي

  

 پيشتر» قيام«زكيه تا نفس» قتل«روزه15اسناد فاصلهاعتبار
  ضعيف  ).11بررسي شد (ر.ك: جدول: 

  
  نتايج تحقيق

سند » فاقد طريق«هاي حديثي، هر خبري كه الزاماً در بررسي اشد برخوردار ب» ضعيف«يا از 
آن از ناحية معصـــومان (ع) نيســـت و همچنين مخالف آن نيز قابل » عدم صـــدور«به معناي 

آن به جهت » وثاقت صــدوري«امكان و طرح اســت و خبري كه ســند صــحيحي دارد الزاماً 
قتل «، در مرحلة اول، قابل اثبات و جزميت نيســت. اخبار وابســته به »صــحت ســندي«وجود 
براي شـــناخت و درك بهتر ايام مقارن با » اي محتوم و قطعينشـــانه«در جايگاه » زكيهنفس

هدي (عج) مام م يام ا ظاهر امر، جزء اخبار ظهور و ق ـــتفيض«، در  بوده و اكثراً داراي » مس
  رسد.اشكالات سندي و مدركي محرز و مسلم به نظر مي

ـــندي نمونه هاي  لا ب«در ميان اخبار مورد تحقيق و تحليل در اين پژوهش، از حيث س
 ها،آن »وثاقت صدوري«فراواني به دست آمد كه براي درك و اعتناء به » ضعيف«يا » اسناد

به همراه تعدد » صـــحيح«با اســـناد » متناظر«و » خانوادههم«اهتمام صـــورت گرفت تا اخبار 
نابع كهن و  با فرض موجود بودن، از م باني روات بر موضـــوع  عدم ت روات جهت تواتر و 

ها از معصومان (ع) آن» صحت ورود و صدور«اصيل فريقين كاويده شود تا از اين روش به 
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و  هايي كه در اين قضيه مورد واكاويي حاصل شود اما بيشتر نمونهآگاهي و اطمينان بيشتر

شامل اخبار متناظر يا هم سناد روايات آنسنجش قرار گرفت، چنانچه  ها، خانواده نيز بود، ا
  به نظر نرسيد. » صحيح«

سنت در اين  شيعه و اهل  سوي ديگر عمدة اخبار موجود در مراجع و منابع حديثي  از 
شكل  سندي » قرينهبي«و » خبر واحد«فقره، به  شده ب» ضعيف«به همراه  ضبط   ود و  ثبت و 

شيدگي«و » پيچيدگي«نيز در اين قلمرو به » اخبار معارض« شتر اين » پو شخصيت «هر چه بي
گيري مجموع تمامي شرايط و ابهامات اطراف آن افزوده بود. با اين همه، با در نظر» اينشانه

لوم ع«و با ابزارهاي مجاز كه » علمي«ســت تا از طريق و اســلوب محقق شــده، امكاني مهيا ني
يث نان«و » فهم«، جهت »حد يامبر (ص) و ديگر » اطمي بار پ ـــتر متون و نصـــوص اخ بيش

معصــومان(ع) مقرر نموده و در اختيار پژوهندگان اين حوزه قرار داده اســت بتوان به اثبات 
ـــانة مقارن با قيام امام قائم  ـــ» منقولات فريقين«(عج) در ميان جزمي و قطعي اين نش ت دس

  .يافت
  

  منابع
 .قرآن كريم .1

  ، قم: مكتبة المرعشي.شرح نهج البلاغة)، 1404أبي الحديد ( ابن .2
  : مكتبة الرشد.اضي، الرالمصنف)، 1409ابوبكر ( به،يش ياب ابن .3
  ، قم: مدرسة الإمام المهدى(عج).الإمامة و التبصرة)، 1404( نيبابويه، على بن حس ابن .4
  الكتب الإسلامية.، تهران: داركمال الدين)، 1359( يمحمد بن عل ه،يبابو ابن .5
  الكتب العلمية.: دارروتي، بالفتن)، 1423( ميحماد، نع ابن .6
  ، قم: صاحب الامر(عج).التشريف)، 1416( ديطاوس، س ابن .7
  ما. لي، قم: دل(ع)نيرالمؤمنيفضائل ام)، 1424عقده، احمد بن محمد ( ابن .8
  .ثي، قم: دارالحدالضعفاء)، 1422( نياحمد بن حس ،يغضائر ابن .9
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  بغداد: مطبعة العاني. ،ثيالحد بيغر)، 1397عبداالله ( به،يقت ابن .10
  .ي: الاعلمروتي، بمقاتل الطالبيين)، 1419الفرج (ابو اصفهاني، .11
  .ي: الاعلمروتي، بالمشارق)، 1421رجب ( ،يبرس .12
علوم قرآن  قاتيتحق، »معرفة الرجال ارياز اخت يجســـتار«)، 1383( نيزاده، پرو بهار .13

  .2شماره  ،ثيو حد
  .ثي، قم: دارالحدالفصول المهمة)، 1422بن محمد ( يصباغ، عل ابن .14
  الكتب العلمية.: دارروتي، ببغداد خيتار)، 1417( ياحمد بن عل بغدادى، .15
  : دار الكتب العلمية.روتيب ،نيالمغتال)، 1422( بيابن حب ،يبغداد .16
  : الأعلمي.روتي، بالزام الناصب)، 1422( نيالعابد نيعلى بن ز ،يحائر .17
  ، قم: النشر الإسلامي.مختصر البصائر)، 1421حسن بن سليمان ( حلى، .18
  : دار صادر.روتي، بمعجم البلدان)، 1995( اقوتي ،يحمو .19
  المعرفة.، بيروت: دارميزان الاعتدال)، 1328(محمد بن احمد  ذهبي، .20
  .: دارالتعارفروتي، بتاريخ الغيبة الصغرى)، 1412محمد بن محمد صادق ( صدر، .21
  ، قم: بعثت.دلائل الامامة)، 1413( ريمحمد بن جر ،يطبر .22
  .تي، قم: آل البمعرفة الرجال ارياخت)، 1404محمد بن حسن ( ،يطوس .23
  .، قم: النشر الإسلاميالرجال)، 1373محمد بن حسن ( ،يطوس .24
  قم: المعارف الإسلامية. ،بةيالغ)، 1425محمد بن حسن ( ،يطوس .25
  ، قم: المحقق الطباطبائي.الفهرست)، 1420محمد بن حسن ( ،يطوس .26
  تهران: المطبعة العلمية. ،ريالتفس)، 1380محمد بن مسعود ( عياشى، .27
  : دار الكتب العلمية.روتيب ،يالمغان)، 1427( نيبدر الد ،ينيع .28
  قم: هجرت. ،نيالع)، 1409بن احمد ( ليخل ،يديفراه .29
  .ةيتهران: دارالكتب الاسلام ،يالكاف)، 1407( عقوبيمحمدبن  ،ينيكل .30
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، آخر الزمان يعلامات مهد يالبرهان ف)، 1412بن حســـام ( يعل ،يهند يمتق .31

  طنطا: دار الصحابة.
  ، بيروت: مؤسسة الرسالة.التهذيب)، 1400( يوسف بن عبدالرحمن ،يمز .32
  المفيد.، قم: دارالإرشاد)، 1372(محمد بن محمد  مفيد، .33
  .، قم: مسجد جمكرانعقد الدرر)، 1428( ييحييوسف بن  مقدسى، .34
  . ري، قم: دار التفسكفاية المهتدي)، 1426محمد بن محمد ( ميرلوحى، .35
  ، اردن: بيت الأفكار.السننتا)،  ي(ب ياحمد بن عل ،ينسائ .36
  ، قم: النشر الإسلامي.الفهرست)، 1365( ياحمد بن عل نجاشي، .37
  ، تهران: مكتبة الصدوق.الغيبة)، 1397( ميمحمد بن ابراه نعمانى، .38
  .، قم: مسجد مقدس جمكرانالعبقري الحسان)، 1386على اكبر ( نهاوندى، .39
  ما. ليقم: دل ،مانيسرور اهل الا)، 1384( ميبن عبدالكر يعل ،يلين .40
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   ميدر قرآن كر» خداوند قدرت«يشبكه مفهوم ليتحل
 1فاضله ميرغفوريان

  2حسن بشير
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	23/09/1399تاريخ دريافت:
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  چكيده

 خداوند متعال» قدرت« يشبكه مفهوم ليپژوهش حاضر با هدف تحل
ـــت. در ا ميدر قران كر پژوهش كه به روش  نيصـــورت گرفته اس

ـــت؛ واژگانيبي(ترك يفيو ك يكم يمحتوا ليتحل ـــده اس  ) انجام ش
 مورد مطالعه قرار ميقرآن كر اتيمرتبط با قدرت خداوند متعال در آ

به دست آمد و با  تيگرفت و چهار واژه عزت، قدرت، قوت و قاهر
كدها و مقولات هر  اتيآ ليتحل از واژگان چهارگانه  كيمرتبط 

ـــد و فراوان ـــتخراج ش ـــخص گرداز م كيهر  ياس و  دهيقولات مش
 يبخش يچهار واژه اصل نيشد. هركدام از ا مينمودار ترس صورتبه

ــبحان را پوشــش  ياز معنا . مفهوم عزت بر دهدميقدرت خداوند س
پذيري نا لت موجود د نفوذ خا كان د عدم ام در تحقق اراده  گريو 

                                                 
  (نويسنده مسئول) پرديس خواهران، تهران، ايران. (ع)معارف اسلامي دانشگاه امام صادق استاديار گروه. 1 

mirghafoorian@isu.ac.ir 

   bashir@isu.ac.irتهران، ايران. (ع)،دانشگاه امام صادق دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات . استاد2 
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نا قدرت بر توا عال، مفهوم  ند مت مطلق در تحقق  اريو اخت ييخداو

ـــ كار دنيبخش جام  مفهوم قوت بر  ،يبه اراده و مجبور نبودن بر ان
شتن قدرت مافوق تصور و مفهوم  يسهولت انجام هر كار برا او و دا

ـــدن  وبر غلبه كامل بر همه مخلوقات  تيقاهر عدم امكان خارج ش
ـــلطه او دلالت دارد. نكته د يموجود چيه آن كه دو مفهوم  گرياز س

ـــتريعزت و قدرت با ب دو  و يديبه عنوان دو مفهوم كل يفراوان نيش
قاهر  يمفهوم كل يبه عنوان دو مفهوم مكمل برا تيمفهوم قوت و 

  .آيدميقدرت به حساب 
  هاي كليدي:واژه

  . ميقرآن كر خداوند، قدرت ،يشبكه مفهوم

  و طرح مسئله مقدمه
ـــلمان توحيد خداوند متعال  يكي از مباحث مورد توجه قرآن كريم و همچنين متكلمان مس
ـــلي در آيات و مباحث  ـــت. اگرچه كه اين موضـــوع به عنوان يك بحث كانوني و اص اس

شت كه روش طرح آن در قرآن و متكلمان خودنمايي مي سئله توجه دا كند اما بايد به اين م
 متفاوت است.   كاملاًعلم كلام 

ـد ذات  ـدا از توحي ـد، ابت ـاد توحي دانشمندان علم كلام اسلامي در آموزش و تعليم ابع
ــتردگي و آغاز مي ــام و گس ــيح اقس ــلبي و ثبوتي و توض ــفات س كنند، پس از آن به بيان ص

ـــداقي  اطلاق آنها پرداخته و براي دفع توهم ازدياد آنها بر ذات الهي و يا دفع مغايرت مص
صفات ميصفات از يكديگر، به ت صفات و وحدت  ضيح عينيت ذات و  س از پردازند؛ پو

ـي ـد دآن به توضيح توحيد افعالي و رابطة تمام اسباب و مسببات را با فعل الهي توضيح م هن
ـايي هو بـا استفاده از بحث صفات فعلي و ذات، ميان برخي از اين افعـال و صـفات تفـاوت
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ـــتش و اطاعت ميو در نهايت به موضـــوع تو كنندميمطرح   ور،پپردازند (بهجتحيد پرس
  ). 81، ص1389

ــاختارمند از  كاملاًدر اين روش كه  ــت؛ يك مجموعه س با هدف علم كلام منطبق اس
گيرد. اما در مورد قرآن كريم به اين مباحث قرار مي مندانعلاقهدانش توحيدي در اختيار 

سانتربيت از آن جهت كه هدف اين كتاب الهي مبتني بر عبوديت و  سليم موحد و ت هايان
صريح مي 56در آيه  اوامر الهي است و سلوبي فرمايدسوره ذاريات بر آن ت ؛ لذا با روش و ا

ـــماء الهي به خاص و ويژه به طرح بحث توحيد مي پردازد و آن عبارت از معرفي و تبيين اس
  .دهي زندگي انسان به سوي سعادت و فلاح استهمراه كاربست آن براي جهت

سته به آن است.  يكي از مباحث مورد توجه در قرآن، تبيين مفهوم قدرت و مفاهيم واب
ستي و نفي  در  يهاقدرتتمركز اين مفهوم در قرآن بر خداوند به عنوان قدرت مطلقه در ه

عنوان ويژه انســان بهعرض اســت و تبيين نســبت قدرت خداوند با قدرت ســاير موجودات به
هد هايقدرت به  مان دادنف در طول  تار و جهت ســــا جه رف به تفكر و در نتي ـــي  بخش
مانند ركوع از خم شــدن در برابر قدرت يا شــيئ به خم  ايواژه. بدين ترتيب هاســتانســان

يافته و در قدرت لايزال الهي ترفيع  ـــدن در برابر  ـــت ش  زمره آداب عبادي قرار گرفته اس
  .)132، ص1395(لطفي، 

ـــت كه از چهار واژه عزت، قدرت خداوند در قرآن داراي يك  ـــبكه مفهومي اس ش
ــكيل مي ــت كه تنها بر قدرت، قوت و قاهريت تش ــود. ويژگي مهم اين چهار واژه آن اس ش

داشتن كنند؛ برخلاف برخي ديگر از واژگان مانند سلطان، يمين، يدمعناي قدرت دلالت مي
ــاير وجوه معنايي كه تنها يكي از وجوه معنايي آنان قدرت اســت و در قرآن از آنها برا ي س

 هايمقولهنيز اســتفاده شــده اســت. در پژوهش حاضــر چهار واژه ناظر بر قدرت در قرآن و 
  مرتبط با آن مورد بررسي و تبيين قرار گرفته است.
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  تحقيقپيشينه 

ع و معرفي انواع منابع اين نو هادلبخشي از مقالات بر موضوع قدرت نرم و نفوذ و تغيير در 
سي هاي آن ميهاز قدرت و جلو سيا شد و بخش ديگر متمركز بر مباحث مرتبط با قدرت  با

ضر از ذكر آنان در قرآن مي ستقيم اين مقالات با پژوهش حا شد كه به دليل عدم ارتباط م با
اكبر از علي )1394( »قدرت مطلق خداوند از منظر قرآن و روايات« شـــد. مقاله نظرصـــرف
البته  طور كلي پرداخته است.به موضوع قدرت در قرآن به اي است كهنژاد تنها مقالهشايسته

ـــخ به  ـــي آراء متكلمان در بحث قدرت خداوند و پاس تمركز مباحث در اين مقاله بر بررس
  باشد. گيري از آيات قرآن و روايات ميشبهات مرتبط با آن با بهره

ـــي چهار مفهوم عزت، قدرت، قوت  ـــت تا با بررس ـــده اس و در اين پژوهش تلاش ش
  قاهريت بر اساس آيات قرآن يك شبكه مفهومي از مفهوم كلان قدرت خداوند ارائه شود.

  
  روش تحقيق 

شده در اين مقاله، روش  ستفاده  شي علمي 1»تحليل محتوا«روش ا ست، كه رو كاربردي -ا
ـــير عيني  ندورف، ؛1360 فيروزان،ر.ك: ( اســــت  2»متن«براي تفس در اين ). 1378 كريپ
ـــكري و تدلي،   3كيفي -صـــورت تركيبي كميبه پژوهش تحليل محتوا ) 4، ص2003(تش

اسـتفاده شـده اسـت. يكي از امتيازات مهم روش تركيبي اين اسـت كه طي فرآيند پژوهش 
ثار مطلوب هر دو روش بهره مي يد و آ كه از محقق از فوا نا  به اين مع  هايويژگيبرد 

شخصي در روش كمي و از تعمق در متن و  هايسوگيريبودن از بودن و دقت و خاليعيني
ق و شـــدن نقش محقترفراتر رفتن از ظاهر واژگان و عبارات به معناي حقيقي آنها و پررنگ

ه ويژه در زماني كبرد. بهشــدن قدرت اســتنباط و اجتهاد وي در روش كيفي بهره ميدخيل
                                                 

1 Content Analysis 
2 Text 
3 Mixed Methods Research 
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ـــود يو كمپژوهش كيفي  جام ش كديگر ان كاران به موازات ي ـــول و هم ، 2003 ،(كرس

  ). 214ص
ـــلي  ند چهار مفهوم اص خداو قدرت  با  يات مرتبط  يل محتواي آ ـــي و تحل در بررس
ـــد. كه به ترتيب فراواني عبارتند از:عزت، قدرت، قوت و قاهريت كه مورد  ـــايي ش ـــناس ش

  گيرد. تحليل قرار مي
  

  : فراواني مفاهيم اصلي مرتبط با قدرت خداوند1نمودار

  
  

منظور تحليل محتواي كيفي و كمي، هر دسته از آيات مرتبط با يكي از چهار مفهوم به
قدرت را در يك جدول مجزا قرار داديم و بدين ترتيب چهار جدول با اطلاعات ذيل دست 

سپس با استفاده از كدها و مقوله هاي به دست آمده از هر آيه به تحليل محتواي آيات آمد. 
  پرداخته شد. 

  
  :تحليل محتواي كيفي و كمي آيات1جدول

 رديف  متن آيه  آدرس آيه واژگان كليدي كدها  هامقوله

  
 در قرآن كريم »عزت«تحليل واژگان مرتبط با مفهوم . 1

  »عزت« . بررسي مفهومي واژه1-1

95
64138

0

50

100

قاهريتقوتقدرتعزت
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شديد و  مقاييس، صاحب صحيح قائل و به معناي غلبه و قهر  صل  و » يقو«براي عزز يك ا

ست كه نمي» عزيز« سي ا ست يافتك ). راغب 38، ص4ج ،1404 فارس،(ابن توان بر آن د
ـــدن ميداند كه مانع از مغلوب، عزت را حالتي ميمفرداتدر  ـــود وش را به  »ارض عزاز« ش

سخت وغيرقابل نفوذ معنا مي صاحب 563، ص1412 ب،(راغ كندزمين  را  »العزاء« ،العين). 
ــخت ــديد و س ــال ش را قوت بعد از  »تعزز«و فيروزآبادي  )76، ص1ج ،1409 (فراهيدي، س

شديد مي »العز« ذلت و صاحب 92، ص2ج (فيروزآبادي، داندرا باران  سان).   »عزّ « ،العربل
شده« را »العزاء« و» ذلّ« خلاف را ). در مجموع از 374، ص5ج ،1414منظور،(ابن داندمي» ال

ــتنباط مي ــود كه در معناي عزت دو مفهوم نظرات لغويون اس ــدنمغلوب«ش ــدت«و » نش  »ش
  است.  »نفوذناپذيري مطلق« وجود دارد كه نتيجه آن

در ســه شــكل كاربردي  بار آن در مورد خداوند 95بار كه 119» عزز«در قرآن ريشــه 
تكرار شــده اســت. بيشــترين كاربرد براي  مرتبه 1» تعز« و مرتبه 6» عزة«، مرتبه 88» عزيز«

باشــد كه بر كثرت و دوام پايدار اين صــفت در خداوند دلالت عزت خداوند واژه عزيز مي
يان كند.مي به 49« در قرآن، در »عزيز«واژه  تكرار بار 88 از م با آن همراه  مرت واژة حكيم 

ست. اين همراهي دو مفهوم عزت و حكمت با يكديگر م ست. حكم در لغت شده ا عنادار ا
، 2،ج1404 فارس،(ابننع از ظلم و حكمت منع از جهل اســت به معناي منع اســت و حكُم م

شود91ص صلاح انجام  شدن بنابراين همراه ).248، ص1412 (راغب، ) منعي كه به جهت ا
ق تواند در تحقكس نميحكمت با عزت به اين معناســت كه خداوند عزيزي اســت كه هيچ

  مبتني بر حكمت و مصلحت مخلوقات است. كاملاًش خللي وارد سازد اما همان اراده ااراده
  
   »عزت«تحليل محتواي كيفي آيات مرتبط با مفهوم . 1-2

پس از بررسي كدهاي داده شده به هر يك از آيات مرتبط با مفهوم عزت، كدهاي مشترك 
ند و  له قرار گرفت يك مقو كاران، 7تحت  فار و گنه خذلان ك نان،  يت از مؤم له حما مقو
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هدايت تشــريعي، خلقت و تدبير هســتي، توحيد در ذات، اختيار مطلق الهي و معاد به شــرح 

  ذيل حاصل شد:
  

  از مؤمنان  داوندخ حمايت. 1-2-1
اين حمايت در قالب نصـــرت و  فرمايدميحمايت  مؤمنانخداوند متعال با عزت خود از 

  .  باشدميياري آنان و يا نجاتشان در هنگامه عذاب استيصال 

  نصرت و نجات . 1-2-1-1
مداران در دنيا و آخرت است. يكي از مصاديق عزت مطلق خداوند نصرت جبهه حق و حق

ياري را در قيامت نفي فرموده و تنها كساني  هرگونهسورة دخان خداوند  42و  41در آيات 
ـــمول آن مي به دليل را مش به اراده او مورد رحمت الهي قرار گيرند و  كه   بودن زيعزداند 

زند و يا در آن تصـرفي تواند اين قاعده حاكم بر آخرت را برهمميخداوند هيچ موجودي ن
ـــت كه دين خود، پيامبران  گونههماننمايد.  كه در دنيا نيز ارادة الهي به اين تعلق گرفته اس

ياورانش )5و4(روم:، مؤمنان )25(حديد: ياري )40(حج:و  به موجود ديگري،  ياز  بدون ن را 
واند تأثيري بگذارد. چنانكه در زماني كه مشـــركان مكه تفرمايد و در اين اراده كســـي نمي

و ) 40وبه:(تپروراندند او را به تنهايي ياري فرمود توطئه قتل پيامبر اكرم(ص) را در ســـر مي
گرفتن ايشــان در غار و هجرت به مدينه را فراهم آورد و در جنگ بدر با وجود اســباب پناه

  . )10انفال:ود تا آنان پيروز صحنه نبرد باشند( قلت عدهّ و عُده تازه مسلمانان، اراده نم
ـــداق ديگر تحقق اراده اش در نجات پيامبران و مؤمنان در مواجهه با كفار بدون مص

جانب موجودي ديگراســـت. از نمونه توان از نجات هاي آن ميامكان هيچ تصـــرفي از 
شان ب سي(ع) از چنگ يهودياني كه تمام عزم خود را بر كشتن اي ند، ياد كار بردحضرت عي

به  ند او را  ما نده ب ند اراده نمود وي ز خداو كه  جا  ما از آن مانكرد. ا ـــ بالا برد  هاآس
 ، لوط(ع))122تا119(شــعراء:.همچنين نجات ســاير پيامبران مانند نوح(ع) )158و157(نســاء:
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و مؤمنان همراه آنان دقيقاً در لحظه عذاب ) 68تا65(شعراء:و موسي(ع) ) 175تا169شعراء:(
  افران نمونه ديگر است.ك

  

  پاداش و اجابت دعا. 1-2-1-2
تواند در آن خللي وارد دهد و هيچ مانعي نميخداوند به مؤمنان در دنيا و آخرت پاداش مي

دادن به مؤمنان در دنيا ســخن سـوره فتح خداوند از عزتش در پاداش19و18ســازد. در آيات
ــكينه، فتح قريب و مي ــايت از آنها، انزال س ــبي يهامتيغنگويد كه در رض ــمار تجس م ش
دادن به زنان و مرداني كه ايمان اش در پاداشوند بر نفوذناپذيري ارادهيابد. همچنين خدامي

صالح، امربه منكر، اقامه نماز، ايتاء زكاه و اطاعت از خدا و رسولش ازمعروف و نهيو عمل 
اش تحقق و به حيات جاودانه دســت خواهند دهد كه وعدهداشــته باشــند و به آنان نويد مي

ـــالح آنها را نيز در و علاو) 72-71(توبه:يافت ـــران و فرزندان ص ه بر مؤمنان، پدران، همس
ها ملحق مي به آن يدبهشــــت  ما غافر:فر پايين) 8( مالشــــان  پدران حتي اگر اع مال  تر از اع

  .)21(طور:باشد
ـــاس حكمت اجابت مي كند و امكان دخالت هيچ همچنين او دعاي مؤمنان را بر اس

ـــط انبياء و يا موجودي در تحقق آن وجود ندارد. اعم از دع اهاي فردي و اجتماعي كه توس
ـــده ـــه ش ـــگاه الهي عرض اند. مانند دعاي مؤمنان و ملائكه براي امور مادي يا معنوي به پيش

سازي خانه كعبه براي آيندگان  سماعيل(ع) كه در هنگام باز ضرت ابراهيم(ع) به همراه ا ح
به آنان كتاب و حكمت  خود و ارســال رســولي كه آيات الهي را براي آنان تلاوت نمايد و

ــازد، مي ــير تزكيه آنان را هموار س ــدبياموزد و مس . نمونه ديگر اجابت دعاي )129(بقره:باش
ملائكه براي مؤمنان اســـت كه از خداوند تقاضـــا دارند به همراهشـــان پدران، همســـران و 

ـــت فرمايد ـــالح آنان را وارد بهش م . نمونه ديگر دعاي مؤمنين براي عد)8(غافر:فرزندان ص
  . )5(ممتحنه:سلطه كفار بر آنان و مغفرت آنان است
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  خذلان كافران و گنهكاران. 1-2-2

ست آنان را در دنيا و آخرت مجازات  سبحان در خذلان كافران و گنهكاران عزيز ا خداي 
  نموده و غلبه نهايي بر آنان در دنيا نتيجه عزتمندي اوست.

 كافران مجازات دنيوي و اخروي. 1-2-2-1

 قطع كردنخداوند براي خطاكاران مجازات دنيوي قرار داده است. به عنوان نمونه در قرآن 
ست شمرده ا سارق به عنوان مجازات اين عمل بر ست مرد و زن  همچنين ) 39و38(مائده:د

و عدم توجه زن و شــوهر به وظايف تشــريعي خود در ) 220(بقره:اســت خوردن مال يتيمان
به اقتضــاي حكمتش  هرگاهدر مجازات خطاكاران عزيز اســت . او )228(بقره:قبال يكديگر

ـــريع فرمايد؛ در صـــورت نافرماني از اين حكم، خداوند به عجز  مجازاتي براي عملي تش
  .)5(سبا:آيددرنمي

تا  كه اراده نموده  تاده و اوســـت  فاق اف نافرماني تحت علم او ات  هاانســـاناولاً اين 
و  نام آخرت وجود دارد كه هيچ مفري از آن نيستديگري بهنشئه ثانياً اختيارداشته باشند و 

. همچنين خداوند براي مكذبان نيز مجازات دنيوي در نظر گرفته )78(نمل: تنها حكم اوست
شعراء در خصوص انواع  سوره  شته مانند  هايعذابو در  شده بر اقوام گذ صال نازل  ستي ا

مجازات عزيز بوده و كســي را ياراي  گويد و اين كه در اينقوم نوح، عاد، ثمود ســخن مي
ـــت. البته هر نوع مجازات دنيوي و اخروي پس از اتمام حجت ـــعراء ممانعت از آن نيس (ش

يات  نات)191و190، 175و174، 159و158، 140و139، 122و121آ ئه بي ، )209(بقره:، ارا
 شود. انجام مي) 95(مائده:و تبيين قانون) 4عمران:(آلنزول فرقان

  ه بر كافرانغلب. 1-2-2-2
ــت نيو مؤمنخداوند به پيامبران  . اين وعده تحقق )21(مجادله:وعده نابودي كفار را داده اس

ـــودخواهد يافت و هيچ موجودي نمي . البته اراده خداوند بر )47(ابراهيم:تواند از آن مانع ش
ـــطــهبــهاين تعلق گرفتــه كــه غلبــه بر كفــار و نصـــرت دين خــدا  مؤمنــان بــه وقوع  واس
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تواند منافقان و و زمين از آن خداســـت و مي هاآســـمان. در هر حال جنود )40(حج:بپيوندد

  .)7و6(فتح:و در جهنم خالد گرداند)25(احزاب:مشركان را به سزاي اعمالشان برساند
  

  هدايت تشريعي. 1-2-3
سل و اراده بر انجام وظايف آنان و در  سال ر شريعي در قالب ار عزت خداوند در هدايت ت

  .گرددمياختيار گذاشتن ابزارهاي هدايت نمودار 

  ارسال رسل و انجام وظايف آنان .1-2-3-1
 هاامتبه عنوان هاديان ) 3(شوري: ) و وحي به آنان33عمران:(آل خداوند بر ارسال پيامبران
ــتان ولادت هاي لازم را براي تحقق آن فراهم مياراده نموده اســت و زمينه آورد. مانند داس
شــدن او به دســت فرعون در نوزادي و رشــد وي در دامان دشــمن موســي(ع) و خطر كشــته

) و يا داستان نذر همسر عمران و تولد مريم(س) و سپس ولادت عيسي(ع) از 8خدا(قصص:
. )62عمران:(آلبردكه قرآن از آن به قصــص حق نام مي) 45ن:عمرا(آلاي چون اودوشــيزه

). 9در اين مسير هيچ موجودي توان ايجاد مانع را ندارد هر چند كه اكراه داشته باشد(صف:
  ).21يوسف:(سازدچرا كه او بر اساس قدرتش اراده خود را محقق مي

اين است كه انبياء را بودن خداوند در اصل ارسال رسل، اراده الهي بر  علاوه بر عزيز
. اين وظايف عبارتند از تلاوت آيات الهي، )21(مجادله:در انجام وظايف محوله ياري دهد

عملي حوه  ن يم  ل ع ت ني و  كتــاب آســـمــا محتواي  يم  ل ع كتــاب و ت محتواي  ــــازي  س
صورت نافرماني و بشارتهمچنين انذاركر)129(بقره:تزكيه دادن دن همة مردم به عذاب در 

به نعم پاداشمؤمنان  ـــنيبدتا ) 165(نســـاء:ت و  هدايت  لهيوس به نور  مردم را از ظلمات 
ها . اگر كسي بخواهد در انجام اين وظايف خللي وارد نمايد؛ خداوند توطئه)1(ابراهيم:كنند

  ).52بخشد(حج:را خنثي نموده و آياتش را استحكام مي
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  ابزارهاي هدايت. 1-2-3-2

دهد تا در انجام مأموريت خويش خداوند همه ابزارهاي هدايت را در اختيار هاديان قرار مي
شند. يكي از  شكل )1(زمر:ابزارهاي هدايتي، نزول كتاب همراه حكمت ترينمهمموفق با مت

ــبا:از عقائد و عبوديت عملي خداوند اســت. كتابي كه محتوايش حق اســت و هر قدر ) 6(س
يا معاني كتاب خللي ايجاد كنند، همواره كنندگان آن تلاتحريف كه در الفاظ  ش نمايند 

تواند صراط مستقيم را از ميان آن بيابد. چرا كه ذكر را او نازل انسان داراي فطرت سالم مي
ـــت(حجر: ). يكي ديگر از ابزارهاي هدايتي، بينات و معجزات 9فرموده و حافظ آن نيز هس
ـــت تا بر ايمان مؤم ـــود. هرهمراه پيامبران اس ه چند كنان افزوده و حجت بر مكذبان تمام ش

گروهي نسبت به صحت اين معجزات، در دل مردم ترديد ايجاد كنند. مانند تهمت سحر كه 
) و يا مشركان عصر پيامبر(ص) در 34فرعون پس از مشاهده معجزه به موسي(ع) زد(شعراء:

پاك فطرت به  هايانســانخنثي و  ). اما نهايتاً توطئه دشــمنان2مورد قرآن به او زدند(يونس:
  برند. ميحقانيت آنها پي

 خلقت و تدبير هستي. 1-2-4

او در خلقت و تدبير هســـتي نيز عزيز اســـت. در بي نهايت بودن خلقت و تنوع مخلوقات و 
  تدبير امور آنان اين عزتمندي نمايان است. 

  بودن و تنوع مخلوقاتنهايتبي. 1-2-4-1
و زمين و هر آنچه در آنها و بين آنهاســت و در اين خلقت  هاســمانآخداوند خالق و فاطر 
شركان مكه نيز هيچ موجودي نمي تواند دخالت نمايد و يا مانعي ايجاد كند امري كه حتي م

شتند ناپذيري خداوند در هستي مورد . آنچه در بحث نفوذ)9(زخرف:به آن اذعان و اقرار دا
ست؛ كميت و كيفيت مخلوقا شد. به اين معنا كه به دليل بيت ميتوجه قرآن ا بودن نهايتبا

نهايت است و هيچ موجودي توان آن را ندارد كه به شود نيز بيخود او آنچه از او صادر مي
ـــي،بي حدي بزند(طبرس قدرت اوســـت  چه تحت علم و  مات االله يعني هر آن ، 19تا،جكل
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از جمله نوع انسان داراي . همچنين اين مخلوقات )27(لقمان:) و آن را متوقف سازد194ص

ـــيت از نظيري ميتنوع بي قام عظمت و خش كه نتيجه تفكر در اين تنوع درك م ند  ـــ باش
  . )28و27(فاطر:اوست

  تدبير در هستي. 1-2-4-2
به دليل علم  كه  ـــت  مدبر عزيز آن نيز هس ـــت؛  ـــتي اس خالق هس كه  خداوند علاوه برآن 

ـــتي را تدببهمنحصـــر ـــهادت نظام هس ـــجده:نمايدير ميفردش به غيب و ش و هيچ ) 6و5(س
ساس موجودي نمي تواند در تنظيم اين تدبير دخالتي نمايد و تغييري در آن ايجاد نمايد. بر ا

ريزي هر يك از مخلوقات وظايف مخصـــوص به خود نيز دارند. نمونه اين تدبير اين برنامه
صبح، قرار شكافتن  شب و... ميعبارت از  شددادن آرامش در  . همچنين خلقت )96(انعام:با

خاص مبتني بر نوع  هايمســئوليتو ســپردن  هاانســانمتفاوت دو جنس مذكر و مونث در 
ــان به آنها ــط و حف كاملاً. نكته مهم ديگر آن كه اين تدبير )228(بقره:خلقتش ظ مبتني بر قس

  .)18عمران:(آلباشدتوازن مي

  توحيد در ذات. 1-2-5
ستش غير  خداوند متعال نه تنها در افعال كه در شريكي ندارد و پر ست او  ذات خود عزيز ا

  گاهيش قرار دارد.آاو نيز در محدوده علم و 

  نداشتن كيشر. 1-2-5-1
در عالم وجود كسـي كه شـايسـتگي شـراكت با خداوند را چه در الوهيت و چه در ربوبيت 

گويد آن بداشته باشد وجود ندارد به همين دليل پيامبر اكرم(ص) مأمور است تا به مشركان 
ـــريكاني كه براي خدا قرار مي ـــبا:دهيد به من معرفي كنيدش ـــتان )27(س آل  مؤمن. در داس

راي كنيد كه برهاني بگويد:آيا شـما مرا به شـركي دعوت ميفرعون نيز وي به مشـركان مي
ست  آن وجود ندارد و آنها نه در دنيا و نه در آخرت هيچ حاكميتي ندارند و خداوند عزيز ا
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ـــري ـــوره جاثيه تعبير قرآن از واژه كبرياء 77. در آيه)43و42(غافر:پذيردكي نميو هيچ ش س

ــانبراي خداوند نيز  ــت چرا كه در  دهندهنش ــتي اس و حاكي از عظمت مطلق او در پهنه هس
  فرمايد.پايان آيه نيز به لفظ عزيز تصريح مي

شانه شتن كيشرهاي يكي از ن ست. تنزيه  ندا ستي بر آن ا سط او توخداوند، اقرار ه
شان ساني ن صفات كمال ان صفات نقص و حتي  كه  اوست بودن زيعزدهنده عالميان از همه 

هاي حديد، حشــر، علاوه بر آن كه در ســراســر قرآن اين اقرار گزارش شــده اســت، ســوره
ـــبيح هر آنچه در صـــف، جمعه و تغابن با خبر ـــماندادن از تس ـــت، آغاز  هاآس و زمين اس

  گردد.مي

  غير خدا در علم الهي پرستش. 1-2-5-2
گرفتن همه دلايل روشن عقلي، آفاقي و انفسي براي خداوند با نديده هاانساناگر گروهي از 

ـــئله باز هم تحت علم و اراده او انجام  ـــوند يا به او كفر بورزند، اين مس ـــريك قائل ش ش
ر گدهد چرا كه او كسي با اين نوع پرستش، خداوند را شكست نمي) 42(عنكبوت:شودمي

ست همه او مي سانخوا ستيدند(رعد:تنها او را مي هاان سان را مختار 31پر ) در حالي كه او ان
صورت انتخاب شركا براي خداوند يا كفر  آفريده و به او فرصت انتخاب داده است. اما در 

و كســـي ) 4عمران:(آلبه او و پرســـتش ديگر موجودات، عذاب ســـخت در انتظار اوســـت
  .)33(الرحمن:حاكميت او خارج شود تواند از دايرةنمي

  اختيار مطلق الهي. 1-2-6
فرق قلوب مت تأليفخداوند مختار مطلق اسـت، در دادن يا گرفتن نعمت، عذاب يا غفران و 

  ورود پيدا كند.  تواندنمياختيار دارد و در اين اختيار موجودي 

  دادن يا گرفتن نعمت. 1-2-6-1
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ساني  شود و اگر اراده كند، هيچ موجودي نمياگر خداوند رحمتي را براي ان تواند مانع آن 

ير تواند در اراده او تأثاراده نمايد كه نعمتي را از كســي دريغ كند، هيچ موجود ديگري نمي
ـــت ـــته و راه رحمت را باز كند، كه البته اين اراده مبتني بر حكمت اوس . به )2(فاطر:گذاش

شوري:و كليده) 9(ص:هاي رحمت اوعبارت ديگر خزانه ) تنها در اختيار اوست و 12ايش(
ها دسـترسـي ندارد. همچنين اوسـت كه باز هم بر اسـاس حكمت و هيچ كس به آن گنجينه

ـــانمنتهاي خود به درون و برون علم بي ـــان، آنها را هدايت مي هاانس كند و يا در و انتخابش
يا هدايت اراده تواند ضـــلالت و هيچ موجودي نمي) 4(ابراهيم:كندظلمت گمراهي رها مي

  .)37و36(زمر:شده توسط خداوند را به هدايت يا ضلالت تبديل كند

  عذاب يا غفران. 1-2-6-2
ـــد و خداوند مبتني بر حكمتش اراده مي كند تا گنهكاري را مجازات نمايد و يا او را ببخش

عفو يا تواند او را به دليل هيچ موجودي نه اجازه دخل و تصــرف در اين امر را دارد و نه مي
ـــت كه در روز قيامت ميان عذاب مؤاخذه نمايد. نمونه آن، گزارش مكالمه اي در قرآن اس

دانستن عيسي(ع) و مادرش  شدن مسيحيان و خداخداوند و عيسي(ع) در خصوص مشرك
ـــاندن صـــورت مي ـــي(ع) بر توحيد و رس گيرد و در نهايت اين مكالمه پس از آن كه عيس

به پيروانش اقرار د خداوند عرض ميصـــحيح آن  به  عذاب كني ارد  ها را  كه اگر آن كند 
ــي تواند خردهكس نميهيچ ــتند و البته اگر ببخش اي بگيرد چرا كه آنان بندگان خودت هس

  .)118(مائده:نيز چنين است و تو عزيز حكيم هستي

  قلوب متفرق تأليف. 1-2-6-3
ـــاديق عزت خداوند نزديك گر مختلف به يكديو تفكرات  هاقلبكردن يكي ديگر از مص

ست. اگر او چنين اراده شت حتي پيامبر نيز اگر همه داراييا هاي روي زمين را هزينه اي ندا
ـــود، امكان تأليفكرد براي آن كه اين مي به  ليفتأپذير نبود و اگر او نخواهد اين ايجاد ش

ــت ــاس حكمت اس ــد و همه بر اس ر و د) 103عمران:)و(آل63(انفال:تفرق تبديل نخواهد ش
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ـــطهبهاي پيامبر فرمايد جاي ديگر مي ـــدي كه اگر اين  واس رحمتي از خدا تو با آنها نرم ش

  .)159عمران:(آلافتادرحمت نبود چنين اتفاقي نمي

  معاد. 1-2-7
  اراده اوست. ،او چه در اراده اصل معاد و چه در كيفيت آن غيرقابل نفوذ است و اراده

  اصل معاد . 1-2-7-1
ست كه در آن  شئه ديگري ا صاديق عزت خداوند اراده او بر تحقق معاد و ايجاد ن يكي از م

ـــان كامل دريافت مي هاانس به طور  يا جزاي اعمال خود را  مايند(طه:پاداش  ) و هيچ 15ن
  .)27(روم:تواند مانع از تحقق اين اراده الهي شودموجودي نمي

  چگونگي معاد. 1-2-7-2
زت چگونگي معاد است كه در اين امر نيز، همه چيز بر اساس اراده يكي ديگر از مصاديق ع

ستاو اتفاق مي سي را ياراي مخالفت يا تغيير در آن ني س. افتد و ك سؤالي ا ت كه نمونه آن 
ابراهيم(ع) در خصوص اين كيفيت از خداوند دارد و او با دخالت دادن خود ابراهيم(ع) در 

  .)260(بقره:دهدعيناً نشان مي اين امر به او كيفيت معاد و حشر را
  مقولات آيات مرتبط با عزت :2 نمودار

  

2524
161311

7
3
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  در قرآن كريم» قدرت«تحليل واژگان مرتبط با مفهوم . 2
  »قدرت«. بررسي مفهومي واژه 2-1

صل و نهايت يك چيز مقاييس صاحب صل و به معناي اندازه، ا شه قدر را داراي يك ا ، ري
ند(ابنمي ُدرة«، العين). فراهيدي در 62، ص5،ج1404فارس،دا ـــي ء ق َدِرَ علي الش به  »ق را 

نا مي يك چيز مع مالكيت  ناي  ، مفردات). راغب در 112، ص5،ج1409كند(فراهيدي،مع
ـــان به معناي قادربو دن بر انجام كار و در مورد خداوند به معناي نفي قدرت را در مورد انس

صاحب 657،ص1414داند(راغب اصفهاني،ناتواني مي ، قدرت را به معناي اختيار التحقيق). 
ـــي كه نيرويي دارد كه اگر بخواهد آن را فاعل فعل در انجام يا ترك آن معنا مي كند. كس

كار مي يا نميب قدرت و گيرد  مال  قدير را اع نا ميگيرد. وي ت عل مع فا ندظهور اراده   ك
صطفوي، توان گفت قدرت به معناي ). از مجموع نظرات لغويون مي206، ص9ج ،1416 (م

ـــي كه توانايي توانايي و اختيار مطلق در انجام ـــت در مقابل كس دادن يا ندادن يك فعل اس
  كامل ندارد. صورتبهتحقق اراده خود را 
شه در قرآن به شده  بار 64 قدرت خداوندو در مورد  بار 132» قدر«طوركلي ري تكرار 

» مقتدر« وبار 12» قادر« ،ارب 45» قدير« اشَــكال كاربردي آن عبارتســت از ترينمهماســت و 
ست كه هم بر فراواني بار4 شترين كاربرد به واژه قدير اختصاص يافته ا ، 5منظور،جابن( و بي

  كند. ) و هم بر ثبوت قدرت در خداوند دلالت مي74ص
  
   »قدرت«تحليل محتواي كيفي آيات مرتبط با مفهوم . 2-2

كدهاي  قدرت،  با مفهوم  يك از آيات مرتبط  به هر  ـــده  كدهاي داده ش ـــي  پس از بررس
ـــترك تحت يك مقوله قرار گرفتند و  مقوله جايگزيني و تغيير، معاد، خلقت و تدبير 6مش

ام دو فعل متناقض به هســـتي، مجازات عاصـــيان، حمايت از مؤمنان و تســـاوي اراده در انج
  شرح ذيل حاصل شد: 
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  جايگزيني و تغيير. 2-2-1

يرات و در ايجاد تغي دهدمياو بر جايگزيني و تغيير، قدرت دارد نيكان را به جاي بدان قرار 
  ، نسخ احكام و شرايع و خلقت دوباره، توانمند است.  هاانساندر جسم و روح 

  نيكان به جاي بدان. 2-2-1-1
جايگزيني  خداوند  قدرت  جاي  هايانســـاناز مصـــاديق  به  يامبرش  مطيع اوامر الهي و پ

سان ست و  هايان صي ا ست كه اگر خداوند از  گونهنياعا سانني خواهد به اطاعت مي هاان
ـــت كه آنها را خلق كرده و ديگر چاره اي جز تحمل آنها ندارد. آري در دمي دليل آن اس

خته و گروه ديگر داراي ايمان حقيقي و عمل صــالح را جايگزين تواند آنها را نابود ســامي
شده است. به عنوان مثال در جريان جنگ تبوك  آنها نمايد. اين معني بارها در قرآن تكرار 

ـــدن براي جنگ و آوردن بهانهو تعلل گروهي از آماده فرمايد اگر هاي واهي خداوند ميش
بديل دهد و اين تاني غير از شــما تغيير ميبراي جنگ حركت نكنيد خداوند شــما را به كســ

  .)39(توبه:كندهيچ ضرري را متوجه او نمي

 تغييرات در انسان . 2-2-1-2

  تغييرات جسمي و مادي . 2-2-1-2-1
ند با كتغيير ايجاد كند. اگر او با قدرت خود انســان را خلق مي هاانســانتواند در خداوند مي

ــيد نتواند آن را همان قدرت نيز مي ــت كه وقتي به موجودي حيات بخش ميراند. اينگونه نيس
ـــد دهد و همان را بازپس باز پس گيرد. حتي مي ـــان رش تواند صـــفاتي مانند علم را در انس

برد و پس از قوت او را به ســمت ي قوت مي. او انســان را از ضــعف به ســو)70(نحل:گيرد
ــعف مي ــاندض ــر و به ديگري دختر دهد و به . همچنين او مي)54(روم:كش تواند به يكي پس

سانيكي هر دو و ديگري را عقيم گرداند با اين كه همه  ستند اما  هاان شبيه هم ه در خلقت 
ان، يكس يهااندامقدرتش از تواند بر اساس با هم نيست و مي هاانساناو مقهور اين مماثلت 
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صل نمايد سم متفاوت حا شوري:مكاني . او قدرت دارد تا با ايجاد تغييرات در آبي )50و49(

  . )6و5(طارق:كم ارزش، آن را به يك انسان كامل تبديل كند

  تغييرات روحي و معنوي . 2-2-1-2-2
سانتواند از نظر روحي و معنوي در علاوه بر تغييرات مادي، خداوند مي ايجاد  يراتييها تغان

نمايد كه البته اين نوع تغيير مبتني بر اراده اوليه از ســوي انســان اســت. به اين معنا كه انســان 
فرمايد. نمونه آن قدرت بايد اين تغيير را بخواهد ، آنگاه خداوند قدرت خود را اعمال مي
ثابت كند  خالصانه خودخداوند بر تبديل سيئات به حسنات است، هنگامي كه انسان با توبه 

ـــايســـتگي اين تغيير را دارد ها به . نمونه ديگر قدرت او در تبديل دشـــمني)8(تحريم:كه ش
. آنجا كه با وجود دشـــمني ميان تازه مســـلمانان و مشـــركان مكه و ايجاد هاســـتيدوســـت
سيار ميان آنها و كشته هايجنگ صبرعكسشدن مسلمانان به دست مشركان و ب ورت ، در 

سلمان هاي قديمي را فراموش شدن كفار، خداوند اين قدرت را دارد تا هر دو طرف، كينهم
ــازد ــان مودت برقرار س ــت. نمونه ديگر تبديل )7(ممتحنه:كنند و ميانش ــكس به پيروزي  هاش

  .)165عمران:(آلاست در صورتي كه انسان از آنها درس گرفته و نقايص خود را جبران كند

  ع نسخ احكام و شراي. 2-2-1-3
ــريعتي مبتني بر مصــلحت احكامي را تشــريع مي ق فرمايد. يكي از مصــاديخداوند در هر ش

ـــخ همان احكام و تبديل آن به احكامي كه مانند يا بهتر از قبلي  قدرت او تواناييش بر نس
ست شريعتي ديگر را جايگزين )106(بقره:ها سخ و  شريعت را ن ست تا يك  همچنين قادر ا

كه تفكر شريعت پيامبر خاتم(ص). درحالي واسطهبهآن نمايد. مانند نسخ شريعت موسي(ع) 
يابد و اســرائيل معنا مييهوديان غير از اين بود و اعتقاد داشــتند كه شــريعت الهي تنها در بني

ـــت(مائده: ـــته اس ـــت خدا بس قدرت ندارد تا آن را به پيامبري از يك قوم ديگر ) و64دس
  . )19و18(مائده:بسپارد
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  خلقت دوباره. 2-2-1-4

ـــپس از  ـــاديق قدرت خداوند، توانايي او بر ايجاد خلقت با همه عظمتش و س يكي از مص
ـــت. قرآن اين حقيقت را در قالب بين ـــاس حكمتي ديگر به نام معاد اس بردن همه آنها براس

كه با  قدرت  هايواقعيتخود نيز يكي ديگر از  تمثيلي زي موجود در طبيعت اســـت و از 
بارانيدهد؛ تبيين ميخداوند بر تغييري ديگر خبر مي يا را مانند  كه زندگي دن  نمايد. آنجا 

ند و باد شورويد و ناگاه آن گياهان خشك ميآن گياهان گوناگوني مي وسيلهبهداند كه مي
  . )45:(كهفبردآنها را به هر سو مي

  معاد. 2-2-2
خداي سبحان بر زنده كردن مردگان و معاد جسماني، حشر و حسابرسي قدرت مطلقه دارد 

  نداشته باشد.  ايارادهچنين  تواندميو 

  كردن مردگان و معاد جسمانيزنده. 2-2-2-1
ـــان را دوباره بيافريندخداوند مي ـــراء:تواند پس از مرگ و برپايي معاد انس  و تحقق) 99(اس

ــم برهم ــيدن به اين امر در كمتر از چش ــودزدني ميبخش . او قدرت )77(نحل:تواند انجام ش
ه زمين ك گونههمانآورد و جهاني ديگر(آخرت) را برپا نمايد  دينوپددارد تا دوباره خلقتي 

شدمرده را در بهار، زندگي دوباره مي ست كه . نكته جالب)50(روم:بخ توجه در قرآن آن ا
ـــاناثبات قدرتش بر معادي كه هنوز خداوند براي   به ها راآناند، آن را درك نكرده هاانس

يا توجه مي ـــد و نمو و زوال در همين دن . )20(عنكبوت:دهدمرگ و زندگي و مراحل رش
ـــكي  ـــيلهبهآنجا كه روييدن گياه پس از خش ـــانه وس ـــن بر آب حيات بخش را نش اي روش

ـــدن مردگان در قيامتزنده ـــمانت بر خلقت و قدر) 39(فصـــلت:ش و زمين با همه  هاآس
  .)33(احقاف:كندعظمتشان و درنماندن از انجام آن را دليلي بر معاد ذكر مي

 كندآنجا كه استقرار نطفه در رحم و مراحل رشد آن و تعين جنسيتي جنين را بيان مي
سخن مي)40تا37(قيامت: شد عقلاني  سپس در ادامه از تولد و خروج از رحم و ر و گويد ، 
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برد و آن را دليلي بر قدرت خداوند شــدن عقل و مرگ به پايان ميســخن را با پيري و زايل

سان و معاد ميبر زنده ساس آيه)6و5(حج: گيردكردن دوباره ان سوره بقره به 259. حتي بر ا
شدن مردگان سؤال ذهني دارد با ميراندن خود او و چارپاي همراه فردي كه در كيفيت زنده

صدندهاو و بعد ز شانكردنش پس از  رويش، شدن آن چارپا پيشدادن مراحل زندهسال و ن
  دهد. قدرت خود را بر معاد نشان مي

سوره اسراء 99هاي قدرت خداوند، معاد جسماني است. در دو آيهيكي ديگر از نشانه
سانبودن خداوند بر خلق مثل و آفرينش همانند همين سوره يس با عبارت قادر 81و در  هاان

ورزد. و در جاي ديگر ضــمن يك اســتفهام توبيخي كه آيا قيامت بر اين مســئله تأكيد مي
د نه فرمايكردن اســتخوانهايش قدرت نداريم؟ پاســخ ميكند كه ما بر جمعانســان گمان مي

ـــتان او را  ـــرانگش ـــازي  گونههمانتنها بر آن بلكه قادريم كه س كه در اين دنيا بوده بازس
  .)4و3(قيامت:نماييم

  حشر و حسابرسي . 2-2-2-2
يكي ديگر از مصاديق قدرت خداوند در خصوص معاد، توانايي بر حشر و حسابرسي همه 

ــان ــتانس ــان. قرآن هاس ــر آن مانند بحث و  هاانس را از پرداختن به امور ظاهري و نزاع بر س
شته و از آنان ميجدل يهوديان در تغيير قبله از بيت واهد كه بر خالمقدس به كعبه بر حذر دا

ا همه كه خداوند قدرت دارد تورزد. چراگرفتن از يكديگر تأكيد ميو سبقت هانيكيانجام 
كند و آنچه در آن روز به حســاب آنها رســيدگي مي را در صــحنه محشــر جمع و هاانســان
كه خداوند در  گونههمان. )148(بقره:بخش اســت اعمال صــالح اســت نه چيز ديگرنجات

آورد، در حشر و حسابرسي نيز، اثبات قدرت خود بر ايجاد اصل معاد از همين دنيا مثال مي
ـــان را به خلقت  ـــمانانس جه داده و آن را دليل بر و زمين و پراكندگي جنبندگان تو هاآس

داند. يعني همان خدايي كه قدرت بر انتشـــار جنبندگان در تواناييش بر حشـــر در قيامت مي
  .)29(شوري:و زمين دارد، همو قدرت بر جمع آنان نيز دارد هاآسمان
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  خلقت. 2-2-3

خاص  قدر خلقت تنوع ايجاد كند يا نه و خل تواندمياو قدرت دارد تا خلق نمايد يا ننمايد 
  دائر مدار اراده اوست.   كاملاًداشته باشد و اين مسئله 

  اصل خلقت . 2-2-3-1
ه و زمين است. خلقي ك هاآسمانيكي ديگر از مصاديق قدرت خداوند ، توانايي او بر خلق 

. خدايي كه هفت آســمان و )1(فاطر:از عدم و بدون هيچ الگوي قبلي صــورت گرفته اســت
. انســان را )12(طلاق:يابدو فرمان او از آســمان به زمين جريان مي همانند آن زمين را آفريد

يت زن و مرد قرار داداز آبي كم ـــ مان آب، دو جنس قان:ارزش خلق كرد و از ه . )54(فر
ــيله ــيهمچنين ملائكه را خلق نمود و با يد قدرت خود برايشــان وس ر اي قرار داد تا بتوانند س

مأموريت و وظيفه مهم خود را كه عبارت است  لهيوسنيبدنزولي و صعودي داشته باشند و 
  . )1(فاطر:به انجام رسانند هاانسانگري تكويني و تشريعي ميان خداوند و از واسطه

  تنوع در خلقت و خلق خاص. 2-2-3-2
ـــحنه ـــل خلقت، يكي ديگر از ص كننده توانايي آن خالق هاي اثباتعلاوه بر قدرت بر اص

كه برخي  بزرگ، تنوع در خلقت موجودات خدايي  ـــت.  ماده واحد يعني آب اس يك  از 
شكم، برخي بر دو پا و برخي بر چهارپا نوع روند و اين نوع حركت تراه مي آفريدگانش بر 

ـــده و خداوند هر چه اراده در حيات آنها را ايجاد مي كند. نكته مهم آن كه خلقت تمام نش
  . )1(فاطر:افزايدو بر خلقت مي) 45(نور:كندكند خلق مي
شانه نظير الهي، ايجاد مخلوقات خاص است. مانند خلقت عيسي(ع) هاي قدرت بياز ن
ــيزه ــبب توهم برخي كه از دوش ــت. البته همين امر س ــر به خود نديده اس اي كه هرگز همس

مســيحيان شــد و عيســي(ع) و مادرش(س) را به عنوان اله گرفتند. اما حقيقت آن اســت كه 
ديگر تحت عبوديت خداوند هستند و مرگ و زندگي آنان در  هايانسانآنان نيز مانند همه 
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كس حق چون و زمين در اختيار اوست و هيچ هاآسمانكه مالكيت ست چرايد قدرت الهي

  .)17(مائده:و چرا در اراده او را ندارد

  مجازات عاصيان. 2-2-4
ــاديق قدرت مطلقه الهي  ــيان در دنيا و آخرت يكي از مص ــت كه مبتني بر مجازات عاص اس

  اراده اوست. 

  مجازات دنيوي. 2-2-4-1
ــكل كامل آن در جهان آخرت صــورت مي گيرد اما در همين دنيا اگرچه كه مجازات به ش

ـــوند. به عبارت ديگر مينيز خطاكاران مجازات مي توان گفت نظام جزا و پاداش از اين ش
نه خداوند در ابتداي هجرت و به رســد. به عنوان نمودنيا آغاز و در اخرت به كمال خود مي

ــلمانان و نه عدم قدرت خداوند، آنها را به عفو و صــفح موقتي دليل ضــعيف بودن قواي مس
ـــبت به اهل كتاب دعوت مي دهد كه امر الهي مبني بر كند اما در ادامه اين نويد را مينس

ـــت مؤمنان مجاز ـــيد و آنان به اذن خداوند و به دس ات خواهند مقابله با آنان خواهد رس
تهديد  جانبهكنندگان پيامبر را به عذابي همه. در جاي ديگر خداوند، تكذيب)109(بقره:شد
ــاخته و به نزاع و مي ــر و زيرپا آنها را فراگيرد و يا جمع آنها را متفرق س كند كه از بالاي س

ي و اموال بسيار هاجاندرگيري بپردازند كه اين خود عذابي بزرگ است و باعث هدرشدن 
شد سير در زمين و دقت در عاقبت منكران در ) 65(انعام:خواهد  . همچنين آنها را دعوت به 

شته مي صال اقوام گذ ستي ست خداوند را عاجز كند و با عذاب ا كند كه نافرماني آنان نتوان
  .)44(فاطر:نابود شدند

  مجازات اخروي. 2-2-4-2
ـــانخداوند به دليل علم مطلقش بر درون و برون  ـــت.  هاانس ـــيان اس قادر بر مجازات عاص

سوره آل عمران مشاهده نمود. آنجا كه مسلمانان 30تا28توان در آياتاي از آن را مينمونه
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شدت برحذر مي ا كه دارد. چررا از برقراري رابطه ولايي و دوستي نزديك با اهل كتاب به 

نمايد  فيانه ايجادتواند مشـــابهت فكري ايجاد نمايد. حال اگر كســـي رابطه مخاين رابطه مي
نمايد. همچنين در جاي خداوند به آن آگاهي داشــته و خطاكاران را در قيامت مجازات مي

ــحالند و انتظار دارند در برابر عمل  ــاني را كه از انجام اعمال ناصــواب خود خوش ديگر كس
ـــتايش قرار گيرند، مورد مذمت قرار داده و راه نجاتي از عذاب  ـــده مورد س نيك انجام نش

ردناك برايشان متصور نيست و از آنجا كه مالكيت هستي از آن خداوند است پس قدرت د
  .)189و188(آل عمران:بر عذاب اينان را نيز دارد

  مؤمنانحمايت از . 2-2-5
حمايت نمايد و در جنگ آنان را نصـــرت عطا  مؤمنانخداوند قدرت دارد تا از پيامبران و 
  براي او نيست.  نمايد اما اين به عنوان يك امر جبري

  مؤمنانحمايت از پيامبران و . 2-2-5-1
ست. براي نمونه خداوند  ستادگانش ا صاديق قدرت الهي حمايت از پيامبران و فر يكي از م

نضير كه بدون جنگ بدست آمده بود را به عنوان فيئ و غنيمت ويژه غنائم قبيله يهودي بني
انش تواند پيامبرند چنان قدرتي دارد كه ميدارد كه خداوكند و اعلام ميپيامبرش اعلام مي
  .)6(حشر:كند، مسلط نمايدخواهد و اراده ميرا بر هر آنچه مي

  نصرت در جنگ. 2-2-5-2
ياري مي هاجنگخداوند مؤمنان را در  با كفار  بارزاتشـــان  دهد و نمونه آن پيروزي و م

شان در جنگ بدر بود و اين چيزي جز اعمال قدرت الهي  سلمانان عليرغم عده و عُده كم م
. همچنين به مؤمنان اجازه داده شــده كه در صــورت تحميل جنگ به آنان از )41(انفال:نبود

مايت خواهد كرد و نصرت را نصيبشان خود دفاع نمايند و خداوند با قدرت خود از آنها ح
. در نمونه ديگر سخن از حمايت خداوند از مؤمنان و نصرت آنان در ) 39(حج:خواهد نمود
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هاي اهل كتاب را در اختيار مسلمانان گذاشت و خانه هازمينجنگ احزاب است. آنجا كه 

  .)27(احزاب:و آنان را به سرزميني كه هرگز پاي نگذاشته بودند، وارد كرد

  تساوي اراده در انجام دو فعل متناقض . 2-2-6
ضا كند، خداوند قدرت دارد تا به سان هر يك از دو امر متناقض را كه حكمتش اقت طور يك

رمايد فتواند ببخشد يا عذاب كند و بر هر دو به يك اندازه قدرت دارد. مياراده فرمايد. مي
شانيد ب شكار كنيد يا بپو راي خدا تفاوتي ندارد او همه را با علمش اگر آنچه در دل داريد آ

ب كنندگان را ببخشد و منافقان را عذاكند و قدرت دارد تا مؤمنان حقيقي و توبهمحاسبه مي
سمانچرا كه مالكيت  )284(بقره:كند كه  گونههمان. او )40(مائده:و زمين از آن اوست هاآ
ـــا ميمي ـــيتش اقتض از تواند آن را بمت دهد ميكند، مُلك و حكوتواند به آن كس كه مش
ــههمــانگيرد و پس عزت دهــد ميكــه مي گون ــه ذلــت توانــد  تبــديــل ب توانــد آن را 
ـــاند هيچ كس جز او )26عمران:(آلنمايد . همچنين او اگر زياني به يكي از بندگانش برس
كه مينمي ـــت  ـــازد و اوس به خير و نفع تبديل تواند آن را برطرف س ـــرر را  تواند اين ض
  .)17(انعام:كند

  
  :مقولات آيات مرتبط با قدرت3نمودار

  

181614
11
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  در قرآن كريم» قوتّ«. تحليل واژگان مرتبط با مفهوم 3

   »قوت« ي واژهبررسي مفهوم. 3-1
ضعف ميمقاييسفارس در ابن شدت و خلاف  شه قوي را  ، 5ج ،1404 فارس،داند(ابن، ري
صاحب 36ص صاديق ، قوت را تمكن بر عمل و مبدأ فعل التحقيق).  سته و قدرت را از م دان

   نويسد:). عسكري مي347، ص9،ج1416 شمارد(مصطفوي،آن برمي
د ء و بر بالاتر از آن باششود كه قادر بر شيكسي اطلاق مي قوي به«

  ).99، ص1400(عسكري،» شودبنابر اين به هر قادري قوي گفته نمي
بنابراين؛ قوت به معناي تمكن بر انجام عمل و بر بالاتر از آن است. او قدرتي است كه 

تواند انجام دهد و چون هرگاه انســـان متعلقَات قدرت او را تصـــور بكند بالاتر از آن را مي
  نهايت اين ادامه دارد. تواند و تا بيبالاتر آن را تصور كند او بالاتر از تصور دوم را مي

شده  بار13» بودن خداوند قوي« بار و42 طوركليبه» قوي«ن ريشه در قرآ است تكرار 
و قوي بر وزن فعيل بر كثرت  بار4» قوة« و بار9» قوي«از  و دو شكل كاربردي آن عبارتست

ــتمرار دلالت دارد. از همراه شــده » عزت«بار با واژه  7 واژه قوي در قرآن، تكرار بار 9 و اس
تواند به اين معنا باشــد كه نفوذناپذيري خداوند، قوت و عزت مي اســت. همراهي دو مفهوم

ــتن قوتي فوق ــتقيم داش تصــور و تصــور اســت. چرا كه موجودي كه قدرتش قابلنتيجه مس
  كه همواره بالاترين قدرت خواهد ماند. باشد چراناپذير ميحدزدن نباشد لاجرم شكست

  

  »قوت«تحليل محتواي كيفي آيات مرتبط با مفهوم . 3-2
پس از بررسي كدهاي داده شده به هر يك از آيات مرتبط با مفهوم قوت، كدهاي مشترك 

جانبه از دين و مؤمنان و مقوله خلقت و تدبير، حمايت همه3تحت يك مقوله قرار گرفتند و 
  شدت در مجازات كافران به شرح ذيل حاصل شد: 
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  خلقت و تدبير . 3-2-1

ستي و روزي سبحان در خلق ه ست و هر آنچه از نعم  خداي  دادن به همه موجودات قوي ا
  بيش از آن در يد قدرت اوست.  داردميبر موجودات عالم ارزاني 

  خلقت. 3-2-1-1
الوصـــف خداوند ، قدرت او بر يكي از مصـــاديق قوت الهي و به عبارت ديگر قدرت زايد

ــان، ملائكه،  ــت. خلق موجودات عظيمي چون انس ــمانخلقت اس قابل معبودان و در م هاآس
ظاهري نمي ند و حتي اگر همين دروغين و  به كوچكي مگس خلق كن ند موجودي  توان

يد نمي با ها بر بازپسموجود حقير چيزي از آن ند آن را  ند. نكته مهم آنتوان حگير دي كه 
صور كند او بالاتر از  سان ت ست. هرچه ان براي قدرت خداوند وجود ندارد و او قوي مطلق ا

اند و او را قدرتمندي د خلق كند و مردم هنوز اين حد از قدرت را درك نكردهتوانآن را مي
ساير قدرتمندان مي ست كه ) 74و73(حج:داننددر حد  سانو به همين دليل ا ستكبر  هايان م

كه هيچجاهل احســـاس مي ند  با كمي تعقل تر از آنان نيســـت درحاليكس قويكن كه 
  .)15لت:(فصنها داده ناگزير بايد قويتر از آنها باشدكه اين قدرت را به آفهمند آن كسيمي

  رزق . 3-2-1-2
هاي دادن اعم از روزييكي از مصـــاديق قوت خداوند و قدرت غيرقابل تصـــورش، روزي

ست و به دقايق و ظرايف بيروني و  ست. او از آنجا كه لطيف ا مادي و معنوي به مخلوقات ا
ـــت پس روزي ـــب با نياز هر يك از آنها نه تنها  دادندروني همه موجودات عالم اس متناس

برايش سخت نيست كه بسيار آسان است و اينگونه نيست كه مثلا ًبه كسي يا كساني نتواند 
ــه گروهي ديگر بتوانــد همــه موجودات زير چتر رزاقيــت او قرار  ــــانــد و ب روزي برس

ــوري:دارند ــيغه مبالغه اســت دلالت )19(ش ــاختار كلمه رزاقيت كه ص ت بر كثر، چرا كه س
يات جمع58مفهوم دارد. در آيه ـــوره ذار مه 3شـــدن س »  المتين«و » ذوالقوة «، »الرزاق«كل

  دهنده قدرت مافوق تصور او در رزاقيت است.نشان
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  جانبه از رسولان و مؤمنانحمايت همه. 3-2-2

ـــولان و  ـــت و نهايت اين  مؤمنانحمايت خداوند از رس ـــئله نيس نهايت توان او در اين مس
  ابل تصور نيست.حمايت ق

  حمايت از رسولان. 3-2-2-1
قضاء الهي بر اين تعلق گرفته است كه او و رسولانش همواره پيروز و غالب باشند، شايد در 

اي از زمان ظاهرا ًپيامبران در مبارزه با منكران متحمل شكست شوند اما نتيجه و پايان به برهه
به آنان منتهي مي ـــود چراغل به ش قدرت تأييدات الهيكه آنان مؤيد  ند و او داراي چنان  ا

شكست در او راهي نداردزايد ست كه  صفي ا . خداوند اگر پيامبرانش را با )21(مجادله:الو
دلايل قاطع و معجزات روشـــن و مجموعه مدون از قوانين و ابزارهاي ســـنجش صـــواب از 

 ن را براي دفاع وناصــواب فرســتاد تا مردم براي اقامه عدل و قســط در جامعه بپاخيزند و آه
ستاد، براي آن بود كه  شري نيز فروفر سانساير كاربردهاي زندگي ب ايد تا خود را بيازم هاان

ــاني او را و پيامبرانش را ياري مي ــوند چه كس كند. چراكه خداوند به دليل قدرت متوجه ش
ندارد و اين براي آزمودن حقيقت ايمان نظير و فوقبي به نصـــرت مردم  يازي  تصـــورش ن

  .)25(حديد:آنهاست

  حمايت از مؤمنان . 3-2-2-2
پردازند و از شعائر و خداوند مؤمنان مجاهد در راه خدا را كه خالصانه در راه او به مقاتله مي

نمايند و در حقيقت با اين مجاهده، ذكر خداوند هاي الهي مانند مســاجد، حفاظت مينشــانه
. بخشــدنند، با قدرت تمام نصــرت و ياري ميكدارند و خداوند را ياري ميرا زنده نگاه مي

اگر چه كه نابودكنندگان ذكر خدا داراي عده و عُده بسيار و مجاهدان اندك باشند. چراكه 
شود صور  ست كه ت و گاه بدون آن كه اين مجاهدان ) 40(حج:قدرت او مافوق هر قدرتي ا

. )25(احزاب:كندآنها مي جان خود را به خطر اندازند و وارد مقاتله شوند، پيروزي را نصيب
صال مكذبان از  ستي شته، خداوند پيامبران و مؤمنان  هايامتهمچنين در هنگامه عذاب ا گذ
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بخشد. نمونه آن صالح(ع) و مؤمنان همراه او هستند كه در را جدا كرده و آنان را نجات مي

  .)66د:(هويابند و البته رهايي مهم آنها از عذاب آخرت استبحبوحة عذاب خلاصي مي

  شدت در مجازات كافران. 3-2-3
او در شــدت مجازات دنيوي و اخروي كافران قوي اســت و آنچه از عذاب كه كفار با آن 

  روبرو مي شوند نهايت قدرت او نيست. 

  مجازات دنيوي. 3-2-3-1
خداوند در مورد كافران و منكران در صــورت اقتضــاي حكمتش اشــدّ مجازات دنيوي را 

صال كه براي  هايعذابكند. مانند انواع اعمال مي ستي شته  هايامتا نافرمان و گنهكار گذ
از جمله فرعون و فرعونيان مقرر فرمود و هر يك در نوع خود شديد بودند اما نه شديدترين 

س ستچراكه خداوند قوي ا سان ا شديدتر از آن نيز براي خداوند آ و دليل ) 52(انفال:ت و 
اين عذاب شديد دعوت پيامبرانشان به حق و عبوديت الهي با دلايل عقلي و معجزات روشن 

  .)22(غافر:بود

  مجازات اخروي. 3-2-3-2
بت گيرند و محعلاوه بر مجازات دنيوي براي كسـاني كه براي خداوند سـبحان شـريك مي

ريزند در حالي كه مؤمنان حقيقي همه محبتشــان را ارزش ميبه پاي آن شــريكان بيخود را 
ــديدتر و بزرگتر وجود دارد كه مجازات در خالص براي خداوند قرار مي دهند، مجازاتي ش

ه از هواي نفس ك ييهاحجابرفتن آخرت اســت و با ديدن عذاب اســت كه كافران با كنار
شوند همه قدرت، قدرتي مافوق تصور فقط از آن خداوند خود ايجاد كرده بودند متوجه مي

  . )165(بقره:است
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  مقولات آيات مرتبط با قوت :4نمودار

  
  

  در قرآن كريم» قاهر«. تحليل واژگان مرتبط با مفهوم 4

  »قاهر« ي واژهبررسي مفهوم. 4-1
لب قاهر غا كند وداند كه بر غلبه و علو دلالت مياي مي، قاهريت را كلمهمقاييسصــاحب 

ــت ــت35، ص5ج ،1404 فارس،(ابن اس  ) و قهر، غلبه همراه با به ذلت درآوردن مغلوب اس
  گويد: مي التحقيق). مصطفوي در 687، ص1412 (راغب،

ـــت. و خداوند قاهر و قهار « قهر، اعمال غلبه در مقام اجرا و عمل اس
ن ااســت به اين معنا كه قدرت، علو، تفوق و غلبه او بر همه خلق جري

دارد و او حاكم مســلط و داراي نفوذ و احاطه اســت و كســي جز او 
ــلطنت و قهر او  ــاير موجودات تحت حكم، س قاهر مطلق نيســت و س

كه دلالت بر قهر اكيد و » قهاّر«قرار دارند و  ـــت  ـــيغه مبالغه اس ص
  ).331، ص9،ج1416(مصطفوي، » حاكميت شديد الهي دارد

ـــت مي آيد كه قهر به معناي نفوذ و غلبه مطلق موجود از مجموع عبارات لغويون بدس
اي كه موجود مقهور هيچ قدرت و اختياري از خود در برابر او گونهقاهر بر ديگران است. به

5 5

3

خلقت و تدبير حمايت از مومنان مجازات كافران 
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ـــلطه  ـــيطره كامل او قرار دارد. بنابراين در مفهوم قهر يك نوع فوقيت و س ندارد و تحت س

  مطلق وجود دارد. 
» قهار«آن در دو شكل كاربردي  ارب 8 شده است كه تكرار بار 10» قهر«ريشه در قرآن 

درمورد خداوند بكار رفته اســت. و قهار، صــيغه مبالغه بوده و بر كثرت  بار2» قاهر«و بار  6
در قرآن تكرار شـــده  بار در مورد خداوند 6 اين صـــفت در خداوند دلالت دارد. واژه قهار

بر انفراد دلالت  »وحد«. ريشه »الْواحِدُ القْهََّار: «همراه است »واحد«با واژه  دفعه است و در هر
شد »واحد«دارد و  شته با ست كه جزئي ندا ست. همچنين واحد موجودي ا  (راغب، منفرد ا

شدن واحديت با قهاريت در قرآن تأكيد بر وجود يك قاهر ). بنابراين همراه858، ص1412
  است. در جهان هستي يعني خداوند

  »قاهر«تحليل محتواي كيفي آيات مرتبط با مفهوم . 4-2
پس از بررسي كدهاي داده شده به هر يك از آيات مرتبط با مفهوم قوت، كدهاي مشترك 

ـــرتحت يك مقوله قرار گرفتند و مقولات  ـــتن كيش ، دادن و گرفتن نعمت، معاد و نداش
  مجازات كفار به شرح ذيل حاصل شد: 

  در دنياسلطه مطلق . 4-2-1
خداوند در دنيا تنها موجودي اســت كه بر كل هســتي ســلطه و حاكميت دارد كه با عبارت 

شده است. نكته مهم آن كه در قرآن علاوه بر ) 4(زمر:» هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ القْهََّارُ« برآن تصريح 
شانه قهار بودنتأكيد بر تنها  شدخداوند، دلايل و ن شرح داده  شن اين ادعا  ستهاي رو ، ه ا

كه عبارتســت از توحيد ذاتي و صــفاتي خداوند ســبحان. يعني از آنجا كه او هم در ذات و 
صفاتهم  شي ابتدايي  در  ست. در بخ سلطه مطلق در اين دنيا با او ست پس  احد و واحد ا
ــتنســوره زمر خداوند هرگونه  4آيه  ــانه فرزند داش اي از وجود جزئيت در ذات و را كه نش

خواند.در ادامه و در كند و خود را واحد قهار مياتي اســت از خود نفي ميمغاير با توحيد ذ
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شانه شنآيات بعدي از توحيد در خالقيت و ربوبيت به عنوان ن طلق تري از قهاريت مهاي رو

  . )6و5(زمر:بردخود نام مي
يل مي خالقيت مطلق دل بات  كه در جهان واقعي همچنين در اث هيچ  هاانســـانآورد 

هاي . قرآن يكي ديگر از نشانه)16(رعد:موجودي سراغ ندارند كه مخلوق خالق ديگر باشد 
سلط تام و تمام خداوند را توحيد در عبوديت مي سانداند و اينكه ت شرعاً اجاز هاان ه عقلا ًو 

ندارند در عبوديت كســي را با او همراه كنند يا كســي غير او را بخوانند. چرا كه معبودهايي 
اي از اســامي خيالي و عاري از هرگونه اند مجموعهكه كافران غير از خدا براي خود ســاخته

روشن بر همه انواع توحيد، اعم از  يهانشان. يكي از )40و39(يوسف:حقيقت بيروني هستند
طه او در  ـــل بارتســــت از س يت، ع يت و عبود يت، ربوب خالق يد در  يد در ذات، توح توح

 هانسانابخشيدن به اين حيات با ارسال حافظان و مراقبان جان راربخشي به انسان، استمحيات
ـــپس اراده  ـــخص و س رفتن و توّفاي اين جان بدون آن كه هيچ موجود ديگري تا زمان مش

 . )61(انعام:بتواند در تغيير آن اعمال نفوذي داشته باشد

 سلطه مطلق در آخرت. 4-2-2

احداث و انشــاء آن و حيات در دنيا ســلطه كردن هســتي و كه در آغاز گونههمانخداوند 
يان پا به  ته اســـت در  ـــ جديد يعني آخرت و مطلق داش يك حيات  ندن آن و آغاز  رســـا

ضر سي نيز حا سابر شگاه او جهت ح ست و اراده، اراده او و  كاملاًشدن همگان در پي قاهر ا
  . )16(غافر:مالكيت مطلق آن روز از آن اوست

ـــلطه مطلق بر  مجازات كافران و منكران و معاندان نيز از آن اوســـت و علاوه بر آن س
شراكت ندارد سلطه با او  سوره  55. كما اينكه از آيه )65(ص:هيچ موجود ديگري در اين 

شدن آنها با جهنم و چشيدن انواع عذاب است ص سخن از بازگشت بد طغيانگران و روبرو
و  از آن اســت هاانســاني انذار و مخاصــمه اهل آتش با يكديگر و دســتور به پيامبر(ص) برا
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صورت پرستش معبوداني جز او عاقبت شر  شايسته عبوديت است و در  اين كه او تنها ذات 

  .هاستانساندر انتظار 
  

  مقولات آيات مرتبط با قاهريت :5نمودار

  
  

  گيرينتيجه
ها در آيات مرتبط، به واژه و اولين فراواني در همنشين ترينمهمدر هر چهار واژه،  .1

بار با قوت 22بار با قدرت،57بار با عزت،84ترتيب كه اين واژهاينيابد. بهاالله اختصـــاص مي
دهد كه اين چهار واژه به عنوان چهار بار با قاهريت همراه شده است. اين مطلب نشان مي7و

ــماء االله(عزيز،قدير،قوي،قها كنندگان مناســبي براي ذات خداوند در ر) توصــيفاســم از اس
  جهت معرفي قدرت او هستند. 

دو مفهوم عزت و قدرت با بيشترين فراواني به عنوان دو مفهوم كليدي و دو مفهوم  .2
اين  آيد. بهقوت و قاهريت به عنوان دو مفهوم مكمل براي مفهوم كلي قدرت به حساب مي

ـــت به اين معنا كه قوت لايتناهي معنا كه مفهوم قوت مكمل معنايي مفهو بودن م قدرت اس
ست.به اين معنا كه قدرت را توصيف مي كند و مفهوم قاهريت مكمل معنايي مفهوم عزت ا

عزت جهت نفوذناپذيري موجودي در ذات و صفات خداوند و قاهريت نفوذ و سلطه كامل 
  دهد.او بر همه موجودات را نشان مي

4 
3 

سلطه مطلق در آخرت سلطه مطلق در دنيا
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توان گفت هر يك از آنها به تبيين بخشي از مفهوم يبا بررسي مفاهيم چهارگانه م .3

، پذيرينفوذناكنند. عزت؛ قدرت پرداخته و در كنار يكديگر اين مفهوم اصــلي را كامل مي
ـــلطه  قدرت؛ اختيار در تحقق اراده، قوت؛ توانايي بر انجام كار و بالاتر از آن و قاهريت س

ار مؤلفه مهم، شــبكه مفهومي قدرت توان گفت چهمطلق بر زيردســتان اســت. بنابراين مي
  كنند كه عبارتند از: خداوند را در قرآن ايجاد مي

  امكان دخالت موجود ديگر در تحقق اراده او(عزت).نفوذناپذيري و عدم -1
  اش(قدرت).بخشيدن به ارادهتوانايي و اختيار مطلق در تحقق -2
صور چراكه هراندازه كه از  -3 شتن قدرتي مافوق ت صور دا قدرت در مورد خداوند ت

  شد او قدرتمندتر از آن تصور است(قوت).
ـــلطه امكان خارجغلبة كامل بر همه مخلوقاتش و عدم .4 ـــدن هيچ موجودي از س ش

  او(قاهريت).
د و به آن ايمان و انســـاني كه با اين چهار مؤلفه مهم در قدرت خداوند آگاهي ياب .5

يدا كند، ق باور پ با حقي ناســـب  تارهايش را مت قدرت مطلق الهي تنظيم خواهد كرد. رف ت 
  گيرد. مفاهيمي چون تقوا، توكل و تفويض همه امور به خداوند در او شكل مي

  : شبكه مفهومي قدرت خداوند6نمودار

ت 
در
ي ق

هوم
 مف

كه
شب

وند
خدا

نفوذ ناپذيري مطلق: عزت

توانايي و اختيار مطلق: قدرت 

قدرت مافوق تصور: قوت

سلطه كامل بر : قاهريت
مخلوقات
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  (نفوذناپذيري مطلق) : شبكه مفهومي قدرت خداوند:عزت7نمودار

  

شبكه مفهومي 
قدرت خداوند در 

قرآن كريم 
ن فوذ ناپذيري :عزت

مطلق

حمايت از مؤمنان 

نصرت

پاداش

نجات

اجابت دعا 

خذلان كافران و 
گنهكاران

مجازات دنيوي و 
اخروي

غلبه بر كافران 

هدايت تشريعي

ارسال رسل 

انجام وظايف پيامبران 

ابزارهاي هدايت 

 خلقت و تدبيردر هستي

اصل خلقت 

بي نهايت بودن و تنوع 
مخلوقات

تدبير در هستي 

توحيد در ذات
شريك تداشتن 

پرستش غير خدا در 
علم الهي 

اختيار مطلق الهي 

دادن و گرفتن نعمنت

عذاب و غفران 

تاليف قلوب متفرق 

معاد 
اصل معاد 

چگونگي معاد 
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  مطلق)(توانايي و اختيار  : شبكه مفهومي قدرت خداوند:قدرت8نمودار

  
  

شبكه مفهومي 
قدرت خداوند

در قرآن 

توانايي و اختيار : قدرت
مطلق

جايگزيني و تغيير 

جايگزيني نيكان به 
جاي بدان 

ايجاد تغييرات روحي 
و جسمي در انسان

نسخ احكام و شرايع

خلقت دوباره

معاد 

زنده كردن مردگان

حشر و حسابرسي

معاد جسماني 

خلقت و تدبير هستي 

خلقت 

تنوع در خلقت 

خلق خاص 

مجازات عاصيان

مجازات دنيوي 

مجازات اخروي 

حمايت از مؤمنان 

حمايت از پيامبران 

نصرت در جنگ 
تساوي اراده در انجام 

دو فعل متناقض
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  چكيده

هاي ترين مأموريتها يكي از مهمپندارشكني و تصحيح انديشة انسان
ـــت. قرآن كريم به ـــماني اس ترين متن عنوان جامع و كاملكتب آس
ها و توهمات غلط بشــري انتقاد وحياني نســبت به بســياري از انديشــه

داشــته، در ســطوح متن وحياني خود ســعي در گســســت خيالات 
 گرفتهها شكلهان هستي در ذهنموهومي دارد كه برخلاف حقايق ج

ــان ــقاوت انس ــاختارها و ها گرديده اســت. اين واژهو عامل ش ها و س
فه يت و وظي مأمور كدام  خاص براي جملات در عين تنوع هر اي 
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ها به عهده دارند. در اين مقاله با اســـتفاده از روش اصـــلاح انديشـــه

شناخت معنا پندارشكني آيات حاوي خانواده واژه   »لمع«توصيفي و 
در ســـطوح متن بررســـي گرديده، به نتايجي دســـته يافته اســـت كه 

 اند از: شناسايي سه سطح واژه و ساختار و جملهترين آنها عبارتمهم
آيات حاوي آنها، آموزش مستقيم و  %45باشد كه در پندارشكن مي

 %74كه در گرفته صــورت رســاني غيرمســتقيمبا روش اطلاع %55در 
با  اين گروه از آيات، مابقي  ـــطه ديگران و در  با واس ـــكني  پندارش

نوع لحن و آهنگ  گرفته اســت.صــورت واســطه پيامبر اســلام(ص)
ـــديد و گويش مابقي اين گروه از  %61كلام در  موارد مقتدرانه و ش

 %50خطاب تقريباً در و  مقتدرانه و ملايم بوده %39آيات با فراواني 
لي آنها پندارشـــكني اين آيات متوجه مســـلمانان بوده، رويكرد اصـــ

ـــي مي ناد و باشــــد و در نيمي ديگر آموزش يل ع به دل قرآن كريم 
در پندارهاي سقيم خود براي تأثيرگذاري  مشركان و كافرانپافشاري 

شتر و ايجاد تنبه شديد و بيان همراه با تهديد ، بي ه دنبال باكثراً با لحن 
  .باشدگسست پندارهاي ناصحيح و اصلاح آنها مي

  
  كليدي: هايواژه

  . ، پندارشكني، علم، سطوح متن، لحن آهنگ كلامكريمقرآن 

  و طرح مسئله مقدمه
سائل و رويدادهاي پيرامون آن  سان در برخورد با م صل فعاليت ذهن ان شت، حا پندار و پندا

ــتگان و غيره بوده و تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله، محيط، آداب ــوم، اخبار گذش ورس
شتمي شد، اين بردا سان بوده و يا فكري مي با سعادت ان سير  صحيح و اثربخش در م تواند 
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ــلامي يكي از  ــري گردد. در پهنه تربيت اس ــايل بش ــتباه و مخرب و عامل ويرانگري فض اش

شري مي شكني و مبارزه با توهمات غلط ب شد. اين مفهوم به دمباحث با اهميت، پندار نبال با
سان ست كه ان صحيح باورهايي ا شته، بر پايه آنها پهنه زندگي خود ها به آن اعتت قاد قوي دا

ـــناختي، بهريزي ميرا برنامه  گونه پندارها و باورهاي بنيادينطوركلي ايننمايد. در حوزه ش
 اند. با ديگران تشكيل شده ناصحيح؛ از ديدگاه فرد درباره خود، جهان اطراف، و تعامل

ــكني و تصــحيح باورها، از در قرآن كريم براي انتقال مفاهيم مختلف از جمله  پندارش
ها و ساختارها و جملات متنوع استفاده شده كه با بررسي اين سطوح متن و استمداد از واژه

سياق آيات و ديگر ابزارهاي تحليل متن،  سي  ساختاري و برر سي و تحليل  شنا مفاهيم معنا
ه مدلول ي مختلفي كهابندي نموده، گونهتوان محتوي اين دسته از مفاهيم قرآني را طبقهمي

شري و برطرف سته از افكار نادرست ب شهكردآنها به دنبال تغيير و تصحيح اين د ها و ن اندي
  باشد؛ را به دست آورد.عقايد ناسازگار و در پي آن اصلاح رفتار و حسن سلوك مي

سي واژه  شه » علم«اين مقاله به برر سطوح متن آيات قرآن كريم از منظر تغيير اندي در 
حاوي  باشد: مفاهيم پندارشكنگويي به اين سؤال ميندارشكني پرداخته، درصدد پاسخو پ

ساختار و جمله داراي چه خصوصياتي از لحاظ  سطح واژه،  سه  اين واژه در قرآن كريم در 
ــتقيم) و لحن و نوع گويش و همچنين محتواي آيات  ــتقيم و غيرمس نوع روش آموزش (مس

شد؟ ازاينآن مي شكال مختلف رو آيات حاوبا ي خانواده (علم) كاوش گرديده، موارد و اَ
ــتفاده از  ــده، با اس ــحيح افكار در آيات قرآن كريم، تحليل و آناليز آماري ش از ديدگاه تص

ندي شده، ارتباط، همانبنديمفاهيم و ابزارهاي مختلف شناخت مفاهيم و مضامين متن، دسته
  گردد. و تمايز بين آنها بررسي مي

  
  قيقتحپيشينه 

رفته، گهايي صــورتدهد؛ درباره اين واژه بررســيگرفته، نشــان ميبررســي و تتبعات انجام
عمال معناشناسي و است«و مقاله » معناشناسي علم در قرآن كريم و مكاتب بشري«مانند: مقاله 
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عل » واژگان عقل، فهم، علم، و فكر در قرآن كريم با » عَلمَِ«كه در آن براي ف ناســـب  مت

ـــيني، قالبهاي همتركيب مايد نهاي معنايي مختلفي را حول معناي مركزي معرفي مينش
ـــجادي و فرجي، 88 - 63ش، ص1392پور، (ر.ك: فلاح در ) و 28 - 11ش، ص1392؛ س

سِبَ (پنداشتن) در قرآن كريمگونه«مفهوم تغيير افكار مقاله  شارائ» شناسي حَ ده است كه ه 
بَ«حول موضــوع معناشــناســي واژه  در قرآن كريم از رد و تغيير تعدادي از پندارهاي » حسَــِ

سوي،  ست (ر.ك: مو شده ا صحبت  صحيح  )؛ ولي در اين تحقيق 53 - 30ش، ص1397نا
 »علم«و ساختارها و جملات پندارشكن هم ميدان واژه  هاواژههدف از بررسي آيات حاوي 

لف پندارشكن قرآني در اين دسته از آيات و بررسي و تحقيق پيرامون هاي مختكشف گونه
اي آمده و تتبع در آثار گذشــتگان، مقالهعملبا جســتجوي بهباشــد كه در اين زمينه آنها مي

  مشاهده نشد.
  

  سطح واژه .1
ــت. بين مفاهيم و  ــناخت معناي واژگان آن اس ــي هر متن، ش ــناس ــطح در معناش ــتين س نخس

ست و غرض خداوند دانا از انزال هاي آيات واژه صي برقرار ا قرآن كريم ارتباط معنايي خا
ترين هاست كه يكي از مهماي جهت تربيت و هدايت انساناين متن باارزش القاي پيام ويژه

ــقيم مي ــد. در ادامه واژه مفاهيم آن تصــحيح باورهاي س ــكال مختلف آن با » علم«باش و اش
   شود.رويكرد پندارشكن بررسي مي

  شناسيواژه .1-1
ستن)، يكي از كلمات پركاربرد در قرآن كريم بوده، با تركيب» عَلمَِ«فعل  شه دان هاي (از ري

) در قرآن اســتعمال شــده اســت. 481 - 469، صق1364 مرتبه (عبدالباقي، 853گوناگون، 
كه در كتاب  )، آگاهي 152، ص2ج ،ق1409ده (فراهيدي، نقيض جهل آم العيناين واژه 

سكري، نان در مورد موضوعي مياطميقابل شد (ع ). اين واژه گاهي بدون 73، صق1400با
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ـــاً با يك مفعول مانند  »عَلمَِ و فقَهِ«مفعول مانند  ـــي«و بعض و در مواردي با دو » ءعَلِمْتُ الش
  ). 417، ص12ق، ج 1414منظور، (ابنشود همراه مي» عَلِمْتُ عبداالله عاقلا«مفعول مانند 

ـــتفاده گردد، فعل آن همراه با يك مفعول در م» علم«اگر  ـــناخت اس عني آگاهي و ش
گردد؛ ولي چنانچه در جايگاه افعال قلوب يقيني به كار رود، با دو مفعول ملازم استعمال مي

ـــته از افعال كه بر علم قطعي و جزمي 121، ص6ش، ج1375گردد (طريحي، مي ). اين دس
شه و قلب و باطن سميه وارد  دلالت نموده، از فكر، اندي شده؛ هرگاه بر جمله ا صادر  سان  ان

به تدا و خبر را  ند، مب ـــو يل مي ش بد ند مفعول اوّل و دوم ت ـــرتوني، كن ، 4ش، ج1387(ش
  .)241ص

  »فَاعْلمَوُا«و » اِعْلمَوُا« .1-2
نيز در شـــش آيه، در قرآن » فاَعْلَمُوا«مرتبه و  در مجموع بيســـت و يك» اِعْلَمُوا«قالب ادبي 

ـــتفاده قرا ـــارع امر، از 474صق، 1364اند (عبدالباقي،ر گرفتهمورداس ) كه هر دو، فعل مض
  باشد. و خطاب به جمع مخاطب مي» عَلمَِ«ريشه 

 با تأمل در اين روش پندارشكني، چند نكته قابل دستيابي است:

ست. به»فاَعْلَمُوا«و » اِعْلَمُوا« .1 شكني امري ا ستثناي آيات (التوبه:، حاوي پندار ) 3-2ا
شركان بوده، و همچنين آيه (هود: كه خطاب ستقيم به م نظر وجود ) كه در آن اختلاف14م
ق، 1420اي از مفســرين خطاب آيه را مســتقيم با مســلمانان دانســته (فخررازي، داشــته؛ عده

ـــي، 327، ص17ج عده138ص ،2ق، ج1412؛ طبرس به) و  تاب را  صـــورت اي ديگر ع
ــول خدا ( ــطه رس ــتقيم با واس ــركينصغيرمس ؛ 177صق، 1423قتيبه، دانند (ابنمي ) به مش

ـــطه، با 171ص ،10ج ق،1417طباطبايي،  ـــخن بدون واس )؛ در تمامي موارد ديگر روي س
ــلمانان مي هاي ناصــحيح به صــورت باشــد؛ لذا در اكثريت اين آيات، تصــحيح انديشــهمس
  باشد.مستقيم مي
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شداري مقتدرانه در موارداز ويژگي .2 شكن، لحن ه ي با لطافت هاي اين روش پندار

ــدت كلام، مي ــد كه بهبيان و گاهي نيز با ش ــب با باش ــيله آن، مخاطب را تذكري متناس وس
 اهميت موضوع داده، سعي در گسست توهمات ناصحيح بشري دارد. 

ــته از آيات، (كه مخاطب  الف) ــدار مقتدرانه با بيان ملايم: كلام وحي در اين دس هش
ضي از صفات پروردگار عالم و حقيقت خلقت انسان همگي آنها مسلمانان هستند) با بيان بع

شديد به تصحيح باورها مي . آيات پردازدو جهان پيرامون او بدون استفاده از الفاظ خشن و 
، 244، 235، 233، 231، 223، 194) و (البقره:34) و (المــائــده:209) و (البقره:203(البقره:

ئده:267 ما فال:92، 34) و (ال به:41 ،40، 28، 24) و (الان ) و 14) و (هود:123، 36) و (التو
 ).17) و (الحديد:7(الحجرات:

) كه مخاطب در آنها 25) و آيه (الانفال:196هشدار مقتدرانه با بيان شديد: (البقره: ب)
  باشند.) كه مخاطب مشركان و كافران مي3) و (التوبه:2مسلمانان هستند و دو آيه (التوبه:

يان ت ج) با ب نه،  تدرا ئده:هشــــدار مق ما يات (ال يد و ملايم: آ ) و 98، 97وأم شــــد
هاي جاهلي بعضي از مسلمانان، از )، در اين جا كلام وحي براي تغيير در انديشه20(الحديد:

  دو لحن شديد و ملايم در كنار يكديگر استفاده نموده است.
ـــتفاده از بيان جملات امري و  .3 محتواي آيات حاوي اين قالب تغيير پندار كه با اس

 شود: كاررفته، شامل اين موارد ميي، به همراه هشدار بهنهي

به الف) يات (البقره:هشــــدار  ند در آ خداو فات  ـــ قت نظر در ص ) و 209منظور د
ـــلام(3، 2) و (التوبه:17) و (الحديد:98(المائده: جايگاه والاي پيامبر اس ) در آيات ص) و 
ايجاد و تقويت اعتقاد به معاد و  ) و7) و (الحجرات:14) و (هود:24) و (الأنفال:92(المائده:

هاي عنوان گزاره) به20) و(الحديد:28) و (الأنفال:25حســـابرســـي اعمال در آيات (الأنفال:
منظور تصحيح باورها و توهمات نادرست باقيمانده از گذشتگان، مايه دين، بهبنيادين و گران

 پيرامون اين سه كلان موضوع 
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ق ب) كار و ع عدهتغيير در بعضـــي از اف طل  با يد و تصـــورات ذهني غلط و  اي از ا

سب و  شته، به دنبال آن اعمال و رفتار نامنا سلمانان كه در دوران جاهليت، به آن اعتقاد دا م
دادند كه لازم است در فضاي اعتقادي جديد، بر اساس دستورات الهي تغيير سقيم انجام مي

  و تصحيح شود. مانند: 
ئده: )244، 194در آيات (البقره: )1-ب ما فال:34و (ال ، 36) و (التوبه:41، 39) و (الان

)، سخن از اصلاح آيين و رسوم جنگ و جدال رايج در قبل از اسلام و تعيين ضوابطي 123
  اشد.بطابق با دستورات الهي ميجديد و سفارش براي مقابله و پيكار با دشمنان خدا م

ـــه203، 196در آيات (البقره:) 2-ب  هاي جاهلي پيرامون) اصـــلاح عادات و انديش
  اعمال حج و عمره بيان شده است. 

) قرآن بعضــي از مســائل خاص زنان و 235، 233، 231، 223در آيات (البقره:) 3-ب
له طلاق و  باط بين زن و مرد از جم ـــويي را مطرح نموده، مواردي پيرامون ارت ناش امور ز

سبت  ستگاري از زنان بيوه و حقوق پدر و مادر و فرزندان، ن شخوا ده، به يكديگر را متذكر 
(ابن نمايدها اقدام ميورســـوم گذشـــته انتقاد نموده، نســـبت به تغيير آنبه تعدادي از رســـم

  ).199 - 192، ص1ق، ج1423سليمان، 
ــلت) 4-ب ــتر انفاق از جمله خص ــر جاهلي بوده كه اولاً در بيش هاي بارز اعراب عص

ساير ق ضاء قبيله و بين  سازان، اوقات جهت تفاخر مقابل اع شته (زر ش، 1378بايل جريان دا
ــترش همه225ص جانبه ربا در آن فضــاي اقتصــادي (مصــباحي مقدم و ) و ثانياً به دليل گس

)، بعضـــاً انفاق از محل درآمدهاي ربوي انجام 67، 63، 53، 40صصـــ ش،1388 ،احمدوند
ات ذهني خود دهد؛ تصور) به مسلمانان دستور مي267رو قرآن در آيه (البقره:شد. ازاينمي

را نسبت به نحوه انفاق و بخشش به ديگران اصلاح نموده، از اموال با حلال خويش احسان 
  نمايند.
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 »سيَعْلَمُ«و  »فَستََعْلمَوُنَ«و » فَسوَْفَ تَعْلمَوُنَ«و » سيَعْلمَوُنَ«و » فَسوَْفَ يعْلمَوُن« .1-3

وْفَ يعْلَمُونَ «عبارات  وْفَ تَـعْلَمُ «شش مرتبه و » فَســــَ وْفَ تَـعْلَمُونَ «پنج دفعه و  1»ونَ فَســــَ چهار » ســــَ
يعْلَمُونَ «بار و  تـَعْلَمُونَ «و » ســَ سه دفعه و » فَســَ يعْلَمُونَ «هر دو كلمه،  ي«و » فَســَ هر كدام، دو » عْلَمُ ســَ

وْفَ يعْلَمُونَ «مرتبه و  ست» ســـَ شده ا ستفاده  ق، 1364اقي،(عبدالب يكبار در آيات قرآن كريم ا
ــارع مفرد 474-470صــص و » تعَْلَمُونَ«در معناي جمع و دو فعل جمع » َ◌يعْلَمُ «)، و فعل مض

شود، همراه كه باعث توسيع زماني فعل مضارع مي» سين و سوف«با حرف تنفيس » يَـعْلَمُونَ «
  .كندشده، زمان آن را توسعه داده و از حال تبديل به استقبال مي

شاف و جوامع البيان  ستقبال، بهمطابق نظر الك يد در منظور تأكهر دو حرف، علاوه بر ا
جام وعدة  فاق تصـــريح ميدادهان يده بر تحقيق حتمي آن ات مال گرد ـــتع ندشـــده، اس  كن
به » علم«)؛ لذا همراه با واژه 69، ص2ق، ج1412؛ طبري، 289، ص2ق، ج1407(زمخشري، 

، واقعيت موضــوع به معناي آگاهي و دانشــي اســت كه در آينده حتما براي فرد ايجاد شــده
  پرده روشن مي گردد. صورت كامل و بي

  با دقت در اين آيات موارد زير به نظر مي رسد: 
ـــديد به همراه تأكيد بر  .1 ـــكن خبري، حاوي تهديدي ش اين گروه از آيات پندارش

تحقق حتمي آن در قيامت و خطاب به كافران و مشــركان و تكذيب كنندگان پيامبران الهي 
شمي سعود، د (ابوابا وْفَ يعْلَمُونَ «هاي ). واژه120، ص5م، ج1983ل وْفَ يعْلَمُونَ «و » فســـَ و  »ســـَ

يعْلَمُونَ « يعْلَمُ «و  »ســــَ سخن» ســــَ ستفاده از  ست و با ا ستقيم ا گفتن با يك آموزش عمومي غيرم
اند، در حقيقت با عموم مردم كســاني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايب

وْفَ تَـعْلَمُونَ «نمايد. ميگفتگو  سَتعَْلَمُونَ«و » ســَ ) و 135) و (الأنعام:67، 66در آيات (الأنعام:» فَ
با واژه 29) و (الملك:135) و (طه:39(الزمر: ، 92) و (هود:39، 38و در آيات (هود:» قلُ«) 

                                                 
سَوْفَ تعَلَْموُنَ. «1 شده ولي در آيه (الاعراف» فَ شش آيه استفاده  شده 123:در  ساحران مقلوب  ) گفتگوي فرعون با 

 است كه از بحث پندارشكني خارج است. )ع(توسط حضرت موسي
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ــتفاده از تكنيك انتقال پيام توســط» قال«) با كلمه 93 ــده اســت و كلام وحي با اس  همراه ش

سول اكرم ( شخص ر سطه قراردادن  ورت ص) و ديگر انبياء الهي، بهصشخص ثالث و با وا
ـــه نديش به اصـــلاح ا ـــتقيم  ) و 4، 3پردازد؛ لكن در آيات (التكاثر:هاي منحرف ميغيرمس

ستقيم با منكران آموزش) به17(الملك: ه و هاي الهي ارتباط برقرار نمودصورت گفتگوي م
) از پديده التفات غيبت به خطاب استفاده شده كه نشان از 34روم:) و (ال55در آيات (النحل:

 ).183، ص16ق، ج1417دو آيه دارد(طباطبايي، بيان تند كلام پندارشكنانه وحي در اين 

ستقيم لذا به نظر مي صحيح باور م سطه و ت شكني با وا سد، در اينجا تركيبي از پندار ر
ـــد؛ مانند آنكه براي اعتراض به افكار و ا ـــت فرد يا گروهي، ابتدا عقايد و باش عمال نادرس

انديشــند، مورد انتقاد قرار گيرد و ســپس وجه اند و مشــابه آنان مياعمال كســاني كه غايب
ضران تغيير نموده، با بيان جمله  سخن پيرامون غايبان به حا توهمات  زودي نتايجبه«كلام از 

خاطب تر در مري بيشـــتر و عميقبه دنبال تأكيد مضـــاعف و تأثيرگذا» خود را خواهيد ديد
  باشد. مي

ـــكننده توهمات، در اغلب قريب بهاز ويژگي .2 اتفاق موارد، لحن هاي اين روش ش
باشد كه نشان از شدت كلام قرآن در اين تهديدي و توبيخي آنها و آيات قبل و بعدشان مي

، 176فات:) و (الصــا68) و (العنكبوت:4قالب گســســت تأملات بشــري دارد. مانند: (الحجر:
) 21) و (النبأ:23) و (الجن:74) و (مريم:39) و (القمر:40) و (الفرقان:72، 71) و (الغافر:177

 .)7، 6) و (التكاثر:28، 16) و (الملك:40) و (الزمر:93، 39) و (هود:65و  (الأنعام:

ضوع اعتقاد به يگانگي خدا  .3 شكن حول كلان مو محتواي اين گروه از آيات پندار
  گردد.تادگان الهي مي باشد. شامل موارد ذيل ميو پذيرش فرس

) 96و3) و (الحجر:34) و (الروم:55) و (النحل:17كلام وحي در آيات (الملك: الف)
ـــعراء:42و (الرعــد: ــــافــات:66) و (العنكبوت:227) و (الش ) و 70) و (غــافر:170) و (ص
عام:24) و (الجن:75)  و (مريم:42) و (الفرقان:89(الزخرف: ) 39) و (الزمر:135، 67) و (الأن

) كساني را كه معبود ديگري را با خدا همراه نموده، كفر ورزيده 29) و (الملك:135و (طه:
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ــتم به كنند در مقابل خداوند ميو خيال مي ــتفاده نموده، با ظلم و س توانند از مكر و حيله اس

و  با شــدت بيانمقاصــد خود دســت يابند، را تهديد مي نمايد و  با اســتفاده از اين روش كه 
ــده ــالم آنها مي  ،تهديد عظيم قيامت و تأكيد بر آن همراه ش ــدد اصــلاح باورهاي ناس درص

 باشد. 

عصر حضرت صالح (ع) است؛ ) سخن از معاندان هم31، 30، 26در آيات (القمر: ب)
يعْلَمُونَ غَدًا«خداوند در عبارت  ــتقيم آنان را مورد خطاب قرار داده، به» ســــــــــَ ــورت غيرمس ص

ـــود يا عذابي كه در قيامت باتفاقي كه موجب هلاكت آنها در دنيا ميكند، بهيد ميتهد ر ش
) و آن زمان، خواهند فهميد كه صالح 438، ص4ق، ج1407گردد (زمخشري، نازل ميآنان 

كه او را تكذيب كردند؟ و در آيات (هود: يا كســـاني  يامبر(ع) دروغگو اســـت  ) و 39پ
شعيب (ع) 93، 92ح(ع) و در (هود:) نيز از زبان حضرت نو44(هود: سان حضرت  ) نيز از ل

ا مورد كنند ربه كســاني كه حرمت الهي را نگه نداشــته، مطابق تصــورات باطلشــان عمل مي
شديد قرار مي ستقيم در دهد؛ لذا قرآن كريم با بهرهتهديد  شكني غيرم گيري از روش پندار

اي هاي از انساناي مهلك عدهاين آيات، درصدد ايجاد بستر مناسب جهت گسست پنداره
ــت كه علي ــي اس ــركش ــاري رغم تمام آموزشس هاي الهي، همچنان بر توهمات خود پافش

  نمايند.مي
يعْلَمُونَ «) جمله 5، 4در آيات (النبأ: ج) وْفَ تَـعْلَمُونَ «) عبارت 4، 3و (التكاثر:» ســــَ به » ســــَ

به تأكيد  بهطور اجمال  كه  فاقي دارد  تاد. ات هد اف  به ديگر آيات اين دوباتوجهزودي خوا
شود كه منظور از اين رويداد مهم، قيامت و حسابرسي اعمال روشني مشخص ميسوره، به

رو قرآن كريم در اين دو ســوره اقدام به )؛ ازاين204، ص15ج ق ،1415اســت (آلوســي، 
ديد هرمزگشايي نموده، مراد از آنچه كه در آيات اين گروه پندارشكن به آن وعيد داده و ت

ـــمرده، و آن را قريــبنموده، را معرفي كرده، ويژگي ـــتــههــاي آن را برش  الوقوع دانس

سيله نقطه ابهام273-271، ص32، ج26-12، ص31ق، ج1420(فخررازي، انگيز ) و به اين و
  نمايد. در تهديد بيان شده در اين روش تصحيح توهمات انساني را روشن مي
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  ساختار سطح .2
آيات قرآن، از ســاختارهاي ادبي متنوعي اســتفاده شــده كه هركدام در گســتره وســيعي از 

ها را دارند. اين ســاختارها، شــامل اي در رســاندن معارف الهي به عموم انســانرســالت ويژه
كه مفهوم و منظور ويژه ند  ـــت فاظي هس مات و ال قل كل طب كلام وحي منت خا به م اي را 

ساختارهاي حاوي واژه مي صحيح افكار بوده كه در » علم«نمايد. تعدادي از  داراي مفهوم ت
  گردد.ادامه بررسي مي

  »إنِْ كنتُْمْ تَعْلمَوُن« .2-1
شرط اين عبارت جمله شرطي است كه از حرف  تُمْ «و فعل ماضي ناقص » إِنْ«اي  عل و ف» کنـْ

تشكيل شده است. اين ساختار در مجموع ده مرتبه در قرآن كريم استعمال » تَـعْلَمُون«مضارع 
در كنار فعل مضارع قرار گيرد، » كان«). هرگاه فعل 470، صق1364(عبدالباقي،شده است 

شده، به معناي ماضي استمراري مي شرط، مؤول به آينده  سياق  باشد، ولي به دليل اينكه در 
ـــرتوني، صـــورت مضـــارع البه ) و در معني 375، 210، ص4ش، ج1387تزامي درآمده (ش

ـــته رود؛ لظاهري اگر بدانيد، به كار مي كن درحقيقت تأكيد دارد، اگر اراده فهميدن داش
ـــيد، قادر خواهيد بود، به واقعيت مطلب پي برده و به صـــحت آن اطمينان و يقين پيدا  باش
ــدار گونه بوده كه اگر از عقل و دانش  ــخن از تذكري هش كنيد؛ لذا در تمامي اين آيات س

ـــتفاده نماييد، مي ـــيخلي، تمتوانيد، حق و باطل، را از يكديگر اس ، 3ق، ج1427يز داده (ش
)، تصــورات و موهومات ذهني نادرســت خود را اصــلاح نموده، نفع و زيان حقيقي 323ص

  خود را تشخص دهيد.  
  باشد:به اين روش تغيير پندار، نكاتي قابل دستيابي ميباتوجه

تُمْ تَـعْ «وسيله گفتگو و بيان جمله شرطي اين روش پندارشكن به .1 رصدد د» لَمُونَ إِنْ کنـْ
ــد. اين روش، در آيات توجه مخاطب و به دنبال آن تفهيم مطلب و پذيرش آن ميجلب باش
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) كه مخاطب آنها 9) و (الجمعه:11) و (الصف:95) و (النحل:41) و (التوبه:280، 184(البقره:

، 84) و (المؤمنون:81مســلمانان هســتند، حاوي پندارشــكني مســتقيم بوده، در آيات (الأنعام:
باشــد، كلام وحي آنها را در ) كه صــحبت از معاندان و مشــركان مي16عنكبوت:) و (ال88

) و حضرت صمعرض يك آموزش غيرمستقيم قرار داده، با واسطه قراردادن رسول اسلام(
  شود. ابراهيم(ع) افراد گمراه را هشدار داده، باورهاي صحيح را به آنها متذكر مي

ـــكني جملگي اين ده آيه، مقتدر .2 ندارش ياني ملايم بوده و در لحن پ با ب نه، همراه  ا
ـــياق آنها نيز جز در آيات   كه با تعابير انتقادي و  )94) و (النحل:42) و (التوبه:279البقره:(س

بعضــاً با شــدت بيان توأم بوده در بقيه موارد لحن كلام وحي در عين اقتدار، ملايم و معتدل 
   كننده دارد.باشد كه نشان از روش پندارشكن جذبمي

لايم اي شــرطي و ممحتواي اين آيات تغيير پندار كه با بيان هشــداري توأم با جمله .3
 شود:كاررفته، شامل اين موارد ميبه

داري و شرايط و استثنائات آن ) سخن از امر به روزه184، 183در آيات (البقره: الف)
ومُوا خَيرٌ لَکمْ إِ «بوده، در انتهاي آيه، قرآن با عبارت  تُمْ تَـعْلَمُونَ أَنْ تَصــــــــــــُ مســـلمانان را به  »نْ کنـْ

ـــكن تلويحي، اقدام به تغيير در روزه ـــتفاده از اين روش پندارش ـــويق نموده، با اس داري تش
ــت عده ــة نادرس ــته، روزه نگرفتن را نمايد كه روزهاي ميانديش داري را خالي از فائده دانس

 دانند.بهتر از امساك نمودن مي

) كلام وحي به مؤمنان با لحن شـــديد هشـــدار داده و 279، 278در آيات (البقره: ب)
) با آهنگ كلام ملايم، 280نمايد و در ادامه در آيه (البقره:آنها را از معاملات ربوي نهي مي

به آن معتقدند و ثروت را ملاك  كه بعضـــي  ـــلمانان را متذكر نموده، برخلاف آنچه  مس
يا و حتي آارزش مت خود و ديگران در دن ند (الهمزه:خرت قرار ميگذاري كرا ) 4، 3ده

 باشد. بخشش بدهي به كسي كه توانايي كافي ندارد، براي شما سودمندتر از دريافت آن مي
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ــديد، فرمان 40- 38كلام وحي در آيات (التوبه: ج) ــلمانان، با لحني ش ) خطاب به مس

ـــلام( ـــاندن به پيامبر اس ـــمنان خدا و ياري رس  گرايي انتقاد) را داده، از دنياصمقابله با دش
سپس در آيه (التوبه:مي ضررهاي ) با گويشي ملايم، از روحيه جاهلانه عده41نمايد.  اي كه 

دانند؛ انتقاد مادي و جاني پشــتيباني از دين خدا را تحمل نداشــته و عامل خســران خود مي
 كند.نموده، اقدام به تصحيح باورهاي نادرست آنها مي

ـــوگند94در آيه (النحل:د)  ـــديدا انتقاد نموده، برخلاف ذهنيت ) از س هاي كذب ش
عت دنيوي ميعده يت و منف نده امن مان الهي را دربردار كه نقض پي ند (طبري، اي  يد د

ـــكني مي110، ص 14ق، ج1412 نمايد كه هركس عهد ) در آيه بعد با بياني ملايم پندارش
كه به دســت مي  خدا را با چيزي از امور مادي معاوضــه نمايد، متضــرر گشــته و آن كالايي

 د.باشتر ميارزش بوده، وفاي به پيمان ثمربخشآورد در مقابل آنچه نزد خداست، بي

ــــه اي از به روحيه ماديگرايانه عده) باتوجه10ابتدا كلام وحي در آيه (الصـــف: )ـ
ــلمانان (ولوي و تقوي،  ــؤالي مطرح 117، صش1391مس )، با لحن ملايم خطاب به آنها، س

ر باشد و ددهنده از عذاب الهي ميكند كه نجاتايشان را به تجارتي جلب مينموده، توجه 
) اين تجارت را ايمان به خدا و پيامبر او و 11ادامه با همين آهنگ كلام در آيه (الصـــف:

تر از جهاد در اين راه، با تمام امكانات مادي و جاني معرفي نموده، اين دادوستد را پرمنفعت
 نمايد.ه، اقدام به پندارشكني ميباورهاي آنها دانست

سلمانان تأكيد مي9در آيه (الجمعه: و) كند كه برخلاف آنچه در اذهان ) نيز قرآن به م
ـــبعده ـــته و تعطيلي در كس ـــت از كار وكار را عامل زيان خود مياي نقش بس ديدند؛ دس

ـــودمندتر براي آنها بوده و با اين  ـــيدن موقتي در هنگام اقامه نمازجمعه، س ر روش پنداكش
 نمايد.  ناصحيح را اصلاح مي

با  ز) ـــكن، خطاب  ندارش حاوي اين روش پ يات  عداد ديگري از آ قرآن كريم در ت
) و ص) از زبان پيامبر اســلام(88، 84واســطه را متوجه مشــركان نموده، در آيات (المؤمنون:
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لام ملايم و ) از زبان حضــرت ابراهيم(ع) با آهنگ ك16) و (العنكبوت:81در آيات (الانعام:

ــتان همبه ــتقيم با بت پرس ــورت غيرمس ــان گفتگو ميص ــر ايش ا با نمايد و اين جاهلان رعص
تُمْ تَـعْلَمُونَ «استفاده از عبارت  و محسوسات  گيري از معلوماتبه چالش كشيده، با بهره» إِنْ کنـْ

ه هاي نادرســت ب) آنها را از دادن نســبت290، ص23ق، ج1420قابل دركشــان (فخررازي، 
ــرك و الحاد انذار داده در ادامه به بندگي خدا دعوت نموده،  خداوند و اعتقادات غلط و ش

  كند.  اقدام به تصحيح توهمات ذهني آنان مي

  »لوَْ كانوُا يعْلمَوُنَ« .2-2
ته  فاده قرار گرف ـــت به در كلام وحي مورداس كه در مجموع هشــــت مرت بارت ادبي  اين ع

و فعل ماضــي ناقص » لَو«حرف شــرط غير جازم ) شــامل 474، 473، صق1364(عبدالباقي،
ضارع » کانوُا« شد. مي» يعْلَمُونَ «و فعل م شمار » لو«با شرطيه به  ستوري تمني يا  كه از لحاظ د

شرتوني، » كانوا«رود و مي ستمراي بوده ( ضي ا ضارع در معناي ما ش، 1387در كنار فعل م
؛ ولي باشددانستند، مييا اگر ميدانستند و كاش مي) لذا معني اين عبارت، اي211، ص 4ج

ا مشـــاهده هرگز اينها ت«كاررفته و به معناي در معناي امتناعيه به» لو« اطيب البياندر تفســـير 
  ). 141، ص13ش، ج1369، بيان شده است (طيب ،»دانندنكنند، نمي

  شود:با بررسي در محتواي اين آيات استنباط مي
تأمل انگيزي بوده و در حاوي » لَوْ کــانوُا يعْلَمُونَ « .1 تأكيد  به همراه  ـــرطي،  يامي ش پ

سخن از كافران و تكذيب كنندگان آيات الهي مي شد. كلام وحي در اين آيات با ظاهر،  با
شرح شهبيان  اند، هاي كساني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايبحال اندي

شرطييك آموزش عمومي غيرمستقيم ارائه نموده با گوي ستفاده از كلم –ش  ات تمنايي و ا
گيري از اين تكنيك مقدر سعي در ايجاد چالش در ذهن مخاطب قرآن كريم دارد و با بهره

ــكني تلويحي و اصــلاح باورهاي نادرســت و در درصــدد جلب توجه و به دنبال آن پندارش
  باشد. ها پيرامون موضوعات مطرح شده، مينتيجه متنبه شدن عموم انسان



 235                    51 ياپي، پ1400 زيي، پا3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
شكننده توهمات ذهني، لحن انتقادي آنها و بيان ويژگياز  .2 هاي اين روش تلويحي 

شديد آيات قبل و بعد آنها مي صله زياد اين باورهاي نادرست از بعضاً  شان از فا شد. كه ن با
 واقعيت جهان هستي در اين قالب گسست تأملات بشري دارد. مانند: 

 ).  65) و (العنكبوت:42) و (العنكبوت:102همراه با كنايه: (البقره: الف) لحن انتقادي و

  ).  33) و (القلم:26)  و (الزمر:12) و (سباء:40ب)لحن عذابي و شديد: (العنكبوت:
  شود:محتواي اين آيات شامل اين موارد مي .3

ند، توانپندارند، با اســـتفاده از نيروي ســـحر مياي كه ميبرخلاف تصـــور عده الف)
داده، در اراده خداوند تأثير گذارده، منافعي را كســب نمايند؛ تصــرفاتي در امور دنيا انجام 

ـــزد مي103، 102آيات (البقره: ـــكني نموده و گوش كند، ) خطاب به مخاطب خود، پندارش
تحقق ســـحر خارج از اراده خداوند نبوده، اســـتعمال آن، براي حركت در مســـير ســـعادت 

 .باشدسودمند نمي

كند، برخلاف آنچه كه در ذهن بعضـــي ن مي) بيا41قرآن كريم در آيه (النحل: ب)
، اند، صبوري و هجرت نماينددادهنقش بسته، اگر كساني كه در راه خدا امكاناتي را ازدست

ـــي به آنها تنها در اين دنيا از آنها حمايت ميخداوند نه نمايد؛ بلكه در آخرت چنان پاداش
 ).   515، ص4ق، ج1424، د(مغنيهتر از تمام مواهب دنيا خواهد بوشود كه باارزشاعطا مي

به اوليايي خويش 41كلام وحي در آيه (العنكبوت: ج) خدا را  كه غير از  ـــاني  ) كس
ـــبيه نموده در ذهن مخاطب قرآن تلويحا اي كه عنكبوت مياند، را به خانهبرگزيده تند، تش

ـــكني نموده، مي ور كه طفهميدند كه همانكردند، ميفرمايد، اگر دقت و تفكر ميپندارش
ترين، ترين و بيهودههاست، اين ارتباط و تعامل، ضعيفترين خانهخانه اين جانور، از سست

 باشد. رابطه و پيوند مي

صور عده64قرآن كريم در آيه ( العنكبوت: د) صالت ويژه) ت اي در اي كه براي دنيا ا
ـــتنداگر مردمي دانا بودند، مي«اند را با بيان جمله نظر گرفته اقدام به  به چالش گرفته،» دانس
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يا را منحصـــر در تصـــحيح اين توهم مي ها، كلام وحي زندگي دن باور آن مايد. برخلاف  ن
ته، ح ـــ يا نفي نموده، لهوولعب دانس قيقت معناي زندگي، يعني كمال آن را، از زندگي دن

  .كندماهيت جامع و كاملي را براي زندگي آخرت اثبات مي

ــه اي كه براي موجودي به نام ) نيز كلام وحي برخلاف تصور عده14در آيه (سبأ: )ـ
 نايي دركاند، پندارشــكني نموده، اين موجودات را فاقد تواهاي خاصــي قائلجن، ويژگي

 نمايد. باشد، معرفي ميها و آنچه ناپديد از مردم ميدانش و آگاهي، بر پنهاني

هاي ) ابتدا سخن از عذاب معاندان در دنيا و سختي33) و (القلم:26در آيات (الزمر: و)
آن است و در ادامه كلام وحي برخلاف تصور آنها كه غير از دنيا و محسوسات ظاهري آن 

ـــدني به نام واقعيت كدام ازبه هيچ هاي عالم معنا اعتقاد ندارند، از وجود واقعيتي انكارنش
ند، دانســتكردند، ميفرمايد، اگر مشــركين دقت كافي ميمجازات در آخرت خبر داده، مي

تر از عذاب دنياســـت، لذا خود را در معرض تر و دردناكمراتب ســـختعذاب آخرت به
 دادند.ميعوارض ناشي از نافرماني الهي قرار ن

  »أولََمْ يعْلَم«و » ألَمْ يعْلَم«و » ألَمْ يعْلمَوُا«و » أولََمْ يعْلمَوُا« .2-3
در » أوَلمَْ يعْلَمُوا«) و78در آيه (القصص:» أوَلمَْ يعْلَم«) و 14در آيه (العلق:» ألمَْ يعْلَم«عبارات قرآني 

يه (الزمر: به:» ألمَْ يعْلَمُوا«) و 52آ يات (تو فاده شــــده اســــت. اين ) ا104، 78، 63در آ ـــت س
باشــند. اين حرف از ادات جزم مي» لمَ«ســاختارهاي وحياني حاوي همزه اســتفهام و حرف 

بديل تبوده، بر فعل مضارع داخل شده، آن را در لفظ مجزوم و در معنا به ماضي منفي مطلق 
ـــرتوني، مي به دليل » واو«) و در تركيب ظاهري آنها حرف 174، ص4ش، ج1387كند (ش

  طلب بوده، بعد از همزه آمده، است. همزه استفهام كه صدارت وجود
  باشد:به اين روش تغيير پندار، نكاتي قابل دستيابي ميباتوجه

) با استفاده 524، ص10ق، ج1414(رشيدرضا،  اين اسلوب، حاوي استفهام انكاري .1
ـــاني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غاي ـــخن با كس د؛ به انباز تكنيك س
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تبع آن ها را آموزش غيرمستقيم داده، درصدد متنبه شدن و بهمنافقان و مشركان و همه انسان
صلاح عقايد و اعمال آنها مي شد؛ لذا كلام وحي با ا ساختارهاي هم معناي » ألمَْ يعْلَمُوا«با و 

ـــطه داده و در حقيقت با عموم مردمي گفتگو  ـــكن عمومي باواس آن يك آموزش پندارش
هاي ذهني خود را صحيح انگاشته و بر گمراهي خود واقف نمايد كه ازروي ناداني، بافتهيم

  نيستند. 
هاي اين آيات، لحن توبيخي و تنبيهي آنها مي باشد. اين پندارشكني در از ويژگي .2

شدت  شان از  شته، ن سياق نكوهش گونه، همراه با وعده عذاب قرار دا اغلب موارد بين يك 
 ين قالب گسست تأملات بشري دارد. مانند:كلام قرآن در ا

به: الف) عذاب: (التو عده  نه همراه و تدرا به:63مق ) و 78) و (القصـــص:79) و (التو
 )18 -15) و (العلق:51(الزمر:

شديد همراه با 104لحن و نوع بيان در آيه (التوبه: ب) سياق آن انتقادي  ) و آيات هم 
ـــد ) و مقتدرانه و ملايم خطاب به توابين مي101وعده عذاب خطاب به منافقان (التوبه: باش

  ).102(التوبه:
محتواي اين دســته از آيات، اقدام در جهت تكذيب تعدادي از اعتقادات انحرافي،  .3

ررســي باشــد. ب) ميصكان و معاندان درباره تقابل با خداوند و پيامبر اســلام(منافقان و مشــر
  دهد:اين مفاهيم وحياني نشان مي

ـــه جاهلانه 78، 63در آيات (التوبه: الف) ـــخن از انديش ـــياق آنها، س ) و آيات هم س
ـــكني با پيامبر(منافقان در مخالفت با اوامر الهي و پيمان ـــد؛ لذا كلام وحيصش  ) مي باش

سخيف آنها را مورد انتقاد قرار داده، مي ستند؟ (حتما بايدشديداً افكار   فرمايد: آيا اينها ندان
ـــت و از توطئهبدانند) به ـــرار دروني آنهاس هاي پنهايي كه با طورقطع خداوند، عالم به اس

ــمني با خدا و پندارد با پيمانيكديگر دارند، آگاهي كامل دارد و هر كس مي ــكني و دش ش
ـــول  كند، تواند، منافع دنيوي خود را حفظ نمايد، برخلاف آنچه گمان مي) ميصاو (رس
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سخت  شان را در معرض عذاب  سرپيچي، موجب زيان حقيقي آنها بوده، وجود اين نفاق و 

 دهند. الهي قرار مي

ــت موهومات 78) و (القصــص:52در آيات (الزمر: ب) ــس ــدد گس ) كلام وحي درص
هاي مختلف، از جمله علم و آگاهي به مسائل وده كه تواناييگروهي از مشركان و معاندان ب

ـــبت داده، ميخاص كه همگي از جانب خداوند مي ـــند را به خود نس پندارند، جايگاه باش
ـــت؛ لذا كلام وحي اين نگرش را رد  ممتازي كه در آن قرار دارند، نتيجه علم و هنر آنهاس

ستفهام انكاري و توبيخي و ستفاده از ا ساب حقيقي تمام ن نموده با ا ها عمتبا بيان واقعيت انت
ــان ــان، مانند و توزيع آنها بين انس ــپاس ها به خداوند متعال و تأكيد بر توانايي نابودي نعم ناس

شدهآنچه بر امت شته وارد  شناس گذ شكوري هاي حق ن ) خيال 496، ص3ش، ج1373، (ا
  طل آنها دارد.موهوم اين عده را به چالش كشيده، سعي در گسست باورهاي با

ست كه مي14در آيه (العلق: ج)  سي ا سخن از تكذيب توهم ذهني ك شت ) نيز  پندا
و كلام ر) مقابله نموده، سدي در برابر هدايت الهي گردد؛ ازاينصتواند با پيامبر اسلام (مي

ــتفهام انكاري بيان مي ــتفاده از اس ــت كه خدا ميوحي با اس ه او چه بيند ككند: آيا او ندانس
ــنگيني قرار مييم ــت كه كند؟ و خويش را در معرض چه عذاب س دهد؟ و به اين معني اس

اري رهيزگ) بنده خدا و بر طريق هدايت و پصپندارد، محمد (بايد بداند برخلاف آنچه مي
ــيله گمان موهوم مقابله با هدايت 782، ص10ش، ج1372اســت (طبرســي،  )؛ لذا به اين وس

 هاي) را شــديداً رد نموده، ســعي در گســســت انديشــهص(الهي و كذب بودن دعوت پيامبر
  سقيم دارد.

  »أولََا يعْلمَوُنَ« .2-4
باقي، 77كه فقط يكبار در آيه (البقره:» أوَلاَ يعْلَمُونَ «عبارت قرآني  ـــده(عبدال ـــتفاده ش ) اس

) حاوي اســتفهامي تقريري و توبيخي به همراه فعل منفي مضــارع و حرف 473، صق1364
). محتواي اين آيه و سياق همراه آن، 102، ص1ق، ج1422(كرباسي، باشد مي» واو«عطف 
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تصــريح برگســتردگي علم و آگاهي خداوند بوده و در تقابل با باور كســاني اســت كه مي 
عالم  يا تحريف حقايق را از منظر و نظر پروردگار  ـــتن و  نايي مخفي نگه داش پندارند، توا

شته، مي سير هدايت الهي خلل ايدا جاد نمايند و در عين حفظ منافع دنيوي خود، توانند در م
آثار ســـوء اعمال خويش را از خدا پنهان داشـــته، در قيامت قادر خواهند بود، ميزان عذاب 

  ).182، ص6ج ق،1421ده، آن را كاهش دهند(دروزه،الهي را مديريت نمو
  دهد:بررسي اين آيه نشان مي

مراه ملامت، درصـــدد اين روش تصـــحيح انديشـــه، حاوي اســـتفهام تقريري به ه .1
گســســت توهم يهوديان و ديگر افرادي اســت كه خداوند را محدود در عالم ماده دانســته، 

آموزش » أوَلاَ يعْلَمُونَ) «443، ص1ق، ج1420، دانند (ابوحياننمي آگاه از غيب و باطن امور
 وجود اًگفتن با كســاني كه ظاهرباشــد؛ زيرا با اســتفاده از ســخنغيرمســتقيم و با واســطه مي

غايب يا  ندارند و از بين رفته  به خارجي  كه  با عموم مردمي گفتگو نموده  اند، در حقيقت 
ها داراي محدوديت كنند، علم الهي همانند انســانعلت ناداني گرفتار توهم شــده، خيال مي

  نمايد. بوده، به اين وسيله كلام وحي اقدام به پندارشكني مي
) و 79) و آيات همراه آن مانند (البقره:77(البقره:لحن و آهنگ پندارشكني در آيه  .2
 باشد. ) انتقادي و حاوي گفتاري شديد مي81(البقره:

 »لوَْ يعْلَم« .2-5

ـــت(عبدالباقي، 39مرتبه در آيه (الانبياء:اين عبارت فقط يك ـــده اس ـــتفاده ش ، ق1364) اس
ليل كه به د ). در سه آيه قبل از اين كلام آسماني سخن از كافران و مشركاني است472ص

ــتش خدايان و الهه ــبت به پرس ــتي كه نس ــتند، از روي ناداني و باور نادرس هاي مختلف داش
ـــول خدا (گردان بوده، آموزشتعصـــب از ياد خداوند رحمان روي ) و صهاي الهي و رس

ـــخر گرفته، مي ـــت ميمؤمنان را به تمس آن را  گوييد، اين قيامت كه وعدهگفتند: اگر راس
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 اقدام به گسست» لَو يعلمَ«رو در ادامه كلام وحي با عبارت واهد بود؟ ازايندهيد، كي خمي

  نمايد.خيالات موهوم آنها مي
  شود:با بررسي اين آيه دريافت مي

ـــرطي .1 ـــت و با » لَو يعلمَ«تمنايي  –عبارت ش ـــتقيم اس يك آموزش عمومي غيرمس
شدت عذاب الهي و تهديد كساني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از  استفاده از توصيف 

ــانبين رفته يا غايب ــديد اند، در حقيقت با تمام انس ــريح و ش ــدار ص ها گفتگو نموده و هش
شما نيز به عاقبت مي شيد و عمل نماييد،  شركان و كافران بياندي دهد كه اگر همانند توهم م

ح را صــحي اين معاندان گرفتار خواهيد شــد؛ لذا در پندارهاي ناســالم خود تغيير داده، عقايد
  جايگزين نماييد.

به تدبير انتقال ) باتوجه40لحن پندارشكني اين آيه و سياق متفقشان، مانند: (الانبياء: .2
داراي » لَوْ«با واســطه مطلب به مخاطب امروزي در هر دو صــورت معنايي تمنايي و شــرطيه 

 باشد.گويشي تهديدي و شديد مي

  
 سطح جمله .3

ها كامل و مستقل بوده توصيف ها است كه معني آناز واژهاي جمله، مجموعة به هم پيوسته
متن وحياني قرآن كريم  .)50ش، ص1399ذهني به دست داده، پيامى را بيان مى كند(لوبر، 

ـــتفاده از جملات حاوي واژه  ـــكني » علم«با اس ـــدد پندارش و انتقال مفاهيم ويژة آن درص
  ها مي باشد.توهمات ذهني انسان

  »أنَتُْمْ لَا تَعْلمَوُنَاللهَُّ يعْلَمُ وَ« .3-1
باقي،  حاوي اين جمله بوده (عبدال كه در 470، صق1364پنج آيه از آيات قرآن كريم   (

ـــي، » واو«) با 19) و (النور:66) و (آل عمران:232، 216چهار آيه (البقره: ـــتيناف (كرباس اس
تأكيدي 74) و در آيه (النحل:412، ص 5، ج498، 323، 293، ص1ق، ج1422 با حرف   (
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شده، حاوي ظرافت بياني ويژه341، ص4ق، ج1422(كرباسي، » إنَّ«مشبه بالفعل اي ) همراه 

  باشد.  از انتقال مطلب و به دنبال آن پندارشكني مي
  دهد:بررسي اين آيات نشان مي

به .1 بارت قرآني، خطاب  با دقت دراي ميصـــورت ويژهدر اين ع يات  باشـــد.  آ
كه ) دريافت مي19، 18) و (النور:74) و (النحل:66عمران:) و (آل232، 216(البقره: ـــود  ش

ابتداي كلام، روي ســـخن با مخاطب حاضـــر بوده، در ادامه، كلام وحي با ظرافتي به جمله 
ـــيده، جمله  ـــت را به » اللهَُّ يعْلَمُ «موردنظر رس خطاب به ه ك» وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ «كه غايب اس
ست، پيوند مي ضران ا شن ميحا سشود، پيامدهد. با دقت در اين نوع انتقال مطلب رو اني ر

ستقيم مي شد و به نظر ميغيرم سد، اگر مراد، پيامبا ستقيم بود با فعل ر ساني م همراه » اَعْلمَ«ر
ستفاده از واسطه وحياني كه پيامبر اسلام (مي تند، ) هسصشد؛ لذا خداوند در اين روش با ا

ست؛ بنابراين اين گزاره يك آموزش  سخن گفته، دست به پندارشكني زده ا با عموم مردم 
سطه به شخص عالمي ابتدا با نقلحساب ميخبري باوا ستقيم قول مآيد. مانند آنكه از طرف 

شده، اطلاع شدار داده  ضوعي به جمعي ه شود و در پايان كلام، جهت تثبيت در مو ساني  ر
»  دانيددانم و شما نميمن مي«و رفع هرگونه ترديدي، شخص واسطه، جمله مفاهيم در اذهان 

ــيد، فلاني اطلاع كامل دارد و اين را نقل ــته باش ــتقيم نموده، تا بگويد، دقت داش قول غيرمس
ستيد كه نمي  تر خواهد بود. ازگونه اهميت موضوع براي مخاطب ملموسدانيد و اينشما ه

ـــان (البقره:طرفي ديگر در تعدادي از اين  ـــياق متفقش ) و (آل 222، 215آيات با تأمل در س
شروع مبحث با واژه ) ديده مي64عمران: ا دهنده پندارشكني ببوده، اين نيز نشان» قل«شود، 

  باشد. واسطه در اين گروه از آيات الهي مي
 باشد:لحن و آهنگ پندارشكني در اين آيات و سياقشان، شامل دو بخش مي .2

) كه خطاب قرآن به حاضران و روي سخن 232) و (البقره:216(البقره:در آيات  الف)
ست، گويش امري يا نهيي با گفتاري ملايم مي سلمانان ا شد و همچنين در آيات (آلبا م  با

) نيز كه مخاطبان حاضــر و غير مســلمانان هســتند، همچنان 74، 73) و (النحل:66، 65عمران:
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نه و  تدرا ته مق مات آنآهنگ گويش، ملايم، الب قادي و مصـــحح توه به نظر انت ها بوده، 

كننده، درصـــدد رســـد، كلام وحي در اين گروه از آيات، با اســـتفاده از رويكرد جذبمي
 باشد.اصلاح توهمات مي

قادي بوده؛ ولي 18، 17بخش دوم در آيات (النور: ب) ته انت كاملاً ملايم و الب ) لحن 
ــلمانان هدف  كه روي ســخن از مخاطب به غايب تغييرهنگامي نمايد، با آنكه بعضــي از مس

صـــورت كاملاً محســـوس لحن كلام كلام وحي بوده و پندارشـــكني متوجه آنهاســـت، به
) آهنگ سخن از جذب كننده، به كلام شديد و همراه 19دگرگون شده، در آيه بعد (النور:

بيتي عتاب رتوان به اين نكته دست يافت كه قرآن كريم از روش تبا تهديد تبديل گشته، مي
  به غايبان، براي متذكر و متنبه نمودن حاضرين استفاده نموده است. 

ــداري به .3 ــتفاده از بيان هش ــته از آيات تغيير پندار كه با اس كاررفته، محتواي اين دس
  شامل موارد زير مي گردد:

) ابتدا مسلمانان را امر به جهاد نموده، در ادامه براي گسست 216در آيه (البقره: الف)
ساس خوب و بد  شمنان خدا، قانون كلي اح سبت به رويارويي با د پندار غلط كراهت آنها ن

ــده، مي ــبت به رويدادهاي اطراف او را متذكر ش ــان نس ــا چيزي را خوش فرمايد: چهانس بس
ــا چيزي را دوســت نمي ــما نيكو و مبارك اســت و بس داريد و آن براي داريد و آن براي ش

ست؛ از شوم و منحوس ا شيد، علم خداوند كاملاً بر اين قانون احاطه اينشما،  شيار با رو هو
 . هاي الهي تبعيت نماييددارد و اين در حالي است كه شما از آن مطلع نيستيد؛ لذا از فرمان

ه در داند كدر عصر جاهلي، بعضي از بستگان نزديك زنان مطلقه به خود حق مي ب)
ضاً شان را از نكاح مجدد با همسر قبلي و يا كس  امر ازدواج مجدد آنها دخالت نموده، بع اي

، ش1389شـــدند (پيشـــوايي، ديگر منع نموده، موجب آزار و اذيت به اين گروه از زنان مي
كه ميراث 232رو در آيه (البقره:). ازاين54ص ـــند  ناپس به اين رويه  ـــبت  ) كلام وحي نس

، هشدار داده، پندارشكني عصر نزول قرآن بودهتوهمات دوران جاهليت در بين مسلمانان هم
  نمايد.مي
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ـــخن از انتقاد به رفتار عده66در آيه (آل عمران: ج) ـــت كه ) س اي از اهل كتاب اس

اطلاعي درباره يهودي بودن و يا نصراني بودن حضرت ابراهيم(ع) با هم مجادله رغم بيعلي
ـــبت مي داد؛ رآن كريم رو قازاين كرده، هر گروه دين خود را به حضـــرت ابراهيم(ع) نس

فرمايد: از جدال درباره موضوعي كه كمترين درصدد تغيير در باور و پندار آنهاست؛ لذا مي
شي درباره آن نداريد بپرهيزيد؛ زيرا خداوند از دين و آئين و ديگر ويژگي ستاده هاي فدان ر

در ايد و بدون اطلاع هاي بعد از او به وجود آمدهباشـــد، نه شـــما كه در زمانخود آگاه مي
  كنيد.اين باره قضاوت مي

ـــان74در آيه (النحل: د) به عموم انس كه در افكار خود دچار توهم ) قرآن كريم  ها 
نمايد كه چيزي را همسان خدا در ذهنتان قرار ندهيد؛ اند، هشدار داده، پندارشكني ميشده

ـــما از ماهيت وجودكامل به تمام واقعيت ازآنجاكه خداوند، يگانه آگاه ـــت و ش خدا  هاس
دانشــي نداريد، آنچه را كه در مورد پروردگار جهان لازم اســت براي فهم بيشــتر مطلب، با 

، 3ق، ج1418گردد(بيضاوي، بيان مي تمثيل بيان شود، تنها از طريق آموزش الهي و وحياني
  ). 234ص

ـــه تنها ) صــحبت از يك تهديد عمومي و هشــداري اســت كه نه19در آّيه (النور: )ـ
سبب ايجاد اختلال در نظام اجتماعي و قرارگرفتن در موضع  اشاعه فحشاء در بين مسلمانان 

اي حتي در دل خواســتن آن نيز، عواقب عذاب الهي اســت؛ بلكه برخلاف تصــورات عده
ـــت؛ لذا  ـــندي را به دنبال خواهد داش » عْلَمُونَ وَاللهَُّ يعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ ت ـَ«قرآن كريم با عبارت ناپس

كند كه خداوند، كاملا به ظواهر امور و آنچه پنهان از ديدگان اســـت، آگاه بوده، تأكيد مي
شان از اشاعه فحشاء و عواقب شوم آن، در دنيا و آخرت باخبر از ضمير افراد و تمايل باطني

شما از ابعمي شد؛ لكن  شته، كلام وحي به اين وسيله با سئله مهم آگاهي ندا اد مختلف اين م
  كند.  پندارشكني مي
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  »هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَالَّذيِنَ لَا يَعْلمَوُن« .3-2

) اســـتفاده نموده اســـت(عبدالباقي، 9كلام وحي از اين جمله اســـتفهامي تنها در آيه (الزمر:
سان).  اين آيه در مقا474ص ق،1364 سه بين ان شد و مي م مقاي شرك و مؤمن مي با هاي  م

فرمايد: آيا آن شخص مشرك بهتر است يا كسى كه در ساعات شب در سجده و قيام است 
ست؟ لذا در ادامه با جمله و از آخرت مى سد و به رحمت خدايش اميدوار ا تَوِي «تر هَلْ يَســــْ

به  »الــَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالــَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُون ـــوال فوق را داده، اقدام  به صـــورت تلويحي جواب س
  تصحيح پندار غلط تساوي مشركان با مؤمنان مي نمايد.

  دهدبررسي اين جمله پندارشكن نشان مي
صحيح  .1 ستفهام انكاري با بيان كنايي اقدام به ت ستفاده ا كلام وحي در اين جمله با ا

صورت نمايد. پندارشكني در اين آيه با پندار نادرست مي سطه بياني رسول خدا(ص) به  وا
ـــركان و كافران و درعين ـــتقيم به مش ـــانغيرمس ها آموزش عمومي داده، با حال به همه انس

  .دهدواسطه پندارشكني انجام مي
ـــياق آن مانند آيه  .2 نوع گويش در اين آيه حاوي گســـســـت پندار نادرســـت و س
  ) داراي گويش انتقادي و توبيخي شديد مي باشد. 8(الزمر:

  
 آماري ايجنت .4
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  16  5  21  0  0  0  21  0  0  21 »اعِْلَمُوا«
  7  3  6  2  2  10  0  0  0  10 »إِنْ كنتْمُْ تَعْلَمُونَ«
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  1  7  0  8  0  8  0  0  0  8 »لوَْ كانُوا يعْلَمُونَ«

  5  1  6  0  0  0  6  0  0  6 »فاَعْلَمُوا«
  0  6  0  6  0  0  0  6  0  6 »فسَوَْفَ يعْلَمُونَ«
  0  5  2  1  2  0  0  5  0  5 »فسَوَْفَ تَعْلَمُونَ«

  4  1  0  0  5  0  0  5  0  5 »اللَّهُ يعْلمَُ وأََنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ«
  0  4  2  1  1  0  0  4  0  4 »سوَفَْ تَعْلَمُونَ«

  0  3  1  0  2  0  0  3  0  3 »فسَتََعْلَمُونَ«
  0  3  0  3  0  0  0  3  0  3 »سيَعْلَمُونَ«
  0  3  0  3  0  0  0  0  3  3 »ألَمْ يعْلَمُوا«
  0  2  0  2  0  0  0  2  0  2 »فسَيَعْلَمُونَ«

  0  2  0  2  0  0  0  2  0  2 »سيَعْلمَُ«
  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1 »سوَفَْ يعْلَمُونَ«

  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »ألَمْ يعْلمَ«
  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »أولََمْ يعْلمَ«
  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »أولََمْ يعْلَمُوا«
  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »أولَاَ يعْلَمُونَ«

  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1 »يعلمَ لوَ«
هلَْ يسَتْوَِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

  واَلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُون
1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  

  34  51  38  34  13  19  27  31  8  85 جمع

  
ــاختار حاوي واژه  ــاركت نوزده س ــبت مش به تفكيك در كل آيات » علم«در اين جدول نس

»  اِعْلَمُوا«شود. بيشترين تكرار مربوط به عبارت مشاهده ميپندارشكن ارائه شده در اين بخش 
وْفَ يعْلَمُونَ «هاي و كمترين تكرار مربوط به عبارت »  أوَلمَْ يعْلَمُوا«و » لَمأوَلمَْ يعْ «و » ألمَْ يعْلَم«و » ســـَ

شان ميمي» لَو يعلَم«و » أوَلاَ يعْلَمُونَ «و  شد. اطلاعات اين جدول ن شاركت مبه دهد، باتوجهبا
بارت جاه درصــــدي ع تُمْ تَـعْلَمُونَ «و » اِعْلَمُوا«خانواده هاي همپن أنَْـتُمْ لاَ للهَُّ يعْلَمُ وَ ا«و » إِنْ کنـْ

كه خطاب در اين آيات متوجه مسلمانان بوده و رويكرد اصلي در آنها پندارشكني » تَـعْلَمُونَ 
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ر توجه مسلمانان و نيمي ديگباشد؛ نيمي از مفاهيم اين ساختارهاي پندارشكن مآموزشي مي

  باشد. متوجه مشركان و كافران مي
ـــان مي 1نمودار  ـــبي اين آيات، تصـــحيح افكار بهنش صـــورت دهد، در اكثريت نس

سبت به آن انتقاد نموده،  ستقيم بوده و قرآن كريم براي برخورد با باورهاي غلطي كه ن غيرم
   .كمتر از گفتگوي مستقيم استفاده كرده است

  
شود، كلام وحي در اغلب آياتي كه از روش غيرمستقيم براي مشاهده مي 2ودار در نم

ــتفاده نموده، مفاهيم پندارشــكني خود را با واســطه ســخن از كســاني كه ظاهراً  آموزش اس
  اند، به مخاطبان قرآن انتقال داده است.وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايب

46

38

توزيع انواع آموزش پندارشكن: 1نمودار

 …آموزش غير 
آموزش  مستقيم
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كني در اغلب موارد، داراي گويش انتقادي و شــديد دهد، پندارشــنشــان مي 3نمودار 

رسد، مخاطب اين آيات در پندارهاي ناصحيح خود پافشاري نموده، باشد؛ لذا به نظر ميمي
نبه در جاد ترو قرآن كريم با لحن تهديدي و شــديد درصــدد تاثيرگذاري بيشــتر و ايازاين

   باشد.اذهان آنها مي

51

33

توزيع انواع آهنگ گفتار آيات  3نمودار

گفتار مقتدرانه و انتقادي و شديد
گفتار مقتدارانه و ملايم 

34

12

توزيع انواع آموزش غير مستقيم 2نمودار

آموزش غير مستقيم با واسطه ديگران
)ص(آموزش مستقيم با واسطه پيامبر اسلام 



 انهمكار و فروش زادهنيل» / ...»علم«واژه  تيبا محور ميقرآن كر يپندارشكن«پژوهشي:  مقاله علمي ـ          248

 
ب دهد كه به ترتياستفاده شده، در اين آيات را نشان ميتوزيع انواع جملات  4نمودار 

ـــترين تكرار را در اين گروه از آيات را  ـــتفهامي بيش ـــرطي و اس جملات خبري، امري و ش
  اند.داشته

  
  گيرينتيجه

 باشد:با عنايت به آنچه گذشت نتايج ذيل قابل دستيابي مي

سه .1 ستعمال  85كه در  »علم«گانه متن با مفاهيم پندارشكن حاوي واژه سطوح  آيه ا
رساني غيرمستقيم همراه با روش اطلاع %55آيات با آموزش مستقيم و در  %45در  گرديده،

ـــطه ديگران و در  %74بوده كه در  ـــكني با واس ـــطه  %26اين گروه از آيات، پندارش با واس
موارد مقتدرانه و شــديد و  %61گرفته اســت. نوع لحن كلام در صــورت )صپيامبراســلام (

با فراواني گ يات  مابقي اين گروه از آ نه و ملايم بوده، كلام وحي براي  %39ويش  تدرا مق
اي از مسلمانان و پندارشكني توهمات باطل گسست باورها و عادات جاهلي و ناصحيح عده

 -استفاده نموده و جملات امري  %37مشركان و كافران، بيشتر از جملات خبري با فراواني 
  هاي بعد قرار دارند.به ترتيب در رتبه %8و استفهامي با  %23با  و شرطي %32نهيي با 

7

19
31

27

توزيع انواع جملات پندارشكن 4نمودار

استفهامي  شرطي  خبري امري و نهيي
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 اند از:محتواي اين گروه از آيات عبارت .2

با اســتفاده از جملات امري، هشــدار » فَاعْلَمُوا«و » اِعْلَمُوا«هاي آيات حاوي واژه الف)
ـــت كه به ـــلمانان اس ـــت باقيماندهدر اغلب موارد به مس  از منظور تصـــحيح توهمات نادرس

سلام ( صفات خداوند و جايگاه والاي پيامبر ا سه كلان موضوع  )و صگذشتگان، پيرامون 
به معاد بوده و همچنين در تعداد ديگري از اين آيات و مواردي از  ايجاد و تقويت اعتقاد 

ُ يعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ «آيات حاوي جمله  بعضي از  ر درهاي وحياني به دنبال تغييآموزش» اللهَّ
اي از مسلمانان است كه در دوران جاهليت به آن اعتقاد داشته، افكار تصورات نادرست عده

ضاي اعتقادي جديد لازم به دنبال آن اعمال و رفتار غلط انجام مي دادند و تأكيد دارد، در ف
 ها تغيير و تصحيح ايجاد شود. است، براساس دستورات الهي در آن

وْفَ يعْلَمُونَ «ده واژه محتواي آيات خانوا ب) د بر كه با بيان تهديد قيامتي و تأكي» فَســــــــــَ
ستادگان تحقق آن همراه مي ضوع اعتقاد به يگانگي خدا و پذيرش فر شد، حول كلان مو با

الهي بوده، درصدد گسست توهمات كافران و مشركان و معانداني است كه معبود ديگري 
توانند از مكر و حيله اســـتفاده در مقابل خداوند ميكنند، را با خدا همراه نموده، و خيال مي

شدار داده، آنچه  ست يابند؛ لذا قرآن كريم به آنها ه صد خود د ستم به مقا كرده، با ظلم و 
ــود، قطعاً ضــمانت اجرايي وحي الهي آن را تهديد مي كند، اگر اراده خداوند بر آن واقع ش

 خواهد داشت. 

ساختار  ج) تُمْ تَـعْلَمُونَ إِنْ ک«اكثر آيات حاوي  سلمانان» نـْ ستقيم به م شدار  با خطاب م ه
دقت نظر براي اصلاح آنچه اشتباه در اذهان آنها وارد شده دهد و آنها را بهكننده، ميجذب

از  نمايد. همچنين در تعداد ديگريو مانع دستيابي ايشان به خير حقيقي گرديده، دعوت مي
ـــامل جم74اين آيات و آيه (النحل: ـــكن ) كه ش بوده،  »اللهَُّ يعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ «له پندارش

شركان نموده، با آهنگ كلام ملايم و به سطه را متوجه م ستقيم بخطاب با وا ا صورت غيرم
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درك، آنها را گيري از محسوسات قابلنمايد و با بهرهعصر ايشان گفتگو ميپرستان همبت

 دهد.د انذار ميهاي نادرست به خداوناز دادن نسبت

ساختارهاي  د) شامل  صحيح باور غ» لَو يعلَم«و » لَوْ کانوُا يعْلَمُونَ «آيات  صدد ت لط در
ها حول موضــوعات مختلفِ تأثير نيروي ســحر در اراده خداوند، متضــرر گروهي از انســان

اند، ولي گرفتن غير خدا، براي دنيا ارزش شــدن كســاني كه در راه خدا دچار ســختي شــده
هاي الهي و به سخره گرفتن قائل شدن، آگاهي از غيب جنيان و كذب دانستن آموزش ويژه

رو كلام وحي با اســتفاده از باشــد؛ ازاين) و انكار قيامت ميصپيامبرعظيم الشــأن اســلام(
ـــرطي با گويش ش ـــتقيم،  ـــف از  –آموزش عمومي غيرمس با ابراز نوعي تأس تمنايي همراه 

الش در ذهن مخاطب و به دنبال آن اصلاح عقايد نادرست توجهي آنها، سعي در ايجاد چبي
 باشد.پيرامون موضوعات مطرح شده، مي

سْتَوِي هَلْ يَ «و جمله » أوَلاَ يعْلَمُونَ «و » أوَلمَْ يعْلَم«آيات حاوي ساختارهاي هم معناي  )ـه
ـــتفهامي انكاري و » الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُون ه تكذيب تعدادي از توبيخي ببا بيان اس

ـــلام  ـــركان درباره تقابل با خداوند و پيامبراس اعتقادات و پندارهاي انحرافي منافقان و مش
)پرداخته، سعي در گسست باورهاي موهوم آنها داشته، اين عناد را موجب زيان و ضرر ص(

  .نمايدحقيقي آنها معرفي مي
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Abstract 
One of the most important missions of the Holy Scriptures is to disentangle 
and correct human thought. The Holy Qur’an, as the most comprehensive and 
complete revelatory text, criticizes many wrong human thoughts and illusions. 
These words, structures, and sentences, while diversifying, have a specific 
task to correct ideas. This article, using descriptive method, recognized the 
meaning of deciphering the verses containing the family of the word 
“Knowledge” in the textual levels, that the most important of which are: 
identifying three levels of disentangle word, structure and sentence, in which 
45% of the verses contain the direct education and in 55%, indirect 
information. In 74% of this group of verses, the disentanglement is done 
through others and in the rest through the Prophet of Islam (PBUH). The type 
of tone of speech in 61% of cases is authoritative and intense and the rest with 
a frequency of 39% is authoritative and soft. In almost 50% of these verses 
they address Muslims and their main approach is educational 
disentanglement. Also in the other 50%, due to the stubbornness and 
insistence of the polytheists and infidels in their original ideas in order to make 
more influence and punishment, they often use a strong tone and expression 
accompanied by threats in order to break the incorrect ideas and correct them. 
 
Keywords: Holy Qur’an, Disentanglement, Knowledge, Textual Levels, 
Speech Tone. 
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Abstract 
The present inquiry aims to explore and analyze the conceptual framework of 
the "power" of God in the Holy Qur’an. To achieve the aim, it employs the 
method of content analysis in both qualitative and quantitative terms. It 
focuses on the equivalents of the concept of God's power in the Holy Qur’an 
including Al-‘Azīz (The Exalted), Al-Qādir (The All-Mighty), al-Qawī (The 
All-Powerful), and Al-Qāhir (The Dominator). Then, analyzing and decoding 
the words, it prepares a frequency distribution of individual words, and draws 
a word graph for visual analysis of the frequent usage of the words in the Holy 
Qur’an. The findings show that each of the Qur’anic equivalents covers an 
aspect of the concept of God's power. Al-‘Azīz shows God as the One whose 
power is overwhelming and nothing is ever capable of overcoming or 
interfering with His wills. The concept of Al-Qādir represents that God has 
the power to will anything. The attribute of al-Qawī shows He can do whatever 
He wills easily beyond our imagination. And finally, the concept of Al-Qāhir 
is God's attribute as the dominator Who has absolute control over everything 
He has created. The final point is that the two words of Al-‘Azīz and Al-Qādir 
have the most frequency in the Holy Qur’an and therefore are known as the 
key concepts, while the two other words of al-Qawī and Al-Qāhir are the 
supplement concepts for the power of God in general. 
 
Keywords: Conceptual Framework, God's Power, Holy Qur’an. 
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Abstract 
In some future (malāhim) and events (fitan) reports of Shiite and Sunni hadith sources, 
a “human sign” is mentioned that shortly after his death, the “global uprising” of Imam 
Mahdi (AS) will begin by Ka'ba. This character is known as “Nafs-e Zakīyah” in 
Shiite and Sunni hadith texts. In the present study, the identification of “Nafs-e 
Zakīyah” and the issue of his “murder” in the position of “a sign” coinciding with the 
uprising of Imam Mahdi (AS) in the “twelve sections” among the news of malāhim 
and fitan of “Shiite and Sunni” are “compared” and “assessed” accurately. It is 
concluded that the extent of “adaptation” as well as the “number” of these reports are 
in special attention of both Shiite and Sunni hadith scholars who recorded them in 
their early sources. Analyzing sanads of news and the chain of narrators concluded in 
detecting the “weak,” “fabricator,” “unknown” or “strange” narrators. It then 
concluded to rejecting the sanads in terms of their validity and authority in many 
related propositions. On the other, some reports were quoted as “mawqūf,” “mursal,” 
or “bilā isnād”, which adds to the realization of this “lack of authority and evidence.” 
In the meantime, a number of narrations in the form of “singles” (wāhid) and some 
others in the form of “oppositions” (mu'ārid), have caused more “complexity” in the 
accurate understanding and “certainty” of this “Mahdavi sign.” Finally, and as a result 
of the research, it was generally stated that in addition to the weaknesses of sanads, 
the “indication” of the various news dimensions of this “sign” in each section, has 
fundamental shortcomings in terms of issuance, and its most news statements did not 
seem convincing and definitive. 
Keywords: Malāhim (Future) and Fitan (Events) Reports, Imam Mahdi 
(AS)’s Uprising, Uprising’s Signs, Nafs-e Zakīyah. 
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Abstract 
Some hadiths attributed to Imams (AS) are only found in Sunni sources, on 
the use of which doubts cast, including their distinguishing by Shiite narrators 
or the lack of trust in them. If the reasons of not narrating such hadiths in Shiite 
sources, which is sometimes due to Taqīyya, are stated, doubts will be 
resolved and such hadiths can be regarded as part of the Shiite heritage. In 
addition to influencing the content of some hadiths, Taqīyyah has also resulted 
in the anonymity of some Shiite narrators and non-reference to them by Shiite 
narrators. This can be seen in the hadiths narrated by Sufyān al-Thūrī as one 
of the most important Sunni narrators. Thus, Taqīyyah can be considered one 
of the most prominent historical aspects affecting some hadiths only found in 
Sunni sources. Adopting an analytical approach to the sanads and texts of the 
hadiths narrated by Sufyān, which are found in Shiite sources as well as the 
Rijālī descriptions and the historical reports of the two sects (i.e., Sunnis and 
Shiites), the present study regards Sufyān as an Imamī narrator, who was 
unknown through Taqīyya. It seems that the hadiths criticizing Sufyān found 
in Shiite sources aim to protect him, which is confirmed by what has been said 
about his book “Jāmi'” and its narrators. It is worth noting that Sufyān is not 
considered a member of the group known as the “People of Hadith,” for his 
political stance on the “Qiyām bi Saif” did not correspond to that of the latter. 
 
Keywords: Imams’ (AS) Hadiths, Strict of Narrations, Sunni Sources, 
Taqīyya, Sufyān al-Thūrī. 
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Abstract 
“Sheikh Ahmad bin Mohammed bin Siddīq Al-Ghomārī,” a Sunni jurist and 
hadith scholar who believed in purifying hadith and then entered the issue of 
ilal al-hadith (problems of hadith) to defend the Prophetic Sunnah. 
Accordingly, he wrote the book Al-Madāwī li ‘Ilal al-Hadith. He based his 
study on the “unruly rejection of narrations.” Knowing sources of hadith 
sciences, he discovered the problems and corrected them. Some of his theories 
such as “rejecting the justice of all Companions,” “non-interference of religion 
in defecting narrators,” “criticism of the theories of the great early hadith 
scholars,” “tendency to Sufism,” “anti-Nasibbism spirit,” and “the superiority 
of Ali (AS) over the Caliphs,” make him distinguished from other 
contemporary Sunni hadith scholars. These theories also have affected his 
hadith ideas. Therefore, it seems necessary to formulate his theories and study 
his works in Shiite scientific communities. The study of the authors of this 
article shows that he methodically dealt with the problems of hadith. 
Accurately distorting the narrations, criticizing the opinions of the narrators, 
and resorting to ijtihad and arguing, he discovered many sanad problems of 
the Prophetic hadiths and corrected them to eliminate them from weakness. 
Based on the descriptive-analytical method, this article aims to examine his 
views on sanad problems and correcting them according to the book Al-
Madāwī. 
 
Keywords: Ahmad bin Mohammed bin Siddīq Al-Ghomārī, Hadith Problems, 
Al-Madāwī li ‘Ilal Al-Hadith, Sanad Problems, Correcting Narrations. 
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Abstract 
The general and absolute verses of the Holy Qur’an are applied sometimes in 
a special context. As a result, the question arises that is the criterion for 
interpreting this type of verses only general and absolute words and so such 
verses should be generalized outside the context and atmosphere of 
revelation? Or it is necessary for general and absolute words to be interpreted 
inside its context and space of descent? According to the position of Al-Mīzān, 
analysis of Allameh Tabataba’i’s method in dealing with such verses is very 
important and useful, especially since at first glance, it seems he has acted 
paradoxically in this regard; that is, he sometimes, by citing context, 
considered the meaning of general or absolute words to be limited and relative 
and sometimes, by citing general or absolute words, interpreted the meaning 
of the verse beyond the context. In the present study, general and absolute 
verses with a limited context have been studied in the interpretation of Al-
Mīzān based on a library method, and a few examples have been reported that 
show different interpretation of Allameh in this category of verses. Then, these 
samples were analyzed by descriptive-analytical method. The result is that 
Allameh Tabataba’i’s method of interpretation in this regard is completely 
disciplined and far from paradoxical. He generally interprets general and 
absolute words within their context and space of revelation unless when the 
specificity of the context and atmosphere of the descent may not be proven, 
or when a rational or narrative reason for generalization would have existed. 
Keywords: Allameh Tabataba'i, Context of Verses, Situation of Revelation, 
Generalization, Method of Interpretation. 
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Abstract 
A structural view of Qur'anic surahs is one of the new methods in studying 

Qur'anic chapters. A way to prove the principle of this issue (not the method 

of its implementation) is to pay attention to the syntactic connections of the 

sentences within the Qur’anic surahs. Most syntactic scholars have mentioned 

17 roles for sentences, of which the syntactic connection of 16 with other 

words and sentences is quite clear. It is only the role of the appellant 

(istīnāfīya) that is discussable. There are a total of three types of appellant 

sentences; explanatory, expressive and initial. The relation of the explanatory 

and expressive appellant sentences with before is clear, as it is explanation or 

clarification of a topic in the previous sentences. However, this is not the case 

with the initial appellant sentences. Of the 28,495 sentences in the Qur'an 

(according to the latest practical count), 428 have been claimed to be 

elementary appellant. The scholars of the Qur'an signing, as they did not see 

any connection between them and the other sentences, mentioned these cases 

as preliminary appellants. On the other, their main goal was not to find the 

connections between all sentences. Carefully examining them, it is proved that 

there are other roles may be considered for these sentences and the priority is 

with these roles. Therefore, it seems that there is no sentence in the surahs that 

its connection to the previous is not clear. Finally, in terms of syntactic 

communication, the Qur’anic surahs have very strong connections that can be 

claimed to have a very coherent structure. 

Keywords: Internal Coherence of Surahs, Syntactic Communication, 
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